





تِن« و ‌ك#« ِ _ نم سم 
۳ #۰ ‌‌ سس ۷ ره 

















و یرایسب 
منرت متطما سنا ری وعرل انا 
سول باعلا لته رلوک 
جزوجیا 
برع سار بات 











مولوی » جلال الدین محمدین محمد. ۶۰۴ - ۶۷۲ ق. 
[شمس تبریزی] 

کلیات شمس. يا. دیوان کبیر : مشتمل بر قصائد و غزلیات و مقطعات فارسی و عربی و ترجیعات 
و ملمعات / از گفتار مولانا جلا‌الدین محمد مشهور به مولوی؛ با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان 
فروزانفر. - [ویرایش ؟] - تهران : امیرکبیر: ۰۱۳۷۸ 

۰ ج .: جدول. نمونه. 


(دوره ۱۰ جلدی) 964-00-0404-9 15۳8 
(چ. ۳) 964-00-0407-3 (158-.(ج. ۲) 964-00-0406-5 1581 -. (چ. ۱) 96400-0405-7 ۰ 1313(7 
(ج. ۶) 96400-04103 1513 -.(ج. ۵) 964-40040409-2 151321 -. (چ. ۴) 964-00-0408-1 1511 
(ج.۹و۱۰) 96400-04138 158 -.(ج. ۸) 964-00041226 15127 -. (چ. ۷) 00-0411-1م6و 153۲ 


فهر ستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. 
ج ۱۰-۱ (چاپ چهارم : ۱۳۷۸). ۰ ریال (دوره ۱۰جلدی). 
چاپ قبلی : امیرکبیر ۱۳۵۵ (با فروست موضوعی). 
۱. شعر فارسی -قرن ۷ ی الف نروزانقره محمد‌حسن» ۱۲۷۸ ۰۱۳۴۹۰ مصحح. ب. عنوال. 
ج. عنوان: دیوان کبیر. 
۹ ۳1 ۳۱+( 
۱۳۷ ی اش ۸۴۹ ۸ 
۱۳۷۸ 
کتابخانه ملی ایران 





کلیات شمس (دیوانکبیر) (جزو چهارم) 
مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی 

با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان نروزانفر 
چاپ سوم : ۱۳۶۳ 

چاپ چهارم : ۱۳۷۸ 

چاپ و صحافی : چاپخانهٌ سپهر تهران 
تیراژ : ۱۵۰۰ نسخه 


حق چاپ محفوظ است. 


 964-00-0408-1 )۷۵۱4(‏ 1582 م10۷۵  964-00-0404-9‏ ۱98 
شابک ۰۴۰۸-۱- ۹۶۴-۰۰ (جلدچهارم) شابک ۹۶۴۰۰-۰۴۰۴٩‏ (دورة»اجلدی) 
موه انتشارات امیرکبیر تهران, خیابان بهارستان پلاک ۴۸۹ 
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بت مقدمه ۳ رده اف - 3 
۲ - فهرست آشمار د 


بت لت 


۳ مت کتاب (مَهُ حرف میم وقسمتی ازحرف نون)۲۹۹ ۱۰ 














بعد الحمد والصلاة : اينك بعون خدای بزر که وباری مردان حق و تأییدی که از روان یال وفیّاض مولانا 
می‌رسد و دل ودست را در کار می کشد جزو چهارم دیوان کبیر بارزومنه‌ان مطالعةٌ آثار مولانا و تشفگان زلال معنوی 
وغواصان دریای بی کران سخن وی تقدیم ی کوزیوي: 

این جرو از دیوان آغاز می‌شود بيقیة حرف میم وختام می‌پذیرد بتمامی حرف نون راستثنای قسمتی از ملقعات 
و غزلهای عربی ومشتماست بر (۵۳۸۰) بیت که اوّل آنپا بیت (۱۱۹۵۵) و آخرش بیت (۲۲۳۷۵) است و درین جزو 
شوه (450) غرل از غرل (۱۱۲۳) تا غرد (۲۱۱۸) اتبراج یافته و با تصحیح دقیق فراهم آمده است ‏ 

روش ما در تصحیح جزو چپارم همانست که در سائر اجزا معمول داشته‌ايم و مأخذ ما همان نسخ است کسه 
ن آفا اعتماد کرده ونسخٌ چاپ شده را از روی آنها ترتیب داده‌ایم الا آنکه در تصحیح این جزو بك نسخه برماخذ ما 
افروده شده و آن نسخهٌ خطی مضبوط و مصقحی است که متعلّق بود بدانشمند گرانمابه جنابآقدی حسن عالی بك یوجل 
از رحال گشاده دل و فضلای بنام کشور تر کیه و دلاختگان حضرت مولانا که عکس آن بمساعدت و همراهی دانشمند 
صاحبدل کامل الحال والقال آقای و کتررفریدون نافذ از احفای مولانا و استاد دانشکدة پزشکیآنکارا و باهتمام دانشمند 
محمّق جناب آقای مجتبی مینوی استاد محترم دانشکدة علوم معقول و منقول وبتفقهٌ دانشگاه طهران تیه شده است . 

سرخ مشارالیها بخط نسخ بسیار روشن و بااختصاصات کتب قدیمه از جزّت فرق میانهٌ دال و ذال و یکسان 
نوشتن (ب) و (پ) و (ج) و (ج) و (ز) (ژ) نوشته شده و غاب کلمات مشکول است اقا شکل آنها 
بواقت و صعّت نسح (قو ) و (چت ) نیست و با اینیمه بسپب قدم و دقت کانب در اکثر مواره در خور اعتماه و قابل 
توجنه تواند بوو . 

این نسخه مشتملست بر (4۱6) ورق (۸۲۸) صفحه هرصفحه (۱۷) سطر و عدَءٌ ابیات آن باحصاه جناب آقای 
ده کش حسین کریمان بالغ می‌شود بر (۱۲۹۲۷) بیت . 

این نسخه تاریخ نداری ولی از سبك خط و نوع کاغذ مسلم کر وی که در نیمه اوّل فرن هشتم استدساخ شده و 
در ورق چپارم که قبل از آغاز متن است تاریخ (۲۹۳) بخطی غیر خط کاتب اصل مشاهده می‌شوه . 

پیش از متن غز لیات در ورق اول فپرست بحور و در ورق دوم این عبارت دیده می‌شوه : « وقف مولویخانه باب 
جدید » و در زیس آن مهری است مدر بخط نستء‌لیق که عبارت مذ کور در آن حك شده و در ذیل آن رقم )٩۳۷(‏ که 
ظاهراً شمارة نسخه باشد بچشم می‌خوره . 


الف - 














مقدمه مصحح 


در ورق سوم مصراع نخستین از مطلع هرغزلی که وزن بدان شروع می‌شوه بخط کاتب متن نوشته شده وپس از 


آن چند ببت مثنوی ولی نه از مولانا و در ورق چهارم این غز 


ل از وبوان کبیر :« کار ندارم جز اي ن کار که و کارم‌اوست» 


و باز چند بیت مثنوی از غیر مولانا ظاهراً بخط کاب زسخه موحود است و در همین ورق غرلی مسوب بمولانا بخط 


نستعلیق بد از نوع خطوط اطفال نو تعأم بنظرمی‌رسد و در کوشهٌ همین صفحه نوشته‌اند 


یط همان کاتب بد نوبس راشد . 


اوزانی که درین نسخه آمده عبارئست از وژن : 


۱ - مفعول مفاعلن مفعول مفاعلین ورق 1٩‏ 

۲ - مفعول فاعلائن مفعول فاعلاتن « ۱۲۱ 
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن « ۱۷۰ 
6 - مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان « ۲۹۵ 
۵ - فاعلاتن فاعلاتن فاملاتن فاعلات < ۳4٩‏ 


4۱6 «  نلعف فاءلاتن فعلاتن فملاتن‎ ٩ 


که در حقیقت فروع چمار بجن اصلی ‌ هزج ۰ مضار ء ۳ مجشع ۳ رمل) است . 


ابندای نسیخه بیت ذیل است : 
آمد بت میخانه تا خانه برد ما را 
و خنم می‌شوی بدین بیت : 


پبس کن و سحر مکن اوّل خون را برهان 


۳۹*۰ 


۳۹۹ 


: «فی‌سته ۷۳ که کمان میررود 


بنموه بهار نو تا تازه کند ما را 


که اسیر هوس جادوی و شعبدةٌ 


وکاتب آنرا بحس اوزان مرب ساخته ولی در هروزن حروف روی را رعایت نموده و غرلما را بترتیب حروف 


الف با نوشته است رمن آن در ذیل صفحات‌دیوان کبیر » طبع‌حاض (عل) است. 


چنانکه اشارت رات این اسخه جزو کنابخانة جناب آقای حسن عالی بلث بوحل بود و ایغان با کمال سماحجت 


و اطف خلق احازه واوند | عذس آن بر ای این ضعیف وه ین وچون این لسخه جرو کتب وقفی مولویخانة 


باب جدید بوده و راستی آنکه تعلق پدر گاه مولانا واشته است بدین جهت وقتی که ژیکا رنه بهمرآه دانشمدد محمّق 


جذاب آقای محتبی مینوی و دختر خون نوشن فروزانفر از شون استا تبول بقصد زیارت ور *گاه پهشت مثال مولاناو زیارت 


برهان محقق عردمت قو نیه و قیص به کرد آقای حسن عالی يلك نیما را از فیض صحبت خود بی‌نصیب نگذ‌اشنند و از 


استاثبول تا آذکارا و از آنیا تا بقوذیه و قیصر به دوش بدوش و قدم بقدم همراه ما بودند و در شور فونیه نسخة 


مشارالیهارا باستان مولانا و کتبخانةً موزهٌ قونیه تقدیم نمووند وآن تسه بار تین شرف تعلق بدر گاه مولانارا احراز 


کرد و اکنون ور کتبخا ن موه قونیه «ضبوط و محفوظ است . 


وم دراین عش و در شهن استا تمول زکاز زنه بسیاری ازییروان و دلداه گان مولانا ازقبیل جناب مدحت بهاری 


ت_ 


ی 


جت لستا مت 














مقدمة مصحح 


و رسوخی بك وا کرم بيك حقی را دیدار نمون وبالاخص" از ملاقات جناب جلال الذین چلبی که از فرزندان صلبی مولانا 
و خلیفة اوست بهره وافر و وافی اندوخت و چند روزی در مصاحبت آن مردان گزین بس برد و در مجلس سماعی که 
برسم و آیین مولوی ترتیب داده بوو‌ند حضور یافت و از حالی و آن مجلس و شوری‌ای مستانه که رفت تادیری 
بیخون و سرمست بود و هنوزش آثری باقی است . 

آواء وطیفه تشکس نسبت بهمکاران عزربز آقای د کتر حسین کر یمان و د کتر امیر حسن یزه گردی دبیرآن 
فاضل دانشکده علوم مم‌قول و منقول که اوفات کرانمایه در تصحیح و مقابلةً دیوان کبیر معروف داشته و آني فلت 
نورزیده و این وظیفهٌ خطیر را با کمال وقت و از روی صدق تمام برءپده گرفته‌اند از توان نکارنده بیرون وافزونست 
همجنین دوست عریز فاضل آقای محمد جع محجوب مماون محترم اداره تند ثویسی مجلس شورای ملی در تصحیح 
نمونه های مطبعه دت لازم بکار برده‌اند امیدو اريم که این خدمت مقبول حق و منظور مولانا واقع کرده و بجزای آن 
در سایهٌ الطاف بی‌پایان وهتاب ِ یزل حیاتی نو و عیشی روحانی وجودش را مفمور و مستغرق کرو‌اند . 

بپایان رسید مدمه جزو چهارم از کلیات شمس يا دیوان کبیر بخامهٌ این ناتران ضعیف بدیع الزمان فروزانش 
عفا ال عنه روز چپارشنبه هشتم تیرماه ۱۳۳۹شمسی هجری مطابق چپارم محرم الحرام سال ۱۳۸۰ هجری قمری وبیست 
و نیم ژوئن ۶ میلادی در منزل شخصی واقع در فريهة نیاوران از قرای شمالی طهران والحمدثه علي انعامه واحسانه 


و توفیقه ایانا . 
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۱۹۳۹ 
۱۱۳ 
۱۹۳۸ 


۱۳۹ 





مصراع ادل معالع 


هذیان که گفت دشمن بدرون دل شنیدم 
خبری اگر شنیدی ز جمال و حسن یارم 
دو هزار عهد کردم که سرجنون نخارم 
فلکا بگ و که تا ک ی گلهای یار گویم 
نظری بکار من کن که دست رفت کارم 
دیده از خلق ببستم چو جمالش یدم 

دل چه خوروست عجب دوش که من مخمورم 
کرمرا خار زند آن گل خندان بکشم 
در فرو بند که ما عاشق این میکده‌ايم 
هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم 

در فروبند که‌ما عاشق این آنجمنیم 

عقل گوید که من او را بزبان بفرییم 

وم بدم از ره دلب کف خیاان رسدم 

از بت با خی من خبری می رسدم 

منم آن دزد که شب نقزدم بیربدم 

مادرم بخت پدست و بدرم جود و گرم 

ای خوشا روز که پیش چو تو ساطان میرم 
گرتو خواه یکه‌ترا بی کس و تغپا نکم 
من چو در گور درون خفته همی فرسایم 
ایا مار فرب تسین تاو 

چند خسبیم ضبوحست » صلا » بر‌خیزیم 
جز ز فتان دو چشمت ز که مفتون باشیم 
گر ئو مستی برما آی که ما مستانیم 

رو زآنست که‌ما خویش بر آن بارزنیم 


سم 
روژ شاویست بیا نا همگان پار شویم 


فهررست امعاز 























صفحة | اشمارة 5 
تاب| |غزل معراق ,ول مطیع کاب 
۱ | |۸ع۱5 ساقیا عربده کردیم که در جنگ شویم ۱ 
۲ ۱4۵ وقت آن شدکه بزنجیر تو دیوانه شویم ۱۰ 
۲ | ۱۱۰۵۶ خوش بنوشم تو | گرزهر ذهی در جامم ۷۹ 
۳ ۱ ما سرو بنحه و فقوت نه ازین جان داریم ۱۹ 
۳ | ۱۱۲۹۲ ای دریفا که شب آمد همه از هم ببریم ۱۲ 
۳ | |۱۱۵۳ من ازین خانه برنور بدر می نرروم ۱۸ 
4 | ۵4| تا که ما از نظروخوبی تو با خبریم ۷۸ 
* | |۱۵۵| دوش‌می کفت جانم کی سیهر معظم ۹ 
۵ ۱۰۹ هم بدره این درد را درمان کنم ۱۹ 
٩‏ | ۱۱۹۷ می‌رسد بوی جگراز دو لبم ت‌ 
٩‏ | ۱۲6۸ عاشقم از عاشقان نگريختم .۲ 
۷ | (۱۱۶۹| دست من گیر ای پسر خوش نیستم 3 
۸ | |۱5۲۶ ای گزیده یار چونت یافتم ۷ 
۸ | ۱۱| سالکان راه را محرم شدم ۷۲ 
۸ | |۱۳۸۲ بوی آن خوب ختن می آیدم ۲۳ 
| ۱۱۵۳ نو بتو هرروز باری می کشم ۷۳ 
۹ ۶ می شناسد پردةً جان آن صنم ۲ 
۰ | |۱۱۹۵| عاشقی برمن پربشانت کنم ۷ 
۱ کته با کمن کت نک 
۱ | |۱3۱۷] من ز وصلت چون بهجران می‌روم 1 
۱ | (۱۱۳۸] من بسوی باغ و گلشن می روم ۳۹ 
۱۲ ۱۹۹۹ آتشی و در وجود اندر زدیم ۳۷ 
۱ جان باز آمدیم ۲ 
۳ | ۱۱۷۱ کر دم از شادی و گر از غم زئیم ۲۸ 
۶ | ۱۱۷۲| روز بارانست و ما جو می کنيم ۳۸ 





























مصراع اول مطلع 


امشب ای دلدار مهمان‌تویم 

ما ز بالاییم و بالا می رویم 

دوش عشق شم‌س دین می با خنیم 

عاقبت ای جانفزا نشکیفتم 

بکدمی خوش چو کلستان کندم 

من | گرنالم | گرعذر آرم 

من | کر‌مستم اگرهشیارم 

من | گرپرغم | کرشادانم 

من آزین خانه بدر می نروم 

من | کرپرغم | گرخندانم 

من که حیران ز ملاقات توم 

من ازین خانه بدر می روم 

ای مطرب این غزل کو کی یار توبه کردم 
کنتم که عچهد پستم وز عهد بد بستم 
گرجان منگرانت شد خصم جان مستم 
رفتم ژ وست خوو من در بیخودی فتادم 
صد بار مردم آی جان وین را بیازمودم 
اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم 
خواهم که کذك خونین از دبك جان بر آرم 
يا رب چه بار دارم شیرین شکار دارم 
من پاك باز عشقم تخم فرش نکارم 

باز آمدم خرامان تا پیش تو بمیرم 

پیش چنین جمال جان بخش چون نمیرم 
ای چرخ عیب جویم وی سقف پرستیزم 
آری ستیزه می کن تا من همی ستیزم 
ای توبه‌ام شکسنه از تو کجا گریزم 
دل راز من بپوشی یعنی که من نداذم 
عالم گرفت نورم بگر بچشمهايم 

واه جمالت از جان خود شنیدیم 

در ده شراب یکسان تا جمله جمع باشیم 


من آن شب سیاهم کز ماه خشم کردم 
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۱۷۳ 


مصراع اول مطلع 


اشکم وهل شدست ازین جام دم بدم 
از ما مشو ملول که‌ما سخت شاهدیم 
برخیز تا شرآب برطل و سبو خوریم 
چیزی مگو که گنج نهانی خریده‌ام 

ای گوش من گرفته توی چشم روشنم 

ما قحطیان تشنه و بسیار خواره‌ایم 

با روی تو ز سیزه و گلزار فارغیم 

بگشای چشم خود که از آن چشم روشنیم 
ما درجهان موافقی کس نمی کنیم 

خیرید عاشقان که سوی‌آسمان رویم 

چند روی بی خب رآخر لک بیام 

هر که بمیری شود دشمن او دوستکام 
امش چانرا بیر ازبرچا کر‌تمام 

لولیکان تویم دربگشا ای صنم 

ای تو ترش کرده رو تا که بترسانیم 
پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شوبم 

بار د گر ذره‌وار رفص کنان آمدیم 

خوش سوی ما آ دمی زانچ که‌ما هم خوشیم 
بدار دست ز ریشم که بادهٌ خورد 

نیم وا تو فارغ همیشه درکارم 

همه جمال توبینم چو چشم باز کنم 
توت مرو آنجا که آشنات عنم 
بیار باده که دیرست در خمار توم 

پغم فرو روم باز سوی یار روم 

مرا اکرتو نخواهی منت بجان خوام 
| گرچه شرط نهادیم و امتحان کردیم 
چه روز باشد و جسم و رسم بنوردیم 
اگرزمین و فاك را پراز سلام کنیم 
بحق آنکه بخواندی مرا ز کوش بام 
بجان عشق که از بپرعشق رانه و دام 
سماع چیست ز پنهانیان دل بیغام 
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صفحة 
نت صفحٌ | اشمارة «صر اع اول مطلع 92 
أنه مصراع اول مطلع عیفر بیدا 
تب ٩‏ ] |۱۷۳5 خیز تا فتٌ برانگيزيم 
۱۳۳ بگوش من برسانید هجرتلخ پیام نی که ما چه مرغاني 
ی ماری کنین 5 | ۱۱۷۰۷۱ نو چه دابی ۶ مگ تم 
ی 0 ِِ ۷ | ۷5۸ چند قبا برقد دل دوختم 
۷ بیار ۳ 9 ِ ِ اف 
۱۳۳ بگرا بروم گوش آن س ۳ 7 ۳ ری 
۰ : ِ هد | |۷۱ شدز غمی خانهٌ سودا دلم 
۰ خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم و شک 
۰۸ بدوی عشق توهعن ِِ باز روم ۱ ی 
ی یی ۳ | ۱۷۷۶۱| ما بت.اشای تو باز آمدیم 
۷ ا کرچه ما نه خروس و نه ما کیان داریم ۷۱ ۷۷۵ گرتو کنی روی ترش زحمت ازینجا ببرم 
۵ بیاهطرب برماکریم باش کریم ب | دبا منم آن ند مخلص که از آن روز که زادم 
۰ ِِ ِ 1 ِ ِ ۱/۷۷ انا فعییا 5 ابکم ۱ وا 5 بکم 
ی تشن راز ۳ 
۰۲ بران ۰ ۳ هه ِ گذامن ِ 
۱ ۷۵۷ ا کربمقل و کفایت پی جنون : ِ 
۵۸ می گریزه ازما و ما قوا‌ش دادیم 11 | این کُ اتینا کم فحیونا تیک 
۷۵۵ که چرخ زنان همچون فلکیم ۳ شا لساقی علینا حایلا ۳3 المدام 
۰ تلخی نبکند شیرین ذ فنم 0 پا قد رت فد رها نبا من و گم 
ها ۳۳| امس نش یا کال آن دمن 
۷۲ کون خررا نظام دین 0 ۱ 
۳ آمدم باز تا چنان کردم ِِ ۱۷۸۳ فا فان و فق‌الل 4 الگرم و سالک 
۷۵۶۸ آتشی از تو در دهان دارم ِ علی‌اهل تجد ! ۳ و سلام 
۵ در طریقت دو صد کمین دارم ِ ۷۸۵ بیا بیادلپارمند(دارمن‌در آدر آدر کارمن‌در کارمن 
۱۷۵۹ تا بجان مست عشق آن یارم ند ۱7| 
۰۷ حفتم شد بلند و تدییرم ۱۳/۸ گر آخر آمد عشق و کزفی ز اولها فزون 
۱۷۵۸ در وصاات چرا بیاموزم ۱۷۸۸ اک توق از اجل در ارغوان و ارغنون 
۵ اه چه بی‌رنگه و بی نشان که منم 2 ۸۹ ای عاشقان‌ای‌عاشقان هدگام کوچست ازجپان 
۶۰ بخدایی که در ازل بودست ۸۰ 5 ی 3 ومی گفت‌ای‌چمن 
۱ ما همه از الست همدستیم 1 ۷۹ بوبی. هی آید جرا مانا که باشد یار من 
۲ آمدسیتم تا چنان کرددم ۱ ۴ این کیست‌این » این کیست این » اين بوسف انیست این 
وا ۰ ی ی ۳ ۳ این کیست این » این کیست این» هذاجنون العاشقین 
۷ بلیل بر کنیم ۳۳ ۶ ای بافغبان ای بافبان آمد خران آمد خران 
۵ عاشق روی جانفرای تویم 



































غزل مصراع اول مطلع سل رل 
۵۰ هین دف بزن هین کف‌بزن‌کاقبال خواهی یافتن |۱۰۳| ۱۸۲۳ 
۲ دلدار من‌درباغ وی‌می گشت ومی گفت‌ای‌چمن | ۱۰4] |۱۸۲۷ 
۷ ای ول شکایتپا مکن تا نشنود ولدار من ۵ ۱۸۲۸ 
۱۷۹۸ ای یار من ای پار من ای یار بی زنهار من ۰ ۱۸۲۹ 
۵ در یب پرآین‌سو مپرای طایرچالاك من ۰ ]۱۸۳۰ 
۵ رشاد الکاف ین‌هذ! جز اه الصا برین |۱۰ ]امه 
۰۱ آن شاخ خشکست وسیه هان ای‌صبا بروی‌مزن | ۱۱۰۷ ۱۸۳۷ 
۲ چندان بٍگردم گرد دل کل طرش بسیار من | ۱۱۰۷ اجره 
۳ بخت نکار وچشم من هردو نخسید در ژمن ...هه | ایس 
۵ با آن سبك روحی کل وان لطف شه بر که سمن |۱۰۸] امسر 
۵ پوشیده چون جان می روی اندر میان جان‌من |۱۰۵] مره 
«ممو آنسو مرو این سو بیا ای کلبن خندان من ».| رن 
۷ ای س که از آواز ش وامانده‌ام زین راه من | ۰و | ارس 
| با آنك از پیوستگی من عشق گشتم عشق من | ۱۱۱ | امسر 
۱۸۰۵ بر گرد گل می کشت دی نقش خیال پار من | ۱۱۱ اءع۱۸ 
۰ من دژه دیدم کو برد مال و متاع مردمان ۲ ۱۸۶ 
۰۱ خوش می کریزی هرطرف از حلقهٌ مانی مکن |۱۳ ۱۸۵۲ 
مرول ای نور افلاك و زمین چشم وچراغ غیب بین ‏ ۳ب | امعم 
۳ کوخرمن کوخرمن پار بمره آن خرمن ۳ هه۱۸ 
۱۸۱ عشق تو آورد قدح پرز بلای دل من ۱۶ |۱۸4۵ 
۶ من خوشم از گفی خسان وز لب و لبنج ترشان و ۰ ۱۸۵ 
۲ این بزدایم از جهة منظرمن ۵ ۱۸۷ 
۷ قصد جفاها نکنی وربکنی با دل من ۵ ۱۸۵۸ 
۵۸ قصد چفاها ز نی ور بکنی با دل هن ۱۸۶۹ 
۹ کفرم ار در دو جهان عشق بوه خوشتر ازین دا |۱۸۵۰ 
۰ هی چه گریزی چندین يكنفی اینجا بنشین ۷و | زبعمه 
۰۱ آب حیات عشق را در ر گذ‌ما روانه کن ۷ ۱۸۵۲۱ 
۲ ای شده از جفای تو جانب چرخ دودمن ۸ ۱۸۵۳ 
۳ سیر نمی شوم زتو نیست جز این کناه من ۹ ۱۸۰4 
۵۶ سیر نمی شوم زتو آی مه جانفرای من ۶ ۱۸۵۵۱ 
۱۸۹۵ من طربم طرب منم زهره زند نوای‌من ۶۰۶ ۱۸۵۰۱ 


























هر که زحور پررسدت رخ بنما که همچنین 
دوش چه خورده دلا راست بگو نهان مکن 
باز نگار می کشد چون شتر ان مهار من 

کفتم دوش عشق را ای تو قرین وبار من 

تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من 

راز توفاش می کنم صبر نماند بیش ازین 

مانده شدسی گوش من از پی انتظار آن 
آمده‌ام بعذر تو ای طرب و قرار جان 

عید نمای عید را ای تو هلال عید من 

گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من 

باز بهار می کشد زند کی از بپار من 

یا رب من بدانمی چیست مراد بار من 

چند گریزی ای قمررهرطرفی زکوی من 
واقعةٌ بدیده‌ام لایق لطف و آفرین 

مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین 

تا چه خیال بستهةٌ ای بت بد کمان من 

چهرةٌ شرمکین نو بستد شرمگان ص 

دوش چه خورد دلاراست بگو نهان مکن 
مرا در دلهمی آید که من دل‌را کنم قربان 
عدو توبه و صبرم مرا امروز نا گاهان 

حر امست ای مسلمانان آزین‌خانه برون‌رفتن 
خرامان می‌روی در دل چراغ افروز جان وتن 
چه باشد پیشةً عاشق بجر دیوانگی کردن 
چرا کوشد مسلمان در مسلمان را فریبیدن 
چراغ عالم افروزم نمی تابد چنین روشن 
نشانیهاست در چشمش نشانش کن نشانش کن 
چو آمد روی مه رویم که باشم من که‌باشم‌من 
چو افتم من ز عشق دل بهای دلربای من 
چه‌دانی توخراباتی که‌هست ازشش‌جمت‌بیرون 
چه‌دادستم که‌این‌سودا مرا زین‌سان کندمجنون 
مراهردم همی گویی که بر کو قطعةٌ شیرین 




























































توقع دارم ازلطذف توای صدر نکو آیین 
چو افتم من ز عشق دل بهای ولربای من 

منم آن‌حلقه‌در کو ش‌ ونشسته گوش شمس‌الدبین 
الا ای بان شبگیرم بیار اخبار شمس الدین 
ای قاعده مستان در همد گرافنادن 7 
چون چگ شدم جانا آن چنگه و دروا کن 
ای سنجق نصراله وی مشعلهةً یاسین 

دریردة دل شگرصند وختر آبستان 

ای مرو و گل و دستان 

ای‌کار من از تو زر ای سیمبر مستان 

ای حانك من چونی يك بوسه بحندای جان 
دروازةٌ هستی را جز ذوق مدان ای جان 

رو مذهب عاشق را برعکس‌روشها دان 

ای نفس چو سگه آخرتا چدد زنی دندان 

دو چیز نخواهد 1 در در هردو جهان می‌دان 
ی در عم بیم‌وده رو کم‌تر کوا برخوان 

دانی که کطاوویی‌ ار ایک خر 

از آتش روی خود اندر دلم آش زن 

ای یار مقامردل پیش آو دمی کم زن 

و <ا شوور وحدت درعین نا جاکن 

ای دل چو اش کدنف در شرح زبان من 

من گوش کشان گشتم از لبلی واز مجنون 
آرایش باغ آمد این روی چه رویست‌این 
فوژین تعاب هب این :زا کیکالرا نیز 

از چشمةٌ جان ره شد در خاناٌ هرمسکین 
1 
بی او نتوان رفتن بی او وان کف 

آن ساعد سیمین را تن کزان ما افکن 

ای سرده صدسودا دستار چنین منی کن 

نی نی به اژین باید با دوست وفا گردن 


گرت هست سرما سرو ریش بجنبان 
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با بوسه بیحدست از آن لعل منم 
دل دل دل نو دل مرا مر‌نجان 


با روی و کفرست بمعنی نگریدن 


ما دست ترا خواچه بخواهیم کشیدن 


هرشب که بود قاندةٌ سفره نهادن 
صد کوش نوم باز شد از راز شنودن 
کرزازك ملولی زمن ای‌فتنةً حوران 
بفریفتیم دوش و پر‌ندوش بدستان 
ذشاید از و چندین جور کردن 
درین دم همدمی آمد خمش کن 
ندا آمد بجان از چرخ پروین 

دل خون خواره را یکباره بستان 
ما ای مونس <انهای مستان 

0 زخم دف کفم بدرید آی جان 
چرا مدکر شدی ای میر کوران 
شنیدی تو که خط آمد ز خاقان 
کجا خواهی ز چدگه ما پریدن 
ا گر تو عاشقی غم را رها کن 

و تقدقلب را از زر برون کن 
گرراینجا حاضری س‌همچنین کن 
نتانی آمدن این راه با من 

ذل معقوق سوژینسرت امن 

تو هرجزو جهان را بر گنر بین 
ترا وزدی دهم ای طالب دین 

بیا سافی می مارا بگروان 

بباغ آییم فردا جمله یاران 
اگرخواهی مرا می درهوا کن 

برو ای دل بسوی دلیرمن 

پر بربام و | کنون ماه نو بین 
چو بر بندند نا گاهت زنخدان 


فروه آ تو ز مر کب بار می‌بین 
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مصراع اول مطلع 





عشقست بر آسمان پربدن 

دیر آمده مروشتابان 

ای ارو و یرت ان 

ما شادتریم یا تو ای جان 

ای روی مه تو شاد خندان 

ای روی تو نو بپار خندان 

باز آمد آسنین فشانان 

مالست وزرست هکس تن 

وقت آمد نویه را شکستن 

ای دوست عذاب را رها کن 

ای عر بده کرده ووض با من 

امروز تو خوشتری و یا من 

عقل از کف عشق خوره افیون 

ای دشمن عقل و جان شیرین 

برخیر و صبوح را بر نجان 

از ما مرو » ای چراغ روشن 

دلیر بیگانه صورت مهرداره در نان 
عاشقان نالان چو نای و عشق همحون نای زن 
هرخوش ی که فوت شد از تو مباش‌اندوهگین 
نازئینی را رها کن باشهان نازنن 

می برد آین مرغ 9 در چنان ای عاشقان 
ای زتو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان 
مهره از جان ربودم بی دهان و بی دهان 

من ز گوش او بدزدم حلقهٌ دیگرنهان 

می گزید او آستین را شرمگن در آمدن 
چون ببینی آفتاب از روی دلبریاد کن 
هرچه آن سرخوش کند بویی بوه از بار من 
کاشکی از غس تو آ که شودی جان من 
سوی بیماران خوو شد شاه مپررویان من 
نامک آمه هرزمانی زین رواق آبگون 


آنچ می آید ز وصفت ین زمانم در دهن 
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مصر اع اودل مطلع 


بوی آن باغ و بهار و گلین رعناست این 

ای برادر تو چه مرفی خویشتن را باز بن 
هست ما را هر ژمانی از نکار راستین 
هررصبوحی ارغنونها را بر نجان‌همچنین 
عيشهاتان نوش بادا هرزمان ای عاشقان 

ای زیان و ای زبان و ای زیان و ای زیان 
سرفرو کرو از فاث آن ماه روی سیعتن 
هست عاقل هر زمانی در م‌ یبدا شدن 

ساقیا چون حست گشتی خویش را برمن برن 
روی او فتوی دهد کز کمبه بر بتخانه زن 
آفتابا بار دیگر خانه را پرثور کن 

نو بهارا جان مایی جانها را تازه کن 

پارخیی زا خوات کي اي شیر ویس 
پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من 
شمس دین بریوسفان و نازنینان نازنین 

در میان طلمت جان تو ور چیست آن 

جام پر کن سافیا آتش بزن اندر فمان 

ای ترا کرو زده ال سخرت بر گردنان 
ای دل هن در هوابت همحو آب و ماهیان 

از بدیرا آنچه کویم هست قصدم خوبشتن 
عطربا بدار چنگه ولحن موسیقار زن 

از وخول هرغری افسردة در کار من 

عاشقا دو چشم بکشا چارجو در خود ببین 
موی بر سرشد سپید و روی من بگرفت چین 
ای چراغ آسمان و رحمت حق برزمین 

عشق شمس الدینست یا نور کف موسیست آن 
عشق شمس حق و دین کان گوهر کائیست آن 
در ستایشهای شمس الدین نباشم مفتتن 

آ یبا ینز کانن لته امن 
عاشقانر | مرُدء از سر‌فراز راستین 


بار کان رقصی کنید اندر غمم خوشترازین 
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مصر آع اول مطلع 


آمد که بریدن 


ن‌ 


ذدر میان حوران 


چون جان تو می ستانی چون شکرست مردن 


ار صفحة | | شمارة 

غزل برع افلمصيي عتاب |غزل 

۱ مطربا نرمك بزن تا روح باز آید بتن ۸ ۲۰۱۷ ای دلارام من و ای دل شکن 

۸۷۲ کانسن بنده‌ستايك فرضم یْق اشد رسن | ۷۱۹ |۲۰۱۳ ساقیا برخیزو می در جام کن 
۳ بخدا میل ندارم نه بجرب و نه بشیرین ۵ ایب راز چون با من نگوید یار من 
۵۶ بده آن مره ترش را قدحی آی شه شیرین ۹ ۱۲۰۱۵ فقررا در خواب دیدم دوش من 
۵ صنما بیار باده بنشان خمار مستان ۰ | (۲۰۱5| جان من جان تو جانت جان من 
۸۵ صنما بچشم ذوخت که بچشم اشارتی کن ۷۰| ۱۷| آمد آمد در میان خوب ختن 
۷ هله نیم مست اگشتم یاو درتبدی کن ۰ ۲۰۱۸ مرغ خانه با هما پروا مکن 
۸ چه شکر داد عجب یوسف خوبی بلبان ۲ [۲۰۱۵| ای ببرده دل تو قصد چان مکن 
۵ جنّتی کره جپان را ز شکر خندیدن ۷۲ ۲۰۲۰۱| ای خدا این وصل را هجران مکن 
۵۰| جان حیوان که ندیدست بجل کاه و عطن ۷۳ |۷۱. | صبحدم شد زود برخیز ای جوان 
۱ همه خوردند و بخفتند و تپی گشت وطن »۷۷ | ,| ای زبان و ای زیان و آی‌زیان 
۷۲ خوی با ما کن و با بیضران خوی مکن ۷۷۵ |۲۰۲۳ رو قرار ازدل مستان بستان 

۹ هیچ باشد که رسد آن شکر و پستهٌ من ۷۵ عب.ب| مات خود را صنمامات‌مکن 
ی ای اقا ی عازن چپ | وب.ب| ای بانکارسوی ما نگران 
۵ اینکه آن انجم روشن که فلك چا کرشان ۷ [۲۰۲۹| پشکر خنده ببردی دلمن 
۲ چون خیال تو درآ ید بدلم رقس کنان ۷ | ۲۰۲۷| ای امتان باطل‌بر نان زنید برنان 
۷ هر کرا کشت سراز غایت بل فرفدن ۷۲ | ۲۸ ۰ گرچه بسی نشستیم در نار تا بگرد 
۵۸ بخدا کل زتو آموخت شکرخندیدن ۷۷۸ | اهب.۲| ای مرغ آسمانی 
8 مکن ای موست زجور این دلم آواره مکن ۷۷۸ ۲۰۳۰۱| کفتی مرا که چونی درروی ما نظر کن 
۰ ای ز هجران و مردن طرب و راحت من ۵۹ ۲۰۳۱| ای محو راه گشته از محو هم سفر ک 
۳۰۰۱ دم ده و عشوه ده آی دلب سیمین برهن م۲ | ۲۰۳ ن از که باك دارم خاصه که یار با من 
۲ تو سبب سازی و دانایی آن ساطان بین ۳۰ ]۱۲۰۳۳ جانا نخست ما را مرد مدام گردان 
+ _ همه خوردند و بخفتند و 0 وطن ۲۲۱ | ۱۲۰۳۵ ای دل ز شاه حوران با فبلةٌ صبوران 
من هروا تودچه خی سک لافرشان پسپ | |دم۲۰۳ آن خوب را طلب کن ۱ 

۶۵ چه نشستی دور چون بیگانگان ۳۲ ۳۰۳۹ امر‌وزس کشانرا عشقت ز حلوه کردن 
۰ هر کجا که با نپی ای جان من ستت ۲۰۳ 
۷ شاه ما باری برای کاهلان سب | سم از زنگ لشکر آمد بر قلب لشکرش زن 
۰۸ می بده ای‌ساقی آخرزمان ۱۲۳۵ ۲۰۳۵ رو سر بنه بیالین تنها مرا رها کن 

۵۹ نك بهاران شد صلا ای لولیان ۳۶ | ۰۰| روز است ای دو دیده در روژثم نظ کن 
۰ بو از دل نکترای بی سخن ۳۵| ۲۰| بروانه شد در آتش کفتا که همحنین کن 
۲۱ جان جانهایی تو جانرا برشکن ۵ ۱۲۰۶۲ ای سنکگ دل تو جانرا دریای پر گهر کن 
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مصراع ال مطلع 


دیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمن 
جانا ببار باده و بختم‌باند کن 

تو آب روشنی تو در این آب گل مکن 
مستی و عاشقی و جوانی و جنس این 
می‌آیدم 0 رنگی تو ای بار بوی آن 

آن کیست ای‌خدای کزین دام خامشان 
آی دم بدم مصور جان از درون تن 
جانا بیار باده و بختم بلذد کن 
7 
ای آنکه از میانه کران و کنی عکن 


با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین 


مي‌بینمت که عزم حفا ميی کنی 


پشنیده‌ام که عزم سفر می کنی مکن 
مست شدی عاقبت آمدی اندر میان 
خواجه‌غلط کرده در روش یار من 

پار شو و یار بین دل شو و دلدار بین 
با رخ چون مشعله بر فا کیت آن 
گفت لبم نا گپان نام گل و گلستان 
بك غرل آغاز کن بر صفت حاضران 
بوسه بده خویش را ای صنم سیمتن 
سین ند چشم و دل آز نظر شاه من 
اي رخ خندان تو مایهٌ صد گلستان 
باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من 


باز در | 


مد ز راه فتنه او من 
باز بر آمد ز کوه خسرو شیرین من 
ای هوس عشق تو کرده جهان را زبون 
باژ ش کستند خلق ساسله يا مسامین 
بیش عکن همحنان خانه در[ همحنین 
با و ترش وه وی هازه موف ان 
هرچد کنی تو کرد من دان 

جفای تلح تو گوهر کند مرا ای جان 


ولا تو شهد منه در دهان رنجوران 
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مکن مکن که روانیست بی کنه کشتن 
نوی که بدرقه بای کهی. گنق ره زن 
بحان ت و که ازین دلشده کر انه مکن 
یمن نگ پدو رخسار زعفرانی من 
چهار روز ببودم بهیش تو مپمان 

مقام ناز نداری برو تو ناز مکن 
چپار شمر بگفتم بگفت ز 


نعیم تو نه از آنست که سیر کرده جان 


ی به ازین 


برای چشم تو صد چشم بد توان دیدن 

ا ای ان کوفری متام 

بیا بیا که ز هجرت نه‌عقل ماند نه دین 
بصلح آمد آن تراك تند عربده کن 

من کدا بودم عجب بی‌تواین چندین زمان 
بگویم مثالی آزین عشق سوزان 

ببردی دلم را بدادی بزاغان 

ات زین جهان است و دل زان جهان 

یی ار زان کون من 

ای هفت را کرهش عطا کن 

آن دلیر من آمد بر من 

تازه شد آزو باغ و بر من 

يث قوصره یر دارم زسخن 

با من صنما ول‌يك دله کن 

گر تنکی بدی این سین من 

چون دل جانا بنشین بنشین 

شب محنت که بدطبیب و تو افکار یاد کن 
چند نظار جپان کردن 
چند بوسه وظیفه تعیین کن 
سیر گشتم زنازهای خسان 
چیست با عشق آشنا بودن 
گرچه اندر فغان و نالیدن 


شب که جهان است پراز لولیان 
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ساق هن یردپ کف من 


هست رس دآن بت بی باك من 
جان منی جان منی جان من 

, 
می نروم هیچ ازین خانه من 
ای تو بناه همه روز محن 
بانگثابر آمد زخرابات من 
بانگگ بر آمد ز خرابات من 


ظلمت‌شب بر ذو طلمات من 
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ای نو چو خورشید و شه خاص من 

با نت بر آمد ز دل وجان من 

باز رسید آن بت زیبای من 

حفه بیکه تقاشن شین 

پیش ۳ ای صنم شنگه من 

می تلخی که تلخیها زاو کرو همه شب رین 


۱ گر اعروز ولدارم در آید همحو دی خندان 














گرنبی‌تولب خود براب من مست شوی 
آزمرن کن که نه کمتر ز می انگود؟ 


مولانا (طبع‌حاضر » پیت ۱۷۰۵۴۳) 


جزو چپارم 


دی و ات گر 


دنله حرف (میم) تا آ خر غزلهای فارسی‌حرف (نون) 














۵ ۶ ۱۸ درا رب 
ق۳ 2 0 
دسر ميا متسر ما میاش از 


تم ی 


: ک هن 
۵ هد با ۳ 9 کات دشمن درون دل شندم 


س تس ۲ 
مگ او گزید پم ۰ نمود پس جف‌ايم 
جو برازهای فردان برسیده‌ام جو مردات 
همه وشن ده زمن جنین فن امد 


۳ ره 
جولس حکو ز ادم تشد ند جر له هی 


ساز ها و 1 
۰ برسان بهمدمانم ه مرت ارچه دود دام 


خمثات. بس خجسته الب و چشم" بر پسته 
جو ز دل بحانب دل ره خفبه تقد امن 
صمر همچو ۳8 مگ مرده درفکندم 
بدونيك خویتان. ۱ کنات او بکنتم 


۱۷۳۰۰ چو دلم رسد نا که بدلی عظیم و آ گه 





۱ - عد : شود ۲ - قص : فیب ۳ب هس : 
٩‏ چت : اورا 





(۱) - افلاکی درسب انشاء این غزل قصهً ذیل را آورده 


۱۹۳ 


چشم سس 


است : 


۱ »ههردل لد 3 
پی مرن تصوری را ی 
هو و : 
وک م چو سکتسن اورا .لب خویشرا تم 
ری 1۳9۳ ۲ 19 
چه بدین تقاخر آرم که براز او رسیدم؟ 
که شصد کزدمی وااسوی سا خود کشیدم 
مرن ازین بلیس نا کس بغدا که نابدیدم 
سس 
چوگزید ماررانم از سیه دسن دمیدم 
ز رهی که کس نداند بضمیرشان دویدم 
ز خزینه های دلهاگ زر و تفره بر گزیدم 
ح ص. ‌ 
و اضفین هس کون و باسمن بچیدم 
۳۷ ۳ 
بهنه پرده آت را چو ساج بر‌شیدم 


ز بهات دل او بثال دل طبیدم 


ت فد : دل را ۵ مق چت : یاسمین 


۳ 4 و ف‌الده با وانه بگوشه رفته 
« هىچنان درخانهة پروانه سماع عظیم بود » حضرت مولانا شورهای بینپایت فرمود مگرسید شرف‌الدین با پر 


و ناسر آغماز غر و شمر :هذیا ن که گفت دشمن بدرون 
و بمساویمشغول‌شد واواز سسرضر ورت می‌شنیدفی | لحال مولاناسر آغاز کرد واين غزل رافررمود شعر :هذدیان دشمن ب 


خود شنیدم ...> . 











چو" بحال خوبش شادی تو بمن کجا فتادی ؟! 


سوی و ای برادر نه مسم نه زوجم 


توبگیر آنچننك بنگتم این سفن هم 


۱۹۶ 


رو شترق تال بورستن: ارم 
۰ سشب و روز می‌بکوش که برهنه را پوشم 
علمی بدست مستی ۰ دوهزار مست باوی؟ 
بچه میخ بندم 0 که فقاع ازو گشاید؟! 
دهلی بدیرن. عظیمی بگیم درنگنجد 
لسن مناره اشتر رود و فعات ارو 
۵ شترست مرد عاشق ۰ سر آن مناره عشقست 
و نها گرا ی وس هان. کم 
7 
سر خثب چون کشادی برسان وظفها را 
«گ 


هی رای جان کر ,ترا ز سر وان کن 


۶ 
7 حجیت ست اشحا همه جب ها در نده 


۰ 4 بردها ی ۰ دل سته را سران 
سر 
بخدا که روز نکو ز بکه بدید باشد 


تو خبوش ! تاقرنقل بکند حکایت گل 


۷۱۵ 


۳ 
دوهزار عهد کردم که سر حنون نخارم 
ز ره زباده جویی » طریق خره رویی 


۱ - چت ‏ قص : توبحال ۲ب چت : پی کار #- قم : 


۵ س فد : اورا ٩‏ عد ؛» قو : فانی‌ابدی 


٩ب‏ چت : ندارم . 


قح : ندارد . 


ندارد ۰ 
۷ چت » قص : پیازما کلی را 


ی ی 
پس کار" خویشتن رو که نه شخ و نه مریدم 
۳ در حودم رون و ره قفل ونه کلیدم 


اگرم بیاد بودی بخدا نمی چفیدم » 


سرهسنت که باشد ۰ من ۳ خس ندارم 
نه چنان دکان فرروشم که دکان و بر آر 1 
یات شهر گردان که خمار شهربارم 
هر گرم آبما که‌شان آخ:دشکارن 
فرو نور مه بگوی دکه : «من اندرین نجارم» 
که نهان شدم من انجا مکنید آشکارم ؟! 
که منارهاست فانی و ابدی است این منارم 
بهار سس بر آرد که من آت قمر عذاوم 
بسان دور ما ۲ که غلام این دوارم 
3 سیب است ای ان امن ب رگ سفرارم 
بشراب اختاری حکه راید اختبارم 
هله‌ای تو اصل اصلم ۰ بتوست هم مطارم 
ور آید آفتاش بوصال درکنارم 


مسر 
پرشاهدان گلشن ۰ چو رسید نوبهارم« 


ز و در شکست عهدم » ز نو باد شد فرارم 


بروم که کدخدايم . غله بدروم بکارم 


۳ چت :زان ۶ - چت : درپی 


۸-عد: آ ید 








سم 


سصف: ۰ امه حلی و عقد عالم بچو بدست غب آمد 
حو فضا ی واه که ۱ بخندد 

چو بروش رحم" آید خبرش کند که بنشین 

اگرت شکر باید ز منت شکار خوشت 

نه ز دام من ملالی »نه ز جام من وب‌الی 

۰ خمش ! ار ۳ بگویم ز مقالت خوش او 


لس دز و شمس دبن شید سیت فروغ اختر 


۱۹۳۹ 


فلکا کن 9 5 گلهای بار گوبم؟ 
ز سان او مقامم کمرست و کوه و صحرا 
ی 
۷۲۰ همه _بانگک زاغ آید بخرابهای بهمن 
گرهی ز نقد غنحه هم سش .. سومن 
بکشد ز کین دامن دل من چو دلر ‏ آید 


نهد کلاه از مس حم خاص خسروانی 


۱۹۳۷ 


نظری کیش ان کر ز دست رفت کارم 
۷۰ج کمی در آید آخر شرابخانه تو 


۱۹۳۸ 


با دیده از تخلی. دیمع اچمالتن دیدم 


۱ فذ » چت : بسبلتی ۲ سا چت : زخم - قص : ندارد . 


# ب قح » عد : ندارد . #۴ - تنپا (فذ) د ارد . 


من بوالفضول معجب‌توبگ وکهبر چه کرم؟ 
سگکتلنکت وان توا که : «برس‌بدان‌شکارم» 
بهل اختبار وا اد سفن افارم! 
همه صدهای جان‌را نثار برتو باد) 
نه نظر من جمالی» چه غربب و ندره بارم ؟! 
7 کنوتن دل سوی اولین مطارم 


رخ شس ازو منور فراز سبزطارم* 


رو شین که وشات کر کم 
بجهم ازین مان و سخن کنار وی 
برهم ز خار چو نگل ۰ ت تعارز 
برهم ازین ۰ چو بل صفت بهاد گویم 
ی ز رنک لاله سششه زاد گویم 
بدر انح اتظار گو م 


3 ح 
بحهد ز مهر سافی جو من از تا 0 


بکسم کم حواله و بحز ‏ و و ندارم 
اگر از شراب وصلت بری‌ز سر خم‌ارم 


که درین مان هميشه غم تست غمگسارم# 


نشور 


بت قح عد : ندارد. 4 سا چت : زخمن 














جهت ‏ مهر سلیبان همه تن" موم شدم 
رای او دبدم و رای که خود افکندم 
۷۵۶ او بدست "من و کورانه بدستش جستم 
ساده دل بودم و بامست و با دیوانه 
از ره رخنه چو دزدان برز خود ‏ رفتم 
ی کن و داز مرا بر سر انگشت مییچ 


شمس آبریز که نورمه و اخترهم ازوست 


۱۹۳۹ 


۰ سل چه خوردست‌عجب دوش که من مخمورم ؟! 
هرچه امروز بربزم شکنم تاوان ‏ نیست 
بوی جان هر فمی از لب من می آید 
هك ۳ و 
گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی 

سم و 
اه ان ای اه ی ی 
۱۷۵ 3 اب از و مر قه : ۲ 
شب حواب اربن خر روت ی ام 
" َ 
هين 9 دحال بامد ول فو ی 
م2 2 
گر بهوش است خرد رو جگرش زا خون کن 
باده 3 که مرا بهده بر باد دهد 
2 -_ 
۰سوی خم ده شاف که نکن مارم 
4 
سا هيه ,بر ده در نده ۰ طلت می رفته 
تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما 
۹ چون تم را ورد خالٌ لحد چون جرعه 


۲ب قص » چت : رم شدن 


۱ - فقس : همکی 


تب قح : نانوی 


۳ سود چت :رز زر 


وز بی نور؟ شدن ‏ موم مرا مالیدم 
۳ کفف از هم بر لب او نلیدم 
من بدست "وی و از بخران پرسیدم 
ترس ترسان ز رز" خویش همی دزدیدم 
همچو دزدان ۰ سمن از گلشن خود می‌چیدم 
سا پچ نو سی ,یچدم 
۳ 


ض زار ز غمش همچو هلال عدم 


با نمکدان کی دیدست که من در شورم ؟! 
هر چه امروز بگويم بکنم معدورم 
ات لایر که ز جانان دورم 
۱ انگورم 


زانك اندیشه چو زنبور بود من‌عورم 
نس سدار سوم » از درو محسور 
هین که شد روز قامت بزن آن اقورم 


ورنه باره‌ست دلم باره کن از ساطورم 
شانی... امه نخرای ارت شور 
کشن خب مان لته که زین مورم 
خُم سر خویش گرفست که س رنجورم 
می نشسته بن خم که چه ؟ من مستورم 
که دلت را ز جهات سرد کند کافورم 
برسر چرخ جهد جان که نه جسمم ۰ نورم 


۶ب قو : پنج 











مم ۳ شاه که ار تخت تابوت روم 
سر 2 هو ت ۰ 
۱۷۰۶ گر اسخته‌ام هم ز فرح ممزوجم 
مر 
جام فرعون بکرم صت4 ففان ‏ کنده کند 


شمس لس دز که مشهور ار از خورشدست 


سس سح َو 
هرا متفاذزنه آن ک ان سکم 
۰ سور سوزد دل نگ ی مرا همچو سیند 


مر رم 


لمل در ححوه نود لوهن در فلزم ناخ 
این دودست و نباشد 2 من از له و اف 


از حون کر صدره اطلس بوشید 


رحم 


۱ 
۶۰ من جو در شاه ان زلف پر شان حح 
۳ ِ ۳ 
همرهانم ی در 2۰۲[ 


سم ‌ ۶ 
کر کی لقن بان شین مسقونی 


ره 
ور بزندان برد توسفب من ان وت 
گ 2 


ار دلم سر کشد از درد نو جان سیر شود 


۰ شور و شر در دوجهان افتد از عنبر و مشك 


۱۹۳۱ 


در فرو ند صکه میا عاشق ان مبکده‌ايم 
پرجه‌ای ساقی چالاك ۰ میات دا بربند؟ 


- قح : ندارد . ۱ - فد : طمع 


۵ فذ : جان ٩‏ فص: نانرود 


(۱) - قر ان کريم » 5۷/6 . 


۲ - فذ : روزن 


-_. قح : ندارد . 


خالدببن اید . شد رفم منشورم 
سس ۹ ‌ 

و گر آویختهام هم رس منصورم 

حان موسسدت روان در [ همچون طورم 


من فنان را چ هکنم ۰ نی ز لبش مهجور 


ق ه همسایه شمسم چو قمر مشهور) *# 


ور لیش جور کند از بن دندان بکشم 
پای کوبان شوم و سوز سپندات بکثم 
همچنین سجده کنان نا بن میدان بکشم 
از پی لعل 9 این بخورم آن بکشم 
گهر از ره یرم ۰ لعل بدخشان بکشم 
چه‌شود گر ز خطا خلمت ساطان بکشم؟! 
لازم شست 5 من راه پرشان بکشم 
بگهاید" رهم تا سوی ایشان بکثم 
از درون نمره زند دل که دوچندان بکشم 
همچو پوف بروم وحشت زندان بکثم 
جان و دل تا برود"» بی دل و بی جان بکشم 
چونك من دامن مشکین تو بنهان بکشم* 


در ده 13 باده حان با سك دل شده‌ایم 
پخدا صکز اسف دور و جرا آمد‌ایم 


۳ مق : بگفایند 4 سب چت : مجنون 


۷ - چت : درند 











کشا مشاك طرب تفت ی 
در فروند ی رگن بات کف 
۵ زان سو تا فامت بده از وسوسهام 
ما همه خنته و برمالگدی؟ چند زدی 
ری اار :ادن هی فاقة خیست 
فلسفی زین بخورد فلسفه‌اش غرق شود 
1 نینگیم که دریا پرما يك قدح است 
۰ مه خاموش حن و فانده و فضل هل 


۱۹ «۲ 


4 رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم 
۵ که مارا و ترا 9 باشد ناد 


ان خال رخ خوبت که قمر ده اوست 


وان 2؟ 1 شکر نشنه اوست 


۰ چون کبوتر چو پریم تو باز ام 
هر کجا یرد فرعی ۰ بسوی اصل آید 
ما را ز صبا 


شمس ریز ! شنو خدمت 


از کف زهره بصد لابه قدح نستده‌ایم 
چارٌ رطل لک همه می زدهام 
بعق آنك ز آفاز حریفات. بده‌ایم! 
برجهيديم ۰ خمارانه" _ درین . عریده‌ايم 
هین بده ما ملك الموت چنین قاعدها یم" 
که مان دافتت. که مازان۳ علل فاسده‌ايم 
مانه مردات. رید و عدس و مایده‌ريم 


که 0 فصله قدحت فایده فایده‌ايم ی 


جهت توش ره ذ و وصالت ۳ 
دل خسته بتو دادیم و خالت بردیم 
و خم ابروی مانند هلالت بردیم 
ز شکر خانه مجموم خصالت بردیم 
زانك ما این پروبال از ,پروبالت بردیم 
هر چه دارم همه از عٍ و حلالت بردیم 


کت ۳ هم ز شمالت و 


۱۹ 


در فروند که ما عاشق ابر انجمنیم 
تقل و باده چه کم آید چو درین" بزم دریم؟! 
و با کی انفزرسی فا 
چو وی مشعلةُ ما ز تو شمم فلکیم 
رسن دام و ما را چو رهانید" ز چاه 


۱ عد » مق : شده‌ایم ۲ - فذ : لگد چند 


۵ سا چت : ندارد . 


۸ - فذ : برین ٩‏ - چت : رسانید 


۳ سا چت ) قص : برجهیدم و شمارانه 


٩‏ - چت : زین ۲ فص :زان 


تا که با بار شکر لب نقسی دم بزنیم 
سرو و سوسن چه کم آید چو میان چمنم ؟! 
فارغ از باد و بروت 7 ۳ 
سای بکربط کرتنبرشم 


ما از آن روز رسن باز و حرف رسیم 


چو وی 


۶ - عد ‏ مق » فذ » قو : علی‌رغم 


# - قح ؛ ندارد . ۴ب فیح : نداره . 








عقل عقل و دل دل حان دو صد جان چونوی 
چونك بربام فلك از پی مسا خنیمه زدند 
۰ همچو سیمرغ دعایم که بر چرخ یدیم 


ما چو سیلیم و و دربا» ز و دور افنادیم 


رو کشان نعره زنانیم درین راه چو سل 
هین او ان رظن ترا ده سیکم بش مسگو 


شمس آبریز که سرمایٌ لملست و عقیق 


۱۹۶ 


۰ سمل گوید که : «من او را بزبان فریم » 
جان بدلگوید : «رو برمن و بر خویش مخند 
یست غمسگین و پر اندشه و یهوشی* جوی 
و ما با هه دی 
تست محوس جهان ۰ سته این عالم خالث 

۶ ر فرشنه‌ست شت 3 صورت شرست 


خأنه کین هش 


تفر ص_ و 
ک(4 اش د چو لس ی ,برد 


درو هست فرشته بررمد 


یست او تاجر و سودا گر بازار جهات 
سست پیت ۳ رنجور کنم من خودرا 
۰ سر سدم بنهم سر که من از دست شدم 
توق تخر نرق ره کر اور افص را 


ِ 1 ۱۰ 
ست شهرت طلب و خسرو" شاعر ساره 





۱ب قص : _درتن تنلیم ۲ - قص » چت » عد » مق : ندارد . 


۶ ب قو : بیهپشی ۵ س مق : ندارد . 7 سا چت : نار 


۸ب قوء قص : پنپان . ٩ب‏ چت : عشرت طلب وشپره وشاعر باره 


۳ 


ژاجت: اند که ابال تو بر تن نیم" 
و 
همچو سرهنگک قضایم که لشکر شکنیم" 
سر و روی درات گشته بسوی وطنیم 
نه چو گردابةٌ گندیده بخود مر نهیم 
کات نان نک غریق مننیم 


سا ازو لمل بدخثات و عفق ینیم * 


عشتی گوبد : « تو خمش باش " بجان بفرییم » 
چست کو را نود تاش بدان هریم 
ی ان هریم 
تا خدنگکت نظرش را بان ش یم 
و جهات. هریم 
شهوتی نست که اورا بزنان فریم " 
پس کیش من بچنین نقش و نشان هریم ؟! 
خور او ور بود چونش نات بیم ؟ 
تا بافسونش بهر سود و زبات ریم 
هر ییم 
بیم 
هر بیم 


هریم 


1 آهی حنم او را شمان 
رحمتش را سرض با خنقات 

۳ و 
چست نهان بي او کش نهان 


حخست 
کش بت و غزل و شعر روان 


۴ب قح : ندارد ۰ ۳ - فذ » مق : تاش 
۷ب مق : ازین پیت ببعد را ندارد . 


۶ قص : خسرو وشاعر باده 














عزت صورت غیبی خود از آن افزونست 


مر 
شمس بر یز که بگزیده و محبوب ویست 


۷۱۵ 


رم عون او 
بارب » این بوی طرب از طرف فردوسست 
این ز عشقست که مفزم ز طرب خره شدست 
یا نو ناداست که از عشق همی ۳ 


سرحشان از طرف غیت من میآبند 


۱۹۹ 


۶۰از بت با خر من خری می رسدم 
شکر ‏ اندر شحکر اندر شحکرست 
سم موسر ِ 
خر ه از عشق ویم کز هوسش هر نقسی 
آن یکی زرد شده" کانش او می کشدم 
سس مسر 0 
۰ وان دگر بردر آت خن او نشسته 


وان یکی برسرآن خالك " سر بنهاده 


منم آن دزد که شب نقب زدم » بریدم 
۰ 5 ۱ 1 ۱ 
ز زلضای حرم ‏ چادر سر بربودم 


سر سودای کسی تا بت بفن: »داد 





سقج عد:ندارد. اس چت : حسن جمالش 
۵ س قص : تاچه * چت : یاچه 


۳ مر و 
۸ س مق : عاشفی سوت 


۱ قص » چت : وفا 


۲ب چت » هقی : لسیمست ۳ب قص: جانم 


7 ب قص » چت : تا کبوتر 


چت : زان یکی زره شدم 


۴ بت قح » عد ۰ ندارد . 


۶۴ سب چت : شانه 


9 ني او را بجنان با بچنان شیم » 
تِ او را همان قطب زمان ریم * 


‌ِ_ ۳۹ #۷ ۰ 3 ۱ 
ناشی نونو از حسن و حمالش رسدم 


۲ ۲ ۲ : 
5 نسمست که از روز وصالش رسدم ؟ 


اک جام و از خمر حلالش رسدم ؟ 


یبا کیوتر بچگان از پروبالش رسدم؟ 


وین مددها همه از لدت حاله رسدم# 


از لسن ون شتن اي شکرش می‌رسد) 
شکری در دهن ات ورد کری! می رسد 
هر زمان تازه گل از شاخ تری می‌رسدم 
عاشقی سوخنتا" خبره سری می رسدم 
ون که از وی نظری می‌رسدم 
که حرار باز نشد بانگت دری می رسدم 


که ز خا کش صفت جانوری می رسدم 


_. هك 
ال وی گشادم ۰ گهری دردیدم 
چو بدیدم 9 توسف 3 خود س ند 
کی تنهسرل کفت الک از آناسش دیدم 


۶ مق : جاهست 


۷ - چت : شکری 


۴ سب قح » عد : ندارن . 








۰ و بکتم : «برم! سر » ی :« آمین» 
این چه تاهمیی. که تردن وتانها ۳8 
بان اشوای مها وت هه رانلن هرب ۱ 
اندرین چاه جهان پوسف حسنیست نهان 
هله ای سشق ۰ 5 ۰ ار نی در دو حهان 

کز قدحت؟ 


۶ زان چنین در فرحم سرمستم 


نهان از همه خلقان چه خوش یبن بافیست 
ی دلر با شجر ست 
ت-‌ سم سر سم 


رب که 


شمس ریز که افاق ازو شد پرور 


اندران" با بت 


۳ 


۰ مدرم بخت ریش و بدرم جود و کرم 
هین که بکار يك شادی سعادت برسند 

3 0 برسم بوسف مه روی شود 

آنك باشد ز بخیلی دل او آهن و سنکک 
خاله جورن ور ی من زر شود و نفره خام 

ات 2 بوی خوشش فاش شود 
ه در فرحش که ح ال را 
بستاند سم او دل هر کی خواهد 
9 1 3 


سم 
گفتم : « ار ی سکنم و قصه فرو داش تکنم 


ی ۷ 7 
۰ ای خوشا رور ی جو بو سلطان میرم 


ی : جوم ۲ - فد : طابش ۶ فد : قدحش ۵ بت چت : اندرین 


6 سب قح » عد : دار 


سم 


چون‌غمش" کند ز بخم پس از آن رویدم 
کار رون ایب حواناف رنه 
همه ی جهان در سر خود مالیدم 
فون اف ان جرج ارف هی وشن ریت۳ 
از همه خلق بریدم نو بر چفسیدم 
زان گز بدست مرا حق که ترا بگزیدم 
که چو گل در چمنش حامه جان بدر بدم 
که چو بر کب از شجر » اندر قدمش ربزبدم 
وانچ فرمود موتان و 3 پوشدم 


۳ کر 
مهن وق سوه از هتکن 


فرح ابن الفرح ابر الفرح ابر الفرحم 
پرشد این شهر و یابان سیه و طبل و علم 
ی و 
حانم وقت شود پیش مرن از جود و گرم 
چون مرا راه زند فتنه گر زر و درم؟! 
ی ی ۹105۳ بود از سنگک صنم 
آنچنات تبغ کر نه نزند ۳ دس غم؟! 
عدلها جمله غلامان چنین ظلم و ستم 
توم اسکان مود هویش بان وق 

کنی ؟» گفت : «نعم»* 


ِ نمامش تن ۳ ۳ "ی 


پسش کات شکر نو شکر افشان میرم 














‌ 


هن صد یگ ز خا کم رو بد 
ای سا بت ره خانند حریصان حبات 
شربت م رک چو اندر قدح من ریزی 
چون‌بوی‌خوش يك سبب توء موسی جان داد 
۵ ون خزان از خر مر گت اگر زرد شوم 
بارها مردم مر" وز دم تو زنده شدم 
من ن بدم > خالگ بدم » جمع شدم 
همچو فرزند که اندر ۳ مادر میرد 


ص 


۰ شمس ریز ! کسانی که نو زنده نند 


۷ 


ارتو خواهی که ترا بی کس و تنها نکنم 


ص 
تعلقی نو دارد سر رشته ار 


ات 


۱ 


3 


امد حار ددعت نان جوین می ندهی 


سس ِ سم 
9 هی قود.. با الم نا ند چشمت 
۶۰ متفر شود احزای لو هنکام احل 


۶ 


روز و شیم » بست شود :هت کنم 


فیگاوی 
هر دمی حشر نوستت ز رح نا فرح 
۳ ۳9 ی عاشقی کاری ز تاضای منست 
تا از زهدان جهان همچو جنینت بر 
۰ کاشن عفل و خرد بش از وان طر بست 


طبل_باز شهم ای باز"» برین بانگگ با 


۱ - فذ : مردم ومن‌از ۲ - قص » چت : ار * فذ : شوم 


س قح ؛ عد : ندارو . (فو) در کناره پیت مطلع بخط متن نوشته است : 


۴ بت قح » مد : ندارو . 


۳ سس 
حجونك در ساب ار ْ مس ان 


مین 
حونث دربای و من دست فغانان میرم 
۳ قدح بوسه دهم » مست و خرامان میرم 
پس عجب نیست کز آسیب توچون جان میرم 
جون هار از لب خندان و خندان میرم 
گر بمبرم ز تو صد ار بدات سان مرم 
پیش جمع تو نشاید که بربثات میرم 
در ۳ رحمت و بخشاش رحمات میرم 
اين محالست که در چشمهُ حبوان مبرم 


سوی و زنده شوم » از" سوی ایشان میرم* 
۱۹۶۶۰ 


وامقت باشم هرلحظه و عنرا نکنم 
وهای ی راکنا نکنم 
نکم 
مبارات ‏ تو اما نکنم 
کات برده که جمعیت اجزا نکنم 
پس چرا روز ترا عافت انشا نکنم؟! 
۳ شگرخا نکن ؟! 
پس چه قد کار جزا قا اش نکنم؟! 


۳ 


ار هیچ محکاذا 


هر لک سره وال زا با سک 
چشم بستی ستیزه که تماشا نکنم 
ی 1 ه بروم نظم غزلها نکنم * 


ود 


« موت العشاق > ۳ افص : آی یار 











۱-۱ 


و ۱ ۲ 
من جو در 3 درون حمه همی فرسام 
۳ : اه میت ات1 
شخ صور منی و محشر من ۰ پس چه نم 
مثل نای جمادیم و خمش » ی لب و 
۸ ای مسکین و هت هو کرو 


چوت نایم مه روت سر خود می‌بندم 


چو" یایی بزیارت سره یروت آیم 
۳ و زنده دانجا که او آنجایم 
چه نواها زنم؟ ّ دم که دمی درنایم ! 
باد کن از من مسکین که ترا م‌بايم 


۱۹۰۶ 


ساقا ۰ ما ز ثرا بزبن افادیم 
دل . رنجور ‏ بطنبور . نوایی دارد 


بخرابات" _بستیم از آت رو مستیم 


۱ 


۳ بنتم 
۰ساقا » زین همه بگذر نده آن جام شراب 


همه را ۳ و باز رهان زین اعداد 

دل ما تافت از ان ناد" : عجات توبی 
ِ ۸ 

از برون سسته باریم و درون" رسته بار 


هبه مستیم و خرایم و فنای ره دوست 


۵ هله خاموش ! بارام" ۰ عروسی داریم 


گوش خود بردم شش تای طرب نهادیم 


دل صد 1 خود را نوازش دادیم 
9 دیگ ر نشناسیم 0 خر کی ۰ زادیم 
یف زا یناه ۳ ۳ که درین افرادیم 


و خش صته ما بی مره اعدادیم 


لاجرم از دم ۳ ی لطف اورادیم 
لاجرم مست و طرننال و فوی نادیم 


در خرابات فا عائلٌ ایجادیم 


همه کرو بنشینيم , تفت دامادیم* 


۱۹۶۶ 


ع‌ 
ند خسییم ؟ ! صوحست ۰ صلا ۰ برحيزيم 


0 و عرلی را که فك سمتاست 


خوش ‏ برالیم سوی سثه شران ستاه 





آب رحمت بستايم و براتش دیزیم 


سم مص 

و فت رسست و کاس ۰ جر ۱ ننگیزيم ت 
مس سم 

شبر گیر‌انه ز شبران سیه نگرپزيم 


۱ قص » چت : من بگور اندر شفته که ۲ - فذ : چون ۳ب فذ ‏ قو : ژنی 4 - قص ۰ چو 
۴ - قح » عد : ندارد . ۵ بچن » فص : زشرابات ٩ب‏ قو : مژدة ۷ فد ؛ قص : باد 
۸ - چت : ازبرون جستٌ بار وز درون ٩‏ قص » چت : خاموش وبیارام ۶ س قص » چت : بنشینید * فد : بنشستند 


۴ب قح » عد : ندارد . 


۷ بش 











<ح ۰ ۱ در زندان جهان را شجاعت بکنيم 
قداح باده سازیم جر از کاس مس 
ز اخر ور برانيم سوی برج اسد 
: ۲ ۱ 
اندرین منزل هر دم حشری گاو" آرد 
موح دربای حقاق که زند بر که قاف 
ند 
ض 
۶6سبدر مباراست اکر چه چو هلالم نزار 
سس 
گلرخان روی نمایند چو رو نایم 
۰ و 
وز سر ناز بگویيم چه چیزید شما 
سر ۳ 
کلمذاريم ولی پیش رخ خوب شما 
آهوان مت بهر چرا آمده‌اند 
0 
۰ ون دهد جام صفا بر همه اثار کنيم 
تاب . خورشد ازل بر سر ما می‌تابد 


جز از فنان دو چشمت ز کی مفتون باشیم؟! 
جز از آن روی چو ماه تکه مهش جوبانست 

سس 
۵۰ ار خندان تو ما را صنما ۰ گربان کرد 
چشم مست و فدح بر سر ما می‌ریزد 

سس صس_ 
گلفشان رخ تو خرمرن کل می بخشد 
همچو موسی ز درخت و حرف ودیم 
هر زمان عشق درآبد که حر مان ! چونبد؟ 


۰سا چو زایبده و پروردة آن دریایيم 





۱ چت ؛ چه ما 


۵ب چت » قو : می‌افیون 


۲ - فذ : حشر گاو ۳سا چت : 


شعنة عثق چز با ماست ‏ زکی برهیزیم؟! 
نک وزوس جوا بودچون بوغا بستیز یم؟! 
گرد هر دیگ نگردیم » نه ما کفليزيم 
چو اسد هست چه با کل کاو آمبزیم؟! 
چاره نبود ز سر خر چو «رین بلیزیم 
زان ز ما جوش بر آورد که ما کاريزيم 
صدر ماراست اگر چه که درین دهليزيم 
که بهاريم در آن باخ نه ما پايزيم 
سجده آرند که ما پیش شما ناچیزیم 
روی اشته و آلوده و بی تمیزیم 
زانك امروز همه مشلك و عبر " می بیزیم 
وززند سنخ بلا همچو خران سکیزیم 
۱ 


می‌زند بر سر ما یز از آن سربزيم 


روز و شب در نظر شمس حق زیم #۷ 


جز ز زنجبر دو زافت ز کی مجنون باشیم؟! 
دگر از به رکه سر گشته چو گردون باشیم؟! 
تا چو نار از غم نو با دل پرخون باشیم 
ماچه موقوف شراب و می و افیون" باشیم؟! 
هدس و ف وان نو کل کون بش۱ 
ما جرا عاشق رگ و زر ثارون باشیم ؟! 
عون کف او واله و بچون باشیم 
صاف و تابنده و خوش » چون در مکنون باشیم 


# - قح » مد : ندارد . 





۰4 ۳ ۱ 
ما ز ور رخ خورشید چو اجرا دادیم 
بدعا توح خالت بم و جیحون خواهد 


همجو عشفیم درون دل هر سودایی 


همچو مه تیز رو و چايك و موزون باشیم 
۲ ۳۹۳ 
بهر این سای و باچشم چو جیحون باشیم 


لك حون عشق ز وهم همه یرون باشیم 


چونك در مطبخ" دل لوت طبق بر طبق است ما چرا کاسه کش مطبخ هر دون" باشیم ؟! 
۵ اوقت کرديم برین" باه جان کل سر شا حریف سری و شبلی و ذالون باشیم 
شمس یز ! ی نور و زان ِ" شدیم تاز ذرانت حهان در عدد افزون باشم * 
۱۹:0 
گر وهی بر سب ی که ما انم وره ما عشوه و نابوس کسی نستایم 
وستانند ححکه درمان دل ۳3 دردند که ز مستی ندانند که ما درمايم 
ور بدانند حق و فمت شوت رز اقب کزان چونك درمان سر خود از درمانیم 
۷۰ خرايم و خرابات ز ما شوربدست گنج عشیم » 7 چند درین ویرانم 
0 کدخدا اوست و خدا" اوست» همورادانیم 
مست را با غم و اندیشه و تدیر چه کار؟! که بزای سر صدریم و با دربیم 
هر کی از صدر خس دارد او دربانست؟ ما ز جان بی حبريم و بر آن جانانیم 
من نخواهم که سفن گویم » الا ساقی می‌دمد در دل ما زانك چو نای انبانیم 
۶۰ وش بود سیم کو نداند که کیيم با ما ی -کقد: و مان همی رنجانیم 
بار ما داند کو کست ولی برشکند میت کته کی سا «ما ارزانیم» 
شم وف | رفتطوان شاخ آتر از لطف و کرم ما جو رگ از حدذر فرقت او لرزانیم 
بك زمانم" بهل ای جان که خموشانه خوشست ماش ری خموشیم 7 چون میزانم 
۸ ار چند بان ق از ار کانست ما ار کان بچه مشخول شوم ارام ؟! بد 
۱۹۶۹ 
۰ روز تست .که ما خوش بر آن بار زیم نظری رن دز ار روی چو گلنار زیم 
کب ۳ ۱- قم : اجرا خوازبم نبا ی ماخ ی و 
۵ - قو : بدین # بت قح هد : ندارو . دیتاسا قی بسن ۷ - قو : اوست‌شدا 
۸ ب فذ : درمانست ٩‏ - چت : یازمانی ۴ قح » هد : نداره . * س چت : نظرسیر 


۱۳ بت 








مشتری وار سر زلف مه خود گیریم 
اندر افتیم در آن گلشرن چون باد صا 
نسی کوزه زیم و افسی کاسه خوریم 
تا یکی نامه بخوانیم گه جام رسید 
۰ جنک اقال ز فر وج تو ساخته شد 
خ شور او هنکام؟ هت و 
خالكُ زر می‌شود اتقو کفت وان فا 
می کشانند سوی" میمنه ما را طتاب 
شد جهان روشن و خوش از رخ آتش روبی 
ره بازه و داو زنده شود عون له بو ر(۱) 


هله باقش توکو که بوجود چو توی 


۱۶۷ 


سس 
روز شادیست ۰ یا تا همگان بار شویم 
چون درو دنگک شویم وهمه يك رنگث شویم 
وق ات که قوان1 خیه هر رل اقا 
۰ روز آنست که شرف بوشد جانها 


روز است که در با تان خمه زنند 
۹ ‌ 


سافا .عربده کردیم که در جنک شویم 
صورت لطف ( سقی ال ) توی در دوجهان 


۱ب قص ؛ چت : پرسن ۲ - چت : آمد هنگام 
* ب چت : می کشد گویی سوی 


۵ب فد : ندارد. ۶ سب مد قح : ندارد . 


سح ییا سص ب | 


۳ب فذ : فروداشت 


بت قح عد : ندارو . س چت : سوی 


فتنه و غلفله اندر همه بنازار زیم 
۳ 
گل و 


همه بر جیب جمد سمرن زار زئیم 


0 1 


۱ ۱ ۰ .۰ 
نامه را اف هی در سر دستار دیم 
ای ان که دو سه زخمه بر ان تار زنیم 
اه مستیم چه دایم ۰ چه مقدار زیم ؟! 


خاد در دیدة ابر عالم غدار زیم 


خمه عشرت ازین بار در اسرار زئم 
خبز نا آتش در مکسبه و کار زیم 
گر ز برق دل خود بر که و گهسار زنیم 
شرخ هخشت. دیا حلقة گنتار زنیم 4 


دك 
دست ا هم ندهیم و بر دلدار شوم 
همچنین رقص کنان جات بازار شویم 
۲ ۷ 
۸ 
ما سمهمان خدا بر سر اسرار ۳ 


0 سم 
ها تطارع اهان موی کارا شویم * 


می گلرنک بده تا همه یکرنگک شویم 
رخ می فان دنگگ شویم 


4 مب قص » چت : پاران 


۷ب فد : مقطع فز لست 


(۱) - ناظراست بای شریفه : فلما تحلی 1 پا دا و » قر آن کریم ۱6۳/۷ 











باده منسو خ شود چون اصفت" باده شویم 

ي_>.ِ ص 
۷۹۰ هین که اندشه و غم پهلوی ما خانه رف 
ریا بت هن اه و 
مجلس قصر رومست » بده صقّل دل 
يك جهان و وا فرش عاط 
فلگ یی کر امین ۱ 


#ِ 
دسمن عش 


۳ ۱ مد 
۵ شمس من از حجو در باغ صفا رو سمو 


۱۹:۹ 


وقت آن شد که بزنجیر و دیوانه شویم 
2 ۰ و ك_ 2 ۳ 
یم ۱۳ مج ۳ 
1 نجو یم ۰ ار ین خنت حهان بر س 
لو از ح انه سه 
سخر رات بو از مردم دبو و 
۱۷۷۷۰در سر زلف روت که شکن در شطنست 
۲ ی ِ چبت 
بال و پر باز کشاييم بستان چو در 
سر مرس ِ ِ 5 ۱ ۳ 
گرچه نگیم مکی همهر بو جود هو ۱ .۳ 
و 4 ۱ ۹ 
گر چه شاهیم برای ورن را ممچا ددم 
در ر خ آنة عشق خود دم رز سا 


ما حجو اه دل ی سر و ی پابانیم 


مر 


گر مریدی کند او ما بمرادی برسیم 


مصطفی در دل ما کر ره و منبش نگل 
نی خمش و ۰ 3 خموشانه باید دادن 


۷ب فص : بصف ۲ ب چت : شاهانه 


قح » هد : ندارد - ۵ فن » چت : سوزیم چو 


۸ چت : رخنه چودندانه 


۳ قص : بی‌رنگه 


-مجعت :+ برای رخ توراست 


بنگی منسوخ شود چون همگی بنگ شویم 
باده ها در ینک قورع 
3 شوش تاه خرن چتکها شوم 
که چون ین جان همه پی زنگ" شویم 
کی عاشق آنیم 9 دانکی شویم 
همه عقل و همه علم وهنه فرهنگ شویم 


ِ ۳ ۳ ‌ 
تون رن عشفش همه آونگ شویم نا 


زآ زر کم , از همه یگانه شویم 

خانه سوزیم و چو" آنش سوی مبخانه تفج 

کی حررف لب آن ساغر و پیمانه شویم؟! 

ت‌ نمیر یم میندار که مرداه شویم 
ش 


واجب آید که نگون‌تر ز سرشانه شویم 
ی راه فنا رخته چون دانه شوم 
گرچه فجعم پی نور و پروانه شویم 
با ین انطع زا فرزین. آو فرزانه شیم 
ره کل قزر کردم ۱ ۳ و برانه شویم 
تا مقیم دل عتّاق چو افسانه شویم 
ور کلدی کند او ما همه دندانه شویم 
شاید ار ناله کنیم » استن حثانه شویم 


باسان را » چو بثب ما سوی کاشانه شویم* 


4 - قص » چت : این بمت را ندارد . 
ت 


٩‏ - قص : نجوشیم و اژین ۷ س چت : خم 


۰ - قص : گردیم و چو - قح » عد : ندارد . 








۱۹۵۰ 


خوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جایم پخته و خام ترا گر نپذیرم خامم 
۰صعاشتی هدیه نیم ۰ عاشی آن دست نوم سنقر دانه نم ۰ اي بند دامم 
ار و ک و زمام یمق کات گر مرن آنرا قدح خاص ندانم عامم 
غنجه و خار را دایه شوم همچو زس 1 مویتا » اطمتا 2 ای حان ۰ نامم 
ملخ حکم تو تا مزرعهام را بچرید ۳1 نگردم تلف تو علف ایسامم 
ساقی مبر ! یا ۰ رطل گرانم در ده تا چو ربگش یکی بار فرو آشامم 
۸۰ گویيم شش قرو شا کی آوانی چون دلارام نبايم بچه چیز آرامم 
همچو دزدان ز عس مرن همه شب دریمم همچو خورشید پرستان بسحر بربامم 
مهر غر و بود در دل مرن مهر ضلال شکر" غیر تو بود در سر مرن سرسامم 
زبان گر نکنم یاد شکرخانة تو کم و ناکم بود لت آن در کامم 
خر رشك و می آرد اشلث رثر مرس نه شلد » بل از دیده دهد پسفامم با 


۱5۱ 


۰ ما سر و پنچه و قوت ه ازیرن جان داریم ما کر و فر سعادت نه ز کیوان داریم 
آنش دولت ما نیست از خورشید و آثبر دحا رخ(۱) تابنده از سبحان داریم 
رگ وی نی و در آن دجله خون می‌جوشیم دست و پا نی و در آن مع رکه جولان دادیم 
هفت دربا برما غرقهٌ يك قطره بود که بکف شید جوهر انسان داریم 
چ هکم ار سر نبود چوئكث سراسر جانیم؟! چه غم ار زر نبود چون مدد از کان داریم؟! 

۰ بنوهر بره صفتیم و رکه داد و ستله دل بدان سامّه و دست دراننان دارم 
اهرمن » دیو و بری جمله یجان عاشق ماست چونك در عشی حدا ملك سلمان داریم؟ 
۱ - فذ : سکر # اب قح » عدا» قص : نداد ۲ سب قص » چت » مق : ندارد . 


۰ 


۱ 1 ‌ م #وع ۱ ۲ 0 ۳۳ مه و ی و ۶ ۱و و 
(۱) - مستفادست از حدیث : ان له سعین اف جات من نورو للم ل و کشفها لاحتر قت سبحات و حهه 
ت ۰ ما دم 2 2 ۱ 
ما معا من مت و 
ماانتهی البه تصر ه (احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه » ص ۰ ۵8۱) 


ات 











٩‏ در حه و حس حهان ورتهة رهین دلویم 


شمس . ریز شهنشاه همه مردانست 


۱۹5 


ای در با حسته4 موی 3 همه از 9ج #ض 


7 
۳ ی : 

۰ ارفت ان روز درار و شزشین فق فراز 

باطن ما چو فلك تا باند مستسفست؟ 


۱ 


ماو فنست 


ره معده دل 


۱) 


نزد بزدان زد صاحست برادر نه هسا 
همه زندان جهان بر رتش وئوش 
۶۰ کوز ها دان و صور راو زهر شرت فکر 
یی بر اما هی ی بر و وا 
شربت از کوزه نروید ۰ بود از جای دگر 
از دهندةٌ نظر ارچه که نظر محجوست 


۸ 2 


آنچنانك توان دید ز مد مفرط 
ص۳ 5 

۰ که ز نمز یج حمادات کون مر ستجید مج 
سس 
ی بت رود اسف کهتشورفین رمید 
سر ص ۳۳ 
ول از تفای کرش ایی نست 
چو مهندس جهت جان وطن غیبی ساخت 

4 س 

جو مان ۳ 


‌ 


۰ ز کان که فرستد رما ۳ خورشید 
۱ - فص » چت ؛ مق : ندارد . 


۶ - قص ؛ چوملك تا بابد مستفنی است 


۸ب چت : که پندا رکریم 





۴ب قوف عد : ندارد . 
* - فد : ماچه محبوس 


٩‏ س چت ؛ فص : چون سلیمان 


۱ 


(۱) - اشاره است : لیس عند ِ ِ ام ولامساء ۰ 


وت 


۱۷ بت 


ما از آن قطب جهان حجت و برهان داریم! د 


ملس اتطر هی وتفا کفله .و متفور سریم؟ 
‌ اول روز خماريم و شب زان شیم 
۳9 چه روزی دوسه درنقش و تا شم 

با ام 
حیز دیگر بود و ماتبع آن د 0 
همه مصوس" موش و وثئات؟ صوریم ؟! 


همچو 5 همه هر لدظه تهی‌ایم و دس 


ورئه در دج بقَ صاحب جع هر نم 


فسی لست ابالی نقسی نقع و ی 
: ۰ ۷ ۰ ۱ 

همجو 1 ر اصول م‌ددس ی 2 

زاست مححجوبت گ ما غرق دهنده نظریم 


7 
ست ظر مت 


مفرط معزول از هریم 
که در ۳1 شیر گدازنده مثال شکریم 
و مه رسد زانست که ند ی 
متصل با کرم دوست چو آب و جگریم 
با بهندس ز درون هندسة برشمر یم 
همچو مور از 7 شکرش همه بسته کم یم 


۲ س چت :نریم ۳ چت : آن 


* ب قس : نقوش وثنات ۷ - چت : وصول 














ای 3 فشتق افرها ان -خونا 


زان بهاری که خزانی نبود در پی او 
جان چو روزست و تن ما چوش و ما مان 


من خیش" کردم ای خواجه ولبکن زنهار 


۱6 


۰ من ازین خانه بر نور بدر ‏ می‌ترو) 


منم و این صنم و عاشقی و بافی عمر 
1 


ِ ۳ 
ثر جهان بجر شود ۰ موج زند سر ناسر 


شهر ما نختکه و مجلس آن سلطانست 
۳ 
شهر ما از شه ما کان عفنق هن 
۵ سشهر ما از شه ما حنت و فردوس خوشست 


شد که فلان بن فلان می رود 


هر ,ار 


2 


جک 


این خر رفت بهر سوی و بهر کوش رسید . 


بار ما حان و خداو ند فصا و قدرست 
لو مسافر شدة نا که وک 2 


۷۳۳۰ امعز را بافته‌ام بو ست نخواهم خاید 


بو عع 


۳ 0 1 
نو جگر کوش مایی رو ۰ ال ممك 
ت و کمر بسته چو موری یی حرص روزی 
نشنوم یند کسی پندم مده جان پدر 


شمس ریز مرا طالع زهره دادست 


۱۷۳۰ که ما از نظر و خوبی تو با خبریم 


۱ - چت : وزسخایی ۲ فص : خموش 


سس قو اه قح » عد : ندارد . 


هن اندر ان اندر ۳۹ اندر کهریم 
و اب ۳ ِ( 
همه سرسبز و فزابنده چو سرو و شجر یم( 


واسطة روز و شب خویش ثال سحریم 
هله‌منگر سوی‌ما سس تکه احدی!لکبر م( 4 


مرن ازین شهر مبارك بسفر می نروم 
فك ازو گر بکشی جای دگر می نروم 
من بجز جانب آن گنج که مین وم 
من ز سلطان سلاطین ‏ بحشر می روم 
من از گیجیة گوهر بحجر میتروم 
من از فردوس و از جنت بسقی می نرو) 
شهن راجت .جرا زرد 1 مس :1 
من ازین بی خبری سوی خر می نرو) 
من ازین جان قدر جز هدر می نروم 
من ازین سود حقیقت بمگر می‌فرو) 
ایننی ‏ یفام سوی خطر ‏ می نروم 
من چو دل یفام سوی جگر مینروم 
من فکنده کله و شک ۳ وم 
من پدر افته‌اء سوی پدر می‌نروم 


تا چو زهره همه شب جز بطر می‌نروم* 


از بدو نيك جهان همچو جهان پی خبریم" 


بت تنها (قص) دارد . 








ىب ت اين مصراع ازسنایی است (دیوان سنایی ۰ چاپ مدری رشوی . ص ۳4 
(۱) - افلا کی این بیت را درمناقب العارفین آورده است . (۲) - فر آن کریم ۰ ۳۵/۷۹ ۰ 


بت ۱۸ بت 





۳ ۳ مدرس رشوی + ص ۳۱۸۳۱۰ ) 


نارق سوی خوی نو دیده ما 
دین مسا مهر تو و مذهب ما خدمت تو 


زهر بر باد یکی نوش و ای اهو چشم 


۱۹06 


دوش م ی گفت جانم ک:«بی سپهر معظم 
۰ ب گنه تا ۰ 1 بی نهات 
تکام تن هل نی 
هه کر مه 9 رد 
کش : «چر خ چون نترسم زان کی 
در کفش خالك مومی بازوش زنگک و رومی 
۰ او نهانست * بارا اینچنین آشیکارا 
کی شود بحر کیهان زیر خاشالك پنهان ؟! 
چون تن خا کدانت برسر آب جانت 
در تتق نو عروسی ۰ اند خوبی شموسی 
خال ازو سبزه زاری » چر خ ازو بی قراری 
۰ عفل ازو مستقنی» صبر ازو مستعبنی 
باد پویان و جویان ۰ آبها دست شوبان 
رک 


7 
شه بگوید :«توتن زن؛ خویش درچه میفکن" 


۱۹ 


هم بدرد این درد را درمان کنم 
سح سم رم 
۶۰ باب ارم پای جان زین آب وگل 





۳ #ب تنپا (چت) دارد . 


هب چنین است درتمام نسخ . 
۷ب قو قح » هد قص : لداره . 


آت چت: شملةٌ 


۲ - چت : مسیحان گویان 


از یی روی تو تا حشر غلام نظریم 
تا نگویی که درین عشتی تو ما مختصریم 


9« سر 
گر به از نوش ننوشیم پس از سک بتریمه 


ی ای این لها انش اشکم 
بر ثت در شکایت ۰ نیلیی رسم مانم 
هم شه وه مگداوش ۰ چون براهیم ادهم 
گردش آسياها داری و پچ ارقم» 
کو بهشت حهانرا له چون جهنم ؟! 
سازدش باز و بومی ۰ سازدش شکر و سم 
پیش کردست مارا تا شود او مکتم 
گفته خاشاك رقصان ۰ موج درزیر و در بم 
جان تن کرده تن را در عروسی و در غم 
م ی کند خوش فسوسی بر بد و نك عالم 
هر طرف ختباری زو معاف و مسلم 
عشق ازو غب نی ؛ خال ازو نقش آدم 
تساه کیان مسا خامش چومرریم 
کمه و بکه ها بین درك چاه زمزم» 


که ندانی ور کر ون دلو و حبل از شلولم» 


هم هبر اين کار را آسان کنم 
با دل و جان وتف دلداران کنم 


این غزل بانفاوت مختصی در دیوان سنایی موجوو است ( دیوان سنایی » طبع طبر ان بتصحیح 


۳ب چت :شیانت 


چت ؛ نپانست 


۷ بت لت می‌افکن 








داغ پروانه ستم از شم الست 
عشق مهمان شد بر این سوحته 
نفس اگر چو نگربه گوید که میاو! 
از لول هر کید کرواله رق 
۰ آن ملولی دبل بی عشقی است 
عاشقی چه بود ؟ کمال تشنگی 
من ۰ نگویم شرح او ۰ خام شکنم 


خدمن شم همان سلطان کنم 
نک دلی دارم بیش قربان کنم 
گربه وارش من درین انبان کنم 
در کشم در چرخش و گردان کنم 


حان او را عاشقی اشان > 


۳( 
پس ان چشمةٌ حبوان کنم 


آنچ اندر شر ح نا بد آن کنم * 


۱۹۷ 


می‌رسد _بوی جگر از دو للم 
می بنالد آسمان از آه من 
۱۷۳۵ اند کی داستبی از حال من 
یکین تعلیم عشاق آتش است 
روی خود بر روی زرد مرن ننه 
کقنمش:« گویم بگوشت يك سخن؟» 


۳ 
کگفتسش : «دور از جمالت چشم بد 


یی ار اید دود ها از با دبم 
حان سبردن هردمی شد مذهیم 
‌ 


من شب و روز اندروت مکتیم 


دست ‏ ند برسینه‌ام ۰ کندر سس 


‌» ترسم ء سوزد عمج» 
ده . و درك یک حه مو #۲ 
کن درد دا ۳ 


۱5۹۸ 


۰ عاشقم . از عاشقان ک یم 
حمله بردم سوی شبران همچو شر؟ 
قصد ‏ یام آسمان ‏ می داشتم 

جوا من 2 رز بدم هر درد را 

سچ دیدی دارو کز دردی 1 بخت؟! 


۰ یی روا پتامبران بودم بجان 





۱ - فص » عد : میا 


۴ بت فد ء مق : همچو شیران سوی شیر 


# بت قو ‏ قح : ندارد . 


۳ب چت : ناودان 


په 
0 


وز مصاف ای پهلوات ۰ 
همچو روبه از میات ستص 
از مان 


ی 9 


۲ ۳ 
نردبان 


1 ً. 
پ؛ 


از صداع این و آن 


داروم من ۰ همچنان 


0 ۱ 


من ز تهدید ان 


۴ سب قو » قح » عد : ندارد . 


*- چت : پی روی 











-_. ص_ 
زنده کوشم در شکار 0 زنده باشم ۰ چون ز جان نگر 

سح مس ی 
چشم تبر اندازش آنگه بافنم اس رین کنات 
۴ ه و س من منصور 97 بو که از رحم سنان ن تج 


سس 
۳۳ قندم ان باکیم اس سودمندم . ار زبان نگرریختم 

۳ سبح سم 
۳/۹۰۰ اشمس مر بزی جو امد اشکار زاشکارا و نهان نگریختم ی 


۱۹6۹ 
دست من گیر ای پسر » خوش یستم ی ی ی ی 


مسر 
نی » بهل دستم که رنجم از دلست درد دلرا کلشکر خوش نستم 


‌ مرس 
نا و رفتی فوت و صبرم برفت نا تو رفتی من د گر خوش بستم 
م 
دستها را چون ره من هبن 4 بی این کمر‌خوش نیستم 
۷۸۰ نانوانم ۰ رقم از دست ای 9 دست سس من به ی خوش بستم 
ی 1 ی ی 
ام وق رش وق مهب انچنین زیر و زر خوش لستم 


۱ 


چه حسس پبرسی 3 ا که ی جام لت باخس 1 ی خر ۰ خوش نستم! 


ت ۳۳ هر سو همچنین چیست ؟ ععنی من ز سر‌خوش بستم 
چشم می بندم بهردم تفای زانك بی نو با نظر خوش نستم * 


۱13۰ 


و ۱ 
۰ ای 0( ار ۵ حون بافتم ! ای دل و دلدار » حونت بافتم ! 


۱ - فذ : تیرویغ اس قو قح عد : ندارد . ۲ بت چت : نداژد . 


۶ بت قو قح » عد : نداره , 





(۱) - افلاکی این غزل را درضمن قصهٌ طولانی درمناقب العارفین آورده است که قسمتی از آن نقل میشود : 
« ملك‌القضاة و العکام مولانا کمال‌الدین کابی رحمه ان که ازاکابر غازیان روم بود رو ایت کرد که در تادیخ 
تنه ست و خمسین وستماثه بجانب دار الملك قونیه رفته بودم بدیدن سلطان عز الدین کیکاوس نورالله قبره 
تا امور ولایت دانشمندیه را باتمام رسانیده با امثله وفرامین عودت افتاده بمنایت باری تعالی بزودی جمیم 
مهمات بحصول پیوسته میغو استم که روانه شوم جماعتی دوستان که از اکابرعامای شهر بودند مثل شس‌الدین 
ماردینی و افصح الدین وزین الدین دازی وشس‌الدین ملطی دحمهم ال مرا بدریافتن زیارت حضرت مولانا 
ترغیب وتحریض دادند وصیت جبیل ایشان‌ر | خود اژ افواه مردم شنیده بودم اما(ستکبارمنصب واستکثار اسباب 


قیةً حاشیه در صفحاً بسد 


۲ 











می گریزی هر زمان از کار ما در میات کار چونت بافتم ! 


حند بارم وه کرقق و شد ای صنم » ا؛ ۰ بار چونت بافتم ! 

اي در بده برده های عاشمار * بر ده را بردار 1 جولت بافتم ۲ ! 
۶صای ز روت تانیا شرمسار در کل و کلزار جونت بافتم / 

سر 

ای دل ۰ اندكك نیست زخم چشم" بد پس مکو بسیار ۰ چونت بافتم" ! 

او هن ماش تقاینم خی وان این عجب* بدار چونت یافتم ! 

۳ 7 1 ۲ ی 1 

من رویز که انوا از و رازه اند آن انوار" چونت بافتم * 


۱۹۹۱ 


سالکان راه را محرم شدم سا کنان قدس را همدم شدم 
۰ ار می دیدم برون از شض جهت با 9 فش ان طارم شدم 
خون شدم جوشیده در رگهای عشق در دو چشم عاشفانش ۳ شدم 
یل یه ت زبان گه دل خاموش چوت مریم شدم 
آنچ از عسی و مریم یاوه" شد 3 مرا باور کنی آن هم شدم 
پسش نشترهای عشق ی زخم و صدره و مرهم شدم 
۰ اهر قدم همراه عزرایل . بود جان مادم ۳3 از او در هم شدم 
رو برو با مرگ کردم حربها تاز رن م رکك من خرم شدم 


۹ کردم اف هستی را نمام که ش زین مً محکم شدم 


۱ چت : این بت وبیت سد را ندارد . ۲ب مق : آشرچشم 
۳ -عد : این بیت وببت بسد را ندارد . ۶ - چت : این چنین 
 *‏ چت : توی خورشید جان ؛ عد : نوی خورشيد روح ۲ - عد » چت : درچنان انوار 


قو » قح قص : ندارد . ۷ - چت » قص : عاشقان‌شينم ۸ - فذ : یافه 


یه حاشبه ازسفسهً قبل : 

و ار تکاب انکارمانم میشد و نمی‌بارستم بدان جناب ما بی‌جستن ۰ عاقبة | لحال توفین الهی‌دفیق جان‌من گشته بر غبت 
تمام وجذبهٌ درون آن شاه انام مصحوب آن جماعت کر ام بزیارت حضرت مولانا مشرف گشتیم همانا که چون از 
درمدرسٌ مبارك قدم نپادیم دیدم که حضرت مولانا خرامان خرامان استقبال مابند گان کرد بمجرد نظری که 
برچپرهٌ مبار کش انداختم عقل از من زایل شده همچنان بجمع سر نهادیم ومولانا از آن‌میان من بنده را در 
کنار گرفته کفت : «شعر : ای‌گزیده بارچونت یافتم ۰۰ . الی آخرالقصه» 


ون 

















بانک نای لم یزل بشنو ز من گر چو پشت چنگگ اندر خم شد) 


رو نبود ‏ ال اعلم مر مرا کته ال و پس اعلم شدم 
۳ ۳ 
۰ عد ار شمس سس بزی نود عند را فربانی اعظم شدم و 
بوی آن خوب ختن می‌آیدم بوی يار سین می آیدم 
ان ۱ مِ ی ۲ 
می رسد در گوش بانک ببلات بوی باخ و باسمن می ایدم 
درد جون آستتان می گیردم طفل حان اندر جمن می ایدم 
بوی زلف مشکبار روحم قدس همچو جان اندر بدن می "ایدم 
۶۰ بوسمم . افتاده در حاه خراق از شه مصر ان رسن می ایدم 
۱ : و ۱ ۳ 1 
من شهید عشقم و پر خون گفن خونبها اندر کفن" می آیدم 
بر سرم نه آن کلاه خضروی کانچنان شبرین ذقن می آیدم 
سم سس ۳ سیم 
جانها بربام تن صف صف زدند او کشت یکی من 
۰ گویا آن چنکک عشرت ساز یافت تا نوای ‏ تن ان می ایدم 
گویا ۰ ساقی جان پر کار شد تا چنین می در دهن می آیدم 
: ‌ 0 ۱۳۰۰ 
ی ی و و دی رخ ی مس ۳ 
با ز بوی شمس بربزی ز عشق برها یی حوسین ‏ می ام 
۰ ۳ » 
تونو هر روز اری م ی کشم وین بلا از بهر کاری" می کشم 
۶۰ رحمت سرما و رف بای اف بر امید نو بهاری م یکشم 
۱ فص : انداره فقو قح » عد : ندارد . ۲ ساقص : هم د وکفن 
۴ قو ‏ قح » عد : ندارد . ۳ فد : یاری ۶ - مق : برف‌وماه 


یت تا ات یی رز خن 1 ( احادیث مثنوی » انتشارات 
دانشگاه » ص۷۳ ) 


ع ۳ 











4 


یش آن فربه کن هر لافری این چنین جسم نزاری م یکشم 


از دوصد شهرم اگر شون کنند هر عشقی شهرباری م یکشم 
3 دکان و خانهام ویران شود بر وفای لاله‌زاری م یکشم 
عشق بزدان س حصاری کی رخت جان اندر حصاری م یکشم 
۰ انز هر بسکان هس دلی بهر باری "۰ بردباری! م یکشم 
بهر لملش کوه و کانی میکنم بهر آن گل بار" خاری م یکشم 
بهر آن دو ۳ مخمور او همچو مخموران خباری می کثم 
بهر صیدی کر نمی گنجد بدام دام و داهول شکاری م یکشم 
گفت: « این غم تا یامت میآشی؟» می گشم ای دوست؛ آری + م یکشم 


۰۵ سنه غار و شمس ‏ مربزست. بار سخره بهر بار غاری می کش مد 


۱۹۹۶ 


میت 


ممی نات برده حان ان صنم جون نداند برده را صاحت؟ حرع؟! 
چون ز پرده قصد عقل ما کند و فسون بر ما مخوان و بر مدم 
| عاقل از ما می رید ۰ دیوانه هم 
آنچنان کردیم ما مجنون که دوش ماه می انداخت از غیرت علم 
۰ بردهایی می نوازد پرده در تارهایی می‌زند بی زیر و بم 
عقل و جان آنجا کند رقص الجمل کو بدرد پردة شادی و غم 
۰ ِ م2 ۰ 3 ۰۰ 3 
وه اضف وا وش کرفت ما سر رقصان جو بر کاغذ قلم 


۷۱۹۵ 
عاشقی بر من » پرشانت کنم کم عمارت کن که ویرانت کنم 





و ۳ ت راخ .۰ ۱ : 
کر دو صد حائه ۳3 رسور وار بت تن بی‌خان و بی‌مانتکنم 
۱ - فد : یاربردباری ۴ - چت : باز # س قو » قح » عد : ندارد 

۳ - فص : پردهٌ صاجب ؟ چت : چان نداند پردهٌ صاحب حرم ۷ - قو » قح » عد : ندارد . 


4 - قص ؛ بی کس وبی‌خان 


۳۹ 











۵0 نو بر 0 خلق را حبران کی 
سم / سم 
قافن راد مفوشتتی. ابا 


۶ 

و2 #۰ 

در من ۳۳ جو ماری حمیه 

سم ۳ 

۰ وه دللی گو؛ وخواهی" خود مگو 

رم سم 

و وخ خواهی خود مدو 

چند می باشی اسیر اين و آن ؟ ؛ 

ای صدف ۰ جون آمدی در بجر ما 

بر گلویت تیفها را دست نیست 

۰ ون خلبلی هیچ از انش مترس 
سم سر 

ای دی تن توافت 

من همایم » سایه کرد بر سرت 


هین ؛ قراء ت کم کن و خاموش باش 


۱۹۹۹ 


کنت 4 و باه دیگر م ی کنم 
۷۰پس نو خود اي نگ وکه از ایغ جفا 
۱۳ کشم 
صد هزارا مومن وحد را 
عاشقان را در کشا کش همچو ماه 
کلهای عثق را از ۷ جان 


۰ با دل* سر سبز و تر باشد وليك 





۱ چت : آورم در 


4 س فذ »مق : خواء حجت گو 


. سب مق : این مصراع و مصراع اول ببت مد را ندارد‎ ٩ 


۵ب فذ : بافپا 


۲ ی چت ۰ مق : مرغ مردةٌ 


۹9 


کر 


دم 


۱ 
کنم 


9 


سم 
آرم اندر! چر خ و کردات 
مر ۰ بر دیدار نادانت 


من صادم دام مرغانت کنم 
من ِ" مار لته سچانت 0 


در دلالت عین برهانت 


ک 3 
سم 


چون شهب لاحول شطات کر 


م 
گر برون آبی ازین : آنت کنم 
حون صدفها 3 افغانت کنم 
۴ اسبایل . قربانت 


؟: 
لت 


نم 
آنش صد کلستائت کنم 
کنم 
کنم 


کنم 


من رز 


تا بخوانم عبن قر آنت 


زو دون رفت کف میتی انم 


عاشمقی را قصد وی سای کلم 


ِ 
وا ین وشن م ی کنم 


سته وت کافر م ی کنم 


گاه فر ده ۰ گاه لاغر م ی کنم 


کل باده همچو سافر می کنم 


از فراقش خشاك وبی بر یکنم 


۳ب چت ات همچو 


۵ س قص : گوی وخواهی 


۷ فد ماه - قو ‏ قح عد : ندارد . 








کلینان را حمله 3 می زنم 

چونك بی من باغ حال خود دید 

از بهار . وصل . بر سار دی 

بار دیگر از بر سین خود 

۰ ند گان خواش را بن هر او کون 
مِ 


شمس آبریزی همی گوید دودح 


من ز وصلت چون بهجران می‌روم 
فن نود کی ری ۱ ویر کف 
چشم 7 خره در من ماندست 
۰ عل هم ات خود را ی 
دست نایدا رن م ی کشد 
انچنین بیدا و بنهان نت کته 
ازیزهنان. بت "کاول آوریا 
در تماشای چنین دست عجبت 
۰ امن چو از دربای عمان قط رهام 
من چو از کات سعانی يك جوم 
من چو از خورشید کیوان ذرهام 


این سخن پابان ندارذ لك من 


من سوی باغ و گلشن می‌روم 
۶ روز تاو بیکست یی روش مرا 


جات مرا هشتست و پیشین می رود 


بت قو فیم عد : ندارد . 


۱ - فص : این‌جاست بی‌جان . 


قصد شاخ تازه و تر م کنم 
۳ هشتم داد و داور میکنم 
مقفرت را روح پرور می کنم 
دست بی سمان بر از زد میکنم 
خسرو و خاقان و سنجر می کنم 


(«من ر عین دوح سرور م ی کنم» »د 


در بابات._. مفبلان . می روم 
تا نینداری که خواهان ‏ می روم 
3 ميان باغ و بستان می روم 
زانك جانبن‌جاست وبی‌جان" می‌روم 
هو ببی دس کیان می دو) 
نا که مر بیدا و بنهان می روم 
جمع رد و من پریشان می روم 
من شدم از دست و حبران می روم 
قطره قطره سوی عمان می روم 
همچنین جو جو بدان کان می روم 
خر ده موف توا شنم 


آمدم زان سر + بایان می روم 


نو نمی‌اپی ميا » من می روم 

من برای شم رشن یل دی) 
مر 

جان همی گوی که : «بی تن می‌روم» 


۴ ب فقو قح » عد : ندارد . 











بوی سیب آ مد مرا از باغ جات 
عش باقی شد مرا" آنجا که من 
من بهر بادی نگردم ۰ زانك من 

سر ۲ 
۰ من گریبان را دریدم از فراق 
1 ك ق 
اشم . گرچه بصورت روعنم 


۱۹۹۹ 


اشی نو در وحود انذر ددیم 
نت و د ادر حهان هستی ابیت 
۵ هر حه جرخ دزد از سا برده نود 
7 ی +۵ 
6 
ما یکی" بودیم با صد ما و مرن 
از خودی نارفته نتوان آمدن 
بش مردی ز حی ‏ آموختم 
۰سبست و نه حرفست برلوح وجود 


سمد شمس الدین ‏ تبرپزی بتأفت 


ما یا حان باز آمدیم 
سرت گشتيم از غریبی و فراق 


وارهیدیم از کی و یا 





۱ - چت » قص : باقبی مر! ۷ب فذ » قص : کوه وآهن 
قو » قح » صد : ندارد . ۶ س چت » مق : 5 
ها سک بت نپا (فذ) دادد . # ب قو ء قح » عد : ندارد 


مس تگشتم ۰ سیب خوردن می روم 
بتراق» عفر کردن» امی روم 
در رهش و که آهن" می دود 
در یی او همچو دامن می رو 
وندر آتش همچو روغن می روم 


0 


ذره دذره سوی روزن می رو )۶ 


در مان محو نو اندر شدیم 
شب عسس رفتیم و از وی ستدیم 
بك جوی زان ك نماند و ما تم 
مسر سم 
از خودی رفتیم وانگه امدیم 
قد ما چون پست شد عالی فدیم 
بهلوان عسقی و بار دی ٩۱‏ 
حرفها شستیم و اندر ابجدیم 


وز فران سعد او ما اسعدی م۷ 


جانب شه همچو شهباز امدیم 


سوی اصل و سوی آغاز آمدیم 


۳ فن : بظاهر 
۵ب چت » مق : منی 


۷ چت : وزنیاز 





سس سس سس هت 


(۱) - افلا کی درمناقب المارفیت اين بیت را پس از تمثیلی ذ کر کرده است . 


۱۳ 





۰۰ در کنار هحرمان جان دود 
او فد انداخت و ما را پ کتنا 
پیش از آن کین خانه وبران کرد اجل 
نان ما ,یخته‌ست و بویش" می رسد" 


هین» خدش کن تا بگوید ترجمان 
۱۹۷۱ 


۰ گر دم از شادی و گر از غم زیم 
بار ما افزون رود ۰ افزون دویم 
ماو اران همدل و همدم شوم 
8 مردانیم ۰ اگر نها دوم 
1 بهایی . براه حج رویم 

۵۰ ار های چنکت را مانیم ما 
ما همه در جمع آدم بوده ایم 
که بوشدست و آدم واسطه 


چون تخت آید سلیمان بقا 
۱۷ 


روز بارانست و ما جو م ی کنيم 

۰ ار ها ی از در بای عشق 
س_ 

نو مگو مطرب نیم » دستی بزن 

کی 


۳ شد 


ما حجاب آب حیوان خودیم 





جونك اندر برد راز آمدیم 
ما بدست صانم ازگاز آمدیم 
خی . اه برداز آمدیم 
15 موی نان ان 1 ۳ 


کر 3 سوی اعزاز آمدیم» 


مه ارم 
بار با گ کم زو ما کم زنم 
همچو آتش بر صف رستم زیم 
چون زنان برنوحه و مانم زیم 
تو مکن باور که بر زمزم زنم 
چونك در سازیم ذید و م زنم 
ار دیگر جمله بر آدم دیم 
خمها بر ساحل .عم زئیم 


بر امید وصل دستی می زنم 
مر ۲ عثق هم آبستنیم 
تو یا ما خود ترا مارب کنيم 


بر سر آن آب ما چون" روغیم» 


۱ - قص : انداخت و ما را او کشید : چت : انداخت ما را او کشبد ۲ تس پخته‌ست بویش 
۳ب مق : می‌رسید ۶ فن : ما ۴ب قو ‏ قح عد : ندارد . 


۴ب قو » قح » عد : ندارد . * ب قص : ماازابر 






۴ سب قو » قح » عد : ندارد . 


بت ۱۸ 


#ب چت : شود 











۱۹۷ 


امشب ای دلدار ۰ مهمان تویم 


شب چه باشد ؟ ! روز و شب آن تویم 


۰ اهر کی باشیم و هر حا که دویم حاضران و خوان تویم 


نقشهای صنعت دست تویم پروریده نععت و ات تویم 


چون ور زاده برج ویم در سفر طواف ایوات تویم 
او 7 ۱ ه ۹ 8 1 ی ۱ 
تحت ما کنتم «و لوا ۹ ( 


هر زمان نفشی 9 در مهن ما 


با زجاجهُ دل » پری خوان تویم 
با صمیاٌ خط و عنوان تویم 
۰ همچو موس ی کم خوریم از دایه شیر زانك مست شیر و پستان" تیم 
ایمنیم وه سین ماد رز زانك چون زر در حرمدان ویم 


که سب‌کیبار و گراننجان تویم 


صِ 
چون نباشد؟! چونکه نو این ویم 


زان چنین مستست و دلخوش جان ما 
گوی زرین فلك رقصات ماست 
ایکا مات 1 تقو کر دولت این" بس که بمیدان تویم 
۰۵ واه ما را مار ۳ خواهی عصا معجز موسی و رهات تویم 
9 عصا سازی بفثانيم ۵ وفت خشم کارا تویم 
عذق مسا را پشت داری می نند زانك خندان روی ستات تویم 
ساأبه ساز ماست ور سابه سوز زان همچون مه سسزان تویم 


2 ۱ و 3 
هم تو بگشا این دهان اه هم تو ند سد ان ینت و انا ویم* 


۱۹۷ 


۷۰اه ز بالاییم و الا می دویم ما ز درباييم و درب می دویم 


۱ - چت : شبرپستان ۲ مق : آن ۳ چت : جنگه وخشم 


ء ‏ فذ : تست انبان # سس قو ‏ قح » عد : ندادد . 





کر ۳ رووه سس ۶ و 
۰ 


‌ِ 1 ۷۳ وه ۵ ۰ 6 
(۱) - مقتبس است از : حیث ما نتم فولوا وجوهکم شطره . قرآن‌کريم » ۱۵۰/۲ 
ه قل ِ هم ٩‏ تس 
(۲) - ناظر است به : و اهش بها علی غنمی . قر آن‌کريم » ۱۸/۲۰ 


و ۳ 














ما از آنجا و ازینجا نستیم 
لا اله اندر پپی الا است 
قل تعالو(۱) آیتیست از جذب حق 
کشتی نوحیم در طوفان روح 
۵ و مزع از خود بر آوردیم ی 
زامخق کست شون س الاب 
هين ۰ ز همراهان و منزل یادکن 
ویو انا هد ریزو 
اختر ما ست در دور قمر 
۰ همت عالست در سر‌های سا 
رو ری کی ها ای نو موش 
ای سخن خاموش کن » با مسا" ما 


ای که هستی ها 3 وه را مد 


دوش عشی شمس دین می باختیم 
۰ در فراقی روی آن معشوق جان 
در ثار عثقی جات افزای او 
عثتق او صد جان دیگر می بداد 


همجو چنک از حال خود خالی شدیم 


۷۱۹۷6 


۱ - فذ ‏ قص : من بت فقو قح ء عد : ندارو . 


ما ز بيجايم و بیجا می 
همچو لا سا ک الا می 
5 جذیه ق تمالی ی 
لاجرم بی دست و بی با می 
بازهم در خو 2 تماشا می 
ما مثال رشته یکتا می 
,مس بدانكك هر دمی ما یی 
| بدانی که کاها م 


لاجرم فوق ربا 
از علی لّ رب اعلی 
رنه کوش بین که بسا 
بین که ما از رشك بی ما 


با .4 ها 


دوم 
ددم 
ر‌ ك 
ددم 
دوم 
دوم 
دشیم 
دوم 
دد.م 
ددم 
دش 


ددم 


ما بکوه قاف و عنقا می رویم 


سوی رفعت روح می افراختیم 


قالب از جان هر زمان پرداختيم 


ما دریر. داد و ستد پرداختیم 


ِ 


پسردف. عشاق وا نواختيم 


۲ ب چت : ماعشق 


ات فل الوا ترق ان کريم رهز رد 


(۲) - قر آ نکریم ۰.۷ 


(۳) - قر آن‌کریم ۱۵/۲ 


9 














ت‌ ِ مر 
اندر ات ,بر ده نده ی برد یا 


۰صهر زمان خود را سوی بردة 
و 
یت ها و 9 


رو نمود از سوی آبریز آفتاب 


۱۹۷۹ 


عاقبت ای جافزا ۰ نشکیفتم 
۵۰ کی شکند ی از کهربا؟! 
هر جفا کش طالب روز وفاست 
مم سیم 
نرم نرمك گویدم : «باز آمدی» 
۱ ای حاز یل مه 
ی دل وای جان و چسم روتم 
بر سرم تا .که دیدی نو سرا ؟ 
ه و ۶ 
۰ اآزمودم راد کون و و 


مص 
مطربا این پرده گو بهر خدا 


۱۹۷۷ 


یکدمی خوش جو کلستان کندم 
بکدمم فاضل و استاد کند 
یکدی سنگ ‏ زند . پشکندم 
۷۶ بکدمم ی رشن ۰ لگ 
داش را بگرفتم بدو دست 


دردی درد خوشش را قدحم 


۳۳ زان ستانم شکر او هب و دوز 


۱ مق : پرده گی # تب قح عد ء فقو قص : ندارد . 


نها (فن) . (چت) دارد . 


کز شاعش ‏ پردها ‏ بشناختیم 
خبله .. حبله .. پیششن انداختیم 
همچو ماه چارده می تاختیم 
تا دل از رخت طسعت آختیم» 


خشم رقم ۰ بی شا نشکیشم 
راستی وم . جدا نشکیفتم 
کاهم و از کهربا نشکینتم 
من فا کش از وفا نشکیفتم 
اوقت کت 
بی یناه توتیا ۰ نشکیتم 
ناسزايم ناسزا نشکیفتم 
در فا و در شا نشکیفتم 


+ دای دا وای مخدا نشکینتم ‏ » 


یکدی همچو زمستان کندم 
یکسی طنل دستان کندم 
یکدی شاه ۳ ستان کندم 
بکدمی جبله ‏ شستان کندم 
3 بینم که چه دستان کندم 
گر چه او ساقی مستان کندم 
تا لب هم شکرستان کندم* 


۲ - چت : مره کی ورزند کی 


ات قو قح ء مد : نداود . 














من اگر الم اگر عذر آرم 
۰ هر جفایی که کند می رسدش 
ایتناز 
داروی درد دلم درد وبست 
عزت و حرمتم نگ باشد 
باده آنکه شود انکوز تم 
۰ مان دهم زیر لکد چون ایکون 
گر چه انگور همه خون گرید 
پنبه در گوش کند کوننده 
9 انکار کنی معذوری 


#- ی ۳ 
چون در سمی و فدیم س رکردی 


۱۹۷۸ 


شه در رن کند دلدارم 


01 


هر جفابی ححکه کند بردارم 
بکرم انگارم 


دل بدردش ز چه رو نسبارم ۳ 


ستمش ‏ را 


که کند عثق عزیزش خوارم 
که بکوید بلگد عصارم 
تا طرب ساز شود اسرارم 
که ازین جور و جفا بزارم 
حه من از جهل نمی افشارم 


آنگهی شکر کنی بیارم* 


مت بوالحکم ان کارم 


۱۹۷۹ 


۰ مرن 1 مستم اگر هشارم 
بی خبال رخ آن جان و جهان 
ند صورت آنم سحه اژو 

اینچنین ‏ . این می ینم 

دم فرو بستهام و نن ‏ زههام 

۶ بت مین کفن از « منم جان بتان » 

گفت : «1گی در سر نو شور مشست 

منم آن شنم که در آتش ود" 

هی گفتمش : < عرچه سوزی و ز من 


۲ س فد : گر تقو 


۵ بت فه : قزر 


۱ ب چت : بعدم 


> سم چت : ازان 


ند چشم خوش آن یارم 
از خود و جان و جهان بزارم 
روز و شب در گل 3 گزارم 
چشم او آنه چون بردارم ؟ 1 


مده نا عللا برنارم 


کنتم «اینست تا اقرارم » 


از نو من بان مو نگذارم" 
سپارم» 


هر حه بروانه نود 


۰ 


دود عشی نو بود آنارم 


۳ب فص : سمی قدمم اب فقو قح » عد : ندارد - 


٩‏ سب چت : ندارد . ۷ سب چت : تقو 


بت 











راست و لاف مرا با دیده 
۰ من ر ۳ شدم وین عجست 
بای آمد که حرفانه بده 
طم .سر پستان 
آن جهان نهان را نما 


ليك دمی" 


ان 


۱۹۸۰ 


ار غم اک شادانم 
۷۰ که خاكٌ قدمش تاج شش 
تال فند خوشش ‏ بندم داد 
کلم . ار چند که خارم درپاست 
هر کی یبقوب منست او دا من 
در وصال شب او همچو یم 
۰ بای من تن درین گل ماندست 
ز جهان گر بنهانم چه عجب 
گر چه پر خارم سر نا دم 
7 


بوده‌ام مومن توحید . کنون 
ساب شخصم و اندازة او 
۶۵ هر کی او سابه_ ندارد جو فلت 
قمتم نبود هر چند زرم 
من درون دل این سک دلان 


چونك از کان جهان باز رهم 


جز چنان راست ناید کارم 
پر کارم « 


گم : « اننك كِ دستارم » 


مددم ده قدری هشیارم 


کندرین دایره چون 


کین جهان را سدم آنگارم »د 


عاشق دو لت ّ سلطا م 


دهی ستانم 


هر دندانم؟ 


اکو 5 تاج 

فد رویبد بن 
بوسفم ۱ 1 چه درین زندام 
مونس زاوبه احزانم 
قند ‏ می نوش و در اففانم 
نه که من سرو چنين بستانم ؟ 
که نهان باشد جان » من جانم 
وف خار » چو 1 خندانم 
مومنان را یس اذین اسام 
قامتش چند ود ۰ چندانم 
او بداند که ۲ خورشیدانم" 
هر کام 
چون زر و خالكٌ کان یکسانم 


که سازار 


زانسوی ات و مان من دانم * 














۱ - مق :هن لیکن قو 


۳ب قص : که چوخورشهدانم 


وج » عد : ندارد . ۲ ب فص : ز پن دندانم 


۴ بت قو » قح ؛ قد : ندارد , 


سا بت 


مرن ازین خانه" بدر می نروم 
۰ منم و این صنم و لاقی عمر 
بخدا طوطی و بلوطی بچه‌ام 
یکزمانی که ز من دور شود 
ِ 
و جهان بجر شود 0۳ زد 
۲ 
شل ۳ج و در باغ طرب 
افتادست 


انچنین باغ و چنین سرو و چمن 


۳ 7 
من 9 ول ۳ اگر خندانم 
سم ص ٍ‌ِ 
۰ <ز 3 بر خاك درش شمه 
روز و شب غرقه شیر و شکرم 
۳ ۳ 
کر خرابست جهان گر معمور 


زر با ااه* در آمسخته‌ام 


۱۹۸۲ 


۶۵ من ك حبران ر‌ ملاقات نوم 


دلجوپی 


دم اعات ححکنی 





۱- فذ : حلقه 


مرن ازین شهر سفر می روم 
سم 
شق ارو تاق .۵۳ کر ی زوم 
سس 
جر سوی کت شکر می روم 
مسر 
ج ز که در خون تک ای زوم 
3 
من بجر سوی ‏ هن می روا 
سر 
۳ 5 1 
وی ۰ کلم ری کف او 
۳ 7 ۰ 3 
نا چو می جز که بسر می نروم 


سم سم 


له خر بحازم. وحن تشانم 
در گل و یاسین و ریحانم 
من خراب ویم » این می‌دام 
گر چه با خاك زمین یکسانم 
باش در کوره روم ۰ در انم« 


چون خالی ز خالات ‏ وم 


آه که ول ر مراعات نوم ! 











۲ فذ : مستم درباغ ۳ - قص : ببوی 


۶ - قص : این بت و پیت بعد افتاده است . ۴ قو » قح » عد : ندارد . ۵ - فن : زر چوبا خالد 


#۷ قو ء قم ء عد ؛ قص ؛ ندارد . مطلع این غزل با اختلافی اندگ همان مطلع فزل شمارةٌ ۱۹۸۰ است . 


ک ‏ سب 


ذات مر _ نش صفات خوش است 


ِ‌ 


شش و اند رها من از دم است 
۰ گاه شه بودم و گاهت ننده 
دل ژجاج آمد و ورت مصیاح 
۳ لوحم و خاك 


چکنم و هل وم 
)۳( 


7 ۵ سوو 
منتر یوم شد و ی افسیم 


1 


0 


۱۹۸۶۶ 


۰ من آزین خانه ندز می نرو) 
منم و این صنم و بافی عس 
خاکیان ‏ رو بر آوردند 
ای دو دیده » ز نظر دورم کن 
1 ۱ قم ی هس 
شخت من رس و رن لرد عمس 

۹ ۳ ۶ 

۰ اه چرخ و .زمین بار کشت 
و ۰ ۰ ۰ 
گر چو خورشید مرا بغم زند 

9 ۳ ُ 
پس بود عسق شهم اج و جر 
مر ۱ 
گم کنم خو اش در اوصاف ملگ 
عشق او چون شحر و من موسی 


۰ زان شحر خواند یکی نور مرا 


ص سنا رم 
۳ بمو لطفی و کرامات توم 
گوبی افاظط و عبارات ‏ نوم 
این زمان هر دو نم » مات نوم 
ایح شده مشکات نوم(۱) 
چون رفم محو تو وائات نوم 
چکنم رای ؟ ! که رایات وم 


م نوم خوان که زر ابات نوم 


مرن ازین شهر سفر می نروم 
؟ ۱ 

من ازو جای د لر می نروم 

۳ ۲ ام ۲ 

من ز اثرم باثر می نرو) 

من" چو دیده_ بنظر می نروم 

چون فلك" زیر و زیر می نروم 

ص 

من رز خر گاه فمر می رو 

من ز تفش بسپر می رو 

من سوی تاج و کمر می نروم 
1 ۱ 

مني در اوصاف سر هی روم 


كِ" 
ورنه من هر خضر می روم 


۱ .- چت : نقش اندیشةً #ب قو قح عد» قص : ندازد . ۲ب قص : ندارد . 
0 3 


۳ فد گر ء ی فد : کشت مهش 


۷ فد : باوصاف 





۵ ب قص : چوفلك ٩‏ - فص : تاریکیست 











کر 1۳ )۱( َ اشاره است باه نور : قر آن کریم ۰ ۳۰/۶ ۳ 


4 ار و رن ی و ۱ 
(1) - اشاره است به : سثر بهم آباتنا فی الافای وفبی انفسهم ف رآن کریم ۰ ٩۵/4۱‏ 


۳۵ 


چون شجر خوش بکشم! آب حبات 


شمس سر بز ده نور سحر ست 


ای‌مطرب ؛ این غز لگ وک می‌بار توبه کردم 
5 ۳ بودم ۰ گه در خمار بودم 
۰ در جر لو به رفن بودیم تا کر 
ای می فروش این ده » ساغ بدست من ده 
مأنند مست صرعم ۰ یرون ز چار طعم 
ای مطرب ال ال » می بی رهم و بر ره 
5 شیاه جاوا ج ببود زاره از 
۶ سای روی مه را خوش حن شب سبه را 
نتم که وقت توبه‌ست شوریده مرا ی 


بر صلاح دین را محروسه مین را 


گنت مکه : «عهد ستم وز عهد 1 برستم؟ « 
باوی نچو شهد وشیرم » هم دامنش بگیرم 
۰ نود دامنش تک الا شکسته دستی 
تا من بلند باشم پستم کند بداور 
ای حلقهای زلفش سجده 3 د حلقم 
آمد خال مستش ۰ مستاله حمله آورد 


ت‌ 


حلقه زدم تذریر.... اواز داد دلبر 


۱ س فص : چوشجرخوش بچنم 
۲ چت : کزیار ۳ فذ : خار 


#۴ ب فقو قح : ندارد , ٩‏ ب چث : چون جور 


۱۹۸۵6 


۱۹۹ 


۶ب مق » چت : نه 


من چو هیزم سفر می نروم 


جز نورش سحر می روم 


از هر گٌلی ریدم وز خار توبه کردم 
زان کار دست شستم » زین کار توبه کردم» 
از توبهای کرده این بار توبه کردم 
من نگ را شکستم وز عار توبه کردم 
از گرم وسرد و خشکی هرچار توبه کردم 
بر دار چنگث؟ می زن برتسار » توبه کردم 
یچار گیست چاره ناچار توبه کردم 
کز ذوق آن گنه را سار توبه کردم 
« من تایب قدیمم » من پار تویه کردم » 
منکن بمشتی گوید : «زانکار توبه کودم‌هه 


ک 9 نه ندی‌چبزی که شکستم؟!» 
اما تک ام جون من شکنته دستم؟! 
| کون ند گردم کز ۳ کرد بستم 
چون نیست؟ کرد آنکه باز آورد بهستم 
افغان ز چشم مستش ده 9 مستم 
حندان بهانه کردم وز دست او فرستم! 


گثنا که : «نیست انجا» سنی بدا که هستم 


تنها (فن » قص) دارد و بیت اول ودوم در غزل ۱۰۸۱ نیز آهده تاش 


۵ ب مق » عد : برداروچنگ 


۷ب چت » قص : پست ۸ اب فد : فرستم 


مت 








۰ کنن که ۳ «بنده آمد» گفت:«این‌دم نودامست 
گنت ی جات مرا » سزایم 
من خشك ازان شدستم تا بخوش مرا بسوزی 
هر جا روی بایم هر جا رو یایی 


اف اتود کان عای کعاسی«بهن 


۱۹۸۷ 


۸۰ گر جان یی شد خصم جات مستم 
در دفم آن خالش ۰ وز بهر گوشمالش 
گوید که:«نیست جوهر وز نش نیست باور» 
دوش از رخ ق دل مس رن باری 
من مست وی ماهم »من شاد از آ نگناهم 

۶س رندم و فلاشم ۰ در دس عذق فاشم 
دل دزد و دزد زاده بر مخزن استاده 
ای بی خبر ز شاهی. گویی که : «برچه راهی» 


شمس ا رد رازم : مس دز شد نبازم 


رفتم ز دست خود من ؛ در سخودی فتادم 


۰ چشمم ندوخت دلر تا غر او ینم 


سس سم 
با من توت کت سل حان کنتا : «مرا مرنجان» 


مادر جو داغ عششفت می دید در رخ" تن 





۱ب چت : خویشتن ۲ . مق : این بیت را ندارد . 


۶ ب فد : راه ۴ب قو » قح » عد : ندارد . 





‌ 


و و ۳ ۶ 
(۱) - اشاره است بعدیت : الوضوء علی الوضوء نو 


من ی شکار دامم » مکی اسیر شستم ؟ !» 
ای بت مرا سوزان زبرا ححه بت برستم 
چوت تو مرا بسوزی از سوختن! برستم 
در م رگ و زند گانی با تو خوشم خوشستم 


۳ 


در سای تو بل جستم ز مر کت » جستم* 


اندر جواب ابشان ت و بسستم 
شایمش حمالت ال قوزر. ون رایس 
1 نست ای برادر ۰ هستم چنانك هستم 
تا پیش شهریاری من ساغری شکستم 
من جرم دار شاهم » تك تک دستم 
من ملك را چه باشم تاد نفد فرستم ؟! 
شه مخزنشسکشاده جوت. دست دزد ستم 
من می‌روم چوداهی آن س وکه برد شم 


او لا نمازم ۰ او نور آب دستم( )۸ 


در سخودی مطلق با خود چه نك شادم! 
0 حشمها نا که در روی او کشادم 
و۳ ب+» طلاق ستان و کف : «یده  »‏ بدادم 


نافم ار 13 بر ند او ۰ ان د که من بزادم 


- قو » قح عد : ندارد . ۳ فذ : وان 


۵ فد : بررخ 


چم ۱ ‌ 
ر علی لور ۰ 
۶ 








ای ,بر ده برفکنده ۳ مرده ید۲ زنده وز نور روت من هد بادم 
و هو 3 
۵ از عشتی شاه پربان چون باوه کشتم ای جان از خویش و خلقی بنهان ۰ گویی بری نژادم 
ِ م2 
تسیز شمس دن را کفتم: «تنا کی باشی» تن گفت:«خاك» وجان ۳ :« سس گشته‌عمجوبادم» با 
۱۹۸۹ 
صد بار مردم ای جان » وین را سازمودم جون بویا تو یامد دیدم که زنده بودم 
ِ ۳ 
صد بار جان بدادم ۳ بای در فتادم با" دگر برادم چون بانگ نو شنودم 
۲ روی و بدیدم از خویش ابدیدم ای ساخته چو عدم وی" سوخته چو عودم 


آن 


شم سم 
۰ «صدامست در ضمیرم_ تا باز عشق گیرم ن_ باز باز گونه جول. هن کف بزنود 
مِ ٍ مِ مج 
ای شعلهای گردان در سنهای مردان گردان نگرد ماهت چون رن کبودم 


ساعت خحسته لو عهد ها سا من توبها شکسته ۰ بودم جنانك نود 
ععلم برد از ره کز من رسی نو در شه چون سوی عقل رفتم عقلم نداشت سودع۷ 


۱۹۹۰ 





اندر دو کوت جانا. بی تو طرب ندیدم دیدم بسی عجایب ۰ چون تو عجب ندیدم 
۵ کر ۸ 2 سوز آنش باشد نصب کافر » محروم ز آش لو حز تولهت ندبدم 
من بر در یه دی کش حان نیادم چندان سخن شندم اما دو لب ندیدم 
9 نا گهانی کردی ثار رحمت جز لطف بی حد تو آنرا سب ندیدم 
ای ساقی 9 مانندت ای دو دیده اندر عجم ناد وندر عرب ندیدم 
بان تاد که ۱ وان ششه که نظرش اندر حلب ندیدم 
۰ چندان _برپز باده کز خود شوم اده کندر خودی و هستی غیر تعب ندیدم 
ای‌شمس‌وای" قمر نوءای"شهد ‏ آوای"شکر تو ای مادر و پدر تو » جز تو نسب ندیدم 
ث" 9 ۲ب مق : درفکنده تامرده گشت ۳ مق تنم 6 سس قو » قح » عد : ندارد . 
ِثكِِ 4 قص :از رای ی ۷- فقس :ای ۴ بت قو » قح » عد : ندارو . 
۸ س مق : گویند ٩‏ س چت ۰ وی ۶ بت قص : شین 


0 








بولاد پارهایم آهن! ریاست عشفت 


هک ای برادر » فضل و ادب کر 


۶۰ ای شمس حق ریز" ۰ ای اصل اصل جانها 


۱۹۹۱ 


خواهم که کنك خونبن از دبك جان بر آرم 
از خود بر امدم من ۰ در عشق عزم کردم 
مت ۱ مس ۷ 

زار فس بد را من چون گلوش بستم 


۲ سر عم 
و الله کشانم او را حندان بگرد کردون؟ 


۰ ی س عروس حانرا روند ش دایم 


رس 
این جمله جانها را" در عشقی چنکت سازم 


شمس_ بر یز در عشق يك کمانی 


۱۹۹ 


۸ ت 
بارب چه بار" دارم ! شیرین شکار دارم 


سم صٍ_ 
فاصد بخشم آید چون سوی من گراید"" 


۶۰مسمن دوش ماه نو را پرسدم از مه خود 


خورشدچون بر آمد گفتم:«چهزرد تف ) 
ای در سجودی » بر روی و سر دوانی 
ای و17 ۳13 ی چرابی؟ 
ای بادبيك عالم » نو دل سبك چراپی 


هم پشت و هم پناهی ۰ کفوت لقب ندیدم 
اصل همه طلبت لو » در لو طلب ندیدم 


ی بصرةٌ وحودت من بت رطب ند یدم "جر 


گفتار دو حجهان را از یلك دهان پر آرم 
تا همچو خود جهانرا من از جهان بر آدم 
و 
کز جان دود رنگش آنش عبان بر آرم 
وز عثق سر کشان را از خان و مان بر آرم 
وز چنگک بی زبان من سیصد زبان بر آرم 


و ها سم سم 
کز عشق زه بر آبد چون آن" کمان بر آرم* 


هر اشته زا سین ای میده«مرغران. حارج 
سس مسر 

گوید کجا گریزی من با نو کار دارم 
گنتا : « پیش دوانم ۰ پا در نجار دارم » 
سم مرس 2 

کشتا: « ر شرم روش رنگک نضار دارع» 
گنتا که : «از فسونش رفتار مار دارم » 
مر « 

کشا : «ز برق روش دل بی فرار دارم» 

سر 
گثتا : « سوزد این دل گر اختار دارم » 


۱سچت :وآهن ۲ب قص : شاه شمس قبریز ۳ چت : این بیت را ندارد . ات قوقح عد : نداره - 
4 ب چت ؛ قص : او ب چت : عالم ٩‏ - فذ ‏ مق . جپانرا ۲ فص : از 
اب قو قح هد چت : ندارد . ۸ - قص :کار ٩‏ - فذ» فص : پی 


۰ - فذ : چون من ازو کریزم با عشق می‌ستیزم 
۳ سس قص : لرزان 


۳ 


۱ فذ : روی زردی 


۳ فص : امیرداه 











۰ ای خااث . در چه نکر ؟ خاموشی و مراقف 


ص_ 
بکوز ار ان عاصصر ۰ ما را جداست ناصر 
مر 
گر خواب ما پستی بازست راه مستی؟ 


مس 


من یال باز عشهم ۱ نخم غرض؟ نکارم 


۰ ای ند خلق باشم ۰ نی از ۳3 راشم 


من ابر اب دارم ۰ و ی هر نثارم 


موسی دندید آنش ۰ آن تور بود دلخوش 
شاخ رفن رفن #اصل فریفت سا کر 
من بوالعجب جهانم ۰ در مشت نهانم 
را مرغ شب شم من ۰ با مرغ روز روزم 
ان له 5 


خود 1 کز محو سخود َ" 
۲ 1 


جان بشر پناحقی دعویش اختبارست 


آن عقل پر هثر را بادیست در سر او 


باز امدم خرامان _ تا پیش لو سرم 


۶۰ من حون زمین خشکم لطلف و ابر و مشکم 


خوشتر . اسر ی و صداار از امبری 


خاکی بو رسیده .۰ به از زری رمنده 


اه ی کنو کی هم شتا سا 


۱ب ص » چت : نداره . ۲ب مق چت : هستی 
۶ تب قص : وغل ۵ب فص : مرفی 7 فص : 
۴ بت قو » قح عد : ندارد . سا جت : نو اهد 


۱۹۹ 


۱۹۹۶ 


۳ب فد قص : بنوشم 


بر ببت سایق مقدهم‌ست . 


هه 


ره 
کنتا َ : «در درو نه باغ و هار دارم۲» 
در سر خمار دارم .۰ رت عفار دارم ۰ 
می در دهد دو دستی ۰ چون دستار دارم 


سس سم 
ورن کرت دل نبوشم" زین گفت عار دارم 


پشت و ناه ففرم ۰ پشت طمع نخارم 
مرخ" کشاده یم کف قفص ندارم 
بر شنک ن خاکی آب حات ‏ بارم 
من نیز نورم ای جان ۰ 3 ز دور ارم 
کر چه که بی قرارم در روح بر قرارم" 
در هر شبی چو روزم ۰ در هر خزان بهارم 
ام چو با خود آیم زین هر دو بر کنارم 
شش تاکن آنگه که برون ز ینج و چارم 
9 در فر 


بی اختبار اخسارم 


ال باد او نماند جون باده در آرم# 


" 


از غصه و زحسم 


۹ 


بر 


ای بار ها حر بده 
جز رعد و نخواهم" . جز جمد و 
خام ه ی و «ای خسته دل اسبرم » 
خاصه که زا : «ای سنوا فقبرم » 
کیت ور و ذکرم» بادست شیخ و پبرم 


۴ سب قو ‏ قح » عد : ندارد . 


۷ سس فذ » مق : از 








ای حان حان مستان » ای گنج تک دستان 


۰ ان رستخیز دیدم ۰ وز خویش ابدیدم 


۳ مم 

خاکی بدم ز بادت بالا گرفت خاکم 
ص 

ای نوردیده و دین گفتی بقل : «ینشین» 

مو * ند الستم آن لو بوده استم 

9 ی این تزع بی‌نو بهار رو ات ؟! 


سید 


۰ ۷ وان و دیدم ازاد از ریدم 


7 ۲ سر ۰ 
از م ی گذر چ وکردی" از عقل و جان گذشتم 
در تعده‌ام سلامی ای جان گزین من کن 


مریز! شمس دربن را از ما رسان بو حدفت 


۷۷۰پیش چنین جمال" جان بخش چون نمیرم؟! 


و 
چون بادة و خوردم من محو چون نگردم؟! 
کشا دهان خود را ۰ 1 فند بی عدد و 
دانی که از حه خندم ؟ از همت بشدم 


با عشق لابرالی" از يك شکم بزادم 


اد سم سم 
۷۵ آن چشم اکن کقای از وش را عاین 


ای ی ی زنم چو مردان 
۱ مت 
در لطلف همجو شیر ۰ اندر تلو نگیرم 


در عشق شمس سر ال سلطان تاجدارم 





۱ب چت : جنید ۲ قس : گذار کردی ۳ قص : کنید 


۴ب قو » قح ء عد : ندارد . ٩‏ - مق : حمالی 


۱۹۹۵ 


٩‏ قص : لاابالی 


ها 5 سه 


هر جلت جمالت من غرق شهد و شیرم 
۳3 رای کنان خمدم رگ همچو سم 
بی "و کج روم من ؟! ای از تو ناگزیرم 
ای پردها دریده 4 می هلی ستبرم !؟ 
آن خره کش فرافت می راند خیرخبرم 
کی در رسد فطبرم تا نسرشی خمیرم ؟ ! 
تا خویش و بدیدم » از خویش نود فیر) 
در امن ار چو کردی برگنبد" اثیرم 
تا بی‌سلام نبود این فده اخرم 


‌ ج ۵ ۰ ه 
خدمت مشرقی به کز روش .مستنبرم *# 


دیوانه چون نگردم؟! زنجبر چون نگیرم؟! 
تو چون مبی من آبم» تو شهد و من چوشیرم 
عذر ار نمی‌بذیری من عشوه می بذبرم 
زیرا شهر عشقت بر عاشقات. ‏ امیر) 
نو عشق می‌نمايم وال که سخت یرم 
ور این نظر گشابی دانی 1 بی‌نظبرم 
وندر تور گردان من پخته‌تر خیرم 
تا قاط نی کز شور چون نسم 
چون او بتخت آید من پیش او وزیرم * 


چت : خذمت 


۴ بت قو » قح » هد : ندارد 











تصر 
۰ و ۳ 0 


و هه ۵ ۲ هه ىَ ۰ _ 
ای‌دلبسوزخوش خوش :مگ یزازین‌دو آتش 


مقصود نور امد . عام تون اق 


ردان بروانه‌وار شادان 


۱۹۹۷ 


آری ستیزه می کن تا من همی ستیزم 
هر سوی می بفتی 


آر ساغر 


۶۰ حله خواب رفتی ؛ 


ای دولت مصور » پیش من 
سم ۲ 

هراحفاه روت گوید : «من شمع شب فروزم» 

نبذیرم ای سمن لنش 2 هحده ساغر 

ای لطذف 3 خوش ۳3 در کنارم 

۰ساغر سار و کم کن ا 1 لاغ و این نی ندیمی 

و شراب ناری لو ديك تم ط !1 


در ده شراب رهبان . ای همدم مسبحان 


خامش ! زعشق واه رای 


ای توبهام شکسته ۰ از تو ما گریزم 


س 
۶۰ ای نور هر دودیده » بی نو وله نم؟! 


۱ س چت : برتوهمی بریزم * مق : برنوزخود بریزم * قص : نم برتوچند ریزم . 


۳ س چت » مق : وین خلق همچو هیزم ! فذ : جانت بعشق ملزم 
* - چت :وال ا گر ٩‏ سفن : خوش کذارم 


٩‏ مق : وی 


۱۹۹۹ 


۱۹۹۸ 


ص 


۷ب چت » فص : جپازم 


بت 


با تن بکوهه کوزگه آزسک ی کر ون 


و ۱ 
من ابر همچو خونم بر نو چرا بربزم 
کاینست بر تو واجب کایی بنار تیزم" 


۹ 0 ۳۳ ِ 
وین عشق همچو نش وبن خلق همچو هیزم 


11 


که ز استیز لو گریزم 


بخسپی این باده بر تو ریزم 


چندین زیون پم 
۱ ٍ_ 
ی 
رودم بر د مکی َ حان ! من سخت دبر حبزم 
مس 
هرلحظه موت وه 
گ و حلیمی ۱ 


در بر نو میرم 


من ناف مك سزم» 
ثرمی ای بار تند و تیزم 
جون هزست. ‏ رستخیرم 
من مست آن عروسم » نی سر جهیزم" 
که ديك گرد ۹ آخر نه کفچلیزم 
نی چون خران عنگم ۰ نی عاشتی کمیزم 


مر بار رستمانم ۰ نی بار مرد حبزع#» 


۲ ب چت ؛ تو 
مق : ندارد . #۴ ب قو قح » مد : ندارد . 


۴ - فقو » قح هد : ندارد . 











ای شش جهت ز نورت چون أبنه‌ست شش رو 
اه ری 1 2 
دل بود از نو حسته حان نود از بو رسته 


گر بندم اين پصی را » ور بسکلم نظر را 


وی روی نو خجسته ۰ از و کجا گریزم 

حان کیت خته » ار ت وکجا کر بزم 
۳ م2 

از دل نهُ گسسته » از تو کجا گربزم * 


۱۹۹۹ 


دل راز من سوشی ۰ بعنی که من ندائم 
۰سب تخت خالت آن را نه من نبشتم ؟ ! 
م 


9 لور خود بودی ذرات 9 نمودی ؟ 


2 سس 
بر وانه وار عالم بران 9 


۱ تا 
در خلو نست عشقی زین شرح شرحه شرحه 
ص ۳ سر 
۵۰ ور ات اون شش گمان ز من دان 
ور زانکه در یقینی دام بقین ز مرن بين 
ور درد و رنج داری در من نظ رکن از وی 
ی 3 و 
ور رنج گشت راحت در من نگرهمان دم" 


هرجا که این" جمالست داد و ستد حلالست 


۰ عم 8 تور ۰ ر بچشمهايم 
زان لقمه کس نخوردست » يك ذره زان‌نبردست 
گرچر خوعرش و کرسی از خلق‌سخت‌دورست 
آنسا جهان نورست هم جوز و هم فصورست 
جیریل پرده دارست مردان درون رده 


۲ سب فد : بود کسته 


۱ فد : جسته 
۶ب چت : واجب ۵ ب مق : ورتیر گشت اسپر 


۴ - قو ‏ قح » هد : ندارد . ۸ - قص : نشایم 


۴ب قو قیم » عد : ندارد , 


جون ۳ دل ندانم ار مبان جانم ! 
ص ص 
رفصان و ذکر کوبان سوی ۳ نشانم 
ای ذوه » چون گریزی از جدبهُ عانم ؟ ! 
و ۳ 0 تا ۳ 
ی رم رل تخس ۳ 
گر شرح عشق خواهی پیش ویت شانم 
زان نقش منکران را در قعر می کشانم 
زان دام مقتلان را از کفر می‌رهانم 
کان بر رنج نجهد اه که از کمانم 
می‌بین که آن" نشان‌ست از لطف بی‌نشانم 


وانها که ذوالجلالست من دم زدن تنم« 


۱۷۰۰ 


نایم بها نهادند گر چه که بی بهایم 
بنگر بمزت من کان را همی بخایم" 
ندار و خفته هر دم مستانه می‌برايم 
شادی و بزم و سورست" » با خود از آن نم 


۲ مِ ۲ ب‌ 
در حلقه‌شان نگینم ۰ در حاقه چون در آبم 


۳ سس چت : می‌رسانم 


٩‏ سا چت : می‌بینی‌آن ۷ قص : آن 


٩‏ س فد : بزم سوراست 


ی 0 








۰ (رسی حرف موسی ۰ پوس حرف بوسفب 


عثقست بحر معنی هريك چو ماهی" در بحر 


۱۷۳۰۱ 


آوازة جمالت از جان خود شنیدیم" 

صس ۲ 

آندن . جنال. توسفت: گر مها «برندند 
رندان و مفاساثر | سداست 1 حه باشد 
۰سدسر عشقی حان سباران مانند ما . هزاران 


مائندهٌ ستوران در اب وفقت خوردن 


در ده شراب یکسان و 


از خو یش خواب گردیم ۱ همرنگک آ بگردیم 
ما طع عشق داریم ات اش یم 
۵۰ نو درا وج 0۵ سم یه نشینم 
هر صورتی که روید بر ای دل ما 
ما جمع ماهيانیم بر روی آب رانیم 


نا ملك عشقی دیدیم سرخیل مفلسانیم 


من 31 شب سیاهم 9 ماه خشم کردم 


۵8 + 


۰ ار عافم 18 سکانة می‌خواند سوی خانه 





اب قص ؛ نخ : چوحوت چت : هريك دروچو ماهی 


#ب قو قح »هد : ندارد ._ درحاشيةً چت بخط متن نوشته است 


احمد نلسته نها عنی 1 من جدایم 


اجمد ! ۳5 ندرب ا ینت همی‌نمایم * 


چون باد و آب و آتش درعشق و دویدیم 
ستی بجان ما بر بنگی چها بریدیم 
ار دلق باره باره در بای نو کشيديم 
هسنند لك جور : و در خواب هم شیم 


چونعکس‌خویش دایم دی بان یز هی م7۳ 


تاقدهای خود را يك يك فرو تراشیم 
ما شاخ بك درختیم » ما حمله خواجه تاشیم 
در شهر عشق ینهان* در کوی عشق فاشیم 
خودرا جو زنده نیم در نوحه رو خراشیم 
کف فلاش دارد زرا ۳99 فلاشیم 
این خال والهوس را بر روی خا باشیم 


تا تقد عشق ی تحار بی فماشیم * 


نی مش 
ان کدای عورم 8 شاه خش م کردم 


من 


کردم ۳3 بهانه وز راه خشم کرده 


: «لولده رضی ال عنه4 وهمین صحبح است مقرینهٌ ذ کر بها و احمد درمطلع 


سس سس ومقطع این غزل که اشاره است به بپاء‌الدین لقب سلطان ولد فرزند مولانا که ملف الجواهرالمضبثه ویرا بنام احمد یاد کرده است . 


۲ چت : شنیدم وتمام قوافی بصورت مفرو ذ کر شده است . 


۳ - قص : پنبان و آشکاريم 


6 اف : لطف 


۶ فد : عشق شهر پنهان 


۴ بت قو ء قح عد : ندارد . 


۴ سب قو » قح » مد : ندارد . 











۳ به ند نگارم ور عم برد فرارم 
گاهم فریست با زر ۰ گاهم تقاه و شک 
ز آهن ربای اعظم من آهنم گریزان 
با ذره‌ايم سکن از چار و بنج و از شش 


۶ ان را و برنتابی زبرا برون 11 


اشکم دهل شدست ازیرن جام دم بدم 
هين طبل شکر زن که مي طبل بافتی 
از بهر من بخر دهلی از دهل زنات 


لشکر رسد و.عثق سهدار لشکر ست 


۳۰ ما پر شدیم 5 ساقی از ستبز 


دانی که بحر » 4 جرا ممی زند بجوش ؟ 
نک آمدست و می طابد ۳ 
کان ات از ها سفری و بوده انش 


آب حیات ما کم از آن آب بجر ست 


۰ ای در حهات تفا؟ فرارست دودح را 


زان باغ کو شکفت همانحاست مبل جان 


۳۹ ی 
ان هنور ترا باده حوردسست 


قر ای و 


آزدشبا شقن علول حه ما سخت شاهدیم 





۱۷۰. 


۱۷۳۰۵ 


هم با برنبارم اه اج خشم کردم 
از زر چو زر بجستم وز جاه خشم کردم 
وز کهربای عالم من کاه ؛ خشم کردم 
خود پنج و ششکی باشد ز ال خشم کردم 
گر شه آقایی ز اشاه خشم کردم» 


می‌زت دهل بشکر دلا لم ولم ولم 
گه زیر می زن ای دل و گه بم و بم وبم 
تا ب رکنم ز باغ جهات شاخ و یخ غم 
صحرا و کوه پر شد از طبل و از علم 
می ریزد ات" شراب باسراف همچویم 
از مرن شنو که بحریم و بحر اندرم 
بر می جهد سوی هوا آب لاجرم 
اندر هوا و سبل و که وجوی » ای صنم 
ما موج می‌زنيم ز هستی سوی عدم 
نی در هوای گنبد ایرن چرخ خم بخم 
کار صنم واه محتشم" 


ماراضیم خواجه ! بدین ظلم و این ستم 


مشش مخو که درااسف» جان عم 


از رشك و غس ست که در چادری؟ ی 


# - نها (فذ » چت) دارد . ۱ - فذ : دل که فص » چت ؛ می‌ریزازآن ۳ -قص » چت : جوی 
۶ بت عد : روح ۵ قض : محترم ٩‏ سس چت : خورده‌نیست ۷ب عد : خاموشیم - چت : بجویر 
۷ قو » قح : ندارد . ٩‏ ص : پرده 


۹ 











۰ روزی که افکنیم ز جان چادر بدن 
قفا شور و تاک شور ار هرک سا 
آن شاهدی نایم" که فردا شود عحوز 
آن چادر ارخلق شد شاهد کهن نشد 


جادر جو دبد از آدم؟ ابلس و رد 


۱ م2 
۰ سافی فرشتکار * سحود اندر آمدند 


در زیر چادرست بتی کز صنات او 
اشکال کنده بر ز اشکال شاهدان 
حه جای شاهدست که شر خداست او 
! جوز و با مویز فریند طفل را 
۰صسیر خود و در زره جو همان شد عحورة 
ار ی ی نله و زا 
۷ 


۵ 


شنو از شمس.. مفخر. ریز باففش 


نی که رشك و حسرت ماهیم و فرقدیم 
ور نی تو دور باش که ما شاهد خودیم 
ما تا اند جوات و دلارام و خوش ندم 
فایست هس چادز و ما همر اپی خیم 
آدم نداش ۳ لو نا ردیم 
کنتند در سجو د که : « بر شاهدی زدم 
و و مار اه ری سود ی آمدیم» 
گر عقل ما نداند در عشق ۳ ندیم 
طفلانه دم زدیم که با طفل ابجدیم 
ود ای که ما چه لابق بو تماق کنجدیم؟! 
3 ند 9 : «رستم صفب از امجدیم» 
ما حون غلط کنیم که در ور احمدیم ؟! 
۳ ن دهاش بند که تم تا مر شدیم 


ز را آمام فصد از 7 شاه سا 


۱۷۳۰۹ 


ی زرط بو 
لب شراب برفل و سو جوم 

ّ 
۰۵ سح ست شهر بار و شر اسمت خوش توار 
خورشید جام ور چو برربخت بر زمین 
خورشد لابزال جو ما را شراب داد 


پیش ار آن شراب خرد سوز دلفروز 
۳1 خوارهام کر کرم شاه واهم 
۱ فد : سن ۲ - چت : بشوی پالد ۳ چت : نبیم 
# بت قوقح : ندارد . *ب فذ : خریم 


٩‏ فص : لعل و ببین ۶ سس فص : مي‌پريم 


۷ب چت ؛ فد : شهنشمیست 


بزم ۳ ی . نه ما باده می‌خریم! 
۳ 
در .ده شرات لمل بان" ما چه گوهریم 


۵ ۱ ت 
2و و ما تیان و روم 
۲ م‌ 
از حصر در باله خورشد ند ار.يم 
تا سم سم 
نا همچو دل ز آب وگل خویش بگذریم 
2 1 
در سر ب‌ سابقیم و بخدمت معصر 0 
۶ سب فذ » چت : زآدم 


وب عد : پر تخود 


۸ - فص » چت : می‌خوريم 


و و سر فا جح 
زاره انیت یقت الم كِ فطن حذر (احادیث مثنوی » انتشار ات دانشگاه طهر ان ص۷() 


ری سس 
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نس ۰ زر | که کر مان خدمت بود مین 
که تاه و سره کیت( 
موه شد دل؟ از ین باده چون تور 
چون ششه فلك پر از «ق تست این 
ای گلمذار » له چو لاله بمجلس آر 
۵ خوش خوش ببا و اصل خوشی را ببزم آر 
ای مطرب . آن ترا تر باز 3 بین 
اندر نکن ز بانگك و خروش خوشت صدا 
ت د ححه از متنیچ نو تراک برده 
تا دهان پرست ز کنتار یبیل 


۱۷۳۰۷ 


سس ‌ 
۷۰ جبزی و سته گنج نهانی خر یدهم 
حَ 
دوم جو در کرست ازو ان سجن شنو 
از چم الط دوست حه ری که خورده‌ام! 
تنیز 
با خلق سته بسته بگویم من این حدیث 
هر چند بی زبات. شده بودم چوّ ماهبی 
۱۷۸۷۵ کاه چون درخت برستم مبان باغ 
. بِ ره 


کردم فران بفخر بریز ۰ شمس دین 


تم 7 
ای گوش من گرفته ۰ توی چشم روشنم 





-ت هی ی اب چت : شکر ۲ فذ : قن 


0( 0 س فقو قح ؛ ندارد # تقو » قح ء عد : ندارد . 


(۱) - ناظر است بأَیهُ نور » قر آن کریم » ۳۵/۲6 


۳ فد : بمیراث 


زین سو چو فربهیم بدان سوی لاغریم 
بر ما پزن که ما ز شاعش منوریم 
در سوزمان چو هیزم تا هیچ نفسرم 
بط کز ود هر ما که مس و قلت با زدیم 
خعه بات هر رتیل باسمین بریم 
با جمله ما خوشم ولی با و خوشتريم 
تو تری و لطیفی و ما از تو تر تریم 
در تا که در وفای و چون 9 فرع 
قل کوفن ما بدم که چو سرنای مضطریم 
خاموش کن که پیش* حسودان منکریم» 


جان داده‌ام وليك جهانی خریده‌ام 
دادم را زر و کانی خریده‌ام 
رز طاق یروش مه کماین. ,خزیدهام:1 
با کس نگویم این ز فلانی خریدهام 
دیدم شکر لبی و زبای . خریدام 
رات باغ بی نشانه شانی خرندهام 


لك از میات نست میانی خریدهام 


رون ز هر دو فرن فرانی خریده‌ام # 


۱۷۳۰۸ 


بافم چه می‌بری ؟! چو توی باغ و گلشنم 


۶ سفن » عد : باش پیش ؟ مق : ش وکه پیش 











عمریست کز عطای تو من طبل می خورم 


۸۰ میالم اين دو چشم که خوابست با خیال 


1 ۰ منم ولبك رون رفنه از منی 

در ناج حسر و ان بحقار ث نظار کنم 
: ی ۲ 

با ماهیان ز بجر و من نزل می خورم 


تم 


ٍِ 0 ۱ 
گ۳ چه زر بجر صنعت هن اب حوردست 


سس سس 
تدش ط تلهری حفا بخراشد ر گت مرا 


سر 

خود ی برد تو که ر گث‌دار نیستم 
گفتی : «چه کار داری ؟ ؟ لر سست ان مست 
هخ فامتی لو و من شخص مرده‌ام 


۳ کاره گنت ۰ بافیش و بکو 


۰ من روز کشوم » جان بخشی آن تست 


مسا فحطبان شنه و سیار خوارهایم 
در بر چون عفار و گه رزم دوالققار 
مسا بادشاه رشوت ی نبوده‌ایم 


از ما میوش راز 5 در سته نوم 


۵۰ اآب فلزمیم نهان کشته ی ۱۳ 


با را بین تو مست چنین بر کنار بام 
مهتاب را چه ترس بود از کنار بام 
گر تیر دوز گشت جگرهای ما ز عشق 
ی کی فا رامع از 


۱ س چت : ماهیان بحر #۴ قو قح عد : ندارد . 


۱۷۳۰۹ 


۲ مق : رشوت ویارد 


ت4۸ 


در سای لوای کرم طبل می زم 
باور نمی کنم عجب ای دوست کین منم 
چون ماه نو ز بدر تو باريك می‌تنم 
نا شوق روی تست مها . طوق گردنم 
با خاکیان ز رشك تو چون آب و روغنم 
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چون ماهیم ۰ نیند لس اب خوردنم 


من خوش صدا چو چنکك ز آسیب ناخنم 
گر میی جهد ۳ ۰ یم تاش بر کنم 
گر نیست یستم ز چه شد ست مسکنم؟! 
تو جات نو بهاری و من سرو و سوستم 
توعقل عقل عقلی و من سخت کودنم 


تو جات جات جانی و من قالب تنم* 


سچاره نیستیم که درمان و چاره‌ايم 
در شکر همچو چشمه و در صبر خار یم 
بل پاره دوز خرقه دلهای بادهایم 
ند دای له نه ما دل فشاره‌ايم 
پا آفتاب تن زده اندر ستاره‌ايم 
ای از با که ما بی کناره‌ايم 
پس ما چه غع خوریم که بر مه سواره‌ايم 
بی زحمت جگر تو ببین خون" چکارهابم 


هم می چرم در ده و ۳ برقنارهایم 


۳ فد مق : چون 














اه ۳9 دل شده و هم نظاره.بم 


۰ مهرهايم و هم حهت. ‏ مهره حقّهايم 


خانزش, .ناشن | کر نچه مفرای: انمیی(۱) همچوت مسیح ناطی طفل گواره‌ايم 


در عشق شمس ۰ مفخر بریز روز و شب 9 دبو کش چو شهاب و شرارهایم» 
۱۷۳۹۰ 
با چشم ئو ز باده و خمار فارغیم 
د ان خراب کرده و از کار فارغیم 


از سود و از" زبات و ز بازار فارغیم 


۳ 
با روی و ز سبزه و گازار فارغیم 
| و ۰ ۳۳ ۰ 
حانه ۲ نهاده و در کی لو مقیم 


۰ رختی که داشتیم بغما سرد عشق 





۶ صس سس 
دعوی عشق هاگ ناموس و نام و ننکک ؟! 
غم راچه زهره باشد تا نام ما برد؟! 

سس 
ای روترش که کاله گرانست چون خرم؟! 


مارا سلم آمد شادی و خوش دلی 


۱ مِ نت 
۰ بر رفت و بر گشت سر ما ز اسمار 4 


مثتی سکان 9 که هم در فتاده‌اند 


درسی که عشتی داد فراموش کی شود ؟! 


۶۰ بنهان نو هرچه کاری پندا . بروید آن 


آهن ربای جذب رفقان کشید" حرف 


با ور روی مفخر ریز ۰ شمس دین 


7 ‌ 
نکشای چشم بقواد که از آن چشم روشنم 


# مب قو ء قع » هد : ندارد . ۱ چت : وز 
ء سب نها (فذ) دارد . ۵ب قص : کشند 
۴ب قو , قح عد : ندارد . ۷ب قص : چشم 


ما تک را خریده و از عار فارغيم 
دستی بزن که از غم و غمخوار فارغیم 
بکز 1 ما ز خریدار فارغیم 
کز باد و بود اند و بیار فارغیم 
کز ذوق عشق از سر و دستار فارغم 
ز افرار هر دو عالم و فارغیم 
تا قن زادایم و ز؟ مردار فارغیم 
ما از دفا و حبلت و مکار" فارغیم 
از حث و لیگران فارغیم؟ 
هر تم را که خواهی می‌کار ۰ فارغیم 
ور نی درین طریق ز کنتار فارغیم 
از شس چرخ کید وان فارغیم « 


م ۳ 


: نز اده‌ایم ز ۳ب فد : حیلت مکار 
٩‏ قص : ندارد * مق ؛ درحاشیه بخطالحافی است . 








و عم ۶و موی سر 


وی ی و ۰ ۳ 
(۱) - ناظر است به : ومبشرا برسولل باأنی من سدی اسمه احمد . قر آن کریم1/۱ 


ت44 





پروانة نو بهر نو فروز سینه را تا خویش راز عشی بر آن سینه بر زیم 


۶۰ امزای . خوف . عشتی ‏ نخواهیم ایمنی زبرا ز خوف عشق و ما سخت ایمنیم 
پروانه را ز شمع تو هر روز مژده‌ایست بمنی که مات شو که همی مات ضامنیم 
شادیم آن زمان که تو دعویکنی که من بی مر شویم از خود وز عشتقی" صد منیم 
تا باغ ارت جمال و دیده‌ايم چون سرو سر بلند و زبانور چو سوسنیم 
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ی زمانه برو » اشی بزن زرا ز عشقی روی تو زان سوی گلشنیم 


مت ۶ ۶ مخ 
۰ ای آنك سست دل شدة در طریق عشق در ما گریز زود که ما برج آهنیم 
از دوق انش شه تس دز شمس دین داریم اب رو و همه محض روغنیم * 


۱۷۳ 
ما خر اعهای رات 39 نمی کنیم ما خانه زیر نید اطلس ی 
٩‏ سب چت : درعشق ۲ب چت » قص : بت پنجم است. ۴ب قو قح » عد . ندارد . 


(۱) - افلا کی درسیب انشاء این غرل قصه‌یی آورده است که قسمتی از آن نقل می‌شود . 

«همچنان کبار اخیار اصحاب روایت کردند که خدمت امیر بگانه مقبول الاو لباء تاح‌الدین معتز"الغر اسانی از خواص مریدان حضرت 
مولانا بود و امیری‌معتبر ومردی بود صاحب خیرات وخیرت چه درممالك روم مدارس و خوانق ودارالشفا و ر باطپا بنیاد کرده‌است 
وحضرت‌مولانا ازجمیم امر | اور دوست‌ترداشتی و بدوهمشهری خطاب کردی و آن روز که مذ کور درحضور مولانا تشریف دادی 
اصحاب شادیها کردندی وچون حضرت مولانا او را طالب صادق ومستسقی آب حیات و جذاب معانی می‌دید درشرج حقایق معارف 
گرم‌تر می‌شد و اسرار غریب می‌فرمود مگرروژی بنابرسیرت قدیم خود بزیارت آمده بود حضرت مولانا فرمو که کسان ی که از 
هستی خود بکلی نرسته‌اند و ازخودی خود نگذشته ودم ازعالم نیستی میز نند مثالشان چنانست که‌یکی در قعرچاه اناالاعلی م ی گو ید 
ولاف از مقام بالابی میز ند و همچنا نکسان یکه از هستی خود نیست شده‌اند و رهایی یافته بر بالای بام ندای اناالادنی میز نند 
میگان دانند که آو از او از جای عالي میآید واو درهمه حال اعلی" است و مثال این دودعوی چنانست که یکی دردهان خود سیر 
گرفته استه؛ دم ازمشك میز ند ویکی در دهان خود مشك دارد و سیر می‌گوید اما عارفانی‌که مشام جان پاك ايشان از بوی 


انی لا جد ۳ الرحمن من قبل الیمن نی یافته باشد و گشاده مشام گشته فی الحال مشك را از پشك و آو از باز را 
از کنجشكت می‌دانند و در ما بی وطل مان ازاازل: یوار فی مک که آلیونی کیس مین فطوی شقن 
نورال تعالی » مثئوی ؛ 

هر که لو ینظر ‏ بنورال شد از نبسایت وذ نت آگاه شد 

حن چو سیما را معرف خوانده است چشم عارف سوی سیما مانده است 


توله تمالی سيماهم ظ وجوههم من نا لستچود بعد از آنترمودکه : ارتاح دین !یا بوکنبوکن چه اکربوک 


وی نیاید "یرو بینداژ . بیت : 
بجو بوی حق از دهمان قلندر بجد چون بجویی بقبن محرم آیسی 
بقیه درصفحهةٌ بعد . 














مخمور و همست و شنه و سار خواره‌ايم 


ط 


۱ زر حمتست و عد اف‌وخس اسد 
2 ۶ ۳2 
ی 7ب وعدو جو سس 


۶ 


۰ قصر و چار طاقی برین عرصه فنا 


سم 
حر صدر فصر عشق در ان ساحت خلود 


س‌‌ کرده‌اند حمله و ما س ی کم 


ما و کی دل بی هر خس نمی سم 
جون عاد و چون مود مفرنس نمی تنب 


3 





چون نوح و چون خیل موس نمی کنیم 
۰ 3 ۲ فا 

بت زا مظار تز یی سوفن قشع فا تا وه رک کی تلو نم 
من 


سل جای حور با معر س ی 


دو ساه غرجه فر مب شلد را 


سر 
۳۳ 7 : ۱ ۳ ۳ خی ۶ > 
ما ان نهاله را ۸ رو موداش حفاست در س‌د خاه حرص معرس ی ۳ 


ِ نز ریا و 
۰۵( لد نی که هست نظر را زر و او سا خود نظر بجان ممدس می تیم 
م۱ : ی و 
خاموش ۱ نظم و قافه را ما از . ۰ سیس ار رشك غر جنس مجنس. ‏ امی تسه 


۱۷۳۹۲ 


خی ند عاشفان ۰ 2 سوی ۳ دوم دع ابو ۰« جهانرا 0 ان حهان دوم 


ِ ی هه ن و خوت ری ۰ هردو بگذريم و بدان بایان دویم 
ی ی و ی ی ی ی ی و 


من ن دن۵ ۳ 
سعحل ۵ کنان دوم سوی بجر همجو سل بر روعه بجر زان ون نما دب زنان ددم 


3 2 


۰ 2 ۰ ‌ ۰ اه ۰ ِ ۰ 
۶۰ ادن «وی هر مت عروسی ستق قوس دین روی رعءفران 5 ارغوان ددم 


و ۲۱ ّ / ۰ 
از سس اوفتادن لرزان جو ب رگ و شاخ" دلهأً همی طبند ۰ بدارالامان دوم 


و 


ات ۳ 
2 : ی ۳ 2 
از درد جاره سست جو اندر کت ور درد حچاره سست چو در < تدان دوم 


چون طوطبان سبز پر و ال نهز شتر ستان وی ال بشگرستان ددم 


2 ۴ قو قح » عد : ندارد . ۳ سچت : بر کت شاخ 
, : بقدس ا# - قو » قح » عد : ندارد ۳ بن 


۱ب چت : برومیوهٌ جفاست ۲ س مق 
ب قص : بیال و بپر 
بقیه ازصفحه قبل : 
باز فرمود که پیوسته جانوران صحرایی از هرعلفی و گیاهی که می‌چر مد همر نگ آن گیاه می‌شو ند بعضی سبزر نگ ؛ بعض یکبود» 
بعضی زرد "همچنان حق را بندگان شایسته هستند که دایب درصحرای ارش ال و اسعة چر | میکنند و از آن چشپا می‌نوشن دکه دل 
۳ چشمها می بخشد و از غذای نور چنان برشده‌اند که بکلی نور حق گفته اند چنانك فرمود در مثنوی : 

هر که کاه و جو خورد قربان شود هر که نور حق خورد فر آن شود 

گر خوری. بك بار از آن مأگول. نود خاك ریزی بر سر نان و تنور 
چنا نكحضرت سلطان‌ما صلی الهعلیه‌وسلم گشته بود؛ همانا که امير تاج دین سردرقدم مولانا نهاده‌صدقش بکی‌هز ارشد و البته استدعا 
نمود که جپت یاران دارالعشاقی بناکند حضرت مولانا این شعررا فرمود: شعر: مادرجهان متابعت کس نم یکنیم...الی آخر القصه >. 


۹ 











ابر شقثها انشا ناش" بی نان 
۰ راهی ۳ از لاست ولی عشق بشواست 

هر چند سای کرم شاه حافظ است 

مایم همچو باران بر بام پر شکاف 

همچون کمان که نم که ژه د رگلو ی ماست 

در خانه مانه‌ايم جوه نوشن اسان 

۰ مان آنه کنيم سودای بوسفی 


خامش کنیم تا که سخن بخش گوید این 


۱۷۹۶۶ 


ند سس 

جند روی یقن 13 خر ۳ نام 
مر 

تاقری همچو جان جلوه شود نا گهان 


۰ ون تحلی تافت ۰ جانب جانها شتافت 


تایه ی اقا ور 
ای و ی او ی توس 


۱۷۳6۵ 


هر کی بمیرد شود دشمن او دوستکام 
تانب ای کته ادن شک 
در غلط افکنده است نام و نشان حلق را 
۰ اجهت این زسول کفت که « ال رک *» 


ص 
وحی در ايثان بود ۰ گنج بویران بود 





۱ - چت : نشانه ونفاش ۲ - چت : بر گلوی 


4 - مق : خوردن و خون شد حرام ؟ چت : خوردن و خون حرام . 


۵ با چت : فخن 


۲ 


# بت قوقح » عد : ندارد . 


پنهان ز چشم بد هله تا بی‌نشان دوم 
علممات دهد که درو بر چه‌سان دوم 
در ره همان به اتعقت کز 5 کاروان دویم 
بجهیم از شکاف و بدان ناودان رویم 
چون راست آمدیم ات از کمان دویم 
3 شیر زاده‌ايم بدان آرسلان دوم 
پیش جمال پوسف با ارمفان رویم 
4 مِ ش 
او آنچنانك گوید ما آنچنان رویم* 


بام چه باشد بگو ؟ ۱ برفلك سبز فام 
صد مه ود ۰ خات جهره آو زا غلام 
وز می او جان و دل نوش کند جام جام 
بادةٌ جان شد مباح » خوردن وخفتن* حرام 


گفت : «ندارم ز یم جز قسی ۰ والسلام» *# 


دشمتم از مر کق وگو شود ۰ والسلام 
ای که چنین م رک را جان و دل من غلام 
عمر شکر سته را گت نهادند نام 
فقر کند نام گنج تا غلط افتند عام 
2 زر بخته را ره برد هیچ خام 


۳ فص : یره 


قو » قح » هد : ندارد . 











۳ 2 ص_ 
فتم : « ای جان بیین زین دلم سست شک » 
2 سر انجام ‏ تو و بر کام لو 
م م ِِ 
گرتوبدان یکه‌م رگث دارد صد باغ وبر گث* 


۷۰ خاش کن لب ند ۰ بی دهنی ضای ند 


۱۷۳۹ 


ی دزی رین عم 
مِ 
این دم مست وم ۰ رطل دگر در دهم 
چون ز تو فانی شدم و آنچ تو دانی شدم 
جان چو فروزد ز نو شمع بروزد ز و 
۰ ان شم دم بدم > درده اد عدم 
چون عدمت می‌فزود مان . نت امد شود 
باده دهم طاس طاس ۰ ده ز وجودم خلاص 
موج بر آر از عدم" تا برباید مرا 


دام شهم : شمس دین صید ‏ تبریز کرد 


۱۷۳۷ 


۰ لولسکان تویم » در کشا ای صنم 
ای نو امان جهان ۰ ای تو جهانرا چو جان 
ام دو عالم توی ۰ گوهر آدم توی 
چون برسد کوس تو ۰ کمتر جاسوس و 


رات تصرت فررست ۰ لشکر عشرت فر.ست 





۱ - فذ : از من اسام ۲ - مق : خنگ فلك بردوام باشد 


۶ تب مق : م که هست حیات اهد ۵ ب مق : هیچ نترسی ازو جوییش 


۷ب چت : در دو ٩‏ - مق : بده ٩ب‏ قص : بر آرد عدم 


نت۳ ات 


7 
گف تکه:«ز ین س زجهل و امکش از پسلکام!» 
۰ مصی اد سا ۳ 
هست حبات ابد جویش" از جان مدام 


نیست شو از خو که نا هست شوی زوتمام* 


تا نبود در جهان بیش مرا نقش" و نام 
شا شوم محو تو از دو" جهان » والسلام 
گیرم جسام عدم » م ی کشمش جام جام 
مت زج ون جمله بود خام خام 
چون سدم در شدم خانه ندانم ز بام 
ای حکه هزاران وحود مرعدمت را غلام 
باده شد انعام خاص » عقل شد انعام عام 
بر لب دریا شرس چند روم گام گام 


مرن چو دام اندرم نست مرا ارس دام 


لولیکان را دمی بار ده ای محتشم 
ای شده خندان دهان از ریق دمیدم 
هین که رسید از حبش بر س رکوی"" حشم 
گرد هر لولیی صاحب طبل و علم 
تا که ز شادی ما جان نبرد هیچ غم 


۳ب چت ؛ قص : این بیت ودوببت بعد را ندارد . 
# ت قو » قح » عد : ندارد . ٩ب‏ فد : نفس 


۱۰ .ظ :کویت 


#اب قوقح » عد : نداد . 











۰ تبیغ عرب کن من رام زیم 
ص 
خوف مهل درمان ۰ بانکت بزن کالامان 
۳ ه سم سم 
مهر بر آور بجوش وز دل چنکك آن خروش 


تا سوی تبریز جات جانب شمس الزمان 


او ی ی رو ۷ که ترسانیم 
۶۰ ترش نکردم اور رت از و همه شکرم 

در دل ۳13 روم ۰ تازه و خندات شوم 
نگرم 


میت سم 
فر+فل ۰ .سل 1 عبر ترا پر 
هچ نشنم مش ۰ هیچ نخیزم سا 
مرس سر 
این دلمن صورتی گشت و بمن" بنگرید 
مسر سس 
۰ گنت ۰ « ای دل سگو » خر بود » حال چیست؟ 
2 ٍِِ 3 
ور لو منی من نوم خیر لی از خودز چیست» 
رو ۰ مطلب و محال » یست زبان را مجال 
رود رو در شاد صورت مر ۰ ,مش دل 


ک 5 


2" این حمرثت از منظر شمس جفقست 


وی - ات بر کشد برخط لولی رقم 
عشرت با خوف حان راست. تباید بهم 
ب کن از ععش گوش پر کن از می شکم 


س‌ ٍ_ 
| بد صافی روان کوید؛ «ای من منم !* # 


۱۷۳۸ 


سته ۱ ای 2 بگربايم 
ار مرن گهر جاليم 
همسو" زر سرخ » از آبلگ: له زو کانیم 
وه ۰ زانچ" من ارزانیم 
جز و که* برداريم ۰ جز تو که" بنشانیم 
بوسه همی داد دل بر سر و پيشانيم 
و نوری همه ؟ من یک ظلمایم ؟ 
مست بخند ید و کت دل که ۰ «نمی‌دانیم" 
سور" کهفم که و خفته" فرو خوانم؟ » 
5 ۳ راست ای صادق ربانیم 7 


مفذر مر بز با . ۰ ارت درو فانیم۸» 


۱۷۹ 


۵ شتر آ می لا ۰ تا همه شدا شوم 
دست هم وادهیم حلقه صفت حوق حوق 


بر لب دربای عشی تازد برویم باز 


۴ب فقو قح » عد : ندارد . ۱ مق : آی نرشی 


4ب چت : جز که نو ۵ سب قص » چت : کشت بمن 
۸ مق : خفیه ۶ب قو ؛ قح ء عد : ندارد . 


۱ س چت : رویم ۲ سب مق » چت : کجا 


ی 
سشتر ۱ گوهرا » تا همه درب روم" 


صِ ۱ 
و معلق زنان همست بدر با دوم 


۲ سب قص : من چو ۳.س فص : زانك 


٩‏ ساچت : همي‌دانيم ۷ب قص : صورت 


۶ سب فص » چت » مق : شویم 


٩ب‏ قص : رویم 
م7 


6 9ب 








1 


۰ خ2 و ۰+4 # 
ور حخدبر کاستان شعله 


۳ 
دیگی زنم 

جوهر ما رو نمود ليك از آن سوی بحر 
تاج بجنبان چنین 


کج 


۰ شاه سوارا ». سر 


لس مسر دارش ‏ سس 


۱۷۰ 


بار دگی ذره وار ۰ رقص نان آمدیم 
۱ 0 
بر سر میدان عشتی چوننك یکی گو" شدیم 
و 


ناز اورد ». در 


۰ اواج مجلس توی ۰ مجلسیان حاضرند 
شکر که ناداشت وار ار سامت رحم لو 


شمس حق ! این عشق تو تشن خون منست 


نمکت نشکند شورش تبریز را 


۱۷۳۱ 


۰ ۰ ۲ و #۴ یر 
خوش سوی ماآ دمی » زان که ماهم خوشیم 
9 


۰ او جو کوتر بچه راد این لانهُ 
حاضر ما شو که ما حاضر ات شاهدیم 
نیز روان همچو سبل ۰ گرچه چ که سا کنیم 
جان چو دربا تراست ۰ بر کف خود نه یا 


زان سوی این پنج حس نوبت ما پنج کن 


۰ 9.۰ 
سر پی سرنای عشی ز دم و دلنواز 





۱ -چت : بلی کو 


۳ - قص (وريك مورد) : باد او 


ری ار زو توق ز 
_ قص (يك مورد) : یا رکه 
قص (يكث مورد) : تيز برودلنواز . 


چون ز رخ آنشین مایه صد بر نویم 
آ هکه تو زین سوی آ ه که ما زان سویم 


تاج ترا گوهریم » اسپ ۳ 


آنش اندر زیم ه رکی ۱ کی ند 


بر 


زان سوی گردون عشقی چرخ زان آمدیم 


که بکران تاختیم گه بمبان 


نا 
۳ 


ما حو از ۳ تریم ما نه حنان آمدیم 


آبته حق اش .یاو دما له نان آمدیم 


جو که بحان 


کفن در غل بهر همان آمدیم 


آمدیم زود بجان آمدیم 
مغ و 
۲ 


فخر زمین ! در غمت شور زمان آمدیم* 


تن حبات ۳ مم» ۳3 چه شکل آنشم 


و 


ثر تو ننایی بخود مات ازین سو حشم 

7 2 ۳ ی 
دس 2 ناده ازو ۳ 
مره زنان همچو رعد ؛ گرچه چنین خامشیم 


و ِ ۶ 
گرچ که ۲ تا کی و ون کم م یکُشیم 


کز رگ جان همچو چنکک بهرتو در نلشیم 


۷ب قو ‏ قح » عد » قص : نداوه , 


ب قس (دريكك مورد) : این بیت وبیت بعد را ندارد . 











صحت دعوی عشق مسند و بالش مجو 


۰ ایک ده ۶ مد ۳ ۲ 
نور فلك شمس دین ۰ مفخر یز ۰ ما 


بدار دست ز ریشم که اد خوردم 
واه بو زک یم ۲ از 
4 کف کر بر آورد از تك دریا 
فراخ تر ز فلك گشت سنه تنگم 
دکان جبله طبیان خراب خواهم کرد 
شرابخانة عالم شدست سین من 
هزار حمد و شا مرخدای عالم را 
۰ و خالٌ شاه شدم ارغوان ز من رود 
جو دانهً سید بمیرد » هزار خوشه شود 
منم بهشت خدا بك نام من عشقست 
رهد ز تیر فلك وز سنان مربخش 
چو آفتاب سعادت رسد سوی حما 


ب‌ 


۰ غضموش باش که 0 ز خوف فتنه بدی 


یم 9 نو فارغ . همشه ‏ در کارم 
بذات پاكث من و آفتاب ساطتم 


۱- چت : اين ؛* فص (دريك مورد) : هن 


۳ فد چت : سبیل 


ِ ۴ بت قو » عد : ندارو . 


6 ب چت : فن : دم‌گاه 


۲- قص (دريك مورد) : تبریزوما 


مسانه جو رنجور کان عاشقی آن! بالشم 


از رخ آن آفقاب چرخ درون مه وشیم* 


ز سخودی سر و رش و سبال" گم کردم 
تیتکاز خرایات.. رزوی آوردم 
هزار سال دود در اند او گردم 
لطفتر ‏ ز ‏ قمر ی چهرهٌ زردم 
که من سعادت سمار و داروی دردم 
هزار . رحمت._ . بر سته ِ: مردم 
ی عشقم و از نگ خوبشتن فردم 
چو مات شاه شدم جمله لعب را بردم 
شدم فضل دا صد هزار » چون مردم 
که از فشار رهد هر دلی کش افشردم 
هران وونل که او را سشق پروروم(۱) 
توا که ون بجو شید از دی" سردم 


هزار برده دریدی زبان هن هر دم 


که لحظه لحظه ترا من عزیز تر دارم 


ستهد من ترا نگذارم۲۲. بلطف و دارم 


- فوه قح » عد » مق : نداره . در(قص)مکرراست 


 *‏ چت : جوانمردم * بت قص : دم 


(۱) - افلا کی این ببت را درمناقب العارفین در دو مورد آورده است . 


(۱) - ظاهراً اظراست به : والضحی واللیل اذا سجی 


مس و 


ِ مس[ ِ ۱ سح 
ما ودعك ر یلك وما قیقر آن‌کريم» ۳۱۲/۱۹۳ 
و / ر‌ ی ۳ 














رخ ترا ز شماعات خویش نور دهم 
هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست 
۶۵ سته است مان لطف مرت تمارت 
هزار ‏ شربت شافی بمهر می جوشد 
با یش که نا سرب نوت بکشم 
ز خاص خاص خودم لطف کی دریغ آید؟! 
ترا که دزد گرفتم سیردمت سوان 
۰ نو خره در سب فهر ۳9 تانق ۳ 
نه اب يامین زان زخم بافت بوسف خویش؟؛ 
بخلو تش همه تأویل آن بان فرمود 


خوش کردم وقت خلوت لو رسد 


همه جمال تو ینم چو چشم باز کنم 


0 سرام دارم با مردسان سخن گنتن 
ره نگ بهر رهم که برند 
0 چو خضر آب حبات 
ز خار خار عم و چو خارچین گرد 
و اقا ی در ساب بکنرد: لور 


۱ - خب : اشكت 


قو ‏ عد : ندارد . 


صمن و و عوو 


و ها محارم 
اگر بارم از آن ابر" بر سرت بارم 
که دیده_ بر کات وصال و مارم 
از آن شبی که بگفتی بمن که : «یبارم» 
که چثم روشن باشی بفهم اسرار) 
که از کنال کرم دستگیی اغیارم 
که یافت شد بجوال تو صام انبارم(؟) 
ی که و و کب مارم 
بچشم لطف نظر کرت بجمله آارم 
8 کسی را شم نازادم 


ی ی ات ند ۰ ای گرفتارم* 


0 ۰ ۳ ۳ ۲ 
همه شراب و نوشم چو لب فراز 1 


سر که : : ۳ 
و هواک ۱۳ 
رهی تک کت سر کار کم 
ز خالك کوی تو آن آب را طراز کنم 


سر م۳ سم 
ز گس و گل مد ب رگ احتراز کلم 


جو روی خود شهنشاه دلنواز کم 


۲ چت » رهی ۲ قوس : رطر که روه 


ای 


وی میس وم يو و نف 


۳ م ماص مس صع نِ 5 
)۱ ب آشاره است بایبه : ولما جوز بجهازهم جمل السقا به ۳ اج.ه 7 ادن موذن اتها 
3 1 ۳ 2 1 


ها تس 


۱ 


0 ۹ 5 وه ۳۹ تِ 
ِكِص" لمیر انکم لسارقون . قر آن ریم » ۷۰/۱۲ ونیز ی ۷۷۷۷۱ 
22 


(۲) - افلاکی‌اين غزل را درمناقب‌العار ین آورده است . 


(۳) - این بت و بیت اول بامغتصر تفاوت در اسرارالتوحید مذکور است ( طبح طهران ۱۳۳۲ س ۳۹ ) 

















و ی ی من 
۰و پر و بال بر ارم ز شوقی چون بهرا 


همه سعادت سا جو سوی تحس روم 


مرا و فوم مرا عاقت شود محمود 
سیم سم سس ۶ 
جوز آقاب شوم آش و ز کرمی. دل 


هك 1 
بر بر عشق مرا رن « مر همه نازم 
چ 9 
۰ صسو از را بگذاری » همه از شوی 


۳ 


خموش اش , زمانی ساز با خمشی 


۱۷۵ 


و .که آشنات ‏ منم؟! 
م2 ۳ 
و گر بخشم روی صد هزار سال ز من 
یت که ِ«» فش حهان مشو راضی 
کت که : « منم بجر و نو ۳ ماهی 
0 : «جو مرغان سوی دام مرو 
ی هریش درفب 
اک 4 + «صفتهای زشت در لو نهند 
ی 1 ۲ کی کرسدة از حه حهت 
۱۱۸۰۵ گر 


اغ دلی دانك راه خانه کجاست 


جر 


۱۷۳۳۹ 


۶ 


سار باده که دبرست؟ در خمار نوم 





۲ - مق » قح : بگذاری و کل نیاز 


۱ فص : عشق 


4 - فد : پروازیس ۴ - قو » عد : ندارد . 


(۱) - این بیت وبیت بعد نیز درمناقب|لعارفین آمده است . 


ک 
کنم 
همه حشفت ۳ دد 1 محاز کنم 


چو خویش را پی محمود خود اباز کنم 


چو ذرها هن زا ۰ فست: وراعفی .از کنم 
همه نباز شو که 3 
من از برای تو خود را همه از کنم» 
2 تا برای سماع تو چنگت 3 کنم 


۲ 1 ۱۳ 
درین سراب فنا چشمه حیات منم؟» 


مایت یمن آپی که منتهات منم 
که شش بند سرایرده رضات منم » 
مرو بخثك که دربای باصفات منم » 
با که و و پات منم » 
0 آنش ی ۳9 هوات منم» 
که 9 اب صفات منم » 
نظام گیرد» خلاق: پی جهات ‏ منم 
گر خدا صفتی دانك کدخدات منم * 


و حر 


۰ ‌ 
ا هون ام ۵ ان ان برع؟ 


۳ 


اس فقو عد : ندارد . ۳ فص ساله 


۵ س خب » مق : ازدیر 


(۲)- افلااکی در سیب انشاء این فزل قصه‌یی آورده اس ت که درجلد دوم ص۲۰۹ در ذیل غزل۲ ٩۱‏ مذ کور افتاده است . 











بار رطل و سو کارم از قدح بگذشت 


درین زمان که خمارم مطیع من می باش 
بار جام انا الحق . شراب منصوری 
۷۰ سباد آر سخنلها و شرطها ۱ 
گر بسافرش ای کف و گر سوار منی 
مناد اه ماه بر «فز درا ی 


/ هر( ۱ رهر ه 
ی هقف 299 


۷۵ععس که ششه شکاشد و می نمی ریزد 


۱ 7 هد چو کمانم ولی لبق نوم 
ج ی 
چکونه کافر باشم جو بت پرست و 
با با که و راز زمانه می دانی 
چو آقاب رخ تو بتافت بر دخ من 
۰ شمرد مر غ دلم حلفهای دام ترا 
ی ۲ ۰ 0 

اگر چه در چه پستم نه سر لند نوم ؛ 
مبان خون دل پر خوت. بگفت خاك ترا 
و 4 ۰ ی ‌ 9 
و حه قیال ندارم به دستمال نوم 1 


دا ۳ ی 
بر ای ! مقخر آفاق ! شمس بربزی * 


۳ 


۸۵ شم فرو نروم . باز سوی بار دوم 


و ۰ ۰ ِ ‌ 3 
ز رک وین حزان فرای اس شد) 
اس سس سس سس سسسست 
۱ - فذ : جامها زااست ۲ب فذ : بدان 


فص : پنوش اتقو عد : ندارد . 


۳ خب , قح مق : آنك 


غلام و داد و وا نوم 
ی 3 از آن پس اختار نوم 
درین زمان که چو منصور زبردار وم 
فرار دادی با من رای قرار وم 
عجش درن لحظه من سوار وم 


ً 


سم - 
1 رل 4 ام دو | لو 
ولی چجو درنگرم يك ر دوار »و 


ده من عدو قدحهای رهر بار نوم 
شها ۰ ۳ بدستم کم نکن و 
ی با کم 
تخسکوزه ر برد داند 9 بو یا نوم 
۰ ۰ ۳ ۲ له ۱ 
جو زعفران شدم اما بل رار وم 
ای باشی 6شراب ان کی 
‌ ۰ ۰ [ ۴" 
یوش" راز دل من که راز دار نوم 
مان فتاد رخم را 4 هم عدار وم 
ار 2 خوش . شمارم که در شمار و 
یه اش مستم نه در قطار توم؟ 
و گرجه اشتر مستم نه در قطار نوم 
«اگرچه فرقة خونم نه در تنار تو)؟* 
۳ ِ م۲ 
اگر حه کار ندارم نه مست کار نوم ؟ 


که عاشق رخ پرنور شمس وار وع* 


۱۷۳۷ 


شا بهشت و کلستان و سزه زار دوم 


بکلشن ‏ ابد. و سرو ‏ پایداد ‏ دو؟ 


4 - چت :ور کنار 


-٩‏ مق » شب » قح : بدان 








نقل و مجلس و سفراق بی شمار روم 
چو 11" یددع - گنای سبوی جو سار درو 


همان به است که اکنون باختیار روم 


من از شمار بشر ‏ نستم » وداع » وداع 


اقیت غم عشقم کشان کشا برد 





۰ داد عثق بود کار و بار سلطانان 
فلز ۰ که اش از هی رفس 
چو شیر عشق فرستد سگان خود بشکار 
جو بر براق سعادت را سوار شدم 
جهان عشی بزیر لوای ساطانیست 

۵ ان که در نظرم وان کش حان و جهان 
غار تن نود ۰ ماه حان نود آنیا 
۱ ی کلم حلیمم بدان. درخت شوم 
شوش کن لیم تششکی انس باران :۲۵ 


جوار منضر آفاق ». شمس ‏ ربزی 


۰ مرا [ رن نخواهی منت سحان خواهم 


بعثق در نروم درکدام کار روم؟! 
۳ 

اکرچه لاغر پم سوی مرغزار روم 
هثق دل بدهان سگک شکار روم 
سوی سنجقی سلطان کامیار ‏ روم 
چو از رعیت عشقم بدان دیار روم 
بدان جهان و بدان جان بی غبار روم 
تاو ی ان 3 نی 
وگ خلل جللم؟ دران شرار روم 
مگر که از بر باران ببار غار روم 


بهشت عدن قست وج دران جوار روم *# 


و گر درم نگشایی مقیم درگاهم(۱) 
تقبر 1" نباشد بناه و دلخواهم 





چو باهیم که یفکند موج پرونش 
۱- خب , قح » مق : بدان ۲ - قص : خلیام ۴ب قو ء عد : ندارد . 


(۱) - افلاکی درسبب انشاء این غزل قصهٌ ذیل وا آورده است : 
روات فحول وثقات عدول رحمپم ال چنان روایت کردند که روزی معینالدین پروانه از حضرت مولانا سال کرد که مشایخ ماضی 
را انار ان برهانهم علی‌الانفزاد اورادی وذ کری بوده است مثل کلم لااله الا و بعضی درویشان تر کمنستان هوهوم ی گفته اند 
و بعضی را ذکر الااللٌ بوده فحسب و بعضی ز"هاد لاحول ولاقوة الا با را تکر ار می کرده‌اند و بعضی استفف رال العظیم می گفته 
و بعضی کلمتان سبحان‌ال و بحمده » سبحان‌ُ العظیم و بحبده را تاصدبار می‌شمرده‌اند عجبا حضرت خداو ندگار را طریقةٌ ذ کر 
چگونه است فرمود که ذ کرمالْا است از آنك ما اللپيانيم له می آییم و باز بل می‌رويم ببت : 

ما زاده ز ذاتيم سوی ذات دویم بر دفتن ما دهید پاران صلوات 
همانا که ترك ما سوی‌الُ گفته ال را گرفه‌ايم و این شعررا فرمود : شعر : 

اگر مرا تو نخواهی منت بجان خواهم .۰۰ . الخ 


۳ 











زوم سر موش ۱9 کی هی :دارخ؟! 
1 1 9 ۱ 
تست و 0 گر خرات و سر مسیم 
5 ض " 
زد دار بام نوی ِ مرا دلی افست؟ 
۹:۰۵ از حلاوت حلوای ی تخل لب منت 
ز هر دو عالم پهلوی خود تهی کردم 
ز جاه و سلطنت و سروری تنديشم 
چو فل هو ال مجموع غرق یوم 
س۳ 9 تک 
اگر ار غمت خشم و ار نی اند 


رف کاهل و # خر افله‌ام 


بر ! چو ماه تمام و ماع ایرن و بگو 


ر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم 
رای اسان سره 
کته باق نات آبعان تم کرزر 
۶برت دهیم که چون بر بر فك 


۱ - فذ : گرمستم #۶ قو عد : ندازه . 


(۱) - افلااکی در سبب انشاء این فزل فص ذیل را آورده است : 


من و تن و دل من ۰ سای شهنشاهم 
ته ی ی اگر من ۲ گاهم 
۵ کرام فوق: کی تابن کف ؟ 
کچون کلچه قاده کنون در افواهم؟ 
چو هی ۰ نثسته پهلوی لام آللیم 
س است دولت عثق تو منصب وجاهم 
نه چون مان رن اشیاهم 
مشق و صبر کمر سته همچو خ رگاهم 


اس سم 
سوی رن سفرهای ام و بگاهم 


ده ز بر عمده هحرت نمانده جون ماهم ۷ 


نه پاره پاره زمین را هم ان کردیم ؟! 
و 


چه غم خوری ز بلندی چو نردبان اردیم 


و شاره وا کمان کردیم 


«هبچنان فقیر آن سری » سر اج الدین نتری » رحمةال علیه از کبار بار ان بود روایت کرد که روزی حضرت مولانا مرا فرمو که 


حاضر باش که امذب نر | در کنار خواهم گرفتن هبانا که از آن شادی رادی نموده هر چه داشت وبوشيده بود بیار ان وفقرا شکرانه 
داد و گفت چون شب شد جامهٌ خواب اطیف گستر [نیدم توقم آنك مگر خداو ند گار دمی بباید و پیاساید که ازمکا بدات عبادت شب 


وسماعپای روژو ناخوردن و جود مبار کش چون لب ساغرلاغر گشته بود از نا گاه بیامد فرمو دکه سر اجالدین + تو در جامه خواب 
در آ » در آمدم وتا اول صباح ببدار می‌غلطیدم پامید آنلك شاید که بياید دیدم که پنماز مشفول شد ودیر کشید فریادی کردم که ای 


سلطان دین يك دمه آسایشی نکنی؟ صبح نزدیکست و بنده از انتظار خداو ندگار مردم فرمود که سراح‌الدین ؛ اگر ما در خواب 


رویم چندین خفتگان بیچاره راکه چاره کند ؟ ؛ چه همه را بمپده رفته‌ايم تا ا(حق بخواهیم و بکمال برسانیم و از عقبات عقو بات 


برهانیم و بدرجات چنات برسانیم ان شاءاله وحده المز پزو این غزل را فررمود : شعر : 


اکر چه شرط نبادیم و امتحان کردیم . 


. . الخ > 

















ح ی 
ار جان ندد جسم شد. کشفی بافت 
م ی ی 
اگر لو دبوی ما دبو و فر‌شنه سم 
۳۳ 7 
سم ۳ 
اگرچه مغ ضفی بجوی شاخ بلند 
۰ بگیر مك دو عالم که مالك الملکیم" 
هزار دره ازین قطب آفتابی بافت 
سا ۳ شسرده کز آفتاب کرم 
۱ 
اب دودح 7 شید اندرین ای 
جرا شکفته نباشی ؟ ! چو ب رگ می لرزی ؟! 
۵سا دلی که جو کف درخت می ارز بد 
مس رم 
ات نتم" او و ما کف 
پیی صدق بگیر و باغ روح یا 


سم 
خموش باش که تا سر بسر زبان گردی 


چه روز باشد کین خسم. و رسخ, توودیج 
۰ آاهمی خوریم می حان بحضرت ساطان 

خاش وم یایحا همی گویيم 

نار فان که نا تقل کرده‌ايم ۳ 
اضر وم 
جوایمان دهد آن ساقیم که نوش خورید 


۰ ملک کن وهب لی ۱۱ 


۱ - قص : | گرچه چان بتن آمد مزاج خالك گرفت 


ِ و ۹ 11 
# 0 ۳ کرت را نان ۲ ردیم 
هزار بارت ان شهد در دهان ۳ 
رن درخت شعاه ۳ که آشان گ دیم 
یا پز) که شمثیر در میان کردیم 
سا قراضةٌ قلیی که ماش کان کردیم 
ِ ان بردیم و خوش روان کردم 
ز سلها و مددهاش خوش عنان کردیم؟ 
چه نا اسدی از کر زبان کردیم ؟! 
بآخرش بگزیدیم و بافبات کردیم 
چه شد بلی و چون غیب را عیان کردیم؟ 


حه ما پلی تو را باغ و بوستان کردیم 


زبان نبود زبات تو » ما زبان کردیم»د 


مان مجلس جان حلقه حلقه م ی گرديم 
چنانك بی لب و سافر نخست می‌خوردیم 
و نت کرام خستها بر آوردیم ۰ 
بار بادةٌ احمر که زار و دخ زردیم 
پرس گرم ححه اسرد د) سردیم 
گر ما نور فشانی جو مه جوا مردیم" 


حسته ما سم ۱ عطا مور را بازردیم 


۲ - فذ : الملکی 


۳ فذ : بخ 4 س فذ : بر پیت سابق مقدمست ؟ چت » قص : ندارد . ۵ س همق » خب : کفتم 


ب قو ‏ عد : ندارد . 7 س چت : جوانمردیم 


(۱) - قر آن کر یم ۳9/۳۸۰ 














ز هجر و فرفت ما درد و غم سی دیدیم در آی در بر ما » سا دوای هر دردیم 


ها خقا ی را فا چه تحفه آری ماورد را ؟ ! که ماوردیم 
اگر ز مونس و جنتان خود جدا ماندی یا که در کرم و حسن و لطف! ما فردیم 
اک وه کز یکره نمی اکن با که کار چو نو صد هزار . با و۱٩‏ 
۰سبار اشك جو مشتاق 4 وا قطان و ینیم تا درن گردیم 
خمش ! گزاف منداز مهره اندر طاس تا گذار که ما اوستاد این آردیم* 


۱۷۳۱ 





اگر زمین و فلك را پر از سلام کنیم وگر سگان ترا فرش سیم خام کنیم 
و همای را هر سحر که می آبد ز عسان و دیده و دل حلقهای دام" کنیم 
و گر هار هل پاش زا هی مس مزا بدست نامه پر خون ۰ بتو یام کیم 
۶۶ گر جو قره و زر پاك و خاص" از ببی تو میا انش توا منزل و شام کم 
بذات پاك منزه که مد این" همه کار رف نگرانم نا کدام کنيم 
قرار عاقیت کار هم بریرن. افتساد که خویش را همه حبران و خیره نام کنیم 
9 که رسد ادهای ‏ حرانان ز ششه خان دل صد هزار جام کنیم 
کی ی هن و ود فلك که کرة تندست ماش رام کنیم 
۰ و مغز روح ۳ نادها بجوش ول چهار حد حهان را سك د و گام کنیم 
بز شمس مر یز انگهتری جو ستایم هزار خسرو و تمفاج؟ را غلام کنیم» 
۱۷۳۲ 
تن آزك بخواندی مرا ز کوش ام اشار نی که بکردی سر بجای سلام 
۱ ب چت » قص : اطف وحسن ۲ب قح ؛ قص ؛ چت (متن) : نداری . # تب قو عد : ندارد . 
۳ - چت : صدهزار دام ۶ - چت : خاله - فص + چت : پالد شخاص 5 - فذ : آتش ما 
5 ۷ _ خب : بمدازین ۸ - قس : طمفاح - قي » قد : ندارد . 


(۱)- افلاکی این بیت را درمنافبا لعارین آورده است . 


ت بت 

















بسن آنك گفادی کی که می روم 
بحتی آنك نداند دل خال ‏ اندیش 
۶۵ سح آنك شراش کی که : «بروب 
بع آنك گزیدی دولب که جام بگیر 
ِ_ آنك ترا دیدم "و قلم افاد 
بح آنك گمانهای بد فرستی تو 
بحق حله رندان که باده می نوشند 
۶۰ هزار ششه و زان رت 
بماه روزه جهودانه می مخور و بشب 


ص 


بیان گفت بدم من که سست خندیدی 


مر 
بگنتمش چو دهان مرا نمی دوزی 
حق آتلت حلالست حون من بر لو 


۵ ضال سس ز ملاقات شمس مر بزی 


بجان عشی که از بهر عشق دانه و دام 


نمی خورم بحلال و حرام من سوگند 


بجان عشق که از حان حان لطفترست 
فتاده۲ 


ولوله در شهر از ضمیر سود 
۰ عشقی انش و نان . متست. میامیدن ۴ 


نه عشق سافی ومخمور اوست جان شب وروز؟ 


نهاده رکفت حامی بر من امد عشق 


سیم 


سم 
هزار رمز بهم گفنه جان من با عشق 


۱ سس چت : خام # - قو قح » عد : ندارد . 


- چت : زنجید 


۱۷ 


۲ ب فذ : فتاد 


تسه 


که شد کت را جو من کمنه غلام 
مثالهای خضال مرا 


بوقت 
سم 
ز چند گنده بل خانه را برای کرام » 


با 
وش جام! و رها کن حدبت بخته و خام 
ز ست عشق نوسم ۰ پیش تو اکام 
بهدهدی فک بخواهی که حان تن زین دام 
پیش خلقی هویدا مات روز صیام 
از آنك شبثه گر عشق ساختست آن جام 
با بیزم یل . مدام نوش مدام 
که ای سلیم دل آخر کشیده دار لگام 
بدور 0 را که نست بار تمام 
که بر عدو سخنم را حرام دار حرام 


هزار صورت ند عجچت ی اعلام 9 


۳ عزم صد سفرستم .ز روم تا سوی شام 
بجان عشتی که بالاست از حلال و حرام 
که عاشقانرا عشقست هم شراب و طعام 
9 ۳ فلانکس ز دوست دشمن کام 
نه عثق کوره و نقد" منست زر تماع؟ 
زا شراب ازل را شدست جسمم جام ؟ 
که ای هزار چو من عشق را غلام غلام 


تّه موس 
در ان رموز تا نظم حرف و کلام 


۴ سب خب » مق : جان 











باز ‏ بادة خامی که خالشتت. وطورتي 


۶۰ ورای وهم ۰ حررفی کلم خوش تا عشق 


مس و 
چو گم کم من و عشق خورشتن در می 


۱۷۳ 


سماع چست ؟ ز پنهایان دل یفام 
شکنه کرده ازین اد شاخهای خرد 
ان سل زر رقافا, مطزوتی روا ۲ 
۰ اجان بخم جسم تبر می انداخت 
علاوتی. غجبی .حو بدن. بفید.. آید؟ 
هزار گزدم عِ را کون ین کشته 
توا روم کزدم نوس » عید رسد 
ز هر طرف سجهد ی قرار رین 
۵صسو حجان ما میت فا من روحی() 
چو حشر جمله خلایق بنفخ خواهد بود 
خاک شوش ان کشی که آفس/ومشت 
هی که فرشد: آزیی رتش فلا 
جمال صورت غبی ز وصف بر‌ونست 


۰ درون ست سک کر اسمان خورشید 


ز جیب خویش بجو مه چو موسی عمرآن 
سس 
سماع گرم کن و خاطر خران کم هو 


#۴ سس فقو قح » هد : ندارد . ۱ فد : آمد 
زر 


(۲) - قر آن کریم ۰ ۲۹/۱۵ 


که عاشق زر پخته ز عشق باشد خام 
نه عقل گنجد آنجا نه زحمت اجسام 


باید 13 شه ۳ » شمس دین که سالام# 


دل غریت باید ز نامغشات. آرام 
کشاده رد ازین زخمه در وجود مسام 
ظنر رسد ز صدای ار هرام 
نو دفت: شید بر آرد کلی: نشان: فوام :: 
که از نی و لب مطرب شکر رسید بکام 
هزار دور فرح" بین میان ما بی جام 
که هست رقه کزدم نکوی عشق مدام 
که بوی بیرهن بوسفی یافت مشام 
وق مود که فحی یدانق طمام 
زک درب مهف راد کان زمنام 
رن از آن نفخ وگ بود ز اعدام 
بر آتش عم هجیان حرام گشت حرام 
هزار ید روش بوام خواه بوام 
ندا همی کندش کای منت غلام غلام 
نگ بروزن خویش و بگو سلام سلام 


که جان جان سماعی و رونق ایام 


۲ - فذ ؟ ببین کنون ۳ . قص : فریچ 


(۱) - ناظر است بروایتی که درمآخذ قصص مثئوی انتشارات دانشگاه طبر ان ص۱۸ نقل شده است 














۳ 
زبان خود هروشم هزار گوش خرم 


4 رفت سس سر مثیر خطیب شهد کلام* 


۱۷۳۵ 


و ۰ 5 
بگوش مرن برسانید هجر تلخ بیا) 
۸۰ بکرد بر خور و بر خواب چار تکیری 


سم سم 


عفایم نور فد مست عشق پش خواص 
دلم جو زخم ناید؟ رود که نوبه کند 


۳ 
زهی گناه که کفرست توبه کردن ارو 
۰سبجار مذهت خونش حلال ۰ 


نکش که وی کت سشق زنده شدم" 


که خواب شیرین بر عاشقان شدست حرام 
هر آنکس یکه بر او کرد عشق" نیم سلام 
چو عشق را دل و جان هکنیز کست و غلام 
اگر چه صورت و شهوت" بود پیش عوام 
میخند سر من و بتک فا توبه کدام 
نه پس طریق گریز و نه پیش جای مقام 
ار آنك عشق نریزد تقر وی لاه 


کردم و مردم » تسام گشت کلام * 


۳ 


۱۳۹ 


مسر سر مسر مسر 
9 نو جو نگردم . نکرد موی رهم 


چو نیم مست من از خواب برجهم صوح 
بگرد ی سای گردانشد 
ام عالم محدود جون ز ی 
کی یکه او لحد سینه را چو بافی کرد 
لیید چه باشد؟! در آسانت: کلیفی: نما 
اگر چه آین روشنم » ز یم غبار 
اگر کلی نده‌ام زین بهار باغ شوم 


۰مسمان صورتها این 0 نود ناچار 





قو» قح » عد : ندارد ۰ ۱ قص : عشق کرد ؟ خب » مق : 


۳ . فص ؛ مق » خب : پیابد 4 - شب : مق : ریختلی است ۰ 
- قو قح » عد : ندارد . ٩‏ فد : چونك بی‌حدیست 


۳ 


۳ م‌ 
عصه اندوه و تخت ند ۵ 
رای : ۳ 


طالت مدد 3 دم 


« 


رد سافی خود 


خالق و بر تقد ب شتد کردم 


۷ 


رد 


مس 


ص 


روا نداشت که من سته ۳۹ گردم 


۱ 
۰ 


زدزهشق ۲ ی فذ » مق : صورت شهوت 
۵ - قص + چت : شوم 


۷ - چب » فد : درنمد 











من از طو له ان حرف می روم بچرا 


ستور بسته نیم از چه بر ود ۳ ۷1" 


۱۷۳۷ 


بآ 


بار باده که اندر خمار حمارم 


بار آنك اگر جان بخوانمش حفست 


۰سار آنكث نگنجد درین دهان نامش 


سار ايكک حجو او سست ۳ م و تادان 
سار ات دمی کر سرم شود خالی 
یار آنك ره‌اند ازين بار و میار 


بار و باز رهان سقّف آسمانه؛ را 


۰ سار آزت ببس مرگ من هم از خا کم 


نجار گفت یس مرگ کاشکی قومم 
باستخوان و بخولم نظر نکردندی 


چه ‏ نردیان 9 تراشندهام من نجار 


۹ 
۱۸۰۰ ار شدم مود م اند نز بر 
مقس یز ی از و ۸ رت 


بلس وار ز آدم مین تو آب و کلی 
۱ ی بر 

طلو ء 3 ازین لحم شمس ‏ سر بزی 
مر 

غلط مشو ۰ چو وحل در رویم دبگربار 


بهر صبوح بر ایم بکوری کوران 





۴ب قو ‏ مد » قص : ندارد . ۱ - چت : ازان 
4 - قص : گرشوم ازو *؟ کرسرم شود * - فص : از 


۸ - فص : فارم سس فقو » قح » عد : ندارد . 


۲ چت : گریزان طراده 


:مه 


و اف مرا ۵ ژانتعمن گرفانم 
مان عفق که از غیر عشفی بیزادم 
بدان! بلس که ز حان دردهای سر دارم 
که ی شکاند ‏ ازو ‏ شتهای گتارم 
چو با ویم مالك گر بزان و طرارم ۲۳ 
سیه و تبره شوم ۰ گویا ز دم 
بار زود و ی دفع کز* کبا آرم 
بت دراز از دود و فنان سیارم 
نکن و 0 در و مثال نجارم 
که هر حه در شکمم رفت با بسپارم" 
کشاده دبده بدندی زر ذوقی اسرارم 
بروح شاه عزیزم اگر بتن خوارم 
یام هفتم دون رسد رفشتارم 
به در غم خرم و نی خروارم 
ین که در ,پس گل صد هزار گلزارم 
11 آفتابم و سرزین و حل برون آرم 
که بر قرارم و زین روی بوش درعارم" 


۰ و 
برای 8 طلو ع و عروب نگذارم۶ 


۳ب قس : ندارد . 


اه :اند ارو ۷ قض : نجم . ظ : لجم 











۱۷۳۹۸ 


۰ کوش بروم » گوش آن قدح! گرم 
خوش اس گوشه وبا گوشه شتا چون من" 
چو آب و روف با ه رکی مرغ آپی نیست 
امن ان خواهم" که شکر سک رکند 


روم سری بنهم کان سریست بادة جات 


که عاشق قد ح و خصم تدییرم 
بهر چه باشد از این دوچو شهد و چون شبرم 
که ژهره طالمم و شک سکر؟ تثیرم 
دکر همه بتو بخشیدم ای بك و میرم 


که خفته. به سر پر احتبال و تزویرم* 


۱۷۳۹ 


۰ زهی حلاوت نهان در این" خلای شکم 
چنانك گر شکم چنك پر شود ثلا 
سوزد دماغ و اشحم لو 
هزار پرده سوزی" بهر دمی زان سوز 
او و هع وی تاه 

۰و ۳ شود شکمت در زمان حشر 9 
حو روزه داری اخلاق خوب جمع شوند 
ی ی خانم سلمانست 
و گر ز کف توشد ملك و لشکرت بگرهخت 
رسد مایده از آسبات. باهل صیام؟! 


۱ خب » مق : کوش قدح ۲ - قص : نا گوشه ؛ فذ 


۶ب چت : شکر ۰ چت (نیج) زخلق خواهم آنرا 
۷ قض : بسوری ۸ سب فص : بز‌اری 


۱ مق » خب : براهل سبا ؟ فذ » چت : باهل‌سبا 


۳ سب قص » خب » مق : عبسی ومریم 





سس 


(۱) - اشاره است مد یث ؛ مثل 


: گوشه با گوشه . 


٩‏ - چت » فذ : گردد 


ثال چنك بود آدمی نه بیش و ن هکم(۱) 
سم ت‌ ممِ 2 
نه ناله آید از آن چنکت پر نه زیر و نه بم 


ز سوز ۰ نله بر آبد ز سنه‌ات هردم 


هزار باه بر آری" بهمت و بقدم 
س 
شکم تهی شو و اسرار کو بسان قلم - 


کم 
بجای عقل و شبطان"۱: بجای کمبه صنم 


بش تو چو غلاسان و چاکران و حشم 


مده ند بو تو خانم 0 مزن لو مللث ۳ 
فراز آید لشکرت ۰ بر فراز علم 
۱۳ 


باهتمام هی ۲( عسی .۰ مریم 


۳ س همق » خب : چوزمین 


#۴ فقو قح » عد : ندارد , ٩‏ - فد : دران 


۶ چت : عقل شهاطین 


۲ قص : باهتمام و دعاهای 


سل 


ِ ۰ رت ٩‏ ه و ۱ 
صوبه الا یخلاء بطنه (احادیث مثنوی » 
0 ِ 


انتشارات دانشگاه طبر ان ص۲۲۲) این بیت را افلا کی در مناقبالعارفین آورده است . 


۳۹ 














۶ بروره خوان کرم را لو منتظر ی باش 


خوشی خوشی و ولی من هزار چندانم 
ز خوش دلی و طرب در جهان نم یگنجم 
درخت اگر دی با نگل شرا خنلش 
همشه دامن شادی کشیدمی سوی خویش 
۰ امداد 0 غلملیج م ی کندم 
فس ۲ زهره 


ِ‌ 


درد 


ترا نها ز من اموزد این 
شکرلی لب ما را نگاه 
صلا که قامت جون سرو او صلا در داد 


#ن ان 
صلا که فان قفلهای بسته ‏ منم 
دار ملك ملاحث لش جو غمازست 

چنانك پیش جنونم عفول حیرانند 
رده ماند یخی که بزیر سایه بود 


یسم خوش خورشید هر ی که ند ید 


سار ناطق کی / گ تو باقی را 


۷۰وی عثق و من نامدم که باز روم 
بجز که کور نخواهد که مر بیج سیب 
کدام عقل روا بیند این که من تشنه 


, ۳ 2 
براق عشق گزبدم که تا بدور ابد 





۱ - چت» فد : که شوربای 


4 - فذ : سبیا ۷ بت قو » قح » عد : ندارد 


۱۷۳۶۰ 


۱۳۰۱ 


# بت فح ‏ قو » عد : ندارد . 


۳۹ 


تم 


از آنك خوان کرم به ز شوربای" کلم 


ات تقوم زا دیده‌ام » نمی‌دانم 
ول ز چشم جهان همچو روح بنهانم 
کزین شکوفه و گل حسرت گلستنم 
کشد کنون کف شادی بخویش دامانم 
کف نت که من ناشتاب خندانم 
هزار زهره لام دماغ سکرانم 
که غرفه کشت شکر اندر آب دندانم 
که مق شا شا ,واه لطف ار کانم 
بدان چو فانحه‌تان در نماز می خوانم 
که بنگرید تعیب مرا که درم 
من از فسردگی ایرن عقول حیرانم 
آقتاب 


ندید شعشم ۳3 
سال* مالد و گوید که آب حیوانم 


ز گفتتم پرهان من خموش برهانم * 


ص ص 
یک وه قله گذارم چو در نماز روم ؟ ! 


سوی ظلمت از آن شمم صد طراز روم 


سر حضرت آن بجر بی‌نباز روع؟! 
‌" 4 ی 
سوی طرة هندو ترك از دوم 


۲ خب : ژجسم ۳ فذ : زمان 














شب چو باز و بط روز را سوزد بر چو در سحر بمناجات او براز روم 


5 ۱ و ٩‏ 
۵ جو چشم ند قضا راه چشم سته کند سنوی عرش چشمها فراز ردو 
بخاك یبای خداوند . شمس تمربزی وان شدم ز وی از دست » سرفراز روم 


۱۷۶ 


پسته است ‏ بری نمانی ‏ بايم ز بند اوست که من در میسان غوغايم 
ز کوه قافم مرن که غرربب اطرافم بصورنم چو کیبور بخلق عنفايم 
کبوترم چو شود صبد چنگ باز اجل از آن سپس پر عنقای روح بگشایم 
۳ 7 ۳ 
۷۰ آفتاب خرد گر چه پشت من گرم است برای سایه نشینان چو خیمه برپايم 
چو این وفت بود ۰ دامن پدر گیرد چه" صوفیم که بسودای دی و فردایم؟! 
مرا چو پرده در آویختی برین" درگاه هم از برای ‏ بر آویختن نمی شایم 
ز لطف تست که از جندیم* بر آوردی چو طوطان ز کف تو شکر همی خابم 
اگر ز حود کف و سح راه برم تمام 3 هر هت خورش شایم 


۶۰ سشکار درژء نم من و رای ادرا کم سای و هم نم من راز پهنايم 


سخن بجای بمان» خویش بین کجایی تو؟! مرا بجوی همانجا که من همانجایم» 


۱۷۶۶ 


-_ _ 
اس مسا 4 خروس و زه ما کیان داریم ز سضه ی و و ار ما کیان دارم 
سم مت 
شاب حقایق بهر سحر گویيم « تو جباه حانی و ما از تو نیم جان داریم 
در از صفات لو توا تب شان مود ولی د ی نشانی اوصاف او شا دارم 
۰ ال چو شنم ما را سعر از رسان که دمیدم ز / دو صد زبان دار یم 
۱ 7 ۱ 1 7 
چو توس ات ان در ده رهم ولی ر همت. ...هفوب پاسان داریم 
۱ مق : پیت چپارم است ۴ب قو قی هد : ندارو . ۲ سا چت : نه ۴ مق » خب : درین 
ی ۶ تب شب ؛ مق : چفدیم ۴ مس فقو » قح » مد : ندارو . 6 سا چت :سر کن گر * س گنها (فذ) دارد . 
۷ب خب » مق : بغرییی ۸ - قص : پیرهنم 


۳ 

















بدا تو که همه دامها زیون وند که هر قدم ز قدم دام امتحان داریم 
ولك ند کشا هر دم آت کند با ما که مادر و پدر وعم . مگ رکه آن دایم 


نوش کردن زهر این چه جرآنست ؟ مگر / کان فضل نو تریاق ب ی کران دارم 
۸۶ بخر ج کردف این ند عم مبتشریم! ز عم بخش ۳ عمر جاودان دارم 
نگیرد آینه ز نگار هیچ اگر گیرد ز عين زنگی بدان روی دیدمات. داریم 
هن شکند آن نردبان و گر شکند ی ۱[ نردبان داریم 
رهین روز جرابی" چو تفن روزی سکان بهل که مکانی تکار دارم 
هار حله: دز نا ز رعلق و زرد شدی اگر بدیش خبر کین چنین خزات دادیم 


۰ هان پرست و خبوشم که 5 3 و کزان مت شکر شت شکر فشان داریم* 


۱۳:۶ 


بار مطظرب بر ما ریم باش کریم بکوی خسته دلائی و وی باش ۶ دحیم 
دلم وق چوت. در دمی شود زنده جو دل مباش مسافر » مقیم ناش ۰ مقیم 
امد آنش و ر راه عاشقان نشست ححه ای مسافر این ره » تم ناش ۰ ۳ 
ندا رسد باتش که بر همه عماق جو شعلهای خللی نعیم باش ۰ سم 
۰ گليم از آب چو* خواه ی که تا برون آری بزبر بای عزبزان کم تشز گلم 
چو بابدت که ترا بحر دایه وار بود شال دلنٌ در رو شم باش ۰ تیم 
درست و راست شد ای دل که در هوا دلرا و بر ناید دویم باش ۰ دویم 
الف مباش از ابجد که سر کشی دارد مباش بی دو سر" ۰ توچوجم باش چوجیم» 


۱۷۳2۵ 





۳ ۳ ‌ 
۰ ی ۲۳۳ ۰ 7 ۸ رگ ۹ ۰ 

فضول کشته‌ام امروز ۰ جنک می جوم منزس رکه مستان که باوه م ی گويم 
۱ - مق : منتشریم * خب مبتشرم ۲ س خب. : اش شکسته ۳ چت : جزاپی #۴ ب قو عد » قح : ندازد . 

۶ - قص : بسیم ۶ ب چت : چه ۲ - فذ : درست وراست ۷ - مق » خب : مبای کژنوچودال‌وجو 

۴ م قو » قح » عد : ندارف . ۸ - جت : امروزوجنگه 


۳۳ 











2۵۰+ سوز چو هبزم که از نو سبر شدم 
م‌ِ 1 
‌ 
نکتنش که : «یخو نابه حامه جون شو بی؟» 


وی هد مت وگ فش اب 


۱۳۹ 


مسر 
زان شدست دلم کانشی بگیرانم 
۰۵مان عشق! بدرم که تا بداند عقل 
که رفت در نظر کر بی نظبر شد ؟ [ 
من از کجا و مباهات سلطنت ز کیا ! 
من آن کسم که تو نام نهی؟ نمی دانم 
۳ ۳ و 
جز از اسری و مبری مقام دیگر هست 
۶۰و شب اند مر و اسر محو شوند 
سس سح 
سم سس 
/ فتاب ی بادشاه 21 روزه‌ست 
منم که بخنه عشقم نه خام و خام طبع 
خمیر کرد بزدان کا نماند خام ؟ ! 
۶اظر چون کند او ؟ فاظی السیاشی(۷) 


تو چند نام نهی خویش را؟! خمش می‌باش 


اگر بقل و کفایت یی جنون باشم 





۱ - فذ » مق : سوست‌من 


۳ فذ : چومن ازاین دو گذ رکردم از مجیر الم 





۳ ما ماس 


(۲) - قر آن تریی ص۱61 


# - قو » فح » عد : ندارد. . 


دلا » رو تو د بیشم . را نمی جویم 
بهانه و اب جامه می‌شو یم 
۳ 

بگفت:«خون همه‌زان سوست ومن از پن‌سویم 


نه فیطیم دهد دربن 5 موسوی جوم 


که زرح او نمرد مش لو بمیرانم 


که یی نظرم و ساطان بی نظیر انم 
سر 

مقام گنج شدست ان نهاد وپرانم 

فقیر فقرم و افنادة . فقیرانسم 

چو من اسیر نوم پس امیر میرانم 

چو من فنا شوم از هردو کس هیرانم 

اسر هیچ نداند ‏ که از اسرانم 


۳ 


: همی گدازد مه لمز کز وذیرام 


همه وی کل ار رات 
چو اختران سماوات ار میرانم 


۳7 سس 
له ود کیت که ریم که من زی انم 


مىان حلفَه عشّاق ذو فنون باشم 


۲ فن ؛ عقل 


#۴ - قو » قح » عد » قص » چت : ندارد . 


9 عم همم ال یر 
(۱) - ناظر است بحدیث : مخمر طینة آدم ببده ار هین صیاحا (احادیت مثنوی ؛ انتشارات دانشگاه طهر آن ص۱۹:۸) 
۳ ۱ 











سم مشق سلیمان ۰ زبان من آصف 
خلبل وار یچم سر خود از حمه 
۰ هزار رستم دستان ما رسد 
ندسشت گر آن: خوالهقار. تن ون زرا 
دریرن ساط منم عندلیت ازرتفیان 


مرا سشق برورد شمس .. مربزی 


۱۳:۸ 


می‌گریزد از ما و ما" فوامش داریم" 
۶۰می دود" آن زا بر 3 و سوستها 
می کند ‏ دلداری وان همه طراری 
۱ 
دام دل بکثايم » بوسه زو برباييم 
هوش ما چون اختر ۰ بار ما خورشیدی 
1 نگوید فردا از غرور و سودا 
۰صسر_ او بر مرجان » مشرب محتاجان 
هرچه تو فرمایی عفل و دین" افزایی 
ای لبانت شکر ۰ توا عثبر 
ساریان تاه ول وه 
اندرین یشه‌ستان ۰ رحم کن بر مستان 
۵ هن یف کشا مه رو وان مه ازث خو 


۳ و ۸ 2 
۱ اظ : هردارو وفسون #۴ مر نها (فذ) دارد . 
۶ قص : آزیم و کش 


۷ - فن (دريك مورد) » فقس : دین وعفل 


۵ ب مق » فص : می‌رود 


۴ب قوقح » عد : ندارد . در (فن) مکرر است , 


۲ بت قص : اما ما 


چرا ستَهٌ ۰ هر داروی فسون" ‏ باشم 
مشیم کمبه شوم ۰ که را ستون باشم 
بدست نفس مخنت چرا زیون باشم؟! 
شهید عثقم و اندر مان خون باشم 


مجوی حد و کنارم ۰ ز حد برون باشم 
۹ 


9 فدس وتان فزون باشم ۷ 


‌ 3 ارب 1 
۰ کش* کشانش آدیم 


زن زنانش آریم 


حق 0 طرةٌ او که همه طراریم 


7 سم 
تقد را 7 ادیم ۰ با 9 افثاریم 
تا بود در ی جان ۰ ما برین افرازيم 


هین فرما که ما ننده و اشکاريم 
وی از ات شیر ینت که همی پنداریم 
کن مدارا آخر کاندربرن قطاريم 
ک نی ما چون شیم . هم نی چونکنتاریم 
سر پوشد چون ما کاشف اسراریم 


ما هنوز از خاأمی سخت ناهمواریم * 


9 


۳ - فد (دديك‌مورد) نز هر دم 


٩‏ - فذ (دريك‌مورد) : بفرمایی 


۸ ق یاه مورو): هب گوی 

















۱۷۳۹ 
که چرخ زنان هىچون فلکم 


۳ یی حق ۰ رفصم ی حق 


چون دید مرا بخرید .مرا 
۰ شرست . مین در بش جان 
و شضا ‏ دادست رضا 
باجوج منم . ماجوج منم 
س‌ ند دهان . در باغ در ۱ 
۱۷0۰ 
نلخی نکن شبر ین دفنم 
۳۰ عر بان کندم هر وتان 
در خانه جهد . مهلت ندهد 
از سافر او ات سرم 
گنت برو هر هفت . فلك 
از شرع او من شیر د« 
۰ سم یگفت که : « لو در چنگك منعی 
شِ کف تاه کوخ 





. قو قح ؛ عد : ندارد‎  # 


فقو » قح » عد : ندارد 


/۷ جه 


گه بال زنان همچون ملکم 
من زان ویم » ی مشترکم 
ای لگ که وان سکم 
بدرید ...مین ابان شکم 


از 


شالی. نکن می ‏ دهنم 


۷ « تا هن جامه گنم « 
او بس نکند ۰ پس من چه کنم ؟! 


ت 


چون می‌رود او در بیرهنم ؟! 


از دیدن او جانست 


در عرنده‌اش سین ان سخنم 
من بات ۰ چونت نم 


تم 


کنم؟!» 


تو زخمه زنی ۰ من تن 


دل ست هرا من حخود حه 


بر خوام 











تا شب و روز در نماز 
سم ۳ 1 
2 ۵ کر خضال نو در فنا الم 


مسیّب الاسباب 
بِ ۱ 
رحمتی ار و بادشاهی کن 


بر امید 


۳ 
زان همی کردم و همی الم 


سم 
۶۰ زان جو روزن کشاده‌ام دل تم 
آن زمانی که نام تو شنوم 
آن: زاین هد اش و .ود 


ین 7 او ار 7 غبار سخن 


سم 

کون خر را نظام دین گفتم 

سد وس 
۵ . ار مها <- وا 


۱ طوق ‏ بر گردن 3 3 


۱ عدر خواهید روح را ته ز عجز 


زاغ را شل جمن خواندم 


۰و را جرئل کردم نام 


۱ ای درینا که کان نفرین را 
۱ 


/ 


از خری ود آن ند زر خرد 





۱ - فد : ندارد , ۲ سس قص : آرپادشاهی 


س فقو قح » عد : ندارد 


۶ تب مق : خواهند 


ز طمم چند ‏ آفرین ‏ کنتم 
ماده را کین گفتم 


ل‌ 


هبه عمرم س ار همین گفتم 


۳ س مق فذ : می‌چبد 


بت فقو ن قج شد : ندارو . 











۱۷۳۵۲ 


آندم _ باز تا چنان گردم که چو خورشید جمله جان گردم 
۷۶ سر خم رحیق بگشایم هه ون وفاق:. .روم 
مرت اکنون ‏ علم ۰ بصحرا زد وتف بانه ب یز 
باز خلدست جان من تا من ره البر._ ‏ بافبان ‏ گردم 
3 کن خود چون فطت 3 قطبان جو یمان گردم 
چون شیم روز گشت ای سلطان فارغ. از بام و پاسبان کردم 
۰کان زرم ۰ نم زر محدود که ۳ سنگکت امتحان کردم 
تون زن از هی هی شانانه پادشاهم . چرا شان کردم ؟! « 


۱۷۳۹ 


از ار و در دهان دارم لت صد ههر بر زان دارم 

ف انا ند نکین., القبة شلهایی که در نهان ‏ دارم 

تص 7 ۳ 

وان ان فنا گردد بی جهان ملك صد جهان دارم 
۸۰ کاروانها 9 بار ان شک ربشت من از مصر عدم روان دارم 

من از مستی عشق بی سم 3 از ان سود 5 زبان دارم 

چشم لن ود در فشان از عشق اک ن حان در فشان دارم 

ند خانه یم که چون عسی خائه بر چار 1 8 دارم 

شح سس ‌ 

۳۹ و حان دهد تن را 3 شد حجان ». حان جان" دارم 

۰ انم دادست شمس مر «زی ر می "1 حجو که من همان دارم 
تا ۱ 
۱۷۳۵6 
در طرشت دو صد کین دارم لك صد چشم خرده بسن دارم 
۴ب قو ‏ قح عد : ندارد . - فص : بدگر ۲ب قص : جان وجان وجان 


۴ فقو ء قم » عد : ندارد , 











۳ شانها 9 7 رحم سداست 


ت نکی گنج ک جهان مش است 


قیست سو یمه ظلت هیا جای من بدا 


۶ 


من نهانی ر‌ جبرثیل امبر ۰ 
نقش چن مر مرا چه کار آید؟! 


ِ 


بای دارست حان من در عشق 
2 3 ۲۳ 

از ی وی غ می ید 
8 


۰ از فرح پم از زمین دورست 


رو شریز ۰ شرح این تنطلت 


تا بان یت بففی. 1 بارم 
هر دمی 1 نه جان نو دهدم 
گرد آن و ون 2 ون گرد 
* سب سر کار گاه خویی ود 
سوزنم جنگ شد ازو در ار 
تا من انز کارا عم را 
تا سوزم حجاب غفات و خواب 


نا يابم ز شمس بریزی 





۱ چت : آن ۲ ب مق : طلمت وشك 


* بت قص درواست 


(۱)- افلااکی این بیت را در مناقب‌العارفیت آورده است . 


#ب قو قح » عد : ندارد ‏ 


دانك از شاه همنشین دارم 
در دل و جان خود دفین دارم 


3 ان( 4 سر شر_ دارم 
جیرثیل دگر این دارم(۱) 
چونك بر رخ ز عشق چین دارم 
زانك بر پشت عشقی زین دارم 
حونلك باهای آهیر دارم 


کز درون باغ و باسمین دارم 
جونك در لامکان زسن دارم 


رانك من این ر‌ شمس دین دارم 


سر ده بادهنای انوارم 
ای دل ۰ از جان خوش بزارم 
بس ۳ چست در زمين کارم ؟! 
و 


سوزنش لرده است چون تارم 
نا باواز زیر می زارم 
و حجاب حفست ‏ بر دارم 
ز آتش چشهای یدارم 


صحت این ضمیر سمارم* 


۳- مق : این 4 س مق : یار 


۴ قو » قح » هد : ندارو . 











۰ اهمتم شد لد و ندسرم 


م۰2 
نو دهانم کرفتة گ خموش 
زان از عالم ربوده‌ام حلقه 


,لس ما را ز‌ سر حوان رت 


ش 
چون کشاد من از کمان توست 


۱۰" کشادت حه حای سر و تیان 


دید 0 عس لو نقاق نود 
طافتم طاق شد ز جفتی خویش 


‌ نت 


درد تآخر چون بر آرد دود 


۰در وصالت ۳ ساموزم 


پا تو با درد من یامیزی" 
مسر 
كِ 


بیش ازین ناز و خشم می کردم 


چون خدا با توست در شب و روز 


۶۰ در فرافت سزای خود دیدم 


چاه بای ترا بدست ارم 


0 


آفتاب ترا شوم دره 


۱- نبا (فذ) دارد . ۴ قو » قح عد : 


۳ فص + چت : بیاموزی 


(۱)- قر آ نکریم ۰ ۰۱/۹۳ 


۱۳۵۷ 


۱۷۳۵۸ 


ندارد . 


۸ بت 


جز سش و من نمی میرم 
تو دهانگیر و من جهانگیرم 
که بدست._.. توست. . زئجیرم 
لاجرم هم جوان و هم بیرم 
راست رو : ی دور چون یرم 
هر دو ر شحکنم شدبرم 
من ه مرد شاق و تزویرم 
مِ نت 
جون شأکر در کداز ار ان شبرم 


۸ مه 2 
در ینکن دگر . بتأخیرم 


بر رود 3 اثبر تایرم ِ» 


در فرافت چرا ساموژ 1 
با من از و دوا باموزم 
با یایزی" با باموزه 
تا من از و جدا اموزم 
زین از خدا باموزم 
چون بدیدم سزا ‏ یاموزم 


تا ازو ما باموزم 


نی والضحی!) . یاموزم 


۲ب فص مق : درآمیزی 














کهربای ترا شوم کاهی جدبه که ربا یاموزم 


از دو عالم دو دیده بردوز؟ این من از مصطفی یاموزم 
۸4۳۰اس_مازاغ و ماطنی(۱ دا من جز ازو از کجا یاموزم 
در هواش طواف سازم تا حون فك" در هوا یاموزم؟ 
تین ۲ تام ۳ هیچو مه یی با یاموزم 
هبچو ماهی زره ز خود سازم تا یحر آشا یاموزم 
همچو دل خون خورم که :| چون دل سیر پی دست و پا یاموزم 
۳۶ ار وفا نست کس تمام استاد پس وفا از وفا اموزم 
ختمش این شد که خوش لقای منی از تو خوش خوش لا باموزم* 


۱۷۵۹ 





۳۹ مر سر ِ 9 
اه چه بی‌رنگگ و بی نشان که منم ی ببینم مرا چنان که منه۲(!6) 
۸ چت : ملك ۲ فن » مق : مصراع اخیراين بیت ومصراع اول بیت بعد را ندارد - 


ات قوه قح » عد : ندارد . 





(۱) - مقتبس است از : مازاع ارف ۳ 0 قر آن کریم» ۱۷/۵۳ 

(۲) - افلاکی درسبب انشاء این غزل قصه ذیل را آورده است : 

پاران مکرم مکر"م مقر بان تحرم "خر"م عظال" ذکرهم چنان روایت کردند که ملکة ذمان بانوی جهان 
خاتون سلطان گرجی خاتون رحمهما ال از جبلهٌ محبان خالس و مرید خاس" غاندان بود ودایم در آتش شون 
مولانا می‌سوخت انفاقاً و است که بقیصریه رود وساطان را ازو نااگریر بود از آنك گزین وصاحب رای دذین 
بود وتحمل بار نارفراق آن حضرت نداشت مگر در آن عهد نقاشی بود که در صورتگری و تصویر مصورات 
مان ثانی بود ودرفی" خود ماني را درنقش مافرومانیمی گفت واورا عین‌الدو له رومی گفتندی اورا تشر یف‌ها 
داده اشارت کرد تا مورت مولانا را درطبق ی کاغذ رسمی بر ند وچنانك می‌باید درغایت خوبی بنگارد و گزاد 
کند تا مونس اسفار او باشد . پس عین‌الدوله با امینی چند سحضرت مولانا آمده تا ازین حکایت اعلام 
دهد همچنان سر نهاده ازدود بایستاد پیش از آنك سغن گوید فرمود که مصلحتست اگرتوانی همانا که طبقی 
چندکاغذ معزنی آورده عبن‌الدو له قلم بردست گرفته توجه نمود و حضرت مولانا برسر او ایستاده بود نقاش 
نظری بکرد و بتصویر صورت مشفول شد و برطبقی بفایت صورتی لطیف نقش کرد باز نظر کرد دوم بار 
دی دکه آنچه اول دیده بود آن نبود درطبقی دیگر دسی دیگرزد چون صورت دا تمام کرد باز شکلی دیگر 


(شه درصفحهً بعد .) 


۷ب 











ِِ مس 
گفتی : «اسرار در سات اور» 
‌ ص 

۶ سر من غرفه کشت هم در خوش 
فارغ از سودم و ژیان جو عدم 
رم سم 
گفتم :« ای حان توعین مابی که 
سم فضته مرس 
گفتم:« آنی» سگفت :«های » خموش 

ِ ۱ 
1 

۵۰ کگفتم! « اندر زبان جو در نامد 

می شدم در فنا حجو م4 تین با 
رز 
بانکک | 


کو مان اندرین مان که منم؟! 
انچنین ساکن روان که منم 
بوالمجب نی رن که منم 
ناد کم شد در آن جهان که منم 
طرفه بی‌سود و بی زبان که منم ! 
«+عین چه بود درین عبان که منم » 
در زان هه ۰ و منم 
ینت گوای بی زبان که منم ! » 

۱ ۶ 


انت بی بای بادوان که منم ! 


در چنین ظاهر نهان که منم 








۲ 7 ۲ ۱ و ۲ ۳ 
سمس لس از را جو دیدم من نادره بحر و گنج و کان که منم کر 


۱۳۹۰ 


بخدایپی که در ازل نودست " و دانا و قادر تیوم(۱) 
۶۰ ور او شمعهای عشق و تا شد صد هزار مسر معلوم 


از یکی حکم او جهان پرشد عاشتی و عشق و حا کم و مجکوم 


سس رم 
در طلسمات شمس . س بزی ی کنج عچاسش منوا 3 
۱ س چت : گفت ۲ - فذ : که ۳ص » مق : ندارو ‏ - فقو » قح » عد : ندارد 


* سب مق چت : افروخت 


قیه ازصفحه قبل : 

نمود » علیها ؛ در پیست طبق لو نالون صودنها نبشت وچندانك نظررا مکررمی کرد دیگر گون می‌دید متحیر 
مانده نمرهٌ بزد و بیپوش گفته فلمها را بشکست وعاجزوار سجدها می‌کرد نقش پیکر دیگر گون می‌دید 
هبانا که حضرت مولانا همین غزل را سر آغاز فرمود. شعر : 

آه ‏ چه بی رنگ و بی نشان که منم . . . الی آخر القصه > 

(۱) - مطابق روایت افلاکی این غزل چپارمین نامه منظومیست که مولانا درمسافرت نخستین شمس تبر بزی 


بشام نزد وی فرستاده است . 











که از آن دم که نو سفر کردی 


ال 
ِِ_ِ ۳ همه شب همچو شمع می سوزیم 
در فراق جمال او ما را 
آن عنان را بدین طرف برتاب" 
صِ ۰ 
بكث غزل بی نو هیچ کته نشد 
۳ ۳( ۶ 1 
سس ندوق سماع نامه بو 


۱ ۳ 2 ش.ه با 
شام ما از اور بل یا ۳ 


5 


ما همه از الست همدستیم 
ما همه همدلیم و همراهیم 
مسا ز کون عشق بگزیديم 
چند تلخی کشید جان ز فراق! 
۱۸۵0 آفتابی در آمد از رونت 
آفتلا . مکش ز ما دامن 


از شعاع پوبیت ۱ کر 


از حلاوت جدا شدیم چو موم 
ز آنشش جفت و ز انکین محروم 
جسم ویران و جان درو چون بو/ 
زفت کن پیل عش؟ را خرطوم 
همچو شطان طرب شده مرجوم 
۷ رسد و مشرقه مفهوم 
فزلی . پئج شش* بشد منظوم 


۰ 6 
ای نو فخر شام و ارمن وروم * 


عاقبت شکر » باز بیوستیم 
حمله از يكث شراب سرمستیم 
جز که آن عثق هیچ پرستیم 
عاقت از فراق وارستیم 
کرد ما را شد ۰ کرتشم 


از تو هستیم ما اگی هستیم 








کر تون رصان از هوای ‏ و بند . بشکستيم * 
۱۷۳۹ 


که چو خورشید جمله جان گردیم 


گل و گلزار خا کیان دم 


۰ موس و سار غمگنان" باشیم 








۱ سس فذ : درتاب ۲ - فص : عشق ۲ چت : بذوق وسماع 4 سب فذ : چت : پنج وشش 
۵ - مق : پیت پنججم است ۴ب قو قح عد :.ندارد . ٩‏ فد : سرمسکيم 
#۴ بت فقو قمع ء عد : ندارد . ۷ مق : همکنان 


(۳ 








. ین ظ نیم" خاص چو زر 


جات مایم چم عم را 


چوت. ‏ زمین ‏ نستیم یفما گاه 
ه رکی رسای نود جو ترسابان 


۰ هن ؛ خم شکن » از آن هم افزونم 


۱۷۳۹ 


با که باده ز دست یار خودیم 
ایسیم از ای دش کی با 
جام مردات. بار تا کامروز 
ندم ناشمرده زنده شویم 


۰ساقا . پای‌دار تا 4 


ای ین شتا ابیت 
زان دیاریم کف حرش پا کست 
و 


له چو لر اس اسیر مردادیم 


۸۰ کار او ناز و کار ما لاههست 
در کاستان رویم و قض 
اندر آیم هت در بازار 
سیم با بار خوش عذار خوریم 


و نداند دای داند و سس 





۳ ی 
۱ - فص : نه‌ایم » مق : نشیم 


ب و » قح » عد : ندارد . 


۲ س فد : پربیت سایق مقدمست . 


۳ 
بر همه همچو سر و کان گردیم 


رد العین دید گان ها 
ایین و خوش چو آسمان گردیم 
همچو اممان برو آمان گرديم 
که بر الفاظ و بر زبان گردیمه 


کی چو اشت رگیاه و خار خوریم؟ 
ن باقی بی مار حودیم 
بی محابا و مرد واد خوریم 
اندر آن دم که بی شمار حودیم 
می سر حوش بابدار خوریم 
3 کباب از دل شکار خودیم 
روزی با از آن دبار خوریم 


نه حو لكلك ز حرص ۰ مار خوریم* 


تا بدان پللان شکار کنیم 
کر لا هک کت ۱۴ 


کی 


همه را مست و بی قرا کنیم 


خدمت ‏ چشم ‏ پر خمار ‏ کم 


بر سر عاشمّان 


۴ب فقو قح مد : نداری . 











۳ و ۲ ۲ ۲ بت سم 
۰ بو اک راز دار ما باشی راز را : ۰ لو آمکار ىِ 


می گریزند خلی از اتار خدمت ‏ خالق ."ار کنیم 
بار ‏ کردند . اشتران بگریز رختمان نیست ما چه بار کنیم؟! 
خلی خیزان کنند و ما بربام آشتر ‏ مردمان . شمار . کنیم* 


۱۷۹۵ 


عاشقی روی جافزای تویم رحنتی کن که در هوای تویم ‏ 
۰ او ۰ برخسار آفتابی و مه مسا همه ۳ در هوای تویم 
تا ئو زین پرده" روی شمایی منتظر بر در سرای ویم 
ای که ما در مبان مجلس انس بی خود از شربت ای نویم 
بش هون .کشا زا کاخر ای دوست آشنای تویم 
تو رضا می‌دهی ‏ بکشتن ‏ ما ما همه _ ند رضای ‏ ویم 
۵ گنه ۲ فانم سلیمانیم ای پری زاده ۰ خالٌ بای تویم 
شس ریز ! جات جانهایی با هیه_بنده و گدای_ تویم" * 


۱۷۳۹۹ 


خبز ۳ نت4 تشن انگیز ۳ يك زمان از زسانه بگرپزيم 
بر ساط _. شاط ‏ . نثینیم همه از ,یش خویش برخیزیم 
جز حرف ظررف نگزیيم با کسان خان . ناميزیم 
۸۰.۵ اغم سهوده در حهان تخوریم می آسوده در قدح ددم 
ما گرفتار شادی و طریم نه گرفار زهد و پرهيزیم 
۳3 رن و فلك با ما بر مرادش ‏ دویم و ستیزیم 
چون نداريم هیچ دست آویز چند با هر کسی درآويزيم ؟! 
مب سرا ی ما نی یکرت ۱ چت : ازپرده ۲ - قص » مق : این بیت را ندارد . 


تب قو قح عد : ندارد . 


۳ 














عیش بافیست شمس . برپزی 


۱۳۹۷ 


۰ نو چه دانی که ما چه مرغانیم ؟! 
چون بدست ۳ 
چرخ از ور مشش ای کرهش 
کی بانیم اندرین خانه ؟ ! 
گر بصورت گدای این کويم 

۵۰ سجونك فردا شهیم در همه مصر 
تا درین صورئم از کس ما 


شهینه داز جونك شد مهمان 


حند سا ۳ قد دل دوحتم 
خن فك را که فرار یش لسنت 
مر "۳ 
۰ گنج کرم امد مهمان مر . 
حاصل ۰ ازین یه نیم شش تست 
‌ ‌ ۲ ‌ِ ۶ 
بر مثل شمعم من پا باز 


سس 1 سی که عسیی حان 


 « ۱‏ تس تم رو 
س که اذا تم دنا نقصه 


۰ای دل صافی دم ثات؟ قدم 


| # - تنپا (فذ) دارد . 
۴ - قو » قج » عد : ندارد . 


(۱)- افلا کی این بیت را در مناقب‌العارفین آورده است . 


۴ - تنها (قص) دارد . 


۳ب فد : دم وثابت 


مست جاوید شاه تبريزيم * 


هر نفس زبر لب چه می‌خوانيم ؟! 
م‌ .۳ م2 
ما گهی گنج ۰ ویرانم 
-_ 
صفت بین که با چه سلطائم! 
ِ بزندانیم 
)۱( 


هم رنجيم و هم نرنجانيم 


ند چراغ خرد افروختم 
مر بت 
گردش سس توالجت امو خم 


وا رات از کرم" توختم 


ی ری ی 
ریختم آن دخل .که اندوختم 
صس 
در دل و در گوش خر اسوختم 


7 
شم کون صنم شوخ تم * 


و ۰ وه و وه 
جبت لکی تثذر خیر الامم 


۱ - قص ؛ بکرم 


۲ چت : شمع 











سر هی جز ‏ باشاوات دل بر ورق عثق ازل چون قلم 


از طری" شاه کر و۵2 رقصس نايم چو شم علم 
رف کنان شیک می روی ؟ سوی گشاشکه عرص عدم 
۹ | گوش قدم داند حرف قدم 
۰ عشی غرییست و زبانش غریب همچو غریب عربی در عجم 
ت . که آورده‌امت مه بشنو از بنده نه یش و نه کم 
شنو اير حرف غریبانه را قصه غریت ‏ آمد و گوننده هم 
از رخ آن پوسف شد قعر چاه روشن و فرخنده چو باغ ادم 
قصر شد آن حبس و درو باغ و راغ جنت و ایوان شد و صفهُ حرم؟ 


۵ هصمجو کون که در ت افکنی باز شود بت در » نت دم رهم 


همجو شب آبر که خورشد سم با ۸ سر لر رند از حاه عم 

تفه فزای کهضت خورد و گفت صلِ علی داتها وار سم 

از رب این حبس خواری و هص می تخرد بر محتشم 

م‌ ه ما و ما تم ی 

ای خرد از رشك دهانم نکر فد شهد ال و عد ام 

ص نت 1 ۱ و وه اک 
۱۸۵۶۰ گر چه درخت آب نهان می خورد بان ۱ 5 

. ۱ ۰ ءِ 

هرچه بدزدید زمین از اسمان فصل بهاران. بدهد دم بدم 

ِ‌ عم : مِ ۲ 

ِ شه دزدیده ک 9 ور علم افراشتی و لم 

و سس ۶ نف ِ- 
رفت شب و دوز و اسنك رسید سوف ‏ ری نام ماذا احتلم* 


۱۷۷۰ 


آمد . سرمست . سحر .. دلیرم بی خود و بنشست" بمجلس برم 


سم ثِ سم 9 ۳ 
۶۵ گرم شد و عرنده اغار 3 گف تکه : « تو نقشی و من ازرم 





۱ مق : ندارد . ۲ ب فد » چت : صفه وحرم 
۳ فذ : این بیت پس از ( ازرخ آن یوسف ۱ 99 ]اه آشنت ۶ ب چت » مق : بدهمد 
۴ فقو قح عد : نداره . ۵ ب قص : بی‌خود پفشست 


0 











لو بدو پر می بری و من بصد 
فروثر مشستم ز لطف 
يك قدحم یست چو جام شماست 
سار من تا لب و باقی بیم 
۰صورت من ناید در چشم سر 


من پنهان در دل و دل هم نهان 
م2 
سر قدحجی سشتر از س‌ حوری 


۳ 
ر بدو صد کوه چو بز بر دوی 
چون ‏ دوم مه نبود هتکم 


ی 


۶۰ ون برم دست سوی سلاح 


حزو و کلم ار هرا حلخورسسی 


شد ز غمت خانه سودا دلم 
۷ 


۰ در طلت زهر ه ر ماه رو 


و 
نت 


و ۲ و9 ت 
فرش غمش گشتم و خر ز بخت 


۱ س چت : زفت بتن هر ۱۳ 


سک 


توز دو اس من ز دو صد خوشترم 
من ز حرمفان بدو سس بر رم 
ی از من دبگرم 
جان و دلم زفت و تن" لاغرم 
زانکه ازین سرنیم و زان سرم 
زانك درین هردو صدف گوهرم 
من دو سبو بشر از نو خورم 
من که و رز را دو شکم بردرم 
۵ ۳ 
دشن خورشد نود خنجرم « 
چون شدی نر ز نم کورم 
ای درم قلب از آن می خرم(٩)‏ 


مر ع صور۳ ۱۳ 


۱۷۳۷۳۰ 


در طلست رفت هر جا دم 
رد .یلا۰ شم 


رفت برن سقف 9 دنم 


ات فقو » وم شد : ندارد . 


(۱) - افلاکی این بیت را در فص ذیل آورده اسب ؛ 


« همچنان منقو لست که روزی معن‌الدین بروانه رحمه‌ال در دیوان سرای خود گفته باشد که حضرت 


خداو ند گار پادشاه بی نظیر است ومثل او سلطانی نیندار م که درقر نها ظپور کرده باشد |ما مر یدانش بغایت 
بدند و فضول نفس ۰ مگر که یکی از جملهً محبان حضرتش که آن جایگاه حاضر بود از غایت درد دل این 


خبر را بعضرت مولانا رسانیده نمامت پاران شکسته دل گشتند همانا که حضرت مولانا دقع بخدمت پروانه 


ارسال فرمود که اگر مریدان من نیك مردم بودندی خود من مر بد ایشان می‌شدم ازآنچ بد مردم بودند 
بمریدی شأن قبول کردم تا تبدیل یافته نیکو شوند ودرسلك نیکان و نیک و کاران در آیند شعر : 


کور تیم ليكك مرا کیمیاست 0 


ک 


۳۹ 

















, که امروز دلم را چه شد؟ 
از طلب گوهر گو ایا 0 
روز شد و چادر شب می درد 
دهاز دل و در دلمن نکتهاست 
ِ نکنی بر دلمن رحمتی 


ای ریز از هوس شمس دین 


پر شدی در غم ما ۰ باكث نیست 


۷۰ هیچ عم جان مخور ار جان برفت 
آنچ محالست صور دهم 
ر دهمت ا اصول اصول 


کت . همه در اعتراض 
وه ۳ عس 


دوش چه گفتست کسی با دلم؟ 
موج زند موج چو درب دم 
هت ی تن 
اه چه رهست از دل تو تا دلم ! 


وای دلم وای دم وا دلم 


چند رود سوی ثر با دلم ؟ 1 


۱۷۷ 


از یس آن شاه جهانت کنم 
پر یا تا که جوانت کنم 
بگلو _ لشک رگه کم 
بحالیش" ‏ یانت کنم 


راه چه باشد که چنانت کنم ؟ 
کثف کنم ۰ خضر زمانت کنم» 


جانت 


وحه 


۱۷۳۷ 


بار دگر جانب 


۵ب سر و رو سحده کنان حمله راه 


بار آمدیم 


نافُ آهو چو بزد بر دماغ 
دام پشر لایق آن صید نبست 
بار دل باره رفوی و دید 
ای همه هستی ۰ مکن تاکز 


۷ - چت : دریای ۲ب مق » قص : ندارد 


۳ - قص : وحه محالست ‏ ظ : ورچه 


خره نگ ۰ سوی نکار آمدیم 
تا سر آت گنج چو مار آمدیم 
دام گرفيم و شکار آمدیم 
ین لور بل ما بچه کار آمدیم ؟ 
بر طمع دولت پار آمدیم 


زانك ز هستی بکنار آمدیم 


# بت فقو » قح عد : ندارو . 


# - فقو » فم » عد : ندارد . 


رن ۳ 

















۰ همجو ستاره سوی شبطان 0 اف زنایم و شرار آمدیم 


همچو اابل سوی_ بل 3 سنکت زنایم و دمار آمدیم 
ِِ: باز چو ینیم رخ عاشقان با طق سم ۰ ثار آمدیم» 


ما تماشای ئو باز امدیم جانب دربای ئو باز آمدیم 
سل. غمت اخانه دل را یرد وگب زا لو از آمدیم 
۰ چون سر ما مطبخ و داق: : تست بر سر سودای و از آمدیم 
از سر چه صد رسن انداختی تا سوی االای و از آمدیم 
له . سن نای تو در حان رسد در ی سربای. ‏ تو. "از آمدیم» 


۱۷۳۷۵ 


کیرم 








مس 
کز نو کنیرووع ارشن ونعست از شا بر 


مر [صک ۳ تک 
عبس وحهاً مت کان متام مددی 


۰ زنده نباشد دل من 3 سهش دل دهم 


و ور 


0 لین عاسه . زلز ی 
1 کو ی ارم سوی او همچ و کمان تبرخورم 


۳ رحتی فک 2 هیّجنبی ققلبی 


۱ راش نروم ناد دمسستاه ره 


۳ 
مه ور 2 
1 مب 


هوی بهو به اه جمیل و 


سس 
عم ندارد تسیر 9 


ر‌ من گر ز باتش نچرم 


و 


۳ 


۱ ۶ وی ۳ و 
ماشطه عسته الف 
2 ۱ 


ور هنر آرم سوی او عرضه کم ۳ 


۸ وم 


ور سوی بحرش نروم باد شکسته گهرم 


رد 


7 7 وت و مصت و موم ۱ ۳ 
۵ ات ره مقتداً ۰ مرتزقا ۳ تخل خلد ستت وسط ر باض و ادم 
۱ ترورود ۱ ۳۹ ِ 
ای ما ود ۰ ۰ ترا و 1 ۰ مه را ۰ 
چونك شکارش نشوم خواجهایقین دان که سگم چون بی اسش ندوم*خواجه ابقین دا نکه‌خرم 
۱ب فد : کر سب قو ق عد : ندارد . ۶ م فو فح ؛ عد : ندارد . ۲ب چت سپاه 
ست مین باه و ی ۱ -فص: مق : دربی ۶ چت : نروم 


ی 


بت بت 








9 ۰ ۳ ِ محر ِ ِ فك سور 
کنت یلا کسلا خفقنی جذته 
۱ ۳ 1 

مر مر سر 
کنتم : ‌» سته‌ست دلم» گفت : «م ففلکشا» 


صس سم 
رو ۰ از کت ۰ کز همه ازاد شدم 


۰ منم 9 نده مقاض که از ان 1 زادم 
۱ نی نز ی الماشق ۳ 
چو شراب و بنوشم » چو شراب نو بجوشم 
قمر الحسن آنانی والی الوصل جع نی 

۳ 
ز مانم چو گزیدی کر مهر و بستم 

۰۵ اضر المشق ۱ اجبیوا والی الوصل انیبوا 
چکن نا و نشان را چو ز ت و گم نشو دکس؟ 
لمم السشق توالی وعلی الصبر تعالی 
چوتوی شادی و عبدم چه نکویخت و سعیدم! 
خدعونی تهبونی آخذونی غلبونی 

۰ بدرم زد ِ به سازم نه سوزم 


ملك الشرق 2 9 وعلی الروح ملق 


۲ ساد آید آنرا که خریدار 7 نو اشی؟ ! 


مت و ۰ ۱ 

هس العشق ات و عسل و عمادی 
9 1 ۱ ۶ 

روش زاهد و عاید ین ماوت 


۰ ار ۰ 
۰ كت ,۱ و وجودی ود وی و سجودی 


جو مرا دبو و طریم باد و بودی 





قح عد : ندارد . ۱ - فذ » قو : شاه وقبادم 


۱۳۷۳۹ 


و و ۱ ام مس 


نمت علی قارعة عاصفنی عم 
گم : +« کشتی نومرا » گفت ت: «من از و ترع» 


رو » سخن خارمگو چون همه ک همی‌سیر )۷ 


دل و جان را ز تو دیدم دل وحان را بتو دادم 
اه تتراجم والیه تا گم 
چو قای تو پوشم ۰ ملکم » شاه قبادم! 
و رعانی و سقانی ۰ هو فی القضل_ مقدم 
چو بدیدم کرم تو بکرم دست گفادم 
طلع البدر فطیبوا ۱ قدم الحب ۰ وانعم 


چکنم سیم و درم را ِِِِ فتادم ؟ ! 
طمس الیدر حلال"" خضم ۱[ باب و اسلم 
دل خود بر تو نهادم ۰ بخدا نك ِ 
وعدونی ۰ گذ پوني . قالی من الم ؟ 
نه اسر شب و روزم > نه گرفتار کسادم 
ضق امس هرق دریض الكفيٍ تهدم 
جو فزودی و بهایم که کند طمع مزادم 
ی 
۱ ترك چ هگویم چو وی جمله مرادم؟ ! 
اك بخلبی [0 جودی و لك الدهر منظم 


تو چنانم بربودی که بشد باه ز بادم 


۲ - فذ» چت » مق : جلالا" 


۸4 











رو و ۱ 


جر البعد فژادی 
سا 1 


ی سا و و 


اف ۱ لدهر 
جک 


بصفت ی نو حم 


۱ 
سادی 
۱ 


که ناد نو روانم 


وس تسد 


تارق: ال . مق وازی: الستر مق 
اک ی و 

۰ من در و عجت :جونه ددجم 

۲ ۳ الیدن ۷ ر رارق النجم ۱۹ 

چو بجر تو درایم بمزاج اب حیانم 


نو 


0 آهدا نی زین و ۳ ۱ لجد 


ِ 


4 شاهست امسدم 
كت 13 1 و ۱ ۶ 1 

۰ رل العشق بداری ممه کاس عقاری 
چو سازیم چوعیدم ۰ چو بسوزیم چو عودا 


لش ای نوت ناتسا وافرت 


جو ز ریز شاند به شمس الحق والدین 


۱ 4 ود 


وسادی وسعاداتی نوم 
1 


وه 


مد اللوم 
جو مرا ناد و دادی مده ای دوست بادم 
ها اش ری ار الموج تلاطم 
رت شتا 
من ی و کت عجت: شاه رادم 


ِ وه ما مس نم 


وی ی نالرت قاقم 
چو فتم جالب ساحل خیرم سنگک وجمادم 
نهض الحب لطبی وتدارل وترحم 
سوی مردار چه گردم ؟! نه چوزاغم ه‌چو خادم 
هو معرابم سوار ی وعلی السطیح کسلم؟ 
ز تو گریم» زتوخندم» ز توفگین ۰ زتوشادم 
بك فی الدهي سکوت» بك قلبی بتکم" 


مروزد ز مه او فلك حهد و جهادم* 


۱۳۷۷ 


انا فتعنا پابکم لاتهجروا ‏ اصحابکم 
۰ ند ۸ ض من علینا بالشتا 
۱ 
3 سر و و سا وصر و اه 
يا رپ اشرح صدرنا » با رب ارفع قدرنا 


و ور 


1 2 
۴ با خیره 


قاوی ای ره ان با 


۱ - جت :من 


4 ب مق » قص : این بیت را ندارد . 
5 ِ ت ت 9 ۱ 5 
فد لا تسوا من عا ۳ 


۲ ب فذ : این بیت وبیت بعد بردوبیت سایق مقدمست 


۵ب مق قص : ندارد , 


۶ مه 
۲ -اصا : مستدی 


لا تبشوا من غایکم" لاندننوا ائوابکم 
آبوابکم 
آلقابکم 
و 


اعتایکم 


ی ظل دین مد لاتعلقوا 


سم عورص (ه وو و و 
اشجمتکم لاتجبنوا لا تحقروا 


| 


۳ - چت : بداری 


ات قح عد : نپارد ‏ 


[ض 
۸ب اصل 3 الها 
1 


(۱)- ناظراست به ۱ اذا الشمس کورت واذا النجوم انگدرت و اذا السحار سجرت ق رآ نکریم ٩/۲۱/۸۱»‏ 

















۱۷۳۷۸ 


ره و »هم م مهو وه و م۱ و سوه ره 
۶۵ارحت انا من بینگم غبت گذا من عینکم 
۵ 1 0 1 2 9 ۰ ۱ 
اخوائنا اخوانتا ! ان الزمان خانتا 


عم ۶۱ 


اخبار نا 


آخو انگم 


قاتا امبارن 


و استنسیت 


ار ماک رام 


لا شلوا عن ی حینگم ۳ دارینگم 
شرا میرن ۰ لاتهدموا دادینگم 
اه ۶ - س 
1 نهدموا دارینگم 


و ‌ِ 1 وه ۱و ۹ 1 » و و 
و اتمه | و دار شگو ۸ 
واستعشهوا ای سکم نهدموا دارنم 


عم ۱و۶ 


و وم ح و ۱ 
وا ستثعلت اوزار نا 


۱۷۳۷۹ 


01 0 
اتیدا کم 


رش را رها سرا 
۳ ب رد 


مس ۱ ۰ ار ۱ ست و ۱ مه وم ۱ 
خرجنا من فری‌الوادی دخلدا القصر باحادی 


اک 


۰ 


ُم یوک تحییکم 


مهو سا وم اده جاص ی صو سم ‌ او 
فا خف القصر لد دی ومن سئلت ۷ بهدی 
شید یا 


1 ۱ 1 


‌ 
2 


۳ 
و سقینا 
1 


یل انتاقی تن حاملاً گنس الما 
۵۰ اشبموا 9 سس ال ۳ من غیر آن 


سا سر و با و ‌ و ۰ ٍء 1 
۳ المشاق طیبوا واسکروا من کاس 


انهضوا تن الصا اس الرعالا 


ریوا بقا تک ابر شتا کم 


وافوا واوا فی طریق اناد 





۴ - نها (قص) دارد . 


ی کوی نی دمارد بت قح عد : ندارد . 
و وو 


ولقبا کم لباکتا_ پوادیکم 
۳ ذ کر ا 3 تادا نا منادیکم 
توافیتم پمیمادی وبا | ارام ۲ ساقیکم 

جک 


۳ 
ها فان لا نکاف که 


ولولا کم 


9 مت 


۱ ۶ 1 


1 والمجدی اذا اش مدا 


۱۷۳۸۰ 
فاشر؛ 


وانطقوامن غبر حرف واس‌کیوا تم الکلام 


وقی کان خ 20 واترکُوا کل الطمام 


تِ سرت( بت و 1 ‌ و و سوب 3 1 
وار سوا ظهر المعا ی وادخلوا بین الزحام 


نها گم نادی القامة فی اور نم القیام 


3 ۱ عم و .و نیز تسا 1 1 
ان هذا یوم عید عیّدوا ‏ بمدالصیام 
۱ ور سس و رد ور ۱ 
2 5 ۷ 
انما حن فر فو د و السلام 
۱ قص : الرگوح ۴ب قح عد ء چت : ندارد . 


بات 











۳ و مه وه 


1 9 
۱۸۰۹۰ ۳ ند سل بسیاا ۳ عین 1۳ 
4 ری و بیل 


۱۷۳۸۱ 


موق سم وا مه سع و و 


قد رجمنا قد رجعنا جائیاا من طورکم 
۳ 
یه 
ی فی بدیهیانک 


عوهت ۱ 2 2 و سر رو 


۳ توص و 


فم نا تم جنان من جنان ا با غلامه 


و ۱ وم رو ی ۰ 4 بو )۱( 


نظرونا «انظرونا ن#تبس من لور 
کل س ادا ۵ ۱ ن میسو رگم 
لایالی بالیرایا" خاضبی منضورک 


من بلاتی؟ من سوق الخیل فی ی مستو رگم 


لیس یجلی طرنا الا ربی دو رگم + 








۰ ایس بهدی قلبنا الا سیم منکم 


۱۷۸۲ 


و وه ۱ مه ووه تس وو ِ ث- عم ودره 


ظننتم ابا عذال ان قد عدلتم نظنون ‏ ان الحق فیما عذلتم 


۱ 1 3 ده و۶ 42 .9 ی ۶ عه ۶۱ کت 

و ماضاء دا البدر الا لا هنه وغادر کم انو اره فصداتم 

ِ 1 ی ‌ و ك ای ۳ 1 / ۷ ره 9 ۶۰ 

فما مل من ذاق الصباة والهوی و ۱ ما دفتم فملاتم 
۶ و ۶و 1 ای ی ۷ ۳ م وورو 


وان ذقتموا فا دفتموه ستها ۰ ولد مرت ی توت وصلتم #۷ 


۷۱۷۳۸ 
وین دوینی تک وتات 


توص ۶ 


ار وفق ال الگریم وصا! 


و الروم المز یز لشگرها 
ی تا هج کم وفراکم؟ ۱ کم او از نیت 0 


ی هجر تلم ی 


عون و ح و ما 


قیال ارحموا ذلی وعشقی فىا مالک 


7 اه ای ۱ ۳ 

شاقص صبری باردیاد ملا ! ۳ فا نی آفنبی بصری ملا 9 

ات قح » عد : و : ندارد ۰ مق مت شماره (۱۸۹۵۰۰) و شمارةٌ ۶ (۱۰۰۳) از عزل ۱۵۸۳ را بخط الحاقر ی براین فزل 
عاح ۱۱ 


۲ -ضی ‏ فالیرابا ۳ چت ۰ فا : تثلافی 


مق مه 


قو» فجن شد : ندارد ۶ - مق چت : صار * - چت : مذهیس 


افزوده است . ارب انال 2 ۳ 


۳ 
سب فقو » قح » عدا: تدارو ‏ * - چنین‌است دراسخ . ظ الا فاررحموا 


(۱) - قر آن کريم» ۱۳/۵۷ 


که 











_ سو و و عم ام 1 3 ام او ۱ ِ اسر و مس مس ارس وه 
عمی العین من ند کارها حرکانکم وغنجا نها ویلا کم و دلا لکم 
ت‌ و صو صی وا و صود م ا م مصو اس وت ۰ | موه 
ع۸۱2ار آنی الهوی بوماً الاعب غفاتی فصاح علینا صيحهً المشق‌وا لکم 


ِ وت تقو عو و | «سرره 


۳ هار ق ۳/۹ دوح مجیم الا فانشروا ی تعلیه ما ئ 
۳ 1 و 1 


۱۷۸ 


وم 


۱ سس +9 ت ۱ 1 ۶ ۱ 9 1 ۱و 
علیی اهل نجد الثنا و سلام وعیشتتا فی ‏ غیر‌هم لحر 1 


و ۰ ۱ 4 بت و ات وو ۱ ف 
و باه لشاضلین صیرة ملاحته [لماشمین فوا ام 
"۷ ۱ و 10۹ .۲ 
و 9 ۱ ۰ سر وم و مه ص و ص ۶ ۱و 
صيرة اهل ال منه حل وعشرة اهل الحق فیه مدام 
1 ۳ 3 تب ‌ ت ِ 1 


۱۸۰۷۰ ساکنیها من فضبلة سیّدی لکم عیشه مرضید ق و ام 
‌ لو لا حجاب المز اون ی 3 آکان علی باب المليك : حام 
و لا اش وه ما رل 
فآ وا رانا یه ففی الروم من دا الکلام کلام 


سم ور عوو ۶ 


دقن و ار وقدی من عل المواذل لام» 
۷۱۷۳۸۵ 


‌ 


۷۵ سا با ۰ دلدار من ۰ دلدار من ۰ در ۲ در ۱ در کار من . در کارمن 


ار من ۰ گلزار من ۰ بگو بگو اسرار من »اسرار من 
با با: درویش من ! درویش من ! مرو مرو ازییش من » ازییش من 

توی‌توی‌ه مکیش‌من*ه مکیش‌من.نوی نوی‌هم خو یش‌دن هم خو یش‌من 
هرجا روم بامن روی» با من روی» هرمنزلیمحرم شوی » محرم شوی 

روزوشم مونس نوی » مونس نویه دام وش اه مرش هوق 
ای‌شم‌من س‌روشنی» س‌روشنی» درخانهامچون‌روزنی؛ چون‌روزنی ۱ 

بر بل جون دررسد » جون دررسد » هم اسبری هم‌جوشنی هم‌جوشنی 


و هس ۱ ۱ 
۱ - مق » چت : جنت #۴ - قو » قح » عد ۰ ندارد . ۲- اصل : انطهافا قون قمع » مد : ندارو . 


تب 














صرمرا برهم‌زدی ؛ برهم زدی ۰ عفل مرا رد زن شدی ۰ رهزن شدی 
دلرا کجا پنهان کنم؟ پنهان کنم؟ در دلبری تو پی‌حدی» تو پی‌حدی 

۰ ای فخرمن سلطان من ! سلطان من ! فرمان ده وخافان من ! ۱ 
چون‌سوی‌من‌میلی کنی‌سیلی کنی؛ روشن شود چشمان من‌مچشمانمن 

هرجانوی جنت بود » جثث بود» هرجا روی رحمت نود » رحمت‌بود 
جون ساها در چاشتکه. در جاشت که فتح و ظفر,بشت دود شت‌دود 

فضل خدا همراه تو ۰ همراه و » امن و امان بر لو شک لو 


بخشا نش ی و حفظ خدا ۰ حفظ خدا ,سوسته در در اه 0 


۱۹ 


دزدیده جون حان می‌روی اندرممان حان من سری زامان نمیا رولق ستان مر ۰ 
9 ‌ صٍ م تص 
۰ سهفت آسمان را بردرم وز همت در با بگذره جون دلسر‌انه نگری درحان سر لردان من 
تا آمدی اندر برم شد کفر و انمان چا کرم ای دیدن تو دین من ۰ وی روی تو ایمان من 
باه کرد مرا» تتوا مر کر سر مست و خندان ۳ ۰ ای پوت نان من 
از لعف نو چون جان شدم وزخورشتن بنهان‌شدم ای هست و پنهان شده درهستی بنهان من 
کل جامه‌در ازدست نو آی‌چشم نر دس‌مست نو ای شاخها | ست بو : ای باغ بی‌بابان من 
۰۶۰ بتك‌اعفله داغم می کشی ۰ بکدم باغم می کین پیش چراغم می کشی تا واشود چشمان من 
ای جان پیش از جانها وی کان ۳ از کانها ای آن رن 1 آن من » ای آن من 
منزانگه ماخالدنی ۰ 3 ۱ اند بشه‌ام افلاك نی » ای وصل تو کبوان من 
مر اه ؟ شتی را احد در بجر باشد تا آید ور ان تطوآل‌ش 1 کوای‌سرمن» عمان من ! 
۱ ی ی و ی شاهنشاه من شد رنک ان مره 
ی ی بر بوی ل رن تن 


# - تلا (فس) داره و بهمین صورت که درمتن ضبط کردیم نوشته شده است و احتسال دارد که لختهای آخر ابیات بشکل مستزاد بوده 


و کانب ضمیمهٌ پیت اصل کرده باشد . ۱ چت : همست ۲ ب چت » قو : درراه 


س کات 











عفد جانم جو ذره درهوا جون شد زرهر تقلی حدا 


ای شه صلا ح‌الدین من ۰ ردان من ! ره‌بین من ! 


۱۷۳۸۷ 


هر سم سم _ 7 
و اخر امد عشق و کردد ز اولها فزون 
ورن شده طفرای او 9« فتیدناهای(۲) او 


سح سر سید 
آدم د گربار آمده بر تخت دین تکیه زده 


3 1 
۰ سستم که باشد درجهان درپیش صف عاشقان ؟! 


هرسودوصد بر بده سردربحر خون زان گروفر 
مر ۰ ص__ ف‌ 
گر سا عاشق فند ب رکوه سنگین: بر حهد 
ی ج تناها سا 
بر کوه زد اشراق او ۰ بشنو" توچافا چاق او 


خود پیش موسی آسبان باشد کمینه نردبان 


۰ تن را ومشتی کاه دان » در زبر او دربای حان 


خورشدی‌وزرین طنق؛د بكك ترا بجته‌ست حق 

او پارکشتی کاشته ۰ امسال بر کث افراشته 
۳ 

حان‌مست کشتا زکاساو .ای‌شاد کاس‌و طاس‌او 


ای شمس مر بز ا زکرم » ای رشاك فردوس وارم 


بی‌توجراباشد ؟! چرا؟! اعاصل‌چار ار کان من" 


ای فارغ از تمکین من » ایبرتراز امکان من 


و م با و مج 
نوشت توقعت خدا کلا خرون؟ الما ُون(۱) 


ای از ردو ان ایو 
درسحده شکر آمده سرهای را ۱۳ 
شبدیز می‌رانند خوش هرروز دردربای خون* 
رصان خندان ون گر رانا اه 7 اجمو ن(4) 
ه چرخ مها له و اف زمون ‏ 
خود کوه‌مسکین که‌بود؟! آنجا که‌شدموسی‌زبون 
سا گوریسان ؟ ازجا کلی کوو باون ؟! 
ز سرون درف صد آفتابی از درون 
مطلوب بودی درسبق ۰ طالب شدستیتو کنون 
سر از زمین برداشته» بر خویش می‌خواند فسون 
طاسی که نهر سجده‌اش‌شدطشت 5 دون‌س‌نگون 


سر سر 
0 جر نک اندرمن زدی درعشق گشتم ارغنون* 


اس عد : ندارد . بت همه دارد . ۲ - قح فص » چت » خب : الاخرون ۳ فص : آوانا 


بت فد : ندارو ۰  »‏ مق : اژین بیت بیعد افتاده است . 


۴ بت همه دارد + 


٩‏ سب قع » قص » چت + خب : بشگی 


حم ع .و با ۶ 
(۱)- اشاره است بحدیث: نحن الاخرون السامون (احادیت مثنوی » انتشارات دانشگاه طهر ان ص0۷) . افلاکی این 


پیت را در مناقب العارفیی آورده است . 


ها مت وا ما اس هم ی 
(۲) - مقتبس است از : انا فتحنا لك فتحاٌ مبیناً قرآن‌کريم ۱/۵۸ 


(۳) - قر آن کریم » ۱۸۵/۳۷ 
(4) - قر آنکریم ۰ ۱۵/۲ 














۱۷۳۸۸ 


کی کر بو از اما هو ارفران و ازشون ۱۳ 
تاکی زنی برخانها تو قفل با دندانها ؟! 
شداسب وزین‌لقره گین» برمر کب چوبین‌نشین 
بر کن قبا و ببرهن ۰ تسلیم شو اندر کفن 
دزدیده حشمك‌می‌زدی » همرازخویان می‌شدی 

۵ ای کرده بربا کان زنخ اس‌وز بستندت ز نخ 
کوعشرت شبهای تو؟ کوشگُرین لبهای تو؟! 
کوصرفه واستبزهات » برنان وبرنان ریزه‌ات؟! 
کر آن فضولیهای تو؟! ک و آن ملولیهای تو؟! 
این‌باغ من » آن"خان من» این آنمن» آن آنمن 

۰ کو آن‌دم دولت زدن » راین وان سلت زدن 
هر گزشبی تاروز تو ۰ در تویه و در سوز تو 
امروز ضرتها خوری وز رفته حسرنها خوری 
زان سست بودن در وفا . سکانه بودن با خدا 


چون آینه باش ای‌عمو» خوش بی‌زبان‌افسانه گو 


۱۷۳۸۹ 


۶۰ ای‌عاشمان.ایعاشمان » هنگام 0 چست ازجهان 


نك کش کشانت می‌برند! انا الیه راجمون(۱) 
تا چند حینی دانها و الا رت زیون 
رین برجنازه زد ۰ سن دستان این دنبای دون 
برون‌شوازبا زوچمن: سا کن‌شواندر خالٌوخون 
دستك‌زنان‌می 6 و بگ‌نشان‌زانها ی ن؟ 
فر تیاه تدای ازبانه کرت عون 

کو آنفس کز زیر؟ 
۳ طوقو ۳ ۳ بزهات؟!ای‌درشکافی‌سر تکزن 
کو آن نفولبهای تودرفعل ومکر؟! ای‌ذوفنون 
اه مات هامید ۵ ۱ کون ۳ 


لهی از نوفزون 


ی‌برماه‌می‌ خو اندی‌فسون 


کوخیلها وسفت خووان سر مخ گشتنازجنون 
ابوده مهراندوز تو »از خالق تک او 
زان اعتقاد سرسری ۰ زان دین سست بی‌سکون 
زان ماجرا با انس کین‌جون‌بودای‌خواجه»چون؟ 
۳ 


ی ی کمشودچونماجرا رده ی 


3 1 
در کوش جانم می‌رسد طنل رحل از اسمان 


ازماحلالی خ و استه » -چه خثتها ید ؛ ای کاروان؟! 


نك ساربان برخاسته . قطارها آراسته 
۱ - فذ » قص : می‌برد . ۲ - فذ : وان ب همه دارد . 


(۱) - قر آن کریم » ۱۵۹/۲ 
(۲) - قر آن کریم ؛ ۳۰/۵۲ 


بت 

















772 سس 
این بانگها ازییش و س‌بانکث رحیلست و جرس 
مرس سر 
زین شممهای سرنگون» زین‌پردهای نیلگون 
1 وی لا کی 
دین یج دولابی ترا امد ران خوابی ترا 
۰ ای دل» سوی دلدار شو ۰ ای بار ۰ سوی بار شو 
و2 
هرسوی شمم ومشعله ؛ هرسوی بانکک ومشنله 
۱ 
نو کل بدی ودل شدی» جاهل بدی عاقل شدی 
اندر کشا کشهای اونوش است اخوشهای او 
در حان نشستن کار او ۰ و به شستو ار او 
۰ ای ررش‌خند رخنه جه ۰ بعنی منم سالار ده 
تخم دغل می‌کاشتی ۰ افسوسها می‌داشتی 
ی خر بکاهالیتری + دبکی" میاه و پتری 
سر 
درمن کسی در س بودکاین خشمها اروی حهد 
سس رم 
مٍ 
۰ بپس خشم من زان سربود» وز عالم" دیگر بود 


بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود 


ره ی وی مس نی که خرلاسکان 
خلقی عجبآید برون تا غیها گردد عبان 
فریا ازین عمرسباث ‏ زنهار ازین خوا بگران 
ای باسان » سدار شو » حفته نشاید پاسان 
کامشب جهان حامله زاید جهان جاودان 
آنک وکشدتا انس کشاند" کش کشان 
آاست آتشهای او . ری رن 
از حلهٌ سبار او این ذرها لرزان دلان 
9 ی کر دن‌نه‌ورنی کفنندت‌چون کمان 
حق را عدم بنداشتی » | کنون‌دان » ای قلان 
در قعر چاه اولیتری » ای ننک خانه وخاندان 
کر زان > ندز نس بوده این‌وایدان 
ی متتگمن؛ زیراخوشم‌چو نگلستان 
این سوجهان, آن سوجهان ؛ بنشسته‌من‌بر آستان 


ح سس مترصرم 9 
این‌رم ز گفتی بس‌بود< گرم گوود رکشزبان > 


۱۷۹۰ 


مس ۳ 
دلدارمن‌در با نزدی می‌ کشت وم ی گفت :«ای‌جمن 


گفتم : «صلای ماجرا »ما را نمی پرسی‌چرا؟!» 
ح : 
ی : «زپرسش توسل, باری اشارت را مهل» 


سح : ۹۹ ۰ 
۵۰ لفتم 41:«حجونی‌درسفر؟* گفتا:« که‌چون‌باشدقمر؟ 
۱ - عد : ناگهان ۲ - فذ: کشندت 
 *‏ فقو چت : عالمی 7 شب : این بیت را ندارد . 


۸ - چت » فص . گفتا ز 


۷ات 


۴ چت » قص » فذن : ديك 


۱ ۳ 

صدحور خوش داریولیبنگربکی‌داری چوم ن؟!* 

گنت که : « پرسده‌ای‌مایرون ز گوش‌است‌ودهن »* 
0 0 

لفت:«از اشار نهای‌دل‌هم‌جان سوزدهم بدن» 


۳7 


۲ ۲ ۴ ۲ !۹ 
سمل بر و زدی نکمر چشم وچراغ‌مرد ورن » 


* - چت : شورانی 


۴ بت مق : ندارد . ۷ خب عد: کش 
ش‌ 


٩ب‏ عد مق » خب : تابان وخوب‌خوش نظررفسان بگرد -لویشتن , 











"۳ سر 
۱۸۷۵۵ اش نگوید شرحه را 


گششن بکرد خود خطا : الاجمال قطب را 
هم ساربان هم اشتران مستند از آن‌صاحت فران 
ای عشرت وای از ما ؛ ای اصل وای آغاز ما 
ای عشق تو درجان من چون آفتاب اندر حمل 
۰ جون اولین و آخرین در حشر جمع آید بقین 
تفن وس مر ترا ليای ری کت شوج 


بای 


در جست وجوی روی ودر کل س‌خارها 


مر ۳ 
گر آفتاب روی و روزی ده ما نستی 
حبوان چو فربافی بود حسمش زجان فانی بود 


حباتات با 


در 

نع ه ان شرحها ۷ ات قومی ی ۱۳ 
س 

ترس ماند در دلین ی بای ماند ۲ 


۶ ِ 
هست این سخن را تاقبی در پردة مشتافبی 


و بی همی آ ید مرا م ماناده باشد بار من 
۳ 8 ۹0 
۱۸۷۹۰ ی بادمن‌رفت ازدلش؟!ای‌دردل وحان منزلش 
۱ کر ۰ 
امه تون ار جوش‌اوزان‌جوش‌بی‌رو بوش‌او 
پرده‌ست بر احوال من این گفتن واین قال من 


۳ 
ِ نعره 5 بانگی اندر خور سودای من ؟! 


۱ - فقو فص : ندارد . ۴ اب عد : بر 
۵ - فد عد : می گوو 6ب قح : ندارد . 
۸ سس قح عد : خب : زان ٩‏ بت فد : اسر ار 


(۲) - فر آن کریم ۲۳/۳۹۰ 


۲-اپن مصراع باتفاوت مختصر ازمعزی است . 


۱ ۱ 

اورا روا باشد روا کّ ره روست اندر وطن 
۱ ۳ ۳ 
ای ساربان منزل مکن جز پردر" آن بار من 
وی صورنت درچشم من همچون عقیق‌آندر بمن 
از نو نباشد خوش در حملهٌ 1 انحمن 
نی 
للی چو بیند مر ترا گردد چو مجنون ممتحن 
مس ۰ ۹ 

ای «باس من» نگ همی‌اندر فرافت باسمن 
ذرا تکونین از طمم کی باز کردندی دهن ؟! 
,مس شرحهای لوشتش زنده شود رین داب رن 
کای رسته از جان فنا ۰ برجان بی آزار زن 
رس مرس 
۳ انا وی کم نیس ماک نی ون 
1 س‌ مر 
لبيك لبيك و بلی‌می گوی" ومی‌رو تاوطن 


بدا شون کسافی بی‌ خو شتن * 


بر باد من پیمود" میآن با وفا خمار مر 
هر لحظه فرش له هر دل بمار من 
رحمت چو جبحون می رود درقازم اسرارمن 
ای ننک هار٩‏ متراژی ت چون خارمن 


4 قو ‏ خب : چشمش 


7 قص : بنمود ۷ عد : شد 

















این را رها کن فصری آمد ز روم اندر حبش 


۱۸۷۰نظاره کن کز بام او هر لحظهٌ بیفام او 


لاف وصالش چونزنم؟! شر ح جمالش‌چون کنم 


م2 مٍ 
اندر شون فان مکی سوی نار من 


آمشب درین کفتارها ۰ رمری از رف اسرارها 


ان‌پیل» یی خواب» ی‌عجب چجو ند بدهندتان‌شب؟ ! 


۰امشت ز سلاب دلم وبران شود اب وگلم 


سم ۳ 
بر کوش من زد غره زان مست شد هر دره 
با رب بفیر این زبان جانرا زبلنی ده روان 

ا 3 ۳ ۰ [ ِ 3 
صمر ز دل من برد » و و ۳ رده 


این را بوشان اي ۳-4 6 7 شنود 3 یمین 


۰ ای دامر بی‌جفت من ؛ اه در گفت من 


از قرو ازا مان رهد حان و دلم . آنسو رود 
7 م‌ 
۱ ی‌طبلهاپرش کرت من طل دیگرچون زنم؟! 


مهمانیم کن ای سر ۰ ان بر ده می‌زن تا سحر 


۰ هت دلم سدار شد ۰ مست؟ شم هشار شد 


در اولین و آخرین عشقی مود انچنین 
سم سس 

تسن‌شتگخاو یس گو هر دم سر‌مومن و کافرشدم 

روری برونآیم ز خود» فار غ شوم ازنيك وبد 


جانم لقن یه ضاخا: با خاالسعاه والحلت(۱) 





۱ قاص : بجو 


۵ بت فد ء قص :زر ٩‏ - قو : خواب 


۲ب قص : نسکلد ؟ عد : نسکلاند تارمن 


3 زنکی را برهم زند در ردن کار من 
از روزن دل می رسد در جان آنشخوار من 
کان طوطبان سرم ی کشند از دام اي نگفتار من 
سنای موسی را در سنه افکار من 
در پیش بداران نهد آن دولت بدار من 
لبلی در امد درطلب درجان مچنون وار من 
ان ترآ دل تشه ۳ مرس 
بانگ پریدن می رسد زان جمفر طیار من 
در فطع و وصل وحدئت تا سکلد؟ زار من 
کوعم‌من؟!کو< من؟!کوعقلزی رکسارمن؟! 
ای هر چه غیر داد او گرجان بود ۰ اغیار من 
اب ی گفت را زسی اه از ز بور ایستارمن 
نی عین گو و نی‌عرض ۰ نی نقش و نی آثارمن 
دوز خ بود گر غیر آن باشد فن و کردار من 
ای هر شکن از زلف و صد نافه عطاق 
اشست لوت و پوت من » باخ و رز "و دار من 
برقی بزد بر جان من زان ابر بامدراد من 
اصار عرت دیده را » ای عرقالابصار من 
که باشدم ه سرشدم در عو ۳ و ( ارمن 
گویم صنات آن صمد" با نطتی در ابر من 
ای گلر خ و گلزار من ۰ ای روضه و ازهار من 


۳ - فذ : وی ۶ ب فص : زین بده 


۷ - فذ » قو » فص : دعوت ۸ عد : احد 


۳ 4 ب ۱ 1 و بد 
(۱)- مستفاد است از آیهٌ شریفه : والسماء ذات الحبك قر آن‌کريم » ۷/۵۱ 


2 














۰ اک 


اب 1 
۵امش حه باشد !! فرنها نشاند آن ارولفظی 


هردم جوانتر می‌شوم وز خود نهانتر می‌شوم 
چون جزوجانم کل شوم» خا رگلم هم گل‌شوم 
ای کف زنم» مختل مشو» وی مطربم» کاهل‌مشو 
روزی شوی سرمست او؛ روزی سوسی دست‌او 
کردست امشب باد او جان مرا فرهاد او 
مخلون: کی باشد پیش او؟! لبلی بود دلر بش او 
تیه یکسا اب اوه کرد شیف 


زان‌می‌حرام آم که حان ی زا درزمان 


ِ 1 
جان کر همی‌لرزد ازو صد لرزه را می‌ارزد او 


۳ 
۵ من تا قامت گوبمش ای تاجدار تن 


سر مسر 
خواهی ۳ مویکو صبری‌ندارم من‌ازو 
۱ 
تعافان زمر کف انتوسدر» شش عرامر فنشکر 
ی و و کاهای دنم 


ار قعلت گردم ای ضنم 6 از اختران خلو تکنم 


۰ مهو نه ای ذوالسان با پهلوان کاهلان 


مسر رم 
حزشمس سر بزی سگوه حزنصر و بروری مکو 


۱۷۳۹ 


این کیست‌این؟این کیست‌این؟این یوسف تانیست‌این؟ 
این باغ روحانیست این » با بزم۲ بزدانست این 


سقو» فص » چت : این ۲ - فذ » چت ؛ کاشکست 


* - قص : نهازعفده ٩‏ - چت ؛ عد » فقو : نی‌زاتش ؟ قص : 


۲ - فد : این‌بزم 


ت۱۵ بت 


من ات که حیا ۰ سا ۳ نشد این نار من 
همواره آنتر می شوم از دولت هموار من 
نت سا ۰ قل شوم در دورة قراز من 
روزی تخواهد عذر تو آن شاه با اثار من 
روری وهای کی در عشق چون دستار من 
فر باد ازین فاتون لو دس کیی ی 1 کف رم 
امرس لیلیان برد لبلی خوش هنجار من 
یت منم" اندر شرر زان ابر آنشیار من 
نحس زحل ندهد رهش* در دید مه دیدار من 
3 دیدهای موج جو در قاز 1 وا من 
حبرت همی‌حبران شود در مبعث و انشار من 
ای روی او امسال من ۰ ای زلف جعدش پار من 
ای عمربی او مر کث من وی فخر بی او عار من 
از عقده" من فارغ شده بی‌دانش" فوار من 
کو صبح مصبوحان فا که اش رید 
۳ 


هو ۰ 
حرعشق میک حزاین‌مدان‌افرارمن #۷ 


مر سس 
خضرست والاساینمگر؟ با اب‌حیوانیست‌این؟ 


سرمهٌ ساهانست این» با نور سحایست این 


۳ س چت » عد» قو : زنم 4 - فح : روش 


نه‌ازاتش . ظ : بی‌زانش #* - مق : ندارد . 











آن از ای امه ینش 0 


5 ۰۵ نک شکررا ماند این » سودای سر را مانداین 
امروز مستیم" ای پدر » توبه شکستيم" ای پدر 

ای مطرب داود دم ۰ آتش بزن در رخت غم 

مست و پریشان توم ۰ موفوف فرمان توم 
رسیم از خوف و رجاءعشتاز کجا شرم از کجا! 

۰ گلهای سح و زرد بین» آشوب وبردابرد بین 
هرجدم را حان ه زک »حانرا خدادان هر کل 
ی وی 
بطوز: شدر خشان‌می‌رسد» مست و خرامان‌می‌رسد 
هرجایک یگوپی‌بوددرسکم‌چ و گانمی‌دود! ۱ 

۶ گو بی‌شوی بی‌دست ور نا ن تاش 


یت مس سح سم 


۱۷۹ 


‌ 3 

سهوشی جانهاست این با گوهر کانهاست ا 
۴ 2 

سرمستی حان حهان معُو فه سم و دهان 


مسر مرس 
۶ ۲ خورشد وماه اتوفا: کرش ترسنک دل 


ساقی خوب ماست این » با با جانیست این 
۲۵ سیمیر را ماندا ین » شادی و آسائست این 
از فحط رستیم" ای بدر » امسال؟ ارزانست این 
برداربانگک زیروبم کین وقت سرخوانیست‌این 
اسحاقی قربان نوم ۰ این عبد قربانیست این 
ای خالك بر شرم و حبا هنگام پیشانست این 
درقعر درب 3 ین » موسی عمرانیست این 
داور سلیمان می کند» با حکم دیوانیست این 
کسرمی تقاند و رک سر بانست‌این 

اگوی هر اسان مىداننست‌این 
چون گوی‌شوبی‌دست‌وپا هنگام انس ۳ 
درپیش سلطان می‌دوی کین ش ربانیست این 
سجد هکن و چیزی مگو کین پزمسلطانیست این 


از اسمان خوشتر شده در نور و روی زمین 
با سرو بستانهاست این» با صورت رو ح الامین 
ویرانی کسب ودکان ۰ بفماجی تقوی و دین 


فك 7 (۲ 
کزيم او مین شود هرلحظ هکوه آهنین(؟) 


۶ بت چت : شکستم 


۱ - قو» فذ : این ۲ فذ : وان ۳ - چت : مستم ۵ - چت : رستم 
٩‏ سب عد : کامسال * چت : این سال ۷ب فقو » فذ : آن ؟ چت :وان ۸ فص : عشق 
قو : عبش خوش باشیت ۰ خب : می‌ندارد , ۱ -- فذ : رود ۲ ب چت » عد : وجدانیست 


#۴ بت مق : ندارد . 





(۱) - اين تعبیررمقتبس است از 


(۲) - مستفادست از : 


تن 9 ۱ ۳۹ 
: عند ها جنه الماوی قرآن کریم * ۱۵/۵۳ 
وکون الجبال کالمهن المثفوش قر آن‌کریم » ۵/۱۰۱ 


۱ 














خورشید اندر سابه‌اش افزون شده سرمابه‌اش 
هم رو ها را تاب ده هین کشت دل را آب‌ده 


۰ 2 ت‌ 
ای‌هوش ما » از خود برو؛ وی گوش مامژده شنو 


۶۰ وب را آمد نظر ۰ سوب را آمد سر 


من ۳۷ می‌دوختم ۰ درحرص زر می‌سوختم 
ای شهسوار امرقل » ای پیش عقلت نفس کل 
چون بندش صاحب نظر صد تو شود اورا بصر 


3 ۲ تس 
در شایه سدرةٌ نظر جبر یل خو امد بش 


۰ و ۰ 
۰ سبرخوان حق ره بافت او با بخافت ان در بافت‌او 


این نامه اسرار جان تا چند خوانی برچیان* ؟! 


۱۷۳۹۶ 


ای باغبان » ای باضان » آمد خزان. آمد خزان 
هر ۳ ی بأن دوچشم و خشك‌لب 


۵ ناصل » در آمد زاغ غم درباغ مین وید فدم 


‌ 
روهار ایکا کر ی وشکرزامگان؟ 
۴ لو بلبل شیرین نم 9 و فاحتٌ ک و کو زنم ؟ 


خورده جو آدم دانه 0 افتاده از کاشانه 


اوسوسن وکونسترن؟ کوسرو ولاله وباسمن؟ 


سس ۳ مس 

۲ ۱ ۰ 

۸۶ گلشن چو آدم هستهبر .هی‌نوحه گرهم منتظر 
۱ -چت : آب ۲ - قو: ای ۳ قح خب : از 
سس مق : ندارد . ۵ات فص : ندارد . ٩‏ اب مق : مستصر 


صدماه اندر خرمنش چون نسر طایر دانه چین 
بسا ای شمس الضحا بسم ال ای عين این 
لین برو نکن ب رگذر بر رل جانها نشین 
وی عقل‌ما۰ سرمست‌شوموی "چشم‌ما دولت‌ین 
خورشیدشد جفت‌قمر» درمجلس آ عشرت گزین 
اک 

چون؟ و کین کز که کی وذ "جهل‌خاید استین 
دستاك زنان بالای سر گو ید که ز« با نمالین» 
هو تخوود او منود د کن بهمانی.ععل سین 
نهاده بر کف ها طبق بهر نثارش حور عین 


این نامه می‌برد عان تا کف اصحاب الیمین 


برشاخ وب رگ ازدرد دلگ رنشاننگرنشان 
نوحه کنان ازهرطرف صدپی‌زبان ۰ صد بی‌زبان 
کر نون بی‌درد دل رخ زعفران» رخ زعفران 
پرسانبافسوسوستم هک و گلستان؟ و گلستان؟ 
کوسبز پوشان‌چمن؟ کوارغوان؟ کوارغوان؟ 
خشکست ازشی روان هرشردان» هرشیردان؟ 

طاوس‌خوب چون‌صنم؟ و طوطیان کو طوطیان؟ 
ب اه ناج وحله شان زین افتنان »زین افتنان 


چو نگفتدان ب«له ۱ "زو الامتنان‌والامتنان 


۶ ب چت » قو» فذ : خسان 


9 یا کم 
(۱) تب آشاره است به : لا تمُنطوا من رحمه ال قر آن کریم ۵۳/۳۹۰ 


۱ 














جمله درختان صف‌زده ۰ جامه سیه ۰ مانم زده 
ای لکلكك و سالار" ده» آخر جوابی باز ده 
گفند : « ای زاخ عدو ۰ آن آب باز آید بجو 
ای زاغ ببهوده سخن » سه ماه هش کر 
۸۶۶ز آواز اس‌افمل ما ۰ روشن شود قندیل ما 
تا کی آزاین انکاروشاك ! کان خوشی‌بین‌ونمك 
برد خزان همچو فقو ور کون لکد 


ه 


صبحا . جهان‌پرنور کن: این هندوان‌رادور کن 


ای آفتاب خوش عمل ۰ باز آ سوی پرج حمل 
م‌ ‌ 

۰ کلزار را تشه کنر وانشرند کاق را تاکز 
از <سس رسته دانها ‏ ماهم ۳ کنج خانها 
مر 
گاشن پر از شاهد شود ۰ هم پوستین کاسد شود 
لك لك ساید با ند بر قصر عالیی جون فلات 

۲ ۲ سم 

شل رسد بر بط ونان وان فاخته و لو کنان 


۰ ۳۹ 5 خ مه 8 
خاموش و شنوای پدر » از باغ ومرغان بو حس 


۱۷۳۹۹۵ 


هین دف‌بزن» هب کف‌بز ن. کاقبال‌خواهی افتن 
قوت.نشه فقوت سفان» ای تخزاعا بازار گان 
کرت رو کمترشود صد آب رو "معکم‌شود 
میت 1۱/۲ وان | برهم زدی 


۱ - قن : لکلكك سالار ۲ - چت : تابردمد 


ات مد م شب : ندارد ‏ * ساب : آب او 


۱ 


۳ - مق : ازاین بت ببعد افتاده است . 


۰ - فذ : گردن 


سم ص 
بی‌ب رکثوزارو نوحه گرءزان امتحان»زان‌امتحان 
در قعر رفتی ۰ با شدی بر آسمان؛ بر آسمان؟ 
عالم‌شودبر ر نکش و بوهمچون‌جنانهمچون‌جنان» 
۰ مد : ۰ 
نادر رسد کوری تو عبد جهان » عبد جهان 
زنده شویم از مردن آن مهرجان؛ آن‌مهرجان 
برچر خ ,بر چون مردمكث » بی‌نردبان » بی‌نردبان 
نك صبح دولت مبی‌دمد ۰ ای باستان »ای باسیان 
ق با ین 

مردهررامحرو رکن»افسون‌بخوان»افسون‌بخوان 
رن ی 
نی بخ گذار و نی‌وحل » عنبرفشان» عنبرفشان 

مرحشررا کش هبن ۰ العبان؛ هن 2 العمان 
وگ با ارغسها صد ارمغان صبل ارمفان 

9 
زانده و والد شود دور زمان » دور زمان 
اک لك کنان کالملاك لك ۰ با مستمان ۰ بامستعان 
سس 

مرغان دبگرمطرب بخت جوان» بخت جوان 
می‌نابد اندبشة دلم اندر زبان ۰ اندر زبات 


پیکان پران آمده از لامکان » از لامکان* 


۰ ۰ و 
مردائه باش وغم مخور 3 اقاعب سار سفن 
مسر 
سر س مس سم 
مان نده کر ددوارهداز نت کت گوز و 


همن‌شملهز نای‌شمع حان» ای فار غ از نکلکن 


۶ - فص : زوخین 








در سوختم این دلق را » رد و فبول خلق را 
‌ ۳ ۱ 

کر قافن زاو ی اضف توت شاد 
صد جان فدای بار من ؛ او ناج من دستار من 


آن گولخ نگلشن‌شوده خا کسترش‌سوسن‌شود 


۰ رمان بار خو دکنم . خاموش باشم 1 زم 


۱۷۳۹۹ 


سم 


دلدارم‌دربا دیس یگشت وم یگفت:«ایمچمن 
قدر لیم نشناختی » با من دغاها باختی 
ای فتتها انگینته . برخلقی آنش رخته 


مص سم 
۰ ناشالد ا کر کُردان بود ازمو ح جان» ازحا مرو 


س شمعها افروختی برون ز سقف آسمان 
ای بی خیال روی تو جمله حفقتها خبال 
بی‌نورئور افروز او .ای چشم من » چیزی میین 


ص 
گفتم : «صلای مار ! ما را نمیبرسی چرا « 


ِ ص ی 
ِ 

۳ مس مِ 

جنت ز من غیرت برد ۰ گردر روم در گو لخن 


ِ سم 
چون خلق پارمن شود . کان می‌نگنجددردهن 


ممدحو رکش‌داری‌ولی گر یکی‌داری‌چومن؟! 
ابنك 9 بگداختی حیران فی‌هذا الزمن» 
وز آسمان آویخته بر هر دلی پنهان رسن 
در بحرتو رقصان شده خاشالك نقش مرد و زن 
۳ 
سرنای خود را گفته تو: «من دم زنم‌تودم مزن» 
و اش رطق شور 
ای بی تو جان اندر تنم وا توا انتر تن 
بی‌جان جان ا تکار ۰ ای‌جان‌منبروجان‌مکن 
کفتا که:هیر سشهای‌ماسرونز ی دهن» 








ای سالها نشناخته .نو خویش را از پیرهن؟ 


رم صس سم 
تعالشتگنیتن در بدن؛ هر ۵ لکن*# 


۷ 


۰ ای سایهٌ ممشوق را معشوق خود نداشته 


ساجات. با اندازه‌ات برجان می‌اندازه زد 
۱۷۳۹۷ 


ص 
ای دل ۰ شکایتها سکن » ۷ نشنود دلدار من ای پزیتی امک آو نان من زتفاز مرا 


ای‌دل» مرو درخون من» دراشاك چجون‌ححونمن شنده شب تا سحر ان نالهای زار من ! 





۴ب قح عد : ندارد . ۱ چت » فص :حیران ۲ بت فد : دار . 


۴ - قح ء عد : ندارد .. مطلع این‌غزل با مطلع فزل ۱۷۹۰ یکی است . ۳ ب چت : یارب وزنهار . . 


۹ 





بادت‌نمی آب دکه‌او می‌کردروزی گفتو گو؟ 

ات یش هت ریت ه. 

۰ داره خود را ندان ۰ نامی هبر دین کاستان 
م‌ِ 
کنتم:«مانم ده سجان 0 خواهم که باشیاین‌زمان 

۳ مه 

خند بدومی گفت:«ای‌پسر اری‌و ليك" از حدمیر » 

جون لطف دیدم رای او آفنادم اندر بای او 

کنتا : « مباش اندر جهان ۰ تا روی من سنیععان 


۳ ِ ی ۳ 
۸۰ تم ۰ هنم دردام و حون ۳ شوع‌بی جام تو! 


ای بار من » ای بار من » ای بار بی‌زنهار مور 
ای در زمین مارا قمر » ای ننمشب مارا سحر 
خوش‌می‌روی درجان‌من»خوشم یکنی‌درمان‌من 
ای شب روانرا مشعله » ای بی‌دلانرا سلسله 
۰ صمم ره زنی هم ره بری » هم ماهمی و هم مشتری 
چون بوسف ,ینامبری: آب ی که خواهم مشتری 
هم موسیی برطور من » عسی» هر رنجور من 
هم مونس زندان من ۰ هم دولت خندان من 
گویی رده برجه بگو هگویم:«چه 4 مه شوه 
۰ گویم که «گنجی‌شابگان» کوردهبلی یرای کان 


99 
در گنج خواهی سر بنه ور عشق‌خواهی‌جان‌بده 


۱۷۹۹ 


در غب پر این سو میر ای طابر چالاك من 


اس قص : ولی ۲ب هس » چت : مست‌وی 


* - فص : درمن‌زنی ۴ ب خب) عد : ندارد , 


۴ بت خب م عد : ندارد . ۳ فص دم 


۳ مصر ۳ 
م ی کفت : «سس؛ دیگرمکن اندیشهُ گلزار هن 
این‌س نباشد خود ترا کا گه شویاز خارمن؟!» 
مس سب 

آو سرده ومن سر گران » ای ساقی خمار من » 
وانکه‌چنینم یکردسر»کای‌مست‌وای" هشیارمن 
سم ممِ 

گفتم : « نباشم درجهان گر تو نباشی بار من » 

و ۲ 
خواهی‌چنينگم شو نان درنفي‌خوددان کارمن » 


سم 
بفروش يك جامم بجان وانگه بیین بازار من » 


ای دلیر و دلدار من ای محرم و غمخوار من 
ای در خطر ما را سس 0 ای ابر شگربار من 
‌ِ 
ای دین و ای ایمان من ۰ ای بحر گوهردار من 
ای فله هر قافله . ای افله سالار من 
۳ یم ‌ 
هماین سری هم ان سری» ه گنج واستظهارمن 
6 ری نف 9 در مصر و در بازار و 
هم لور .تور ون من ۱ هم احمد مختار من 
1 ص_ 
وال که صد چندان من ؛ بکذشته از سار من 
‌ ۳ ۳ 
گوبی: «ببا. حجت مجو » ای بندهٌ طرار من» 
مر 
جان‌خواهمو انگهچه‌جان» گویم:«سبك کن‌بارمن» 


درصف در آ واٍپس مجه »ای حنر کرار من ۷ 


هم سوی پنهان خانه رو ای فکرت وادرالك من 








عالم جه دارد جز دهل از را عقل کل 
من زخ م کردم بردلت مرهم منه بر زخم من 
۰درمن آزین خوشتر نگر کاب حیاتم س‌سر 
دربا ناد قطر با ساحل_ دربای جات 
کوش و کك و آهوان‌باشدشکاررخسروان 
دلهای‌شر ان‌خون‌شد‌صحر ازخون کلگو ن‌شده 
گر کاهلی باری یا د رکش یکی چام خدا 
۵ جام ی که تفش مي‌زند بر آسمات بی سند 
آن باده بر مغزت زند چشم و روش کنر 
عالم چومرفی خفة برض بر چوژة 
روزی که مر غ از بك‌لکد ازروی بضه برجهد 
خر ی که اورا یست‌بن میگو بد:های‌خاله کهن 
۰ وهم ناید ذات من اندشها شد مات من 


خام که اندر خامثشی غرفه ری در سهشی 


رن 
صد آفتاب! ز توخجل » او خوشه‌چین؛نومشتعل ! 
از سا در هر غدا از علویان آید ندا 
۶۰سحس حقانق را دری ؛ باغ شقاق را تری؟ 
ای د«ل زدیده‌دام کن ؛ دیده نداری وام کن 
ای جان تو باری آمتری شیر جهاد اکبری 


واه و 


هان» ای حس‌وای مجب * بشئو صلاو فاستجت 





- صد ‏ شب : نهارد . 


۱۸۱۰۰ 


۱ - چت » قو : مشتفل ؟ قص : مستقا 


۹ 


کر دون جة دارد به که که از خرمن افلااث من 
من چال کردم خرقهات بخه مزن برچاك من 
بدمیر ای خایف از اهلالك من 
شادی نبرزرد 1 در همت غمتاك مس 
شیران نر بین سرنگون بربسته برفترال من 
تون کان رن شم ازشاه. لو لالف هی 
کوه احد جنبان شود بر پرد از محراك من 
دانی چه جوششها بود از جرعه‌اش برخالك من 
وانگه بین ی گوهری درجسم چون خاشاك من 
زان بضه باند پرورش بال و پر املاك من 
هفنت اسمان فانی شود در نور مضه ال من 
دامی فا کوهر ستان کی دید اسالك من 
جزاحولی‌ازاحولی کیدم زند زاشرال مر » 


گرچه دهان‌خو: ش‌می‌شو دزین حرف چون مسوألامن #۷ 


الما رت ۰ نم الرجا 4 
گ 


نعر ه زنان درسنه دل ۰ استد د وا عین الیفین 


کای روح ی یه لمالسین 
هم از دقایق مخبری ۰ پیش از ظهور یوم دین 
ای جان تفبرعام کن » تا برجهی زین آب وطین 
باید که صفها بردری و آیی بران قامتحصین 
ئِ 


ک رکشت جانان‌محتجب»جان‌می رو دهنیکوش‌بین 


۴۲ - چت : بری 











گفتست جان‌ذوفنون چون‌غرقه شددرسرخون :«بلیت قومی نون( )» کهبا کیانم‌همنشین 


م‌‌ ۱ و 
۰سلم + سوی درباروم» روحم ۰ سوی الا روم لعلم : بگوهرها روم ۰ با ناج باشم ؛ بانگین 
هکس که‌باید این‌رشد زان‌فند بی‌حدا و جشد مانند موسی بزکشد ار خاره او ماء معین 
۰ نت ۹ ظ ۰ ۳ + م۰ ۸ 1 ۰ ۲ 
چون‌مست گشتم برجم ۰ بررخش دلز ین بر نهم ریرا که مشتاق شهم ان ماه از مهها مهین 
۳ وک فا ی ی م2 و 
گفتن رها کن ای پدر» گفتن حجابست ازنظر کرمی‌خوریزان‌می‌بخور:ورمی گزینی‌زان گزین 
عم ۱ ند نت 7 فک ار مه ار و ماع و ۱ 
الصمت او لی با لر صد ۰ فی‌النطق فصی | لعدد حاء المدد» حاء المدد ‏ استنصرو | 9 مسلمین 
۰ مستفعلن مستفعلن 1 ۲ دا ۰ 5 فرب فی تشونا ۳ مشینا من فرب العزق الو ین* 


۱۳۸۰۰ 


آن‌ها خخشکست وسیه‌هان؛ای‌صبا بروی‌مزن ای کی باغها » وی رنف بخش‌مرد و زن 
هان » ای صبای خوب خد » اندر رکابت می‌رود آب روان وسبزها» وزهرطرف و ۹۳ 
دربا دلی و روشنی » برخشاث و بر ثر می‌زنی اوسخت خشکست وسه » بروی مزن آزبهرمن 
من خره روت ر آمدم ۰ برجود و راهی زدم ۳9 تواند گف تگل بالاله 1 سرو و سمی؟! 
۰ ای باغ سازودست نی: چون عقل فوق و پست‌نی هستی چو نحل خانه کن ۰ با جان معمار بدن 
خواه که معن ی کش شوم» روسبر کنتاخوش‌شوم رنجور بسته فن* بود» خاصه درین باريك فن* 


۱۸۰۲ 


۰ ۰ و و و ۳۹ ۰ 
حندان بکردم گرد دل کر گردش سبار من تن کفانه بار من ۰ زان کند سکار من 
: ۱ 3 ی سم ۳ 
۱ - فذ : باشد ۲ - چت : مبان ۳ - قص : گفتم - قع ؛ عد : ندارد . ۶ - فس : فم 
6 - قح ء هد » مق : ندارد , ه - فن : تابسکلد 





(۱) - قر آن کریم ۰۲۹/۳۹۰ 
او 


مت رو ار سای ار » اللظر الی اللخضرة والی الداه الجاری والی الوجه 


الحسّن (جامع صفیر » طبع معز + ج ۱۳۸۵۰۱) 

















و لجوجی سخت‌سر منهم لجوجم ای پسر 
۶۰ تن جو دد 9 دجان» بامشعل‌جو انشا 


سه سم سه 
۷ آب باشد پشوا گردان بود این آسبا 


او فارغست از کار تو وز گندم و خروار" تو 
غللیرم اندر دس او ۰ در دست م یگرداندم 
نی صدقی ماند و نیریا. نی آب ماند و ن یگ 
۰ ایحان‌حان‌مست‌من» ایبجسته دوشازدست من 
ای جان خوش رفتار من ۰ می‌بیچ پیش بار من 
مثل کلابه‌ست این تنم» حقی می‌تند چون‌تن‌زنم 
ینهان برد تار و کشش؛ بیدا کلانه و گردشش 
تن چونءصابه جان‌چو. بر تارتین کرخدن 


۳ ‌ 
۰ ای‌شمس مر یزی طری گاهی عصابه گه سری 


بت نکار و چثم من هردو نخسید در زمن" 
چشم ودماغ‌ازعشق توییخواب و خورپرورده شد 
ای کار جان پالك ازعبث » روزی‌جان پال از حدث 
هرصورتی به از قمر » شیر ین تراز شهد و شکر 
۰ حران ملك در رو شان » آب فلك در حوشان 


زان ماه روی مه‌جین شد چون فلكك روی زمبن 


۳ سم ص_ 
با آن‌سك‌روحی گل وان‌لطف‌شه بر گث*سمن 





۱ چت (متن) : انبار ۲ قص :اخسته 


سب خب :وی ب قح » عد : مق : ندارد . 


سر می‌نهد. هی‌شی نی خر صتر با افشار سس 
ای نقطهُ خوبی و کش درجان چون بر گارمن 
و و یه قآ رخ خر وا زین 
5 ی هست او می‌طبد چون چر خ‌دراسرارمن 
غلین کفن. مکاز او ۰ غلییر بودن کار من 
۲ انکه بگفتم:«هین؛ با .ای 
مشکن ۰ مین اشکست من ۰ خبزای‌سیهسلارمن 
6 ریت دلدارمن : «ای‌جان‌وای جاندار من» 
نا چهگولم م ی کند اوزین کلابه و تر مر 
گوید کلابه: کی بود بی‌جذبه این بیکارسن» 
هیچ برریچ گر و توست چون ستار نن 


ترسم که لو ین در مدلطه دبدار من ۲ 


‌ 

ای نقش اوشمع جهانای* چشم من اورا لگن 
و ۳ تِ ۳ 

چون‌سروو گل‌هردوخورنداز آب لطفت‌بی‌دهن 

هرلحظه زابد صورئی درشهرجان بی مرد وزن 

با صد هزاران کر وفر ۰ در حدمن معشوق من 


المستغاث ای مسلمین ۰ زین نقشهای برفتن « 


مور مرش 
چون اوبیند روی تو هربر گت او گردد سهمن 


۴ب قح م عد , خب : ندارو . ۳ فذ : وسن 


۵ ب خب » قو : دی رگ 








و - 2 ۰ ۳ و 
ای گلتن لو زند کی ۰ وی زخم توفرخند گی 


هک کنتی: «که‌جان بخشم رز ا#نی نی تک « بکشهتر " 


۶۰ راهد چه‌جو بدارحم توعاشق چه‌جو ند؟ زخم نو 
آن در خلاص جان دود » و پن‌عشق‌رافربان‌شود 


او تیوه چون جان می‌روی اندر" مبان جان من 
چون می‌روی بی‌من مرو ای‌جان‌جان‌بی نن‌مرو 
۰ هفت آسمان را بردرم » وز هفت درب بگذرء 
تا آمدی اندر برع شد کفر و ایمان چا کرم 
بی‌باوسر کردی‌مرا» بی‌خواب و خور کردی‌مرا 
العف توچون‌جان‌شدم ٍ وزخو یشتن پنهان‌شدم 
گل‌جامه‌در ازدست نو دوی‌چشم‌تر کیت و 
۸۹۵۵ كت لدظه داغم م یکشی»بکنم یاغ‌می کشی 
ای جان پیش؟ آزجانها» وی کان پیش؟ از کانها 
چونمنزلما"خالنیست؟ گرتن‌بربزدالنیست؟ 
با ماوق آم شون 
ای‌حان‌جو ذره درهوا . تا شد زخورشدت جدا 


۷۰ ای شه صللا حالدین من ۰ ره دان من » ره بین من 


س 
وی نده‌ات را ند گی بهتر ز ملك انجین 
0 0 و 
نازنده باشم ترا چون شمع در گردن زدن 
آن مرده اندر قا » وین زنده اندر کنن 
آن‌سرنهد تاجان‌برد !»وین خصم جان خویشتن 


وی من ز تاب روی و همچون‌عقق اندریمن* 


سرو خرامان منی » ای روتق ستان مرن 
وزچشم من یرون مشو ۰ ای مشعلة" تابان من 
چون دلبرانه شنگری در جان س رگردان من 
ای دیدن تو دین من ۰ وی روی تو ایمان من 
در پیش بسقوب اثدر ۰۲ ای بوسف کنمان من 
ای هست و بنهان شده در هستی بتهان من 
ای شاخها است تو ۰ وی باغ بی‌بایان من 
پش چراغم قوی کش ۳ وش شمان .من 
ای آن بش از آنها» ای آن‌من » ای آن من 
اندیشهام افلالك نیست" ای وصل تو کیوان من 
بر بوی شاهنشاه من هرلحظهُ حیران من" 
بی و جرا باشد؟! جرا ؟! ای اصل چار ار کانمن 


ای فا غ از تمکین من ! ای برتراز امکان‌من* 





۱۸۳۰۹ 


آنسو مرو اين سویا » ای گلین حندان من ای عقل عقل عقّل من » ای حان جان جان من 


۱ - چت : شود . ۴ قح » عد مق : ندارد . ۲ب قص : آی در ۳ ساقص ‏ قو : شملةً 


۷ - نها (قص) دارد . 


ب عد » مق » قع : ندارد . تمام ابمات این فزل با مختصر اختلاف درفزل شماره ۰ مذ کور است . 


4 - فد : پیش هب چن ؛ من ٩‏ س خب :نی 


۳ 





زین سوبگردان یکنظرهب رکوی ماکوو گنز 
خواهم که شب تاری شود » پنهان پم پیش تو 
عثق ترا من کیستم ؟ از اشك خون سافستم 
۸۰ اشکم شرابت آورم » وز دل کبابت آورم 
دریای چشمم یکنفس خالی مباد از گوهرت 
باین همه کوقندتو؟ کوعهد و کو یر کل تو؟ 
نك چم من نرمی‌زند » نك روی من زرمی‌زند 
بنوشته خطی بررخت‌حتی ۰ جددوا ایمانکم 
2 
۰در سر بچشمم چثم تو گوبد بو قت خشم نو 
گوید:هقو یکن‌دل »موم ازخشم ونازآن صنم 
برهر گلی خاری بود » بر گنج هم ماری بود 
گفتم:«چو خواهیرنجمن آن‌رنم‌باشد گنجمن 
پس دست دراننان کنم خواهنده را سلطان کنم 
ی دلم خواهد زخور ز انبان بر آرم بی خطر 


گتاء«نکورفتاین‌سخنهشداروانبان گم سکن 


ای مفتاح الفرج » الصبر معراج الدرج 


بس کن ز لاحول ای پسر؛ چون دبومی‌غرد بش 


ای نس که و دش و امانده‌ام زین راه‌من 
۰ کی‌وا رهانی زین قشم؟ کیو ارهانی زین‌دشم؟ 


هرچند شادم درسغر* فزفظنت وش کوهو کش 


۳[ ۳ ۱ س چت : نش ۲ س خپ : روز زر 


۳ب قص : آرامش 


برجوش اندر نیشکر ۰ ای شمه حبوان من 
از روی تو روشن شود شب پیش ره بانان من 
سغراق مس نان من » میا بوت تاره 
اشست تر و خشك من » بیدا بود امکان من 
خالی مبادا بکزمان لعل خوشت از کان من 
چون‌بوریا برمی‌شکن » ای بارخوش پیمان من 
نا رعققت برزند يلك" زر ز زر" افشان من 
زان چهره وخط خوشت هردم فزون ایمان من 
تیان یی ار شوداز اش سانش 
اول قدح رف تاکن زا رم 
شیرین مراد تو بود" تلخی وصبرت* آن من» 
ماو و3 آمدم ۳ و غمت انبان من 
ی بدره دهم » چون ددر شد مهمان من 
تأسر یم گردد تعاس کر ده زره 
نیکو کلیدی بافتی ۰ ای متمد دربان من 
الصیر تریاو المرج» ای ترلك تازی خوان من 
بس کردم ازلاحول‌وشدلاحو ل گوشیطان‌من + 


۱۳۸۳۰۷ 


ت‌ ِ ۳ مر 

ریس که از آوازفشگ مکرده‌ام خر گاه من 
ٍ 

0 در رسم در دولئت درماه و خرمنگاه من 


م ۳ 
درعشقت ای خورشید فر » در گاه ودرسگاهمن 


۶ ب خب : تابان ۵ چت : طربت 











لیکن گشاد امه کر دیدار و داد شا هکو ؟ 
اس خبرهای شما واجویم از باد صبا ؟ ! 


چون باغ صدره سوختم ۰ باز ازبهار آموخم! 


۱۸۰۸ 


سید س مسر 
۵ آنك از پیوستگی هن عشتی گشتم عشق من 
سس سس 
حرست ازما دورئی » ظاهرنه و مستورتی 
مس 
رن ازاو * نشسه شد ۰ خاموشیت تعطیل شد 
0 م2 ۰ ۰ 
شش حهان رنکت ویو هردم مدد خواهد ازو 
ه2ست و ۳ سته‌ست‌دل»در جوش بو سته‌ست‌دل 
ای داده خاموشانة ما را و از بسانه 
در فهر او صد ر عایت ند شان| وصت رس 
الفاظ خاموشان نو ِ نشنوده سهوشان لو 
۰ ای خوش دلی و نازما ای اصل و ای آغاز ما 
ای عشتی تو بخریده ما ۰ وز غیر نو سریده ما 
ای خون عقلم ریخته ۰ صر از دلم نگر خته 


آنما که شد عاشق تلف مرغی یرد آنطرف 


۱۸۳۰۹ 


ی زرد ۱ من دی نقش خال بار من 





۱ - فد : درون ۲ خب : آفروختم 


۵ ب قو : پر‌پیت سایق مقدمست ٩‏ - فص : لطلف 


خاصه مرا که سوحتم در ارتوقا شاه من 
تا کی خال ماهتان جویم در آب" چاه مین ؟ | 


در هر دوحالت والهم ام و 


ببگانه می"باشم چنین با عشقی از دست فتن 
این مشکلات ار حل شود دشمن نماند درزمن 
هم دم زدن دستورنی ۰ هم کنر ازاوخامش شدن 
اين درد پی‌درمان بود ۰ فر ج لا بدا المنن 
هم یذبرهملقمه جو « چون طفل بگشاده دهن 
چون:بك‌سبسته‌ست‌دل؛ در آ تشش کرده‌وطن 
هر لحظه نو افسانة * در خامشی شد نمره* زن 
و هقی مر 
خاموشم و جوشان تو ۰ مانند دربای عدن 
وانکوجدا یی می‌کند ۰ یارب ۰ توا یخش‌بکن 
آخر چه داند راز ما عفل حسن بابوالحسن؟! 
ای جامها بدریده ما » برچالك ما بخه مزن 
ام بان "مه با عان اه مو رگن 


ور مرده باید زان علف سخود دران دکفن * 


۳ ۳ ۹ 
از 
متم:«در پرنور ثن ارشمم دخ سرار من 


#۶ - قیم » عد » مق : ندارد . ۳ب فص : من + فص : شمله 


- قح ء عد » چت » مق : ندارد . 











۰ ای از بهار روی تو ین کته عمر من 


ای در فك جان ماك ۰ در بحر تسبیح سمك 
سر دفتر هر سروری » برهان هر پیفامبری 
خاکم و و از تانش خورشید تو 
۰ ای در کنار للف نو من همچو یی ان 
تا نو بهار رحمتت در تافت اندر باغ جان 
از دولت دندار تو ۰ وز نعمت سبار تو 
هرشت؟ خال دلبرم دست آورد خارد سرم 


5 ِ سم تب 
آنکم بر آورد ازعدم * هرلحظه در گفت آردم 


۰ من دزد دیدم برد مال و ماع مردمان 
خواهند از سلطان امان چون دزد افزونی کند 
عشقی‌است آن‌سلطان که اوازجمله دزدان‌دل برد 
مشقست آن‌یزدی که او ازشهنکان دل می‌برد 
۳ ازدادعدو شم نکای‌خنگان؛ رد متاخ 

۰ گنت سندم دست او .خود ست او دستان۷ 
از لت دزدی اوهر پاسات تزدی شده 
خلقی سنی نمشب جمع آمدمکان فد کر ‌ 
ای ماب ‌ زک و ای‌دشمن‌وای دوست‌رو 


ای رفته اندر بخون دل » ای دل ی 0 


فص : شروسلطان ۲ - فد : بربیت سایق مقدمست . 


» فص » فذ : کفت آر 


۷ چت : اوبست خوددستان » قص : اوشود پیست این دست 


ای خسرو و سلطان" من . ساطان سلطائان من 


اب قح » هد خب » مق : ز 


جان من. و جان همه حبران شده در کار من 
ای. آنشی انداخته در جان زیر کسارمه۲ 
درهرحمال از تو تمك۰ اي دیده و دندار من 
هم حاکمی هم داوری ۰ هم چارژ ناچار من 
و فر و برها دمد از کرت طیار من 
آهسته تر رن زخنهاه لا ار تار من 
با خار دگل باوه‌شد » با جملهگل شدخارمن 
صدخوان‌زدین آمی‌نهده رشب دل خون‌خوارمن 
0 برد 1 عافست: دستار من ۰ دستار. من 


تاهنجودر کرواز کرم کفتار من » کنتارنن چ 


این دزد ماخود دزد را چون می‌بدزدد ازمبان؟! 
دزدی‌چوسلطان مر کشت ان کاخ اهندامان؟! 
۷ پیش آن س رکش بردحق؛ ۰ س کشانرام وکشان 
در خدمت آن دزد من و شسنگان مه )۱ 
دزدید او از چابکی درحین زبانم از دهان 
کفتمبزندان ی کنم نف بان 
از حبله و دستان او هر زیر کی گفته نهان 
او نبز می‌بر منک که کر آن‌دزد؟او خود درمیان 
ای هم حیأت جاودان » ای هم بلای ناگهان 


برمن بزن زخم ومهل . حما نمی خواهم امان 


۳- قس : زری 4 فذ : هردم 


٩‏ - فذ : شحدگان رابی‌کران 


بت فد : وان دزد 











سم ۳ 
زحم و فا من » جانست‌وجان افزایمن ‏ شمشیر و برنای من حبقست ۰ ای شاه حهان 
کوطاق اشتاهل با مرت کرک کفد(! جرجس ک و کززخم‌توجانی سبارد هرزمان "؟! 
۱ سَِ سم ۴ ۰" 
شه شمس تریزی مر چون بساز آید از سفر يك‌چندبود اندر بشر شد همچو عنقا بی‌نشان* 


(۸ 


خوش میگریزی هرطرف ازحقه ماه نی‌مسکن ای ماه برهم » می‌زنی عهد* تریا » نی‌سکن 
۰ اتو روز پر نور و لهب » ما دربی نو همچوشب هرجا که منزل م ی کن ی آییم آنجا » نی‌سکن 
ای آفتابی" درحمل » باغ از تو پوشیده بحال ۱ بی‌تو بماند از عمل در زخم ترا > رفک 
ای آفتات دابا ؛ ما در یت چون سایه ای دا به » بیااطاف تو » ماندیم نها » نی‌سکن* 


۱۷۳ 


ای نور افلالك و زمین؛ چشم وچراخ غیب بين ! ای توچنین‌ و صدچنین» میخدوم‌جانم! شمس دین! 
تا غمزه‌ات حون ریزشد » وان زب عنرس شد جان ده تبرپزشد » مخدوم جانم ! شمس دین 1 
6۰ تخورشند مان هجو قلق؛ دزم کتی توانوستق ای‌نده‌ات خاصان‌حتق» مخدوم جانم! و 
ای بحر اقال وشرف ؛ صدماه 1 در ثف برداشتم بش ۳ مخدوم‌جانماشس دین! 
ای هم ملولك وهم لك ۰ درپیشت ای نورفالك ازهمد گرمسکینترله* مخدو‌جانم اشمس‌دین! 
مطلوب جله جانها ! جان را سوی اجلالیا تو داده پر و بلها ۰ مخدوم جانم | شمس‌دین ! 
دات راک تیطان در تقن بات ولی. ورن تا یرد ازبلی دگر « مخدوم جانم ! شس‌دین. 


۱۸۲ 





سم ۱ و 9 
۱ - چت : کمان ۲ قص : جانست جان ۳ قو : درزمان ۴ب قجم عد ‏ مق » خب : ندارد: . 
4 - ظ : عقد ۵ مق » خب : آفتاب #۴ سب قو قح » عد » چت : ندارد . ۴ بت تنها (قو) دارد . 


۳۹ 











سم سم 

۳99 کرت رود تسا برود » غم نخورم 
سس مس 

گاو و خری گر برود ۰ بادابد در دوجهان 


رم ۳ 2 ‌ ۰ م۵ 
حاقه‌یگوش است خرم » گوش خروحلة ازر؟! 


ود و وان ود الکو 
7 ( مس 
۰ کاو تن زج بر ین » گاو د گر زیر زمین 
سح سَ 
رفتم بازار خران » این سو و آن سو نگران 


ص 
کف ت کسی:«جون‌خر تومردخری‌هست» خر » 


۱۸۹ 


عشقی ‏ آورد قدح پر ز بلای دل مر 
داد می ممرفنش ۰ با تو بگویم صلقش 
۰ طرفی روح امین آمد و ما مست چنین 
گفت که : «ای سر خدا » روی بهر کس منما» 
گفتم : «خود آن نشود» عشتی تو پنهان نشود 
عثق چو خون خواره شود رستم بچاره شود 
شور کرت شمش ای خر فجن 
۰ گو ید ک:« افسرده شدی بی‌من و ژمرده‌شدی 


ک:« ان لطلفتو کو؟نندةخود را تویجو 


۷ 


ید :هن + از شوی ‏ بیحد و اندازه شوی 
رصم 
گویم : «ای داده دوا » لانق هر رنج و عنا 


میو هر شاخ و شجر هست گوای دل او 


۱ - مق : خرم حلفه ۴ - همه داژد . 


#۴ مق : ندارد 


۲ . قص : کرد ثنا 


۹99 


نیست ز گاو و شکمش بوی خوش عنبر من 
دلیر من ۰ دلیر من * دلبر من » دلیی مرت 
حف نگره حفنگر » وازرسن ۰ وازد مرن 
جز تل سرگین نبود خدمت او بر در من 
ذین دواگر مر بجهم بخت بود چنبر من 
از خر و از بندهُ خر سیر شد این منظر من 


‌ هك 
گفتم:«خاموش ! که خر بود بره لنگر من #» 


سم 


گفتم : «می می‌نخورم» گفت : «برای دل من» 
ی ۱ 

لیخ و لوارنده و خوش » همچو وفای دل من . 
پیش دویدم که بیین کار و کیای دل من 
شکر دا کرد و ۳ بهر شای دل من 
چست که آن پرده شود پیش صفای دل من» 
و روشاه ای و .ِِ؟! 
۳ 


بر 


باز کشاید ند قىای دل شش 


۵ 


پیشتر | تا بزند بر تو هوای دل مرن » 
سم 

اکس تکه داند جر تو ندو گه‌ای؟ دل من 
مم مص ۳ 

تازه تر از نر گس و گل پیش صبای دل من» 

نیست مرا جز و دوا » ای تو دوای دل من» 


۲ ۳ سم 
روی چوزر » اشك چو در.هست گوایدل‌من * 


۳ هد چت : ند گشا 








۱۸۷۱۵ 


۵ من خوشم از گفت خسان وز لب ولنج ترشان 
رانك مرا داد لنش ئست لبی را اثرش 


آنك ترش روی نود ۰ دانلت درم حوی نود 


گنتم + «ای شاه علم ۰ من که مبان عسلم 


۱۸۹۹ 


۰ ند بزداربم ار- بعهت: ی 0و 
۲ ۳ و 
رفت شب واین دل من بالگ نشد از ثل من 
: 0 مر ۲ 
رفت دریفا خر من » مرد بنأگه خر من 
کم 
مر کت خران سخت بود» در حق من بخت نود 

۷۵ آنچ که كِِ دمن کر و درنده رکند 
۳ ۳ : ۰ رگ 
نلخی من ۰ خامی من ۰ خواری و بدنامی من 


شارق" من ! فارق من ! از نظر خالق 


۱۸۳۷ 


ی تاه کش توی کش( قلان: 
قصد کنی بر تن من ۰ شاد شود دشمن من 


۰ واله و شدا دل من * بی سر وبی با دل من 





قوا: خوشی وشوش » قص : خوش وخوش وخوشم ۴ 


۲ - چت : رفت بدا گه خرمن مرد دریفا شرمن 


۵ قص : شوری ٩‏ فذ » قو » قص : سارق 


0 0 تو. دامن من هم ت و کشان 
خوش‌خوش‌خوش ( خوشم پیش توای‌شاه‌خوشان 
زانم چشیدم ز لبت هیچ لبی را مچشان 
از خم س رکهست همه با شکرانش منشان 


جٍ 
ازصل‌م نکهچشد؟» گفت: ‌ لی‌خوش‌منشان» #۷ 


وای ازین خاله شم ره دل ات سس 
سا ی ستقبل من ! کو و قدح تا 
شک رکه س رین خری دور شدست از در من 
زانك جو خر دور شود داشد عسی بر من 
چند شدم لاغر و کر" بهر خر لاغر من 
رفت ز درد وغم اوء حق خدا» اکثر من 
خون دل آشامی من * خالك ازو بر سر من 


شمع کشی تاه کین درنظر و منظر من # 


وا دل من ۰ وادل من ۰ وادل من ».وا دل من 
ص 
قاتکه از ین هه شود 1 دل و 8 دل من 


وفت ستحر‌ها دل من » رفته هر جا دل من 


: ندارد . 


ت قس ؛ چت : آنچ شر ی کرد مرا 


, عد : ندارد . 








0 ۹ اه 8 اک و ۱ ۲ 
سخود و محنون دل من + ه بر خون دل من تنل و لردان دل من فوق ان دل من 


سوخته و لافر تو ۰ در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب" جریا دل مرن 
گه چو کباب این دل من پرشده بویش بجهان گه چو رباب این دل من کرده علالا دل من 
زار و سعاست گنون * غرق مصالست کنون . بر که تافست توت دی عقادل من 
۸۰ صطفل دم می‌نخورد شبر ازین دابة شب ستنه سبه ‏ بافت دای شب را دل من 
صخرهُ موسی گرازوچشمه‌روا نگشتگچوچو(۱) جوی روان عکمت حق ۰ صخره وخارا دل‌من 
عسی مریم فلك رفت و فرو م‌اند خرش من بزمین مساندم و شد جالب بالا دل من 
کر کت کفتته زان هست‌حجاب دل وجان کاش مودی ز زان واثف و دانا دل من* 


۱۳۸۳۹۸ 


قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل مرن وا دل‌من۰ وا دل من۰ وا دل من وا دل من 
۰ قصد حکنی برئن من ۰ شاد شود دشمن من وا ازین خسته شود با دل تو بادل من 
واله و مجنون دل من ۰ خان پر خون دل من بهر نماشا چه شود رنجه شوی تادل من؟! 
شووده شکرها رفل مرن *سسته کر ها دل سر وقت سحرها دل من ۰ رفته بهر جا دل من 
مرده و زنده کر هه کر وخنده دل من خواجه وننده دل من» ازتو" چو دربا دل من 
ای شده آستاد امین ۰ ج زکه در آتش منشین 3 چنین است وچنین" هیچ میاسا ‏ دل من 
۰سوی صلاح دل و دین » آمد جیریل امین در طلب نعمت جات هر تقاضا دل من 


۱۸۹ 


کافرم ار در دوجهان عشق بود خوشتر از ی دید ابمان شود ار وش کند کافر این 
یرابج اک دون ۲ - قص : ندارد ۱ ۴ب چت : دل دریا 4 - فذ : کرد 
#ب قج » عد : نددارد (مکرر- فذ » فو), ۰ س مق : وزتو ٩‏ س چت : چنینی وچنین 


# مب عد » قص : ندارد . دوبیت اول ومصراع اول بیت سوم ومصراع دوم بیت چپارم در فزل ۱۸۱۷ نیز آمده است . 





۱ ۰ 


99 وا ۶ ۱ یه ۱ وه و در ۳99 ۳ 
(۱)- مستفاد استازآیغ شریفه : واذ استسمی موسی لقومه فلا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اتسا 
ی 4 ۱ ب ‌ ۳ 
عشره عیناً قر آن کريم ۲۰ 


۱۱ بت 














کی ی لد 
کَ ی بخ لش 


عشق بود هنر ۰ عشق ود معدن زر 
سس 
عشق چوبگشاید لب » بوی دهد ؛ بوی عجب 


۱ ی 
عثق بود خوب جهان » مادر خوبان شهان 


۱۸۳۰ 


سم ۰ 
۰ مهیچه گریزی چندین ؟ ! يك نفس اینجا بنشین 
ای هکس ی موده:: منتظر ن بر ده 
مس س مس 
هی" ۰ پزبان ما گو رمز مگو پیدا گو 


سم س__ سب 
نل. دعا عرش تشد کر تم سره 


هیچ عسل زهر دهد ؟ ! بازشتن ۳ که من 


هرچه کنی آن لب تو باشد غماز شکر 


سرو حه ماند خی ؟! زر بجه ماند نمسی ؟ 


دوست شودجلوه از آن » پوست شودیرزرازین 
م 
مشك شده مست ازو ۰ گفته خجل عس آزین 


خاله شود گوهر از آن » فخرکند مادر ازین* 


صبر ت و کو ای صابر ای همه صبر و تمکین 
زنده شویم از تلقین » باز رهیم ازتکین 
تا شنود چرخ فلك از حشر تو تحسیین 
چند خوری خون بستم ای همه خویت خوین" 
چند دهی بد خبرش" کار چنین است وچنین 
ای لب تو همچو شکر » ای شب تو خلد برین 
منلطه تا چند دهی ۴! ای غلط انداز مهین 
هرح رک ت که ت و کنی‌هست در آن‌لطف دفین 


تو بچه مانی بکسی؟!ای ملك یوم الدین* 


۱۳۸۷۳۸ 


آب حبات عشق را در رک ما روانه کن 
۰ ای پدر قاط نو » بر؟ رگ جان ما رو 
ای خردم شکار تو ۰ یر" زدن شمار تو 
3 عسس خرد ترا منع کند ازین روش 
در مثاست کاشقرات دور بوند از کرم 
ا ی که ز لمب اختران مات و پیادم" گشنه 


۱ - فذ : خوبان وشپان # س قح » عد : ندارو . 


۳- مق : دريك‌مورد باین ببت تمام می‌شود . 


4 س فذء عدام قو : در ۵ فذ : نیز 


۲ب 


ب ۱۱۷ 


یه صوح را ترجمه شانه ی 
جام فلك نمای شو وز دو جهان کرانه کن 
شست دلم بدست کن ۰ جان مرا نشانه کن 
حبله کن و ازو بجه » دفع دهش ۰ بهانه کن 
زاشقرم ی کرم نگر ۰ با همگان فسانه کن 


م‌ 
یت تین ۰ فروز دح ۰ جانب شه دوانه کن 


چت : همن 


۴ - فح » عد : ندارد . دریافی منابع جبجز (قو) مکرر است , 


. ب قح : مات پیاده‎ ٩ 








۵ نز * کلا هک نثه وز هبه دامها بحه 
خیز * بر آسمان بر۳» با ملکان شو آشنا 
شون تال خرف آز بان مت افو هلت 
هست دوطشت» دریگی آثش و آن گر زژر 
شو چ و کلیم؛ هین » نظرتا نکنی بطشت زر 

۰ سمل شیریاسه کن ۰ کل خصم خاصه کن 
و مش ساقیا ۰ دفع دوی ۰ یایا 
شش جهتست این وطن » قیله در و یکی مجو 
۴ 6 رت لیم زان * عمر ابد مجو در آن 
ای تو چو خوشه ۰ جان ت گندم و که قالبت 


۰ ۶ 
۶ هست زبان برون در » حلقّه در جه می‌شوی 


۱۸ 


ای شده از حفای نو جانب چرخ دود من 
بش مکن ودود را * شاد مکن حسود را 
تلخ مکن امیدامن » ای شکر سپید مرن 
دورف باوب اب وق * وونین کر هن بو 
۰ نوات شیم ربودة . مونس من تو بوده 
ال بر زا ی ان ۱ 


۱ 1 ی و 
جسم بود و جان بدم» با تو بر اسمان بدم 


بن دح روح پزسه ده زاف تشاط شانه کن 
مقمد صدق۱۱) انذرا» ظدفت آن ستانه. -کن 
و ۰ ‌ 
چون ها رفن در دل وعءل خانه 9 
آنش اختبار حکن ۰ دست دران ماه 9 
آتش گیر در دهان ۰ لب وطن زبانه کن 
جرعٌ خوت خصم را نام می مفانه کن 
سس 
سس بکنم بکانة تفر فه را نکانه که 
سس سح 

۳ و طنست قرله که " در عدم آشانه و 
مر ام عمر خلد را خار ج این زمانه ححن 
_ ِ 

3 خر غییه به شور ؟لروی مفزودانه کن 


در شکن یجان تو سوی روان روانه کن* 


جور مکن که بشنود شاد شود حسود من 
و چه شاد می‌شود از تلف وحود من ! 
۷ ندرم و تست - بو پسر‌هن ححکود من 
باغ و بهار من نوی » بهر تو بود بود من 
اه نوم نموده * غبر لو نسمت سود من 


انش تو نشان من » در دل همچو عود من 


مج 
هچ نود خزهنان. کفت من و شنود من * 


- همه دارد . ۱ فد : دزد ۲ب هد : چت : قص : نبودجان ۴ بت همه دارد . 


سوه 


۰ و ‌ رو 
(۱)- این تعبیر مقتیس است از : فی مفعد صدق عند مليك مفتدر 7 قرآن کریم » 4 
۱ ما ما و ب مه 


با ۱۱۸ بت 














۱۸ 


مر 
میر نمی‌شوم ز تو * نیست جز این گناه من 
۲ ب ۳ مر + ۳ 
سبر وملول شدز من خنب و سقاً ومشك او 
۶ در شکنبد کوزه را » تاو گنت مشك را 
حند بزارد این دلم ؟! وای دلم ۰ خراب دل 
جات بجر رو ۳ هگ صفا همی رسد 
نب حبات موج زد دوش ز صحن خانه‌ام 

س 
۰ سل رسد نا گهات ۰ جمله پرد خرمنم 
ی ی 
خرمن من | ار بشد غم نخورم * چه غم خورم؟! 
در دل من در آمد او ۰ بود" خبالش آتشین 

نس 

1 / «از سماععا حرمت و چاه کم شود» 
عقل نخواهم وحرد ۱ دانش او مرا سس است 
۰ اشکر غم حشر کند» غم نخورم 0 


مسر سر 
از ,پی هر غزل دلم و 3 و فش و 


۱۸۹ 


سیر نمی شوم ز تو ۰ ای مه جالفزای من 
سٍِ نز 

با ستم و جفا خوشم ۰ گرچه درون آتشم 

جونك کند شکر فشان عشق برای سرخوشان 


۰ ود دند ز دود من ۰ کور شود حسود من 


و ۲ 9 
مین مشو. و رحمیم ۰ ای دو جهان‌بناه من 
تشنه ترست هر زمان* ماهی آب خواه من 
جات بجر می‌روم * با 1 راه" من 
چند شود فلا سه از غم و دود 9 من ؟ ! 
چند نالد این للم؟! پیش خنال شاه من" 
مه سم ِآ ۰ 
عر فه نگر ز موج او خانه و خانقاه من 
توسف من فتاد دی همچو قمر بحاه من 
دود بر آمد از دلم ۰ دانه راو که من 
صد چو مرا س است وبس * خرمن ور ماه من 
فشن رفت بر سرع * سوحته سل کلاه من 
شاه 7 که عشق او بخت مینست و جاه من 
1 2 ۰ 
تقو یعس :یی غرة صبحگاه من 

سم ۳ ۶ 9 ند 
زانك گرفت طلب طلب ۰ تا لك سیاه من 


راه زند دل مرا داعهٌ اله من * 


جورسکن ۰ جفا مکن * نیست جفا سزای من "۲ 
چونك تو سایه افکنی برسرم ای همای من 
نرخ بات بشکند چاشنی بلای من 


۳ 
زفت شود و جود من» تنگک شود قبای من 


۱ - هد قص » مشوتوهم زمن » فد » چت : ززحمتم ۲ قد : سبو ۳ چت : من ۶ چت : هردمی 
۵ - چت : باز کشاتوراه 1 - چت : دودو اه 
۷ مق : پیت :۰ ۰۱۹۱۳۷ ۱۹۱۳۸ ۰۱۹۱۵۰ ۰۱۹۱۶۲ ۰۱۹۱4۰ ۱۹۱۶۱ را ندارد . وباقی پیات نیزمشوش است . 


۸ عد » چت : در آمد وبود . - مق : شمع 


۴ - همه دارد . ۶ قص: این بیت و بیت بعد را ندارد . 








ان فس این زمین لود و ح زنان جو اسمان 


آمد دی خبال تو « گفت مراکه : «غم مخور» 


۲ 


ات که : «غم غلام تو * هردو جهان یکام نو 


۷ 


تم : «چون اجل رسد جان بجهد ازین جسد 


۳ 


, رم 
۱۹۵۱9۵ فش :هی یگ نکر جون سرد شا مرش 


هتم : «آ ثر ترش شوم از ,یی رشلت می‌شوم 
سم سم 
گفت که:«چشم بدبهل کو نخوردجز آب وگل 


.۳ 7 س 
گفتم : «روزکی دو سه مانده 0 در اب ۳ 


" 


مر ۳ ار 
کتش4هذر ابو کل هیناه نت از طرافت 


مریم 
۰زینچ بگفت دلیرم عقل پرید از سرم 


من طریم طرب منم * زهره زند نوای من 
عشق چومست و خوش شودبی‌خودو کش‌سکش‌شود 
ناز مرا نمان کشد * بر رخ من نشان کشد 


سم 
من سر خود گرفتهام من ز وحود رفته‌ام 


۵ که روز دبر شد ۰ آهوی لطف شر شد 


میت سم 
باربرفت وماند دل » شب‌همه‌شب در آب و کل 


که صوح دم زند . شمس فلك علم زند 


باز شود دکان گل ۰ ناز کنند جزو و کل 


سافی جات خوب رو باده دهد سنو سو 


۱ - عد : این مصراع ومسراع اول ببت صد افتاده است . 


۳ فذ: پروو یت سایق مقدمست . 


(۱)- این ست در منافبالعارفن افلاکی آمده است . 


۱۸۵ 


۲ - چت : 


۳۹ 


ِ ‌ 
7 دره ندره رفص در * تعر ه زنان که های من 


گفنم : « غم نمی‌خورم » ای غم و دوای من» 


لك ز هردو دور شو از حهت لمای من» 


بروم سوی جان باد شکسته بای من» 
حنده زان سری نهد در قدم فضای 
ت‌ رسد بچشم بد کر و فر ولای من» 
چشم بدان کجا رسد جانب کب بای من ؟! ۲» 
ستهُ خوفم و رجا تا رسد صلای مرن » 
برد ترا ازین جهان صنمت جان ربای من» - 


باقی قصه عفل کل بو نبرد چه جای من ؟! * 


عشق مات عاشقان شوه کنده برای من 
فاش کند چو بی‌دلان برهسکان هواف امن 
چرخ فلك حسد برد زانچ کند بجای من 
ذره بذره می زند ۰ دیدیٌ فای من 
دلیر و بار سین شد از سخن و دعای من 
تلخ و خمار می‌طيم تا بصبوح ؛ وای من 
باز چو سر و تر شود ۰ ,بشت خم دوتای من 
نای عراق با دهل شر ح دهد ثای مر 
تا سر و پا گم کند زاهد مرتضای ۳۳ 


آن - همه دارد , 














ن م 
۰ اهر خدای سافا . ار قدح شکرف را 


وت که« اده دادمش » دردل و عهان نهادمش 
‌ 


سر نون ردست شد » سخت خراب ومست‌شد 


باده توی سیو منم ۰ آب ئوی و جو منم 
۰ از کف خویش جسته‌ام » درتك خم نشستهام 


۱۸۷۳۳۹ 


۲ سا ۳ 
هر کی ز حور ۳ نما که همچنین 


هی کین بر طلب کند جهرءٌ خود وه فا 
هک ابید ابرچگونه وا شوده 
۸۰ گر ز مسیعح پرسدت کف کر تیه و 
و 
ه رکی ز روی مرحمت از قد من پرسدت 
جان ز بدن جدا شود » باز در آید اندرون 
هر طرفی که بشنوی ناه عاشقانة 
۵ نان هر فرشته‌ام » سنه کنود گشتهام 
سر وصال دوست را جز بصبا نگنتهم 
کوری آنكك گو ید او:«نده‌بستی کجا رسدا؟!» 


2 
نتم * بوی یوسفی شهر بشهر کی رود؟» 


۱ - نبا (چت) دارد . - همه دارد . 
۵ مد مق : گفته 


؛ ب چت : بر پیت سایق مقدمست. 


ده 2 ۸ - فص : ابیات بسد افتاده است . 


(۱)- افلا کی این بیت را درمنافب‌العارفت آورده است . 


۲ بت عد : خور 


اس ق قص : کی‌رسد 


ب رکف یر من بنه از جهت رضای مرن 
بال و پری گشادمش از صفت صفای من» 
نست دران ۸ او 0 نکتهای من 
راح بود عطای او ۰ روح بود سخای من 
مست مان کومنم » ساقی من ! سقای من ! 
تاهمگی خدا بود حاکم و کدخدای من( 


۳ ی ۱ 
غرقه نور او شد این شعشعه ضای من * 


ه رکی ز ماه گویدت بام بر که همچنین 
هدک ات نم زد زلف کشا که همچنین 
با زگشا گره گره بند قبا که همچنین 
بوسه بده پیش او برلب ما که همچنین 
عرضه بده یش اه ان مرا 4۳ هلان 
اروی خویش عرضه ده هگفته‌د وتا که‌همچنین 
هين نما کزان 1 
هه خاتیر هی خدا که و 
چثم بر آر و خوش نگرسوی سا که‌همچنین 
بای خود گفت* ماه : «همنین». 
در" کف هر یکی بنه شع صفا که همچنین" 
بوی حق از جهان هو داد هوا که همچنین 


۳ - فص : ندارد . 


۷ فن ؛ هد : بر 














م2 7 
لفتم : « بوی بوسئی چشم چگونه و دهد» 
سک رش یل 


۰ سریز شمس درن بو أث مر 


مرس 
دوش چه خوردة؟ دلا» راست بگوه نهان‌سکن 
‌ 
اد خاص خورده » تقل خلاص خوردة 
روز الست جان و خورد مبی ز خوان و 


مر 
دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی 


سس ۱ 
۰۶۰ من رن تراستم » مست می وفاستم 


ای دل باره پاره‌ام ۰ دیدن اوست چاره‌ام 
ای همه خلق بای و * ببر شده از نوای و 
هخ 1 و ده ۰ در همه در دميدة 


کار دلم بجان رسد ۶ کارد باستخوان رس 


۰ اناله مک که تا که من ناله کنم برای توا 


هر پر بامداد تو جانب ما کشی سبو 
شیر حشد موسی از مسادر خواش زاهتا 
باده نوش ۰ مات شو » جمله تن حبات شو 


با عام از برون » بادة عارف" از درون 


۶۰ ریز شمس دین می‌رسدم چو ماه و 


چثم مرا نسم توا داد ضیا که همچنین 


۰ ۱ ۲ ۰۰ ی اک هن 
اما یی تسیر وه 1۳ 


۱۷۷ 


جون خمشان ب گنه رو یی آستان؟ مکن 
بوی شراب می‌زند۰ خربزه در دهان مکن 
خواجة لامکان نوی » بندگی مکان مکن 
اکن کر هت واه کاستان؟ مکن 
با تو چو تیر راستم ۰ تبر مرا کمان مسکن 
اوست پناه وپشت من ۰ تکیه برین جهان مکن 
0 سماع ار دست نای جاو ناهن 
چون دم تست جان نی" بینی ما فذان مکن" 
ناله کنم ۰ بگویدم: « دم مزن و یان سکن » 
گ رک‌توی‌شبانهنم خویش چومن‌شبانمکن* 
کای تو بدبده روی من »روی باین‌و آن مکن 
کت که : «مادرت منم »مبل بدایگان مسکن» 
با چون عقیق بین ۰ باد عقبق کان مکن 
بوی دهان بان کند» تو بزبان بیان" " مکن 


چشم سوی چرا غ کن + سوی چراغدان‌مکن * 


۱ عد : او ۲ - چت : مهر #۴ ب همه دارد . ۳ - جت : باسمان ۶ ب فد : همان 
۵ ی چت : نای جان * س مق : این بیت وبیت بعد را نداره . ۷۲ مق : این مصراع را ندارد . 
۸ - فذ : نداره ومصراع دوم این بیت در(مق) بجای مصراع دوم ببت (ای همه خلق نای تو , . , ) آمده است. ٩‏ چت : خاص 
۶ س چت : عیان قح : ندارد (قذ : مکرر) 
عتی و 0 و 


(۱) - مقتبس است از : و نفخت فیه من روحی قر آن کریم » ۲۹/۱۵ 
۳ ۱ 


۱۲۲ 

















۱۸۸ 


ارت فا ۰ 
یش روا فلا کرو نی اش 


چون شتران ۰ مهار من 


اشتر میبیثت او منم » خار پرست او منم 


۰ راست ج و کف بر آورم بر کف ا وکفافکنم 
کا رک مق کهتران» بار کثم چو اشتران 


رکس او ز خون من چون شکند خمار خود 
گشته خال روی او قلةٌ نور چشم مرن 
بخ وبهار را بگو :«لاف خوشی چه می‌زنی؟!» 
كِ_ِ امی‌چوخوریبگو وایمی:«برسرمن چه می‌زنی؟!» 
باز سییدی و رو مر شکار را کِ 


مطلع این غزل 


شتر نود از ان دراز شد 


گفتم دوش عشق را :« ای تو فرین و بار من 
نور دو دیده منی » دور مشو ز جشم من 
۰ بر من و حریف من ۰ خوب من و لطیف من 
ای تن من خراب تو ۰ دید من سحاب و 
لب بگشا و مشکلم حل کن و شاد کن دلم 
کها یه وان این شب حامله از برای من ! 


تا چه عملکند عجب شکر من و سباس من 


۱ - چت » قو : روی ۲ عد ء مق : ندارد 


ب قص : نداارد . ۵ - مد مق » قو : از 


۱۸۹ 


۲ - چت قح : 


نار تفس کا او نان کیش 


آن شتران همست را حمله درین فطار من 


ت کار من 


ار انس نی گام شود سار تم 
لك نداند۲ اشتری لُذت نوشخوار من 
کف چو بکف او رسد جوش کند بخار "من 
بارٍ کی می کشم ؟ سین عزت کار و بار* من 
صبر و قرار او تردن فزنی.ی فراق من 
وان سخنان چون زرش حلق گوشوار من 


من نمایمت خوشی چون برسد بهار من 


در سر خود ند ید ده بی خمار من 
[ هم هک ۰« 
«هردو مرا نوی بلی میر من و شکار من 


ز اشتر کونهی مجو » ای شه هوشیار من* 


هیچ ماش يك نفس غایب ازین" کنار من 
شعله شب منی ۰ کم مکن از شرار من 
چست من و ظریف من » باغ گ‌ و بهار من 
8 آفتاب لو این دل ی فراد من 
8 رسد پنج و شش قمار من 
3 سکیا کشد گ مستی بی خمار من ! 
تا چه اثر کند عجب نااه و زینهار من» 


۶ - فقو : کاربار 


بحار 


. افص : اپیات بمد افتاده است‎ - ٩ 


نب ۱۲۳ 











7 
۶۰ گفت : « خنك ترا که تو در غم ما شدی دوتو 


مست منی و ,بست من » عاشق و می پبرست من 
رو ۰ که تراست کروفر» مجلس عبش نه ز سر 
گفتم :«وانما که چون زنده کنی تومرده را ؟ 
مرده تر از تنم مجو ۰ زنده کنش بنور هو 


۴۰ گفت : 


گنتم : «دید دل » ولی سس کب شود دلی 


مِ م‌ِ 
مق کر مان دض یکره 


« ر من به بارها دید اعتبار ها 


۰ و 
جان زفسون اوچه شد » دم مرن ومگو چه شد 


۳ تو حرف من شدی ؛ ای مه دلستان؟ من 
1 ص سم 
۵ ره ندرم سفون. کهو داز ف. آقاب و 
پسثتر ۱ دمی » نه آن بر و سینه ‏ بربر) 
در عحصی فتم که این سای کیست پر سس 1 
از تو ۰ جهان پر بلا همچو بهشت شد مرا 
تاج منست دست و چون نهیش بر سرم 
۲ و 
۰ اش بر ید کیسهام. گفتم : «هی؛ چهمی کنی؟» 
تشر سس 
ب رت نداشتم ‏ » دم می‌لرزید بر گث وش 
3 ِ 
جروت نان کشم کز بر و بر گث وا رهی 
۳ ص 3 
بر تو زنم یگانة ۰ مست ابد کنم ترا 


سبثه جو بوستان کند دمدمه بهار من 


۱ - چت : عنایتت ت قم : ندارد , 


۵ - قص : طرب 


4 - چت : منست وآن 


۱۸۹۰ 


۲ - فن : مه وداستان 


۳۹9 


کار تراست در جهان ای بگزیده کار من 
بر خورداو ز دست موه کی کفنقداز من 
زانك نظر دهد نظر » عاقت انتظار من» 
زنده کن اين تن مرا از بپی اعتبار من 
تا همه جان شود تنم ۰ این تن جانسپار من» 
بر تو مین نشد عجب قدرت و کار و بار من» 
از لطف و عجایست"» ای شه و شهربار من ؟ا» 
خواند فسون » فسون او دام دل شکار من 


ور بچخی و ستی محرم و راز دار من*# 


همچو چراغ می‌جهد نور دل از دهان من 
دل تفه اش سین مب ایب و کل رن من 
3 هک در بان کر حان نوست جان من 
فضل توم ندا زند کان منست » آن* من 
تاچه شود ز لطف تو صورت آن جهان من 
طره تست چون کر بسته برین مبآن من 
کر 
اه با 
3 همه شب نظر " ۳3 بیش طرب کنان س‌ 
تا که ین شود ثرا عشرت حاودان من 


صر 


۳ مق : داشده‌است 


قح : ندارن. 











۰ راز نو فاش م ی کنم » صبر نماند یش ازین 
این دلمن‌چه پرغمست ! و آن دل‌توچه‌فارغست! 
تا که بسوزد این جهان ۰ چند بسوزد این دلم 
شور مرا چو دید مه آمد سوی من از ره 

ص 

۰ خضره بماند جان ی او دمی و گفت: 

ای رخ جان‌فزای او» بهر خدا همان همان 


اه 


عشی ترا چو مفرشم ۰ اب بزن بر شم 


سید 


مانده شدست و من از پی انتظار آن 
تشوق شتهی کر رای رش زر نی زا 
۶ فرع سماع شبات هت سماع این زمین 
تا ار ترا ی ی 
ننک رسید درعدم ؛ گفت عدم: «بلی ۰ نم 


مستمع الست شد » بای دوان و مست شد 


آمده‌ام مذر تو » ای طرب و قرار جان 


۳ 
۰ایست بجز رضای تو قفل گشای عقل و دل 





1 # - قح : ندارد . ۲ - فد : 


۶ - چت : فرع بود زنقل وجان - چت : لدا وهست 


۱۸۸ 


۱۸۲ 


۱۸۲ 


بنا گهان 


#۴ - فم » عد : ندارد . 


۱۲۵ 


بش فلك نم یکشد درد مرا و نی زمین 
آن‌رخ و جوخوب‌چینو بن‌رخ! من‌بر ست‌چین 
چند بود تا نان ند آمی ید تخنین, 
خواه ند دیده را واه کشا و نی ۱ 
ی زمن نشان ۰ بار تویم وهمنشین» 
ای صنم خوش خوشین » ای بت آب و آتشین 
مطرب دلربای من بهر خدا همین همين 


ای مه غب آن حهان در بر یز » شمس دین !»۸ 


ظرف مدای خرش دررستتق وا تیان 
کو شنود سمام خوش هم ز زمین هم آسمان 
وانك " سماع تن بود فرع سماع عقل و جان* 
چند شکوفه و مر سرزده اندر آن فنان ! 
می‌نهم آن طرف قدم ۰ تازه و سبز وشادمان» 


نست‌بد او وهست" شد ؛ لاله وید وضیمران* 


مس 
عفو نما و" در گثر از گنه و عثار جان 


۳- فص : زاناث 


٩‏ - چت » قص : نمای و 











۳ 
سوه شندرز هی ای کلف و کشت زارامن 
لت پووش ی کین شکین ان دز 1۳ 
9۹ ۳ را ۳ ۳۹ ‌ 
از نوچو مسرفی شود روشن پشت و روی دل 


نافتن شعاع و در سر دوزن دلی 


۵ از غم دوری لا راه میب طی شود 


رو 

گلین روی غییان چون برسد بدیدة 
لاف زدم که هست او همدم و بار غار من 
کفت :«انا الحق»و شد دل سوی دار امتحان 


باغ که بی نو سبز شددی بدهد سزای او 


۰ لاه نمود دام لو در نظر شکار و 


نیم حدیت گفته شدنیم دگر مگو» خمش" 


عد نمای عد را » ای و هلال عد مر. 
بود من و فنای من ! خشم من و رضای من ! 


ال مخ و سرتت‌تفن ا سبخدمی. کفیخ م6 


۶ سور کنی وفا بود ۰ درد دهی دوا نود 


سر از نهاد جان لطف تو داد داد جات 
ای مه عبد روی تو » ای شب قدر موی تو 
جسم جر خااه ان » کرت جو سوفن 


دم نزنم ۰ خی شکنم ۰ باهمه رو توش کنم 





۱۸ 


۱ - قص : بقل تو اه ولاز ۳ - قس : چولو 
۵ - چت » قص : زج تو ٩‏ - چت : نو ۷ - قص : بگو 
٩‏ - چت ۰ عءد : بکوی تو ۰ - فح : شدست ودر ؟ فد : شدند ودر 


۳۹ 


تاه کي سل خوا, . ای دم 7 بهار حان 
بی‌حم ابروی کوت راست نگشت کار جان 
بر چو و دلبری سزد هرنفسی ثثار جات 
مصره خرد نود هردم اعتتار جات 
در ره و منهج خدا هست خدای بار جان 
از گل شوج ۳ شود پی چمنی کنار جان 
يار منی تو پیگمان » خیز ۰ یا بنار جان؟ 
آندم بای دار شد دولت بأیدار جات 
جانکه‌جزاز نو" زنده شدنست‌وی ازشمارجان 
خانه گرفت عشق و ناگه در جوار جان 


‌ ۶ 
مهو ان حل اث را بر همه شهر بار حان ۲« 


کیان تام زرا تایه توس 
وی روز اهامای تلل :1 
دوز خ من ! بهشت من ! تاه من ! قدید من ! 
لاق کشا نود دید حان و دید من ؟ ! 
ای همگی مرادجان» یس" تو بدی مربد من 
چون برسم بجوی توا پا شود بلید من 
حلقه زدند ۳ سان دل چو ابیز ند من 


س 
که بگويم وی سب وه رو 


۶ - فذ : بیمین جا تمام می‌شود . 
#۴ - فم » عد : ندارد . ۸ - فن : خود 


۴ سب مق » قص : ندارد , 








مص ست‌ 4 ۳ 
۸۰ گرم در ۲ و دم مده ۰ ساقی برد بار من ! 
سم 
هین .که خروس‌بانکک زد؛ بوی صبو ح‌می‌دهد 
رم ۳ 
گربه باده نی 2 مررده ساده وک 
مصم سس صس 
ند منست مششه ۰ باز کیا: کرد 3 
مغ ۶ ص. 
تركك حبا و شرم بن » بشت مراد گرم کن 
۰ انست قول مست تو » باده ز غبر دست نو 
داد هزار جان نده > باه انتبان.. تاه 
جان برهد ز کندها » زین همه آتخته بندها 
باده ده و نهان بده » از ره عقل و جان ندد 
۰ 7 هت 
چم عوام سته به ۰ روح ر شهر" زینبه: .9 
۰ ده همی زند لمع » حات. هزار باطمع 
۰ هك ۰ تِ ۰ 
هیچ نیرزد این ميش ‏ نی غلیان و نی فیش 
ی ی 
دست نلرزدت این » بی‌حرد حوس ردین 
پر زحات جام او » مشاث تا ۱۳ او 


م سم 
۵ بر جه باقاء تر کون خوانترهفی کننده کو؟! 


۲ - قص : کاربار 


۱ ص ؛ چت : بئوست 


4 - قوء قص » مق » فذ (درحاشیه با خط الحاقی) : استنار * فن : انتشار 


۷ - چت : این ببت وببت بعد را ندارد . 


۱۸6۵ 


۸ - قص : اصح 


ای دم تو ندیم من » ای رخ و بهار من 
ب رکف همچو بحر نه بل عقار من 
چونك چنین کنی؛ باه بس بنواست" کار من 
1 برهنه تر شود خنه و آشکار من 
پشت من و ناه من ! خویش من و ار من ! 
آن رخ من چ وگ یکند و آن‌شکند خمار من 
۹9 برد همای حجان» مست وی مطان من 
مقعد ۱ بررود ۰ صادق خی گزاز من 
تا نرسد اه نی عشرت و کار و با" 9 
فتنه و شر نشسته به ۰ ای شه باوفار من 
و بط دنرز من 
تا بزند بر اندهت تاش اتشار* من 
این شروش و باده بین ۰ باه بیکنار من 
جام 0 و می سن از .کف شهریار من 
دبو و پری غلاغ او چستی و انتشار من" 


۳ - قو : شهره 


۵ - چت » فذ : بلرزدت 1 - قص : بی‌خردی 


#۴ - قح » عد : ندارد . 


و ۳ ان وود 
)۱ این تعبیر مقتبس است از : فی ممعد صدق عند ملرك مهتدر . قر آن کریم » 1 
۳ ی و ت_ 


1 


۲ ۶ ۵ 0 ی 
)۲( - مستفاد است ازمضمون : ختامه مسك . قر آنکریم » ۲۹/۸۳ 














باز بهار می‌کشد زندگی از بهار من 
من حل پر دلان بدم » قوت صابرات بدم 
ند نمود عشق او ۰ یز شدم ز تندیش 


رم 
از قدم درشت او نرم شدست گردنم 


1 
۰ شخته تحوشد ای صنم » وش ام دوه بیخته‌ام 


هین ۰ که بخار خون من باخبرست از غمت 
._ 


روح گریخت پیش تواز تن همچو دوزخم 


پارب ۰ من بدانمی چپست مراد بار من 


با رب ۰ من بدائمی تا بکجام می کشد 


۰ ارب » من بدانمی سنگگ دلی چرا کند 


با رب ۰ من بدانمی هیچ یار می رسد 
با رب » من بدانمی عاقیت این کجا کشد 
بارب» چیست جوش‌من ! این آهمه‌روی‌یوش‌من! 


هه 


عشق توست هر زمان در خمشی و در سان 


صٍ سم 
۰ کگاه شکار خوانمش ان بهار خوانمش 


ک 


» _ 3 
تفر منست و دین من دیده ور سن من 
خانه آب و کل کعاه خانه مان و ذل کا! 


صس 
این دل شهر رانده » در کل ره مانده 
۱ قو» فذ : نهرد # س قح » عد : ندارد , 


+ - فد : راه بین ۵ سب چت : این چهار 


۱۳۹ 


۱۸۷ 


۴ مق 


بت ۱۲۸ات 


مجلس و نزم می‌نهد 5 تا شکند خمار من 
برد هوای دلیری هم دل و هم قرار من 
مج ۱ ۱ ۰ ام 
وت : «برو ۰ ند بدة آبزی ذوالفقار من * 
‌ِ ِ 
1 حه کشد د گر ازو گردن ترمسار من 
هراس زود با تس . بعارت من 
3 برد" اسنالرت راز دل نزار من 


شر) بربخت بیش و ديد شرمسار من* 


ستته ره ترریل من ۰ رده دل و قرار من 


تسه کزر مین کش قبط رف هن هو 
آن شه مهربان من » دلين بردیاد من 
دود" من و نشر من . ۷ رب و زنهار من 
1 0 ۰ س دراز شد این شب انتظار من 
چونك مرا توی ».نوی هم يك و هم هزار من 
پیش ال چشم من ۰ روزی و کر من 
گاه میش لب نهم ۰ گاه لقب » خعار من 
وت یاف اش 
با رت ۰ تا کمن کی غارت هرچهار" من 
با رب آرزوم شد شهر من و دیار من 


ناله کنان که ای خدا + کو حشم و تبار من ؟ 


: درد ۳ فذ» چت : وین 














۱۵ رب اگر رسیدمی شهر خود و بدید می 
رفته ره درشت من ۰ ار را ز پبشت من 
یک ی وه ار شون 
نست شب ساه‌رو جفت و حرف روز من 


هیچ خمش نمی کنی ۰ تابکی این ده زنی؟! 


۱۸۸ 


۰ جچند گر بزی ای 2 قمر » هرطرفی وق من؟! 
هتفه از کزان فان کنی.. بهازه 
7 کثف ِ . شد وطن تو این ۳ 
دشمن جاه" تونیم ۰ ۴ چه که بس مقصرم 
مطرب جمع* عاشقان ! برجه و کاهلی مکن 
۵ همچوچهیست هجر او ؛ چون رسنیستذ کراو 
کو اکرو آیرشی تفبات: رابخا 
گر تو مربد و طالبی هست مراد مطلقی او 
ری دم کافتاب او روزی و نور می دهد 
که هط خروزن کرفی نفد 
۰ صممر و ذکا و ی داد هندوان اگر 


عشق نصب کهتران 


شهد خدای هر شبی هست نصيهٌ لبی 


تا نود حبات من ۰ عشق ود نبات من 


۴ ب هد » قص : ندارد . ۱ س فذ : باد 


فص : جان 


)۱ - ناظر است بجدیث : حب الوطن 


قص »۰ چت : 
-چت : کرچه کل لطیف تر ؟ قص : لطیفتر 


بت 


رحمت شهریار من وان همه شهربار من 
دلیر رن من آمده رده بار من 
آنك منم شکار او ۰ گشته بود شکار. من 
اعتت ام انیت سنکت دل دریی نوبهار من 


1 که برده در شدی» ای لب بر ده دار. من 7۲ 


صید تویم و ملك تو. ؟ 


که 


تسی 


ربمم و تر شمن 
هر نقسی برون از عدمی هزار فن 
رحمت موننی" بود میل و محبت وطن!؟) 
هیچ کسی بود شها » دشمن جان خویشتن؟! 
مه تس ان سکره روت مافان ین 
در یلک جاه وسفی دست زنان دران رسن 
چاره ز حسن او طلب ۰ چاره مجو ز بوالحسن 
ور ِ طافی ۰ هست سس امن 
فرع بدوه او تیک دزی ۶ 
ليك رسید اند کی 


و حمسال و دلیری داد بشاهد ختن 


رفته در دهن 


بدهان باسمن 


۳ # 
ی 
و ؟ س ی که با «اشدش سته سمّد چار رن 


و .1 ۰ ه ِ 
جونث بران حهان رو عسی ود ترا کم 


رحمت ومومنی ۳ - چت : جان 


۶ب چت : بدان 


‌ 1 
من الایمان (احادیث مثنوی ؛ انتشارات دانشگاه طهر ان س )٩۷‏ 
۳ 3 ۳۹ 








مدمن خمرم و مرا مستی 
۶۵ و نك حز ین غ‌ شوم عشق ندیمیم کند 

م سس 

کنتم » من بدل : 


گفت دلم : « گر" جز او سازی شمع وساقیم 


«اگر بست رهت خمار غم 


م‌ هو 
کفتم : «ساقی‌اوست وبس ۰ لك بصورت د گر 


بس کن ازین بهانها ۰ وام هوای او بده 


۱۸۹ 


۳۰ واقمه‌ای _بدیده‌ام لابق لطف و آفرین 
خواب بدیدهامقمر » چیست قمر بخواب در؟ 
سم ه 
از فش ۸ نور دل تواسنت کذ حضور دل 
5 و 0 1 م2 (۱) او 
بو مد مسمر 5 ضا که نود حنان 
دو رکن این وحوش را ۰ تا نکشند هوش را 
۰ ماند تکین دوسه نس » جند خال بوالهوس 
سم 
شب بگذشت وشد سحر » خبز» مخسب بی‌خس 
جوق تار وی بقن تمه شنز کین افق 
۳ ی ۲ 
رو مان روشنی ۰ چند تتار و ارمنی ؟! 
وس ۳۳| 7 ۳ 
در شب شنع که شد شیم ماه فمده را 


۰ هست شهر ولوله ۰ این که دست زلزله 





۱ مق : مردم شین شواره‌نی دور ببر 
بت فص : معبر زمان 


مق : وکنون ۸ - چت :کر است 


# قح عد : ندارد . 





۳ 


(۲) - قر آن کر بم ۰ ۹/۸/۸۸ 


باده کم مسکون 


۲ ب چت » قص : که کر جزا 


نازلك و شیر خواره‌ام» دور مکن" ز من لبن 
عشق زمردی بود باشد ادها حزن 
باده و تقل آرمت شمع و ندیم خوش ذقن» 
برسر مام و باب زن جام و کیاب باب زن 
نك سین غلط مکن» ای دل مست مستحن "» 


تا نود قماش جات بش فراق مرنهن* 


خز ۰ مسرالزمان* ! صورت خواب من بین 
زاگ تغواب .سل شود. آنف کر و اولفن 
۷ ز فروغ و ذوق دل روشنیست بر جیین 
اعمه مها ر اضر #_ بود چنی 
نه نهیم ۳ را از هذیان آن و این؟ 
نست بخانه هیچ کس » خانه مساز بر زمین 
شوت که هلد شعلهً آفتاب دتم ؟ ! 
وک فلاك بدر » بو بزاید این جنین 
تیغم و کفن پوش و رو» چند ز جیب و آستین؟! 
ششصد و پنجه است ۳ 0 از سنین 


شهر مدننه را 5 9 هل یگ ۶ , شبن 


این پیت وبیت بمد را قنها (قص) دارد . 


قص : هذیان و آن واین ٩‏ - چت : نیار (؟) 


سل وو عم ع و 


)۱( مقتیس است از : 0۳ پومنذ مسفر 8 ضاحکه مستشرة ق ر آن کریم » ۳۳۸۰ 











رو » ز مدنه درگذر ۰ له جهان تک 
بعر نگر ۰ نهنگگ یین* بح رکبود رنگث بین 
اک خی هوتسن مان کر هه بین 
بجر اکه می صفت کنم ‏ خار ج شش جهت کنم 
۰۵ تمه لکشت آناضفا؛ خزه! شدست چم ما 
دم 
گردن آنك دست او ؛ دست حدث برست او 
جون نکنیم باد او . هست سرا و داد او 
خواست یکی نوش عماشقی" از معزمی" 
لك بوقت دفن این باد مکن تو بوزنه" 
۰ هر طرفی که رفت او تا نهد دفینه زا 


۲ 


ِ‌ 
گفت بنه آو نش را» تازه مکن لو رش را 


مطرب خوش نوای من ! عشتی واز همچنین 
مطرب روح من نوی ۰ کشتی نوح من توی 
تلخ بود عم شر » وین غ‌ غقق نون شک 
چون غم عشق ز اندرون يك نفسی رود برون 

۰ ص_ ۳ 
سر مه ماننت کره نو > راحت ماست درد بو 
۱ - چت :که پیش او کان ۲ ب فذ : تبره 


٩ب‏ چت » مق : ز بوزنه ٩‏ - چت : بوزینه 


۸ ب چت : راست 


(۱) - قر آن کریم » ۱4۳/۳۷ 


۱۳۶۰ 


ت‌‌ سر 
جیش آسات نگر » بر نمطی عجیترین 
سس ص__ ۳۳ 
موج نگ رکه اندرو هست نهنگك آنشین . 
3 ۲ اب ما ۱ با (۱ 
پونس جان که‌بیش ازینکان من السح/۱) 
بحر معلّق از صور صاف بدست پیش ازین 
۳ سٌ 
از قطرات آب و گل وز حرکات نقش طین 


یره کند شراب ما ۰ تا بزنیم هین و هین 


کینه چو از خر بود» بی‌خرربست دفع کین 
گفت : «بگیر رقعه راء زیر زمين بکن دفین 
زانك ز باد بوزنه" دور بمانی از قری 
صورت بوزنه ز دل می شود از کان 
باد نید از بوزنه در دل هیچ مستعین» 


/ ۷ ۰ 
خواب‌بکنتوخو یش راهخواب‌مرو حسامدین!1 


دک ون ریش را 
قح و فتوح من توی ۰ پار قدیم و اولین 
دل بتو داد جان من » با غم نست همنشین 
ابن غم عشی را دگر » بیش بچشم غم مبین 
خانه و گور می‌شود » خانگیان همه حزین 


کست حرف و مرد تو .ای شه مرد آفرین 


۳ بر فذ : عاشق ۶ب چت : معبری 
۷ چت » مق : مکن # تب قو » قح » قد : ندارد . 


نب ۱۳۱ بت 

















! شناخت 


۳ 


۰ من شیم از سه دلی » و مه خوب و منضلی" 


تا صته : 


رز 


ی 

ی سوه سس هرود ۰ همجو نمك کداختم 
عشق ز توست‌همچوجان» عقلز نست لو ح‌خوان 

مست تو بوالفضول شد وز دو جهان ملول شد 


۳ 
در تمس از شمس دین دارد مطلم ۳ 


تا چه خلل سته ام مق بل رما موفان 
۶۵ پبس م رگ من رز شود خضال تو 
نده‌ام. آن جمال را تا چه نم کمال را ؟! 
جاثب خو یش نگذرم هوجو ننگرم 
چثم" مرا شکار گنه ساخت سفق ان قمر 
چون نگرم یر تو ؟! ای بدو دیده سیر تو 
۰ من ج و که بی نشان شدم چون قمر جهان شدم 
شاد شده زسانها از عجبت اد 


از مر یز شمس دن 4 فشاند توش 


۱۸۶۲ 


سر سر 
حهرده شر مک و ستد شرمکاد , من 
1 نشانده توست » لابه کنان سش و 
۳ 


۵۵ در ره لو امین خسم از ره دور می دسم 


س ۶ 
9 فلت همی دوم » بر و هی همی شوم 


۲ ب قص : خوب مفضلی 


۵ ب چت : هه 


ات قص : چونث رسد 
- فد فح ۰ ندارد , 


۴ - قح ؛ عد » فص : ندارد , هت ندارد , 


جت : 


۱۳۸۱ 


۳ قص : 


٩‏ قو : جتم 


۱۳۲ 


شکم و شك فنا شود چون برسد" بر یقین 
طلمت اقب عدم " شود » در رخ ماه راه بن 
کان ومکان قراضه جو» بحر ز توست دانه چین 
عشق ترا رسول شد ۰ اوست نکال هر زمین 


نست ز مشرقی اومسن نست بمفرب او دفین** 


تا چوخال گفتهام" »ای قمر چو جان من 
زود روان روان شود. ۳ و روان ‌" 
س بودم کال تو ۰ آن توست آن من 
ژانك سب و دید غب دان من 
تا حز ماه وک زهره آسمان من 
و مت مه و اسان 
دیده نود هن در رخ تو شان من 
صاف شده مکانها زات مه بی مکان من 


خشك نشد زاشك وخون" مك نفس آستان‌من* 


شور ری عاقت فْنه و شرمکا هن 
پیش خودم نشان دمی » ای شه خوش نشان من 
ای دل من بدست نو شنو داستان مر . 


زانك قرار برد ای دل و جان ز جات من" 


فنا 


۶ این بت را تنها (قص) دارد . 


۲ - فذ : اشك خون ۰ 








ی ۳ ار ۱۱ 
گرد و کشتمی «ولی نره بعجاست مر ۳ دی 


عشق بربد ناف من بر تو بود طواف من 
و و( مرحم 2 
که همه لعل می‌شوم ؛ گاه چو نمل" می‌شوم 


س رصم 
۰ گفت مر که:«چندچند .سیر نکشتی ازسخن؟ا» 


کر هر نو می دوم . ای در تو امان .من 

2 1 ی 

لاف من و کزاف من پیش تو ترجمات من 
سس سیم 

تا کرمت بگویدم : «باز در ۲ یکان من» 


زانك سوی تو می‌رود این سخن روان من* 


۲ 


سس 2 
دوش حه خوردهٌ ؟ دلاء راست بگونهان مگ 
مر 
رو رش و 0 از ِ ناسر خود نهان کنی 
باده خاص خوردة . جام خلاص خوردة 
جو ن سر عسو سستت ۰ عقل هس ر عاشمان 
۶۰ ون سر صند ستت دام من مایت ره 
عم نخورد رره دی اه ححکسی نگیردش 
خشم کرفت ابلهی رفت ز مجلس شهی 
حدم کی فک او حان و حهان ما بود 


ند برید جوی دل آب سمن روا شد 


همچو کسان که روی آسات مکن 
بار دگر گرفتت بار دگر همان مکن 
بوی شراب می‌زند ۰ لخلخه در دهان مکن 
چشم خمار کم کی روی ارغوان مکن 
سم ساره تن 
نیست چنان کسی کیاوحکم کندچنان مکن 
گفت:«شهش که شادرو» جانی‌ما روان مکن» 
خشم مکن ؛ تو خویش را مسخرة جهان مکن 
مشعلهای جان نگر » مشئلهٌ زبان مکن» 
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۰ مرا در دل همی آ ید که من دل۳ را کنم قربان 

دل من می‌نبارامد که من تا دل بارامم 
زهی مدان»زهی مردان» همه‌درمر اد ۳۰ دشادان 
رهی مر دل عاشق ۰ فضای سر شده او را 


مرم 1 مر 
۱ گرجانباز و عیاری » و در خون‌خود باری 





۱ سا چت : مل ۲ - چت : لمل 


#۴ مد فقو قع » مق : ندارد . 


باید بددلی کردن ۰ باید کردن* این فرمان 
باید کرد ترك دل"» نباید" خصم شد باجان 
برد گرد کی بای کرد وانگه رفت در میدان 
خنك‌این سرهخنك آنیس رکه‌داردا,نچنین‌جولان 


7 
پسگردن‌چه‌می‌خاری؟اچه‌می‌ترسیچوترسابان؟! 


# - تنها (فذ) دارد . وببت اول وسوم با اند اختلاف ومسراع دوم بیت دوم درفزل ۱۸۲۷ نیزمن کوز است . 


۳ عد : جان ۶ - چت : ارد 


۵ - چت : بیاید ترگ کردن دل 


۱۳ 


۷ - قو » قص : بهاید 











مر سٍَِّ 
۵ گر مجنون زنجبری ۰ سر زنجیر م ی گیری 
سس ت مر 
مرا گفت آن‌جگرخوار هکه:«مهمان توم‌امشب» 
تکبابست و شراب مشس«حرامو کفر خواب‌امشر 
۱ ۲۹ ۳ ند 
ریابی چسم بر ستته » آرتات و رحجمه بر اس 
کشا کشهاست در جانم هکشنده کیست» می‌دانم 
۰ هر رودم جنون آرد » تک بازی برون ارد 
چوجامم" گه‌بگرداند» چوساغ رگه‌برپزدخون 


مس سم 
گهی صرفم بنوشاند »چو چنگم در خروشاند 


7 
گر این از شمس تبریزست" زهی بنده نوازیها 


۱۸۰6۵ 


۳" 9 وم 


و وه و صبرم مرا امروز ناگاهان 

۰ گ رفن" جام‌چون‌مستان» دروصد عقوه وتان 
منور چون رخ موسی» مبارك چون که سین 
هلا »این لوح لایح را با بستان آزین موسی 

بدو گفتم که:«ای‌موسی,بدستت‌چیست آن» گفت:« این 

زهر ذره جدا صدنقشگونا گون بدیدآید*! 

۰ بدستمن‌بودحکمشبهرصورت! بگردان م۱۲ 
زنمگاهیش بر دربا ‏ بر آرم ی از درب 

گه آب نبل صافی را بدشمن خون نمودم من 


بچشم حاسذا نگ رگم : بر بمقوب خود یوسف 


۱ - چت , قص : محمد ۲ - فص : زخواب 
۵ - فد » چت : قبریزیست ٩ب‏ چت : چرخ 
۸ - چت : گرفتم ٩‏ - فذ : حیله 


۲ - چت » فص : که گردانم 


۳ - عد : دوجامم 
۷ - چت » قو : دوران زهی 


۰ - چت » قص : آرد 


وک از شیر زادستی چیی چونگربه درانبان؟! 
جگودرسیخکش‌ای دل ۰ کباب یکن بی‌مهمان 
که‌امش‌همچو چتر آند.نهان‌درچترش‌سلطان 
کمانچه رانده آهسته » مرا ازخواب" او افنان 
دمی خواهم ياسایم » ولیکن نستم امکان 
که من بازیچهُ اویم ‏ زباز بهای او حیران 
چوخمرم که بجوشانده چوست مگ هکند ویران 
بشامم می‌پوشاند؟ ۰ بصبحم می کند بقظان 


بت 


من ۳ ان 
ور در دونست‌زهی‌دوروزهی دوران 


مان راه پیش آمد» نوازش کرد چون‌شاهان 
پیشم داشت جام م یگ هگر مبخوارة بستارنب 
مشعشم چون ید یضا » مشر ح چون دل عمران 
مکش‌سرهمچوفرعونانسکن‌استیزهچون‌هامان 
رت ی ی و 
که هرچه بوهربره را پباید ؛ هست در انبان 
کنم زهراب را دارو کنم دشوار ۱ 
زنم گاهیش برسنگیی» بجو شد چشمهُ حبوان 
نموم منک وخاکی‌را امه گوهرومرجان» 
وال بوجهلم مق مش بزدان دان 
4 - فذن » قص » مق : بنوشاند 


- قح : ندارد . 


۱- عد : شکلش 


۳ م مق : آژین بیت ببس افتاده است . 








گلاب خوش نف بش جمل‌رام رکش و جا نکندن 

۱ ۶۰ ظاهر طالبان همراه و در تحقق پشتاپشت 
مثال کودا* و بری که همراهند در ظاهر 

چه‌جامزهر وقنداست‌این! چه سحرو چشم بنداست‌این! 

ار وا وان اه ار 

مقّام خوف راهان کههتشی و درو امن 

۰ جوعکسی و دروغنی" همه برعکس می‌بنی 

زن آن بش د که رنگ ویو بود او را ره و قبله 
صبدتهای اهل دل دوی! نعل را ماند 
زهی منهوم نامفهوم" . زهی سکان همدل! 
خمش کن کهز دان‌دربان‌شدست از حرف‌یمودن 


۶ مشاب ای شمس تبرپزی ۰ بسوی پرجهای دل 


۱۸:۹ 


حرامست ای مسلمانان 1 ان خانه رون رفتن 

مروز بن‌خانه‌ای‌مجنون؛ که‌خون گر بی‌زهجران»خون 
ف و 

ز شمع آموز ای خواجه »مان گر به خندیدن 


۱ب قص : ندارد . ۲ س عد » چت : قو (نخ) : دروف نو 
4 - قس :کندو ؛ چت (متن) : جانرا , چت (نخ) : بانکش 


۷ - عد : برپیت سایق مقدمست ۸ فد : پر 


٩‏ ب چت : ناهفیم 


- فم : ندارد . 


جلاب شکُری باشد بصفرایی زیان جان 
یکی‌منزل دراسف لکردودیگربرتراز کیوان! 
ولك این روزافزونست و آن هر لحظه‌درتقصان 
کم تاره زد انم خو یزان هراق 
ی ید کی متفه هو ان 
مقام امن آن‌رادان که‌هنتن تو درو لرزان 
ج و کردیهشورتبازن‌خلافژ نکن (ی‌نادان 
حففّت اس امار هست زن در شیت نات ۱ 
روز ند ازلن؟ زفرش خانه تاساران 
زهی‌ترشی‌بهازشیرین » زهی کفری به ازایمان؟ 


ی ۸ 
چودل‌بی‌حرف‌می گو بد.بود در صدرچون‌سلطان 
(۳) 


که‌شمس‌مععدصدفی تاجون ای شرس کروان #۳ 
مر 


می چون ارغوان هشتن » ز بانگگ ارغنون رفتن 
ازین پس ابلهی باشد برای آزمون رفن 
و دستی را فرو بری عجایب نیست خون رفتن 
ز چشم آموز ای زیر" بهنگام سکون رفتن 
۳ب چت : مردان 


۷ب چت : همدم 


٩‏ - چت : اي صورت 








1 و و« و و »9 

(۱) - اشاره است بحدیث : شاوروهن وخالفوهن , (احادیت مثنوی ‏ انتشارات دانشگاه طهران ص۳۰). 
مور و ۰ ۳ ‌ ‌ 

(۲) - مقتبس استازحدیث : لهم دوی کدوی النحل . ( بعارالانوار ۰ج ۰۱۰ص ۱۹۳ ) 

(۳) - مقتبس است از : فی مفعد مرده عال مليك مقتدر . قر آن ریم » 0۵/۰4 


۳۵ 





سس ‌ 
۰ کر باشد ترا روزی از استادان باموزی 


ساای‌جانکه‌و فتت خوش و رای کش 
ه0 اتو مریم نکرد از درد عاشتی کم 
جوطاسی سرنگونگودد رود آنچ درو باشد 
اگر پا کی وناپااکی مروزین‌خانه ای زا کی 


ِ ۳ 0 ۱ 
وی شسر اندر ین در ۰4 عدو راه بو روبه 


چو نازی می کشی باری با ناز " چنین شه کش 
ز دانشها بشویم دل ۰ ز خود خود را کنم غافل 
شناسد جان میعتو نان که این حانست قشرجان 


کسی کو دم زند بی‌دم مباح اوراست غواصی 


۰ رها کن تا بگوید او خموش یگیر و توبه جو 


چو مرخ جان ممصومان بچرخ نیلگون رفتن 
که تا صرت باموزد سقف بی‌ستون رفن 
وظفهٌ درد دل نبود: بدارو و فسون رفن 
ولی مودا نمی‌تاند" از کاس س‌نسگون: رفن 
کناهی هت درعالم ترا ای نده چون رفتن 
بود بر شیر بدنامی* ازین چالش زیون رفتن 
که بس بداختری باشد بزبر نچر خ دون رفتن " 
که سوی دلر مقل نشاید ذوفتون رفتن 
با ند هر این دانش ۲ دانش در حنون رفتن: 
کسی ک وکم زند در کم رسد اورا فزون رفتن 


که آن دلدار خو دارد سوی تأسون رفتن« 


(۷ 


خرامان می‌روی دردل ۰ چرا غ افزوز جان و تن 
سر 

زهی در بای بر گوهر 1 زرسی افلا* بر آختر 

ی ی اه 

ز نو اجسام را چستی» ز نو ازواح را مستی 


مج ۰ 0 
چه می گويم من ای دلبر ۰ نظیر نو دو سه اسر 


۳ 
۰6 بکو این‌چشم‌حیر ان‌را: «چود بدیلطف " جانان‌را 


سم 
شکار شبر نگذاري شکار حول برداری 


حلاونهای آن مفضل قرار و صر برد از دل 


۱ مق : اندرو ۲ فص » عد : نمی‌تواند 
» - عد : چوباری می‌کشی باری پیاپار 


۸ب فقس : شعاعات ملاقانش فقو : فد : چه 


۰ ۳ سب چت : توشیری 


# بت قح : ندارد . 


زهی چشم وچراغ دل!زهی چشم بتو روشن 
زهی صحرای پر عبهر زهی بستان پرسوسن 
5 یکره 3 ها ان اه را دامن 
چهنشیه تکنم‌دیگر؟!چه ذارممن؟اچهدانممن؟! 
چه‌خواهید دخلقانر اج هگر ی د اهره مرر1۳ 
زهی تدییر وهشیاری زهی بیگار وجا نکندن» 
شماعات وملااتش* » یکی طوقست در گردن 
که دیدمر او تأمن ز نبایم در پن‌مسکن؟! 


۶ب چت » قص ؛ عد : شیرحق عاری 


٩‏ چت : هنتی ۷ فذ : روی 








ون ‌ رص مر 
شر آن حلال و عز که او دسکر نشد ه رکز 
ی ۰ منم از عشق افروزان » مثال آنش از هبزم 
زان هرحه من دارم شیر دل که اندر دل 
۳ بح ۰ ی 7 
غلام رنگی شب را بو وق ساقی خلقان 
۳ 
واه این دولالا را رقس مرد و زن کردی 
مسر ِ 
همه صاحب دلان کندم که با منزند و با" لذت 
0 درخت سبز صاحب دل مبان باغ دین خندان 
خنالت می رود در دل جو عسی بهرجان بخشی 
1 "۱ 
خالت را نشانها زر و کوهر فشانها 
‌" مم ۱ صٍ 
دو غماز د گر دارم" و عشق و گر مستی 
ز نو ای ذیده ودئلم ۰ هزاران لطف می‌سنم 
ٍ ۱ ۳ ۰ 
ی روز می‌ترسم که چشمش سحرها دارد 
ی 
مزا کو یخی بویتی که کو ند رتست ۱9 
مر هر ار وه 
همه‌خوفآزوجود ایدبرو لملرزو لم می‌زن 
زان کار می بدردیدم زر و در کته بسجبدم 
سبوس ارچه 9 بنهان شدمان آر د جون‌دزدان 
۶۰ و هبزم سخس بودی ز عشق اش تو در زد 
مر 
چه‌خنجرمی کنث انجا؟! و گردن‌پیش خنجرنه 
۰ رم نسم 1 
موص 
بودکان غرل‌درسوزننگنجد کین دمت‌غز لست 


۲ -اچت : ؛کزیدی 
۷ چت : ار زکم 


۱ سب قص: همی ریسی 


۱ عد : بسوزم 
* - قو(نع) : نه سزمه 


۰ سب چت » هد (نج) : کوهی 


۳ س فص : بامغز ندبا زا فد دل 


۸ س چت » قص : وجود 


همه درمانده وعاجز ز خاص و عام و مرد وزن 
ز خر عشق بیگانه . مثال آب با دوغن 
بهرساعت همی سازی ز کر و فر خو دگلشن 
غلام روز رومی را بدادی دار و ۳ و فن 
که‌تا چون دانه‌شان از که گزینی! اندین‌غرمن 
همه جسایان چون که که بی‌مغزند در تن 
درخت خقك پی نی چهباشد؟ هیزم گلخن 
چنانك وحی بربانی تمورسی جانب ایمر نب 
کزو خندان شود دندان کزو گوبا شودالکن 
حررفان را نمی گویم یکی از دیگری احسن 
ولیکن خاطر عاشتق ند اندیش آمد وبد ظن 
زلف شام می ترس که شب فتنه ست 8 ٩:‏ 
کفمتمه نوارح یناه اه چوشد سانده‌درهاون» 
همه تر سس او هکیت 1 ید شکسته‌شوسن‌مآمن 
ز ترس باز دادن من چو دزدانم درین سکن 
کشاند هحنا دادش ز ه رگوشه پرویزن 
بجه‌چون‌برق آزین | تش,بر اچون‌دودازین‌روزن 
که عازشی تکنتی نو فرون: جشعه موزن 
یخی "یی هر تیا 


که می ریسی"۱ ز نب تن که بافی حلّه اد کن 


۵ چت ‏ صضص : دارد 


٩ب‏ چت » فص : دود 


(۱) - مقتبس است از : لا دخلون لته از پلج افیا فی سم الخباط ۱ قر آن کريم » ۶۰/۷ 











بای له ادکن ز غزل. پنبگی تاید" 
۰ و ابربشم شوی آید وریشم تب" وحی او 
چه باشد وحی درتازی؟یبگوش اندرسخن گفتن 
گرا ن گوشی وانگه کش تین کین له 
گرا نگوش یگران‌جسم یگران‌جانینذیر*آمد 
سيك گوشی سك‌جسمی » سيك‌جانیبشیر آمد 
۰ +مبهاری باش تا خوبان بستان در و آویزند 
بهار ار ذستی نون جو تاستان در آنش‌رو 
| گر خواهی هر بجزوت‌شود گو باوشامره رو 
که‌بر کنده شوی ازفکر چون‌در کفتم یآ ِ" 
تضاخنكت زند گو ی دکه : «مردان عهدها کردند 
۰ ستمز ی ی تخواد اقا پس من چنین باشم 
تکاحی م کل با دل هردم صورت غیبی 
صور را دل شده جاذب » چوعنین شهوت کاذب 


سا ای شمس ریز ی که سلطانی وخون ریزی 


۱۸۸ 


سر 
حه باشد بشه عاشق بجز دیوانگ ی کردن ؟! 
0۰ هر ذره ساموزبد پیش ور بر جستن 


جو شر‌مست برون چه » نه اول دان و نه خر 


سر افرازست که لسکن نداند ذره باشدن"" 





۳ ت 
مگر این پنبه ابر شم شود ز ا کسیر آن‌مخزن 
ترا گوید:«بریس اکنون» بدم؟ پیفام‌مستحسن 
: هس 0 
دهل ان نوت زن 
چنانك گفت: «و استنشو ۰ ۳ 
کی کواندتز! ی لاتامن» 

و و و اج وه و 
کهمی گویدتراهر بك :«الا یا لیث نحزن» 
که بگریزند این خوبان ز شکل برد بهمن 
که‌بی آن‌حسن‌وبی آن‌عشق باشدمرد مستهجن 
خم شکن سوی این منطت » بنظم وشرلا رگن 
مکُن ازفکردل خودرا ‏ ازین گفت‌نبانب رن 
شکستم عهدهاشانرا»هلاء می کوش ما ام ک. 

ص_ 
ز استبزه چه بربندی ؟! قضا را پنگر» ای کودن 

سم تم ف 
نزاید۰ گرچه جمع آیند صد عنین و استرون 
ز خوبان نیست عنین را بجز بخشیدن" وجکن 
قضا را گ و که«ازبالاجهان را دربلا شکن؟ *» 


چه باشد ناز معشوقان بجز بیگانگ یکردن؟! 
ژ پروانه باموزید آن ۳ 
که آبد سک شیران را ز روبه شانگ ی کردن 
چگویم باز را » لبکنکنجا تاک کرت 


۱ - چت » قص : پنبه کی‌آید ۲ ب قص : چو ابرریشم شود پنبه بتاب ونور . چت : چو ابریشم شود پنبه بتاب نور 

۳ - قص » چت : بدبین + ب چت : پدید چت : عجل ٩ب‏ چت : هردم ۷ - فذ : لعاف 
۸ - قو » عد » مق : بخسیدن ٩‏ - قص ؛ عد » چت ؛ :این بیت را ندارد . # بت قمع : ندارد 

۰ سب چت : دیوانگی ۱ - فذ : پاشیدن 





(۱) - قر آن کریم » ۷۱۷۱ 











پیش بر چون اسپر برهنه زخم را جستن 
سس سه سس 
اک 3 گر آب جوی شیر پنست ولی کوهست‌دربا؟! 
۳ سم 
۰ وی یمان اسرار ۰ گوش وجم راز 


2 
باشد شمی روش نکیبا باشد بجای روز ؟؛ 


۱۸۹ 


نجرا کوقد مسلمان در مسلمانرا فرسدن ؟! 
بدریدی همه هامون ز نقش لیلی و مجنون 
نمی آید دم او را چو دریا ۳ افشانی 
۵ معلم خانهٌ چشمش 4 رسم آورد در عالم 
دلمبدر ید ز اندیشه شکستهگشته چون شیه 
بر آمد عالم از صیقل » چو جندرخانه ش دگتی 
هراند بشه که بر جوشد ره یی صمدی 
پلیدی" را یاموزد بر آب پاك افزودت 


۰ اجه تلو۱۵ می‌داند شکنجه کردن آن قاهر 


راغ عالم افروزم نمی تابد" چنین روشن 
تگ 3 شد سررشته؟ چه شد آن‌حال ىگذشته 


میان و 
کنجا فرژین شاه که زا کی کردن! 
نتاند۲ کاس سوراخ خود شسانگی. کرد 
و گرباشد شبه تابا نکجا دردانگ یکردن ؟1* 


سی صنعت نمی باید_ پریشان را فریدن 
ولی چشمش نمی‌خواهد گرانجان را فرپیدن 
ولیکن تو روا داری بدین آن را فرسدن؟ " 
که طمع اقاف زان را سلنمان:زا فر سکن 
که عفل ازجه طمع دارد نهان‌دان را فی سدن؟! 
که بشنندند کو خواهد ملیحان را فر سدن 
تیسکها را هوس چه بود ؟ نمکدان را فر سدن 
کلیدی را باموزد کلیدان؟ را فرییدن 


چه رغت دارد آن آتش سیندان را فر سدن# 


۱۸۵۰ 


عجب ؛ اين عب از چشمست با ازنو با روزن ؟ 
که بوشمده نمی‌ماند ی حالت سر سوزن 


درین قندیل دل ریزد ز زتون خدا روغن 


۱ چت : بزر ۲ افص : نشاید #۴ قح » مد : ندارد . ۳ - فص : چو 4 انب فصن پن 
» - فذ. فو » مق : پلیدان ۰ - فذ قو» مق : کلندی را بیاموزد کلندان را ۷- فذ : کوناگون 
بت قح مد : ندارد . ۸ - فذ : نمی‌تاند - فو. فذ : درین 





روم مه و ۱ ۰ و و , ها 
(۱) - مقتبس است از : والارض فرشناها فنم الماهد ون . ق رآ نکریم 4۸/۵۱۰ 








دلا. در یوت آنش درآ مردائه ششین خوش 
۶۰ جو ابراهیم در رو بل همچو نقد زر 

ص 

اکر دل را ازین غوغا ناری اندرین سودا 

خ‌ ام ۰ ۲ و 

ا ثر در حلفه مرداد . نمی آبی ز نامردی 

سس ۳ و و بو مه 
جوپینامبربگفت:« لصومجنة»( اس بگیرا نا 


.سم 
سپرباید درین خشکی؛ چودر دوب رسی آنگه 


۱۸5۱ 


۰ شانهاست درچشمش ۰ نشانشکن» نشانش کن 
بر آمد آفتاب جان فزون ۰ از مشرق و مفرب 
ازایننکنه‌منم در خون»خداداند که‌چونم» چون! 
بان شکر وک ای‌حان» نه آن‌در باست‌وان‌مرجان 
مائش بود سا آمد ۰ زیانش سود ما آمد 

۱۹9۰ تن حان‌خو اهد آن‌در باه همه‌انثرنهنگت آسا 
هر آنکو حر ین باشد فلك پیشش زمین باشد 
برون جه از جهان زو تر » در آدر بحرپر ۳7 


مر مر 
اکر خواه ی که بگریزی زشاه شمس تبریزی 


که از افز این انش نان < آینهشد آهن 
ی 
بروسد از 23 انش سمن‌زار و کل وسوسن 
س 

چه خواهیکرد این‌دل را؟ ی بنشین « بگوبامن 
۱ ‌ 

حوحله بر در مردان برون می‌باش و درمی‌زن 
سش شن سر انداز زنهار این سپر مفکن 


چو ماهی برتنت روید بدفع یر او جوشن* 


زمر‌بشن وکهوقت آمد هکشان شکن »کشان شکن 
با ای حاسد + ار مردی نهانشکن » نهان شکن 
یا ای جان روز افزون» یان شکن ۰ یانش کن . 
نارامد بشرحش جان » عانشکن ۰ عیان شکن 
1 گرتوسودجان خواهی‌زیانشکن‌زبانش کن" 
ااگر داری چنین جانی روانش کن» روانش کن 
هر آنکونی‌چنینباشده چنان شکن » چنانش کن 
جهندستاین جهانبنگرمجهان شکن‌جهان شکن ‏ 
پران تیر دعوی را کمان شک نکمانش کن* 


۲ 


ت‌ سس 
چو امد روی مهرویم ی‌باشم‌من. که‌باشم‌من؟! 
موس ۳ 
۰ ه ناشد خار گریان رو که چون‌سور بهار آید 


حه باشد سشکت بی‌قیمت»چوخورشداندرو تأبد 





۱ س قص : چت : جپان ۲ ب فد » فقو : نقش 
4 - فد قو: آبش # ت قم ‏ عد : نداژه . ۵ - قو ۰ 





(۱) - جامم صغیر * ج ۲ ۰ص 1٩‏ 
۳۹0 


۰ # _ فح » عد : ندارد . 


چو زاید" آفتاب جان کجا ماند شب آبستن؟! 


مسر مرس 
نگیرد! رنکوبوی‌خوشه 


که 9 برون ثاید نگردد گوهرروشن؟ 


ص‌ 
د خوی‌خند بدن 


۳ - فد : بت سوم فزلست . 


فذ : آید ۱ - چت مق : بگهرد 








چه باشد شیرنوزاده زيك گربه زبوت باشد 
یکی قطره منی بودی »منی ازناه کرفتدحی 
منی دیگری داو ی که آن بحرست واین قطره 
۵ منی حق شود پدا » ۳ مسا فا گردد 
گرفتم دامن جان را که پوشیدهست تشر هی 
قبای اطلس من که برقش کفر سوز ۳ 
۱ ۳9 پوشیدم اين اطلس‌سخن بو شید هگو بم بس 
و )۱( 


چنین خلعت بدش درسر؛ کهنامث 


‌‌ 


۱۸6۲ 


۰ جو افتم من ز عثتی دل ای داربای مرس 
و گر روزی در آن خدمت کنمتقصیرنا گاهان 
محر گاهی دعا کردم که جانم خاكث پای او 
چگونه راه برد؟ این دل بسوی دلبر پنهان ؟! 
یکی نجامی پیشم داشت ومن ازنازکنتبه نی» 


۶ جر يك‌قطره چشیدم من زذوق اندر کشیدم من 
۱۸۵۶ 
چهدانی تو خرابان که هست ازشش جهت بر ون؟! 


نباشد مرِغ خود ین را باغ یخودان پروا" 


هز اران-مجاس‌است آنسو واین‌مجاس از آن‌سوتر 


چو شی شر آشامد ۰ شود او شر شبر افکن 
جو سمابی بدی وز حق شدستی شاه سین ن 
فراضه‌ست این نی توو آن‌من‌هست‌چون‌معدن 
بسوزد خرمن هستی » چو ماه حقکند خرمن 
که زا ماش بش از وی انم 
3 بناطلس‌همی‌خواهی بلاس‌حرص‌را بر کن 
۱ 3 خودصدزبان دارم‌نگو بم‌حرف‌چون‌سوسن 


۳۹ ‌» 0 ۳ ‌ # ۱ 3 
شعارش صورت بر دئارش سبرت احسن * 


از آن شادی سابد جان » نهان افتد بای من 
شود جان خصم جان‌من کند این‌دل سزای من 
شنیدم نعرة آمین ز جات اندر دعای من 


سر 
چگونه‌بوی‌برد این‌جان که‌هست‌اوجان‌فزای‌سن؟! 


مرس سر 
بکنتا : « نی‌مکو؟ ۰ بستان‌برای‌من برای من " 


بکی‌رطل ی که‌شد بویش‌درین ره رهنمای‌من* 


خرابات قدیسست آن و تو نو آمده ۱ کنون 
نشد مجنون آن لیلی بجز لبلی صد مجنون 


که اين بیچونترست اندر مبان عالم یچون() 


چت : صوزت ق مد : تاره ,۲ سب چت : زهبره ۳ - چت: : بوبوه 
4 سا قص : هکن قح » مد : ندارد . ۵ - چت : پرواز 





مهد وه "۳ 3 
(۱).- اشاره. است به : 1 ابهاالمدثر ق رآ نکر یم ۱۳۱۷۰۰ 
(۷) - افلااکی این بیت وا ورمتاب العارفین آورده است . 
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ین جانهای آن شیران در آن ببشه زاجل لرزان 
۹" ۰ ی سیمر غ ربائ ی که سسحش انا الحق شد 
قایر و هو منود [ارق را شنم ها که 
و معذوری در انکارت که آنجا می‌شود حبران 
ازبرا راه تتوان برد سوی آفتاب ۰ ای جان 


۳ 
مگر هم لطف شمس الدین تبریزیت برهاند 


۱۸۵ 


۰ جچهدانستم که‌این سودامرا فان که محنون 
س ‌ 7 
چه داستم ححه سبلابی مرا نا کاه تباید 
زند موجی بر آن کشتی که نخته تخته بشکافد 
مرس ۳۹ ست. سح 
نهنگی هم بر آرد سر » خورد آن آب درب را 
۰ هو ۰ 
۶ سواین مد لها آمد نه هامون ماند و نه درب 


چه دانمهای بسیارست لکن" من نمی‌دانم 


ج مر 
مرا هردم همی کوب یکه:«بر کوقطعةٌ شرین» 
زهی بوسه ۰ زهی بوسه » زهی حلوا و سنوسه 
۳ ۳ مرس ‌ 
نو بوسه عشق را دیدی مگرای‌دل که پر بدی 
هك 
۵ جو تلقین گفت سمامیر شهیدان ره حق را 
ممِ ۰ 2 
تلقین گر کنی نیت برد مرده در ساعت 
۱ چت : کزان خاثك ارببوبی تونیابی جز که بوی خون 


۶ - چت » (نخ) : ازابری راه 


#۴ سس قح ؛ عد : ندارد . ۷ س چت : بالان 


۲ب چت : سا 


۵ ب قص » چت » خود ؟ هد : هم 


ص ۳۹ 


وا ی شقن منت ورن 
سوزد پر و بال او اگر يك پر زند آن‌سون 
که آنجا کوقدم دارد بود سرهای مردان آدون 
جنید و شیح بسطامی شقبق و کرخی وذالنون 
سکر ان اقب ازقودر اضر قان‌هامژن 


و ۰ ۰ 
و گرنی‌این‌غزلممی‌خو انو برخودمیدم ین افسون 2 


دلم را دوزخی سازد دوچشمم را کند جحون 
چو کشتی‌ام در اندازد مان قلزم پرخون 
که هرتخته فرو ریزد زگردشها یگونا گون 
چنان دربای بی‌بایان» شودبی آب چون هامون 
کشد فر فا ما0 اس یه خدر اه قارون 
چهدانمن دگو جو ن‌شد هکه‌چون» غر قست‌دز بیجون 


که‌خوردم ازدهان‌ندی‌در آن‌در با کنی‌افون* 


۱۸۹ 


بهربیتی یکی بوسه بده » پهلوی من بنشین 
بر آردشراز کی کفهاطایعر کفنت ازاومتن 
که‌هر بجزو ت‌شدست‌ایدل‌چوب‌نالان و بوسه‌چین 
توهم مر کشت خودرا یا برخوان یکی تلقین 
| 


۳ فذ : شاهان 


٩‏ س قص : ولیکن 


* - قح مق : ندارد . 











۲ ۱ 
بکن ان تن را دلا چون تو نباسایی 


یش روم تشه وک بای اشتری 0 با بد در مت ه رگز 
و رای کش درد جر کی ره رود بی‌با 


۱۸۷ 


۰ اوقم دارم از لعف تو ای صدر ِ» آیین 
ساده فاضیم می‌خوان درون که قاصد 
2 ب ۲ 
بدین حبله بکنجانی درآن خانه ربابی را 
که خلقان صورت و نامند » مثال موه خامند 
و گر حال آورد قاضی سماعش آرزو آبد 
۰ آواز سمام مرن اقنجی هم شود زنده 
کفن را اندر اندازد قوال انداز مستانه 
عجب نبود که صورتها بدین اواز برخیزند 
ز مردم آن" نکر ای کی زنده می‌شود در نو 
دلت را هرزمان نقشی ۰ نت بت تفش افسرده 
مس ۲ مسر 
۰ مرا گو بدیکی‌صورت: «منم اصل غزل وا گو» 


۱۸۸ 


چو افتم من ز عشقی دل بای دلربایه مرن 
و گرروزی‌در آن‌خدمت کنم قصیر جو ن‌خامان 
سس گاهان دعا کرد که ابن‌جان باد خا او 


چکونه راه برد این دل سوی دلس پنهان ؟! 





۱ - قص » چت : زونیاسایی ۲ ب چت : ببرد * مق : بپرد 
۳ب فذ» مق چت » فو : که 


۲ - چت : بربیت سایق مقدمست . 


۳۹ 


۶ سس چت : بگوید تا ‌ 


چه آسایی ی ط رکه‌انکست او زعلسن؟! 
مخارستان هم گرد دکه خار افتاد او را من 


ز موج بحر بی‌بایان نبرد" بادبان دیرن* 


درون مدرسه حجره بهلوی شهاب الدین 
و با خود داعی سلطان دعاها را کنم آمین 
که نامم را بگردانی» نهی نامم فلان الدین 
کی "از جانشان خر باش که آن تلخست باشیر ین 
رباب خوب بنوازم ۰ سماعی آرمش شیرین 
سر از ره برون آرد بکوبدیا کند نحسین 
۳ - 
از آنپس مرد کان‌يك بك برون آیندهم‌درحین 
2 صورنهای عذق نودرونت زنده شد * میسن 
وا تن غاری دان که پیدا می‌شود از طبن 
از آن افسرده که نو بر آنی ن با این 


از آن شادی باید جان ۰ نهان افتد ببای من 
شود دل خصم بقای هن کیک هجران سزای من 
شندم نمرژ آمین ز جان اندر دعای مر 
حگونه‌بوی‌برداین‌جا نکه‌هست‌اوجانفزای‌من؟! 


# تب قح » عد : ندارد . 


افص : این - قح م هد : نداری . 








۶ کین جامی بیش آورد من از از گفتم : «نی» بکنتا : «نی مگو ستان برای اقتضای من » 


/ 2 و 
جو از صافش جشندم من مرا در داد ی دردی سکی‌دردی» گر ان‌خوار یکه کامل‌شدسفایمن :د 


۱۸۳5۹ 





منم آن‌حلقه‌در گوش‌ونشست هگوش شمس‌الدین دلم پر نیش" هجرانست بهر نوش شمس الدین 
چو آ"شهای عشقاو زعرش وفرش چگ دشتست درین آتش ندانم کرد من رو بوش شمس الدین, 
در آغوشم بینی و از آنش تنگها لبکن شود آن آب حیوان از پپی آغوش شمس الدین 
۰ چو دریکی ریخت عقل من چشیدم » بود ناه" زدم آن‌ديك‌در رویش*زبهر جوش شمس الدین 
درین خا نم بینی یکی رادست بر سر زن بکی‌رنجوردرنز م ویکی مدهوش‌شمس‌الدین 
زان( دواهار غل کین جهن او سر ره نش تازی فت وهای خاش شی اد 
۱۸۳۹۰ 
الا ای باد شک ۰ ببار اخبار شمس الدین خداوندم ۰ ولی دانی تو از اسرار شمس الدین 
کسی کزنام او بر بعر پی کشنتی عم یابی چو سامندر ز مهر او روی در نار شمس الدین 
۶۵ کرامتها که مردان از تفاخر باد. آن آرند بذات حق کزان دارد هماره عار شمس الدین 
بکی‌غاریست نز وی‌د ۳ سرها وحی‌است برون غار حق حازس : درون غار شمس الدین 
زجسم تووعهات که ۰ حجاب عشق هم. برجز دو صد منزل از آن‌سو تریین ازار شمس الدین 
ابا دوحی ترفرف فی فضاء العشق واستشرف وطرفی جنة الاسرار من آنوار شم الدین 
قلابدهای در دارد نا گوش ضمس مون از قاط وش آسایاف ار هی ای 
۰ بای دل۰ نو آنجایی که نوشت باد وصل او ولبکن زحمت شکم‌ده «مکن آزار شس الاین 
بصر در دیده هنت ۵ تفر دیده ره پاید بجای توا و ناگه رش ی 
بهر سوبی چو و ای دل » هزاران زار دارد و میندار از سر نخوت وی س » زار شمس‌الدین 
۱-چت : یکی #۴ قح » مد مق : 7 اببات این غزل با انب رت میا بر فزل مدا آمده »۳ 
۴ ب قو : پر نوش ۴ب چت : من زناپخته 4ب چت : پررویش ب قمع » قص » عد : ندآرد . 


سا ۱64ات 








بلطاف خویش يك چندی مهار اشترش دادت 

‌ٍىِ ۵ زهی‌فرقی‌از آنروز ی که پیشش سجده‌می کردم 
۰ رای دین و دنبارا_نباشد هیچ اصلاحی 
شب تاريك تو ای دل» نبیند روز را ه رگز 
عجب ؛ باشد که روزیمن بگیرم‌جام وصل‌او؟ 

که بخت من چنان‌خفتست که‌یداری ندارد رو 
نمودت پش از این مثلش نباشد سد از این » دانم 

۰ برد خود بر در امکان که مانندش ون ناید 
بکیجوبار روحانیست که جانهاجان ازاوببند 
ست الوم کل الوم آعلاهم واصناهم 
له رشان ای 
فرومی خط راد یی - لت راز 


۰ 


۶ ت 


و نه خو ان دان کهباشد بار شمس الد ین ؟! 
که‌ان رو زی که می گفتم بدا «تجاربار ی الدین 
# از لطف بی‌بابان وز" هنجار شمس الدیین 
مگراز ور و ازاشراق آن رخسار مس الدین 


شوم‌مست‌وهمی گویم:« کهمن خمارش سالدین» 


۳ 
ار مق اقا جان تس تین 


۱ -‌ 1 1 ِ و و 
۶۰ وصمهدی قلبی لین واد ۳ خصه جدا 


۳ ديك ستلمما 


در 
ای قَاعدءٌ ستات در هییاد. ک۲ افتادست 
عاشق بتر از مستست » عاشق هم از آن دستست 
زر خود چه بود؟! عاشق سلطان سلاطنست 
۰ عم 
۰ درو ش ‏ بدلق اندر وندر فلش گوهر 


مست آمد دوش آن مه ۰ انکنده کر در ره 


گنت مکه .«ولا» برنجه » می بر کف جان برنه 





۱ - فو : بار ۲ قو : بی‌پایان و وز 


4 س عل (نخ) : گوبم چه برد عاشق 


۵ ب فد » مق : 


۱۸۹۱ 


# - نبا (قو» فن) داره ‏ 


آفکند 


6۵ات 


لوح مرها وقف وزان هشیر نس این 
ز اوصاف بديم‌خویش خود مسمارشمس الدین 
وم حا کم بکلیه بران جوبار شمس الدین 
علی فْضله چداً علی الأخیار شم الدین . 
واحبی الروح مان من ادراد شس الدین 
وان کان قد استفنی من الاقرار شمس الدین 
عابه ای و لین مد 15 شمس الدین 


فبلغ صبوتی وا لمجر بالاعذار شس الدین* 


شاه گری کردن . در شور و شر افتادن 
گوی مکهچه باشدتععی * : «در کان زر افتادن» 
امن شدن از مردن وز اج سر افتادت 
او ننک جرا دارد از در در اتادس؟! 
۲ که تیدا از میتی او از کین اهادن 


کافناد چنین وقتی ۰ .وقتست در افنادت " 


برهمد گر 


۳ب فد عد : 


٩‏ تافص : د رکف 








ار ار دای فیس 
من بی دل و دل داده ۰ در راه و افتاده 


0۰ گرجام نو بشکستم مستم فت ۰ مستم 


این واعده لوژاهست ون دسم نو افتاد‌ست 


چون‌چنگ‌شدم جانا آن چنگک تو در وا کن 
عسی چو توی مارا همکاسة مریم کن 
ستی بنه ای چنگی بر بض چیرن ببری 
۰ جمعیت رندانرا بر شاهد دی زن 
دیوانه و مستی را خواهی.که بشورانی 
دیدم ز تو مرن نقشی بر کالبدی بسته 
زان روز" من مسکین بی‌عقل شدم بی‌دین 
ژتار بند ای دل ۰ در دیر بکر منزل 


۰ در جهرهُ مخدومی ۰ شمس الحق س‌بزی 


ای سنجق نصراث ۰ وی مشعلةٌ باسین 
ای ناج هنرمندی ‏ ۰ معراج خردمندی 
هر دوه کقایی ملق هرا کف کین خنوه 
جان همه جانا . ای دولت مولانا 


۰ از نفخ تو می‌روید پر ملاه الاعلی 





- قو» قح : ندارد . ۱ چت :ای چنگه تو 


# - فقو , فع : ندارد . 


! - عد (متن) : توسمك روحی در 


با طوطی روحانی اندر شکر افنادن» 
وال که نمی دنم جای دگر افنادن 
ستم ۰ مهل از دستم وندر خطر افتادمت 
شيشه شکنی کردن در شش ه گر افتادن # 


۱۸۹ 


صد جان بموض بستان وان شوه تو باما کن 
طنبور دل ما را هم ناه سرنا کن 
وان خون دل رز را در ساغر صهبا کن 
ها مر و و وعده فردا کن 
زنجیر خودم بنما و ز دور تماقا کر 
جا نگفت:«عل یال گو»دل گفت: «علالا کن» 
زان زلف خوش مشکین ما را تو چليکن 
زان راهب پرحاصل يك بوسه تقاضا کن 


کر رت ما بنی این قصهٌ غرا کرت * 


۱۸۳۹ 


یارب ! چه سك روحی؛ بر چشم وسرم بنشین 
تعریف چه می‌باید ؟! چون جمله توی تعیین 
پی کام و زبان گفتی : «د روش لك نشین» 
جانرا برهانیدی از از فلان الدین 


مساو مه 


وز شرق نو می تفسد پشت فلك عنیر 


۲ س فذ » عل : خودت . مق : خودش ۳ - قص : زان روی 


6 قص : مي‌جنبد 


4 








ای ها زا زو شون سکره 
نا کاه ی بی رخنه و ی راهی 
تا این ثن سارم وین کشته دل زارم 
گنتم۲ که : «ملیحی و »مانا که مسیحی تو 
0 سبپنامیر سماران ! نافع تری از اران 
حرز دل ‏ مقویم ۰ سر چشمةً ایویم 
کفتم که «چنان دریا در شیر که تن ؟ 
3 داند چون آی استادی" بی جون را 
پوسف بین ‏ چاهی بر هفت. فلك ناظر 
۱۹۰ گر فوقی ی ۱ هستی طلب و مستی 


خامش ! که نمی گنجد این حصه درین قصه 


در برد دل شکر صد دختر آستان 
بشنو چه باسرارم می‌آید از آن* طارم 
در عریده افتاده از عشق چنین خو بان 
۶6 ععل هد کف شهره تان جونند؟ 


در شرق خداوندی » شمس الحق شر بزی 


ای سرو و کل ستان كت شهی دستان 





بی‌هیچ دعا گویی عالم شده پر آمین 
آورد طبیب جان يك خمره پر افستتین 
زنده شد و حایك شد ۰ برداشت سر از بالبن 
شاد آمدی ای سلطان» ای جارء هر مسکین 
درخمره حه‌داری؟» هو وی دلشسگان 
هوچستم" وهم خوبم* هم خسرو وهمشبری 
ها تهج هاش فان خوه‌وانن متا 
گنجاند در سجیرن_ او علم علیّین 
وندر شکم ماهی یونس ز بر پروین» 
نی بر زبرین وققفست این بخت ه بر زیران 


رو چشم بالاکن» روی چو مهش می‌بین* 


ران گنج 5 دلها ِ زان تقد کا مستان 
بکدم که ان 1 ۰ بکدم که‌قدح ستان 
هم لشکر تر کستان ۰ هم لشکر هندستان 
کت 5 «بنهان صورت ۰ سدا ش و دستان 


ند و روند انها درهر جمن و ستان» *# 


نانی ده و صد ستان . هاده چه درو شان 


۱ عل : جگر سوزت ۲ فذ » مق فص : گفتش , عد: گفتی (ننع) : گفته ۳ - عد » مق : زشتم 


بت قو » قح : ندارد . 4 - مق : می‌أید زان 


٩‏ سب فذ » مق » عل » چت :سر وگل 


۵ عل : که ۴ب قو قح عد : ندارد . 











شنو نو ز بفاه‌ر ۰ فرمود که سیم و زر 


بكث دانه و 7 ۰ صد سناه برداری(۲) 


شم ثٍِ ۱ 
۰ کم کن و فزایش سن ۰ نواز و ستاش من 


صدقَةٌ تو سق رفثه واندر" شب آشنته 
هر لطف حه نمایی » در سایه آن آیی 


حرمت کن و حرمت بن ۰ نعمت ده ونعمت بین 


ای مکرم هرمسکین» وی راحم هرخمگین 


۶ آمد نو آوازم ۰ واف شدیق از رازم 


سر کت تویلم .۰ در قلم و در قیلم 
دانی که دعا گویم » هرجا که ثنا گویم 
رئجبت میا ۰ آمین » دور از نو قضا ۰ آمین 


ای کوی شما جنت» وی خوی شما رحمت 


۷۰ نتم دیا » رفتیم " ۰ وکا شما رفتیم. 


۱۸۳۹۹ 


ای کار من از تو زر ۰ ای سیمیر مستان 
.۳ 
در عین زمستانی ۰ چون گرم کنی مر کب 


از صدفه نش کمتر(۲۱, هاده چه ندرو شان 
بسن گوشچه‌می‌خاری؟! هاده چه‌بدرو بشان(۳) 
س_ مصم 

بکشا و گشایش ین ۰ هاده چه بدرویشان 
او حارس و نو حنته ۰ هاده چه بدرو شان 
بسیار یاسایی ۰ هاده چه بدرویشان(۳) 
رحمت کن‌و رحمت‌ین(* » هادهچهبدرو یشان 
محرو) میندازم . هاده چه بدرویشان 
عرص ۳ 

نکر تو بزنيلم ۰ هاده چه پدرویشان 

۳ ۱ 

نکن نو چه وا گوبم» هاده چه بدروشان 
ار و خدا ‏ آمین ۰ هاده چه بدروشان 
خاصه که درین ساعت ۰ هاده چه بدرویشان 


خوش باش که ما رفتیم * هاده چه درو شان# 


هم سیم سادم هی گوس و زرم ستان 
از ی مندانت بر سوزد تاستان 


۱ - عل : پلواز ستایش . چت : بنواز نوازش ۲ - عل : رفته اندر ۴ د چت : گفتيم 


# تب قو قح » عد : ندران . 


میم ۵ سس مق 3 ۱ ِ 
(۱) - مستفادست از حدیث : ما نقصت صدفه من مال (احادیث‌مشوی, انتشارات دانشگاه طبران » س۲۱۸) 


(۷) - مستفاد است از یه : مثل الذین ینفمّون آموالمم نی سبیل ال کمثل و آنبتت سع سثابل 


قر آن کریم ۲3۱/۲۰ 


(۳)- افلاکی این دو بیت دا درمناقب الما فین آورده است . 


وب و ۳ ۳ 
(غ) - ناظر است بحدیث : ارحموا ترحموا (احادیت مثئوی » انتشارات دانشگاه طهران » س۷) . 











گر طنلك بك روزه شبهای ترا بند 
ای وای از آن ساعت کاین خاطر چون بیلم 
۰ روزی که زک بکاره فرو 9 
وه از ۳ برد دل نا گاه سری درک 
هر خاطر من بکری بر بام و در ازعشقت 


تا تاش روی تو در پچد در هر يك 


شمس الحق بر بزی! ه رک سکه ز تو پرسد 


۱۳۹۷ 


۹۸۰ ۱ای جانك" من » جونی؟ يك بوسه‌بچند؟ای جان 
ای جانك" خندانم ۰ من خوی تو می‌دانم 
من مرد خر یدارم ی میل شکر دارم 
بر نام و شان او ۰ رقم بد کان او 
هرحند که عیاری ۰ پر حبله و طراری 

۱۸۶از هر دل هقی ی اد 1 یار 
ای پیش رو خوبان » ای شاخ گل خندان 


من‌بنده برین مفرش» می‌سوزم من خوش خوش 


ذروازهٌ هستی را جز ذوق مدان ای جان 
زبرا عرض و جوهر از دوق بر آرد سن 
۰ مرج که بود ذوقی ز آسیب دو*جفت آید 
سم 
۱ - فذ » مق : بستان  #‏ فقو قح : صد : ندارد ۰ 


۴ب قو » قح » عد : نداره . ۶ چت : تو 


۱۸۹۸ 


۲ 
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از شیر بری گردد" وز غادز "وز ‏ پنتان 
شا یا گنه ۰ باد آرد هندستان 
رازه ری کردد از اش بت تاد 
تا هر سر موی امن گردند چو سرمستان 
چندان بکند شیوه ۰ چندان بکند ستان . 
وز چون تو شه یگردد هر خاطرم آستان 


۱ ‌ ضح 
می‌برنمومی گو یم:«ازرشك کدامست آان!؟» ۲« 


يك تنگک شکر خواهم زان شکرقند ای جان 
نو خوی شکر داری» با که بخند ای جان 
ای خواجهُ عطارم ۰ دکان بمبند ای جان 
نتم که: «سلام عليك » ای سروبلند ء ای‌جان» 
این محنت و بیماری بر من مپسند ای جان 
او یی ود آن رت گنت ای جان 
شمای که دل بندان چون بوسه دهند ای جان 


می‌رقصم در آنش » مانند سبند ای حان# 


این نکن شیرین را در جان بنشان ای جان 
ذوق پدر و مادر 9 دت مهمان ای جان 


زان يك شدن دوئن ذوفست نشان ای جان 


چت » قص : چابك ۳ - قص : چايك 








۳ 
هر حس بیجسوسی چنتست یکی" گشته 

۳۳ ۳۹ 
فوقی که ز خلی آبد زوهستی تن زاید 


کو چشم که تا بیند هر گوشه تق بسته 


۶۰ آمیخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد 


سس 
بنهات ز همه عالم کرمانه زده هردم 
بنهان سکرنی ای رستم ۰ پنهان ترا جستم 
میم 1 » 
و ترش داری دایم حکه طراری 


در کنج عز سخانه / حوری جو دردانه 


۶۰ صد عشق همی بازد ۰ صد شبوه همی سازد 


بر ظاهر حریا کی بنی خورش باهی 


چندان حیوان آنسو می‌خاید و می زاید 


‌ ‌ 


خنيك زده هر ذره بر معجت. بی بهره 


اندر دل هر ذره تابان شده خورشدی 


۰ اموش ! که آن لقمه هر سته دهان؟ خاید 


رو » مذهت عاشق را بر عکس روشها" دان 
حالست محال او . مزدست وال او 
نرمست درشت او یهت کشت او 
1 دم که ترش باشد بهتر ز شکرخانه 
۱- عل » مق : جفتست ویکی 
4 س چت »مق : دهن 


» س قص : ازعشق روشها 


۷ فذ » فص ۰ مق » عل : "چون بوس 


۲ب چت ‏ بر بیت سایق مقدمست. 


#۴ ب قو » قح » عد : ندارو . 


هر عقل بمعقولی جفت و نگران ای جات 
وز غبر پرهیزی ۰ باشی سلطان ای جان؟ 
ذوقی که ز حق آید زابد دل وجان ای جان 
هر ذره سوسته با جفت نهان ای جان ؟! 
وز دوق تب گنج در کون و مکان ای جان 
هم پیر خرد یشه هم جان جوان ای جان 
احوال و دانستم و عشوه مخوان ای حان 
زاحداث همی رسی وز مکر عوان ای حان 
دور از لب رگانه . خفته‌ست ستان ای حان 
آن لحظه که می‌بازد ۰ بوسه بستان ای جان 
کان آب" تتی آمد بر ع شکنان ای جان 
چونگ رگ گرو برده بنهان ز شبان ای جان 
کاب حبوان را کی داند حبوان ای جان ؟1 
در باطن هر قطره صد جوی روان ای جان 


تا لقمه نندازی » بر ند دهان ای جان 


کز بار دروغیهاا از صدق به و احسان 

عدلست همه ظلمش ۰ دادست ازو مان 
مّمِ 

خاری که خلد. دلسر ‏ خوعشر ز کل ور ضان 


۰ یه ۷ ِ ۹-39 
وان‌م که‌ملول آ بدخوش بوس و کثارست آن 


۴ چت : کز آب 


درچت ترقیب ابیات با سایرنسخ اختلاف دارد. , 


٩‏ چت که ریای دروغ او . فذ : که رای دووغ او . مق : گفتار دروغ او 











۰ وان دم که ا کو : « وال ز تو سزارم » 
۷ 
کفرش همها یمان شد » سنکش همه مرجان‌شد 
3 طمنه زن ی گوبی : « تو مذه ب کر داری » 
دین مذهب کرو مستم؟ ۱ بس کردم و لب ستم 


۰ سشمس الحق مربزی ! بارب ! چه شکور بزی 


ای تون مهو سک آ من نا نیت زنی دندان 
گررانی و پر زهری ۰ با خلق چه با قهری" 
من صوفی با صوفم ۰ من آمر معروفم 
معذور ی خوددیده ۰ در خورش 1 تجده 
۷۲۰ بردانش و وا او کفرم و ان 
1 حبوان تاپی خال شوی ره را 


هو ‌ 
9 ازین در شد ۰ بر حمله و در در ند 


‌ 
دو چیز نخواهد ند در هردو جهان» می‌دان 
سم 
1 تویه شود دربا ۰ يك فطره تالم من 
سس 
۰ در حال تنم نت + کز نان هو نا 


خاصیثت من اشست ۰ هریاد که روم ابنم 


و کدی هتشر کزرانسی ناه 





۲ فذ : درویشان 
۳ سا مق : پرفپری 


۷ تب چت : قص : برخلق 


۲ - فذ : زین مذهب | کر مستم . چت » مق » عل : وین مذهب | گر هستم . 
4 - چت (متن) : ارباب خردمندان (نخ) : اریاب هنررمندان 


۳ - چت : شگرفندان ؟ مق : شکرخندان 


انش نش اه ازر عنعه: که وان 
یگانگیش خویشی در مذهب یخویشان" 
بخلش همه احسان شد » جرمش همگی غفران 
سس مذهت اروش بخریدم و دادم حان 
بردار دل روشن ۰ باقیش فرو می خوان 


سر 1 
ی زر دهان من صد ححت وصدیرهان# 


وز کبر کسان رنجی واندر تو دوصد چندان 
اند سر بریان گشته ۰ که منم خندان 
چون شعنه بود آنکس کو باشد در زندان ؟! 
عذر ان خواهد ۰ از باب هترمندان؟ 
و آنگاه هم از فر آن درخلق زنی سندان 
وز باد و بگ اش در نار تو در ندان 


۳ ۱ ی ۷ 
جر شمس_ حق. سر از سلطان شکر فقدان #۴ 


از عاشق حق وه وز اد هوا انبان 

ور خااد در آیم من 0 حاله شود سوزان 
۷ سم مر 

هر ذره درین سودا کشتست خورول ‏ کزوان 

_ 

چه دوزد پالانگر هرجا که رود ؟ پالان 
بو خی سم مج 

در مه تنکک آن مشك » نگذارد مشك افشان 

# - قو » قح » عد : ندارد . 


* - چت » قص : برحفی‌حال 


۶ - قو » قح » عد : ندارد . 














در ستهٌ ار مکیت دل را چه بود شادی ؟! 
اندر رحم مادر ۰ چون طفل طرب بابد 
مر اس 


ای در غم ببهوده» رو کم ثرکو() برخوان 
از اسپك و از" زینك» پربادك و پر کينك 
جک 


۱ 3 0 
در زوده و سر کنی » باد هوس و ی 


ای شیخ بر از دعوی وی صورت بی معنی 
۰منگ رکه شه و میری ۰ شگ رکه همی مبری 
آن نازك و آن مشتك"» آن‌ما و من زشتك 
رخ بر رخ زیایان کم نه ۰ بنگر بایان 
گر باغ و سرا داری بام رکت حه پا داری ؟! 
رفتند جهان داران خون خواره و عیّاران 
۰ تابوت کسان دبده وز دور یخندیده 


سم و ۷۰ 
نی کن سین کونی‌ناز کفق هنن جواین ؟! 


در دل چو ضال او تابد ز جمال او 


۱ - فل : می‌دان # - قو » قح » عد : ندارد . 
۳ - چت : فص پالوده . فذ » مق » قص : فصه بپا لوده 
عل : فرتوده ۸ - تنها (قص) دارد . 


۷ - قو » قح »هد : ندارد . 


(۱) - قر آن کریم» ۲۵/46 


. چت : ندارد‎ - ٩ 


٩‏ - چت » قص : دانی‌بکیا 


رندان نود سننه ۰ مندان نود 1 میدان؟ 
آن خون به ازین باده وانجا به ازین بستان 


بت ۰ ۳ 
آید بخال اندر ‏ اندیشه سر گردان« 


وی حرص تو افزوده * رو کم تر کوا برخوان 
وز غصه بالوده", رو کم 0 
ای غافل آلوده » دو کم تر کوا برخوان 
باوفه و ری ر و کم ا توا پر تطوان 
در زیر یکی توده رو کم ترکوا برخوان 
پوسیده و فرسوده » رو کم تر کوا برخوان 
ی کزا ان 
و رو کم کف بان 
بر خلق نخشوده » رو و کم تر کوا برخوان! 
وانچشتون؟ شوده » رو ۳ کوابرخوان" 


ای باد دوگ ۰ رو کم ترکوا بر‌خوان* 


فز کرهش مج اوه آن ار کمن استن 


دل ند بدواند . او را تتوان ستن 


۲ - چت : وز . فص : وان 


4 - فص : د دکیلی ۰ - چت : یا ٩‏ - فذ » چت : مستك 


۰ - قص » چت » مق : می‌خواهی 











طفل دل بر سودا ۰ افیا کند غوغا 


اد ز اش عشق او آموخت سك روحی 


پستان گریم ات اغاز کلف سف 


و ب ۲ ۲ 
از سینه پریدن ۰ هر ساعت برجستن * 


۱۳۷۶ 


از اش روی خود اندر دلم آ تف زس یه 

ای خان تخوش ساده ۱ از اصل ملث زاده 
۳ 

این جسم ترا از جان گر فرتی کند جانم 

ای ظ بار سشدت بکشاده گرهها را 


ِِ_ ۳ اه 
واش ز دلم ستان » دز چرخ منفش رب 
هرجاکه‌روی‌خوشرو؛ هردم که‌زنی‌خوش‌زن 
شمشر بکف داری بر تاركك فرقش زن 


مرس مسر 1 
ان يك گره دیگر بر زلف مشوش ازن* 


۱۸۷۵ 


۱۹۷۰ بار مقامر دل * پیش 7 و دم کم زن 
۳1 فخت هی ما را 7 سنهٌ درب نه 
3 1 ‌ 
ازواج موافق را شرت ده و دم دم ده 
اکسر لدنی را بر خاطر جامد ‏ نه 
در دیده عالم نه عدلی نو و عقلی نو 
مس مس 
۰ ابندر کل سرشته مك نفخ و در دم 
وت 
7 صادق ی در غار سعادت رو 
جان خواستهُ ای جان ابنك من وابناك جان 
خواهی که هر ساعت عسی نوی زاید 
۳ هش 
1 دار فنا خواهی تا دار ما گردد 


۰ نواهی و دو عالم را همکاسه و هم باسه 





۱ - قص ؛ عل : خستن ۲ب چت : هرساعت وبر‌جستن 


4 بت عل ء قص : ارواحج 


بت فقو فم » عد : ندارد . 


۷ - فذ » عل : صادق وصدیقی ۸ - عل » فذ : درقعر 


تیه زنی بر ما مردانه و محکم زن 
و کی ونیا اسر کید اقظم نون 
امشاج ایا هم زن و بر هم زن 
مضمور تین ۰ را بر. جام محرم زن 
وآن آهوی باهو را بر کلب مطلم زت 
وان سنبل ناکشته بر طینت آدم زن 
چون مرد مسلمانی بر ملك مسلم زن 
ای 4 ترا نود و جهنم زن 
۳ 
زان گلشن خود بادی بر چادر مریم زن 
آن آتش عمرانی در خرمن ماتم زن 


1 انا اد را درععن دو عالم ذن 


ب قو قح » عد : ندارد . ۴ب چت : بر‌چرخ 
و » لح 


۰ - قص (نخ) : دردم ٩‏ - فص : مخافق 


۱۵ 











فک 


من پس کنم » اما تو ای مطرب روشن دل 


بی جا شو در" وحدت ۰ در عبن فنا جاکن 
اندر ققصس هستی این طوطی قدسی را 
۱۹۷۰چون مست ازل گشتی شمثیر ابد بستان 
دردی وحودت را صافی کن و بالوده 
تا مار زمین باشی کی ماهی دین باشی ؟! 
اندر حبوان 1 سر سوی زیر دارد 
0 آدم ا حق جو شدی محرم 
۰ وت ساطنت الا خواهی بر لالا شو 
عزم سفر داری ‏ بر بر کي معنی رو 
می باش چو مستسقی ۰ کو را نبود سیری 
هر روح که سر دارد ۰ او روی بدر دارد 
بی‌سایه ناشد تن ۰ سایه نود روشن 
۶۰ر قاعدهٌ مجنون سر فتنة غوغا شو 
هم آتش سوزان شو » هم پخته و بربان شو 
هم ترش وی شو" هم دم زن وهمدم*شو 
دزدیده 


۳ ره نبرد ترسا تلا لو 


دانا شده ۰ لکن از دانش هستانه 


۶ 


۰موسی خضر سرت شمس الحق . بر بزی 


# - قو » قح » عد : ندارد , ۱ - چت : شو و در 


۶ - فذ ء عل : هم دم - فقو » قح » مق : ندارد . 


۱۳۹ 


۲ - فص : فلك 


ت۱۵ 


۰ ۰ تّ 3 4 ۰ 
از زیر چو سیر ای » بر زمزمه بم زن 


هر که دوف دزد هی کین ترسا کم 
زان پیش که بر پرد ۰ شکرانه شکرخا کن 
هندوبك هستی را که و با نم 
وان شبثُ منی را پر صافی صهبا کن 
ما را » چو شدی ماهی پس حمله بدریاکن 
کی آختی. آخن, ج. مجام. یال کی 
ی ماک وی ار 
جاروب زلا بستان ۰ فراشی اشیا کن 
ور زانك کنی مسکن ۰ بر طارم خضرا کن 
هر چند شوی عالی ۰ تو چهد باعلا کن 
داری سر این سودا سر در سر سودا کن 
بر پر توسوی روزن » پرواز تو تنها کن 
کین عشق هم ی گوید ک: هز عقل ترا کن» 
هم مست شو و هم می بی هردوت و گیرا کن 
هم ما شو و ما را شو» هم بندگی ما کن 
که عاشق زاری گه قصد جلیا کن 
هک 
از سر تو قدم سازش قصد ید یضا کن» 


۳ - فص » چت : هم محرم 














۱۷۳۷۷ 


ِ 


ای دل » جو 0 در شر ح زان من 
قن ره تن د رکد ۰ بر جای زبان خود 
هم ۳ و هم باده بت ان ان مدای 
از یب یکی لعلی در غار جهان آمد 
۵ را ۳ بابی ۳ موی مو حویی ؟! 
جان دوش مر آن مه را می گفت: «دلم خستی 
زا که : ههار من حرش کنجا باشد ؟! 
حز دلق دو صد پاره من باره کا گیرم 


سمس الحق سس بزی ۰ از دور زسان در لل 


۱۸۷۸ 


۰ امن گوش کشا نگشتم از للی و از مجنون 
يك گوش بدست این ۰ يك گوش بدست آن 
از دست کشا کش من وز چر خ رمق 
آن لحظ هکه بهوشم . زشان برهد گوشم 


من عاشقی آن روزم » می درم و می دوز 


۱۸۷۹ 


۰ آرایش با غ آمد این روی؛ جه رو ست این ! 
این خانه.. تعتاتینت وق خرابانست 


در دل صفت وک و ار ۰ حوبی ر ی احمر 





۱ -عل » مق : مرا آن مه م ی گفت - قو قح » عد : 


# بت قو قح عد : ندارد . 


۳۹ 


وان حرف ی فا در صحن سان مرن 
دی یره آن مطرب کو زد ضربان من 
هم جان و جهان حران در جان و جهان من 
وان لعل شده حبران و نون 
شون مر نش لو کفشستا: سوانه من 
پیکان پر از خون بين ای سخته کمان من» 
جز لمل بدخشانی کی بافت نشان من ؟! 


تافی فماشت ۳ ؟ ای دلق کشان من » 


وافزوده ز هر دوری از وی دورانه مرن * 


آتشی گام زان سو وین می رکشدم زین‌سون 
این من کشتم بالا وان م یکشدم هامون 
م کردم و می‌نالم » چون چنبرة ی 
می‌غللم چون شاهان . در اطلس و در | کسون 


زب ۲ رح ۳ 
بر حرفه بی‌ چولی می رد نگلی بی چون #۴ 


۶ 


مستی دماغ امد ان نوی * حه رت ۱ 
بارب! که‌چه‌خانهستاین» پارب! که‌چه کوست‌این 


دل پرشده از دلبر * بارب که چه جوبست این 


۴ - چت : تگل بی‌چون 














ای بر سر هر پشته از درد و صد کته 


جانها که پذوق آمد در عثق دو جوق آمد 


۱۳۸۰ 


۰ سر زیر ات ار وک ببن 
خلقان همه خوش حفته " عشاق در آشفته 
باران بشوریده » با جان سوزیده 
چون عشق و رامع شد * این عشق حرامم شد 
داز مس تس اقب کاز دستی 

۶۰ ان چرخ فرو مانده کاش شگرداند 
می‌گردد آن مسکین نی مهر درو نی کین 


شه هندوی 09 را ماب شتگی زا 


شمعی تو » برافروزی» شمس الحق مربزی ! 


از چشمهٌ جان ره شد در خانةٌ هرمسکان 
۰ سل روی‌سوی‌جان کرد کای عاشق‌وای پردرد 
ای خواجه سودایی » می باش تو صحرایی 
چون پوست بود این دل » چون آتش باشد غم 


حون دید دل از غم » بر خالك شود ای عم 


ات که واه رش ای 


۱ - عل : ندارد .  #‏ قوء قح » عد : ندارد 


# - قو » قح » مد ؛ ندارو . ۵ - جت : عاشق وی 


۲ - قص : برشاهد 


توبرده فروهشته » ای‌دوست چه خویست ابر" 


درعشق شراست آن» درعشق سوست این *# 


با زنگیکان امشب در عشرت جان بنشین 
اسرار بهم کننه » شا باش ۰ زهی آیین 
بکشاده دل و دیده در شاهد؟ بی ایس 
چون زلف تودامم شد » ش بگشت مرا مشکین 
در دیدهٌ هر هستی از دید زنکن ین 
این چر خ چه می‌داند کزچست ورا تسکین؟! 
که کندن آن فرهاد از چیست جز از شیرین؟! 
۳ ۹ را کارد حشری بر چین 


تا 5 را 0 
ناهندو ی ش‌سوری از روی چوصدبروین 


مانند کاریزی ۰ بی‌تيشه و بی‌ متیر 
بر روزن دلر رو » در خانة خود منشن 
در گلشن شادی رو » کی م‌ غسگین 
وین پوست از آن آتش » چون‌سفره‌بود,برچین 


مریل که پایی:۰ ضرنتاشسن. اند زرم 


‌ سم 


زآیینه ندیست او الا هی آهن 


۳ -چت : ننگی 4 چت : نور 


. عل : با 6 - قو ؛ قح » عد : ندارو‎ - ٩ 

















۶ار آب حات تو دورست بذات تو 
مِ و 
کنتم بدلم ۲ «جونی» گفتا که : «در افزونی 


سس ‌ 9 
در سینه خال او و ۴ و غصه ؟! 


۱۸۸۲ 


کگفتن 


بی‌او نتوان دشن ۰ بی او توان 
۰ صای حلقه زن این در ۰ در باز نتان روش 
و زطمع خیزد » زر بقوا هی خو و ریزد 
کوعاشق شبرین خد» زربدهد " وجان بدهد؟! 
این باید و آن باید ۰ از شرل* خفی زاید 


ًس‌ 


ت نش ‌ 
ان باید و ارد 6 او جمله ۳ بارد 


۶ و خواحه مك خانه شد خانه جو و برانه 


کز کیر بر آید او بالا مثل روغن 
از لت ۹ بوسه ای روت مه روشن 
زیرا که خالش را هستم بخدا مسکن» 


ت مِ 
در آب حبات او وانکه خطر مردن؟!#۷ 


بی او نتوان شستن . بی او نتوان حفتن 
یسرم 

ژانزا که تو هشاری » هر لحظه کشی گردن 
ِ 7 

او عاشی کل خوردن ۰ همچون زن آبستن 

سس 
چون مرع دل او برد . رل کیک بی روزن 
آزاد" بود بنده زین وسوسه چون سوسن 


او" خواجه و من بنده پستی بود و روغن* 


۱۸۸ 


ان سا ستی رهز زدیا نکم 
سرمست شدم ای جان وز دست شدم ای حان 
ای سافی هر نادر » این می ز چه خُ داری*۳ 
هم پرده من می‌در : هم خون دلم می خور 
۰ را دوست ستم نود » بر مست فلم نود 
از معدن خویش ای جان ؛ بخرام درین میدان 


با لمل چو توکانی ۰ غسکین نشود جانی 


۱ - فذ : زبان ؟ چت : دهان 


قو ماقم هد قس ‏ 
4 - عل : زین شرأه * _عل : آزاده _ 
۷ - قص : در 4 و آوی ٩‏ - چت ؛ 


نداره ۰ 
عل : آن 


مشکن 


۱۵۷ 


مه ما هی تون آق حاله ست سکن 
ای دوست ۰ خمارم را از لعل لست بشکن 
ک. 


من بنده ظلم تو ۰ از یخ و بنم بر تن 

۲ : ۹ 
جز عفو و کرم بود بر مست چنین مسکن 
رونق نود زر را تا باشد در معدن 


در زو کی تیدا اف ان هرد در 


۲ - عل : خواهد خون ۳ - قص : بخشد 
۴ - قو » قح » مد » مق : ندارد . 


۴ - قو » قح ء عد ؛ مق : ندارد . 











۱۸۸۹۵ 


ای سرده صد سودا ۰ دستار چنین م ی کن 
فرمانده خوبانی ۰ ابرو چو بجنبانی 
۶۰ خون مسلمانان در ساغر رهبان ت 
مأمون امین را تو می‌ران که رو ای خاین 
آن حکم که از هست در عرش تال 
و ندارد جان » جان ده بدم عیسی 


نادور ابد شاها » شمسر الحعق تشر بزی ! 


۱۸۸۹ 


۰ ای نی به ازین باید با دوست وفا کردن(۱) 
زخمی که زند دستت » بر عاشق سر‌مستت 
مرغی که چشد یك دم از دانه دام نو 
ای کار دو چشم و بی جرم و گنه کشتن 
خوش وافعه دارد دل با عم عشق و 


۶ جمعوی صفاً کردن در عشق و مکو مت 


0 


کرت هست سرما سرو ریش بجنبات 
صلا » روز وصالست » همه حاه و حمالست 
کجایی فانین ۳ نه از* حلَهُ مابی ؟ 


۱ - چت : سافر رهبانان ۲ - فص : زرا کسیر - قوء 


#۴ - تنها (فذ » قص) دارد . ۶ -چت : نه کن ؟ فن : که نه از 


خو ست‌همین شوه » ای‌دوست » همین م یکن 
ينبنده ترا گوید:ه آن‌م یکن واین م یکن» 
وز کفر زلینت ویرانی دین می‌کن 
وان غیرت ره زن را بر روح امین ی 3 
بر پشت زمان می نه . بر روی زمین می کن 
انوا که اوه زره قرش هی کف 


عکمست بدور و : آری :هله هین می که 


نی‌نی کم ازین باید تقصیر و جفا کردن 
نتواند عبر نو ندس دوا رن 
در خاطر او ناید آهنکت هو کنو 
وی کار دو لمل تو حاجات روا کردن 
۳ روی فرو خوردن نی تاش ها رو 


با جان صفا چه بود؛ تفسبر صفا کردن ؟! * 


9 عاشق شاهی روان باش سدان 
همه لطف و کمالست » زعی نادره سلطان 


۳ 
تخود سهشئی حه خوش باشد بی جان ؟! 


قح » هد » مق : ندارد . ۳ - فص : راه 


(۱) - اين مصراع از سنایی است (دیوان سنایی طبم طهران ۱۳۲۰ ص ۷۰۵) . 


۱۵۸ اب 














بت جورت زبانی 1 یکی جان و جهانی 
کر با ۱ چنانش کند این عشق 
چه تلخست وچه شیرین ! پراز مهر و پراز کین 
با پیش و پرهیز ۰ وزین فنته بمگریز 
زهی روز! زهی روز ! زهی عبد دل افروز ! 
نجو باده کی ۰ از 1 دلر موزون 
۶۰ سبنوش از می بالا ۰ لب و ریش مبالا 


مرس 
یندیش و خش باش ۰ چنین راز مگو فاش 


با » پوسه بچندست 0 لعل وش ۹ 
ی نا یش ان ری اس 
ها ی وا کی شمه 

۰ بی و با 
علط 9 هبه شاهید» جو مریخ و چوماهید 
در ۲ ۰ ای مه آفاق ۰ که روزن بکشادم 


سم سم 
در گفت فرو نند فا روز درا 


۱۸۸۹ 


دل دل دل تو . دل مرا مرنجان 
عجمذایا با و باز 7 صلح سوی خانه 


۱ - قص » قو :و گر ۲ - چت : بگویی که 
٩‏ - چت : بمیدان ۲ - قو : بانگ علالا ۷- فذ : زهی 
۸ -چت» فو : آیم ازتن -٩‏ چت » فو : هله 


۱ - قص : مپیجان 


۳ چت : هله 


۰ - فص : ندارد . 


ازو بوسه بجانی ۰ زهی کل ارزان 
چو ینش بگویش" :«زهی گربه در انبان» 
زهی لت نوشین ! زهی شمه دندات ! 
بستز ۰ بستیز ۰ هلا؟ ای شه مردان 
ایا چشم کرشه* .و ز آن لب شکر افشان 
که این دم مه گردون روا گشت بمیزان* 
شنو بانگث وعلالا » ز هر" اختر و کیوان 


مسر 
در شست بر اوباش چنین گوهر و مرجان* 


اگر توسه ‏ بجانست. قریضه‌ست خریدن 
1 1 ۱ 0 ۱ ق ۸ 
شوم جان مجرد ۰ برون ایم آزین نب 
سم پر 

گرا کواهیتبا یت شف*را هله نیکن» 
جهایست ۰ زبانها برون کرده چو سوسن 
هلا" بوسه مخو اهد از 7 دلبر 0 
شبی بر رخ من تاب » لبی بر لب من زن 


سس : 
ز مه بو سه نناند 9 از ره رورن #۸ 


چرا چرا چه معنی مرا کنی پریشان؟! 

۲ ۲ ۱ ۹ ,۱۱۰۱ 
مرو مرو ر سم ۰ کتف چل مجنبان 
4 - فن : چشم و کرشمه 


#۴ - قمع ؛ عد » مق : ندارد . 


- قح , عد » مق : ندارد . 

















توصد شکرستانی توش چه کردی ابرو؟! 
منم کنون از عشق رخ چو گلشن تو 
با با دم ده که مدمه لطفت 
پار عشوه ابنك بهای عشوه صد جان 
۰ و عقل عقل مابی » جرا ز ما جدایی ؟! 
ستون این سرایی » ز در برون چرایی ؟! 
لو ماه آسنالن و سا شیم ناری 
لو بایهاه . هریم بو ماد ان شهری 
مها : نوی سلیمان ۰ فراق و غم چو دیوان 
۰ نوی سجای موسی و ما ترا عصایی 
مسیح خوش دمی تووماز گل چو مرفی 
و توح رو زگاری و ما چو اهل کشتی 
توی خلیل ای جان » همه جهان پر آتش 
و نور مصطفایی و کمه پر بتان اد 
۰ نو پوسف جمالی و چشم خلقی سته" 
نو 3 هر صفایی و ی ی دت 
تو جان آفتایی که اوست جان عالم 
بشب باشد ایمان » تو غیت را عیائی 


خیش ! که ۲ قیامت 19 دهی علامت 


مرس 
۵ روی تو کفرست بععنی ‏ نگریدن 
۱ - چت : شیایی ۲ - قص : ماند حیران 
۵ - قص : خلة چشم بسته 


- قو قح » عد : نداره . 


۳ - قص : که ماه نبود 


سسکتر از صبایی" ۰ جرا شوی گرانجان ؟! 
فراز سرو یک صد هزار ستا 
حيات دل فزاید مرا چو آب حیوان 
هزار جان به ارزد » زهی متاع ارزان 
سری که عقل ازو شد نه یچ ماند و حیران"؟ 
کش مق تست کف روش ۵؟ 
شین له مه ناشر؟ غلس بود فراوان 
چو شهر ماند بی شه » چه سربود چه سامان ؟! 
جو دور شد سلمان» نه دست بافت شطان؟ 
س بکف موسی عصا نافت برهان 
دمی بدم تو برما ۰ بر اوج بین تو جولان؟ 
چو نوح رفت کشت ی کیبا رحد ز طوفان؟! 
ات و ی گر کشا 
هلا ۰ یا برون کن بتان زیت رحمان 
نظر ز تو گشاید ۰ چو چشم ببر کنمان 
صدف چه قیمت آرد چو رف تگوه رکان؟! 
ی بگوی مکه : «جان حان کهان» 
که عن عن عنی" و اصل اصل ابمان 
جوی نموده باشی بما ز گنج بنهاند 


يا باغ صفا را بیکی ره خریدن 


نو - قص : بر بیت سابق مقدمست , 


* - قص : ما چون.صدف (وزن مختل است) ۷ - قص : قیبی 











او ۱ ‌ ۳ ۲ 
با پر" و مرغان ضمیر دل ما را در جنت فردوس . حرامست ‏ ,پریدن 
اندر. فلك عشق هر ان هک سای اس وس 2 در ندن 

ِ ۲ 
دشتی هه حرا کاه شکاران و باشد شران شارند در ان دشت چریدن 
تم ستت ی 
هر عشق به از اش حسن لو آنضزد ان عشق حرامست و صلای قبر بدن 
8 ۰ / ۰۵ | , ۰ 
۰صدر باطن من جان من از غیر تو بربد موس شنندم من آواز بریدت 
در خوات شود غافل ازیی دولت سدار از بوست چه شیر ه بودت در فشر بدن 1 
سم مر 
رنحور شفاوت جو شاد ساسین لاحول نود چاره و آرت رش یدق 
جز عشق خداوندی شمس الحقی ریز آن موی بصر باشد ۰ باید ستریدن* 


۱۸۹۱ 


مادست ترا خواجه ! بخواهیم کشیدن وز يك و بدت باك بخواهیم ب 
۰ اهر چند شب غفلت و مستبت درازست بر همه چون صبح بخواهیم دسدن 
در برد ناموس و دغل فا ۹ نزدنك رسدست را برده دردت 
هن موی که در باغ جهان نود همه بخت ای غورهٌ جون سکف آهی بت نوز؟! 
رحم ریش تعان که طبانست درین دام تلود ۳ کوش وان طیدن ؟ 
چشمی است ترا در دل و آن چشم بدردست پس چیست غم تو بجز آن چشم" خلیدن ؟ 
۰ چون می‌خلد آن چشم بجو دارو و درمان تا باز رهی از خلش و آب دویدن 
داروی دل و دیده نودست و نباشد ای بوسف خوبان ۰ بجر از روی و دیدن 
هین ۰ مخلص این را تو فرما بتمامی که گفت تو و قول تو مزدست شنیدن* 


۱۸۹۲ 


7 
هر شب که بود داعدهٌ سفر ه نهادن ما را ر خال و نود روره کشادن 
بت و( ۱ - چت : بی‌پر تو ۲ - چت » فص : ضمیرت ۳ - چت » مق » فص : جنت وفردوس 
4 - فد , اس : ای مه فرشست ۵ - چت : باطن جان ٩‏ چت ؛ قص : زین ۴ ب قو ء عد : ندارد , 
۷ فد : عشق ۸ - چت : ازچشم ۴ - قو » عد : ندارد . 


ات 














مرس 
اي لطلف لو را فاعده بر روزه کشایان 
۶۰ سوت قوت دل از مطبیخ سودای و باشد 
ما را هم از ان ان دل آب حبائست 
کار حیو انست نه ۳ دل و جانست 


۱۸۹ 


صد کوش نوم باز شد از راز شنودن 
آستودن تو باد بهار آمد و من باغ 
۰ برهم دگر افتادن مستان چه اطفست ! 
ای آنلت مشق رخ تو واجب اه 
آواز صنیر نو شنیديم و فریضه‌ست 
تا چند درین ابر نهان باشد آن ماه ؟! 
ای کلشن روی و ز دی امن و فارغ 
۰ساقی چو توی کثر بود بودن هشیار 
پیراهن خوش بوی لو بوسف 
«یوس م کف بای توه مرا گفت 
شه ما گوید ۰ کوراست سلم 


چون امد 


2 


من 1 تا 


۱۸۹۶ 


م2 ءِ-ت.ء 
گر زانك ملولی ز من ای فت حوران 


۰ م2 
۰ در زان و ۳ روز 
در خواب نمودی و شبی قامت خود را 


ای آنلت ترا جشنش این عشقی" نبودست 


#اب قو قح » عد : ندارو . ۱ - فذ : پس 


۳ - چت ؛ سرو ۶ - چت : ماه حصوران 


۱۱۲ 


مانند مسا ز فلك مایده داد 


باید .یمان رفتن و در لوت فتادن 
بر آتش دل شاد بسوزيم چو لادن 


در خال بوسدن و از خالك بزادن* 


یی نود دهنده . وان زادن و ودن 
سم 
خوش حامله می گردد احزا ز ستودن 
حِِ ۱ 
وز همد کر آن حام وف را ربودن! 
دل 
ص ص_ 
ار هه عانیرا مدا ناق: کقودق 


جانها بل آمد ۰ هله وقتست نمودن 


یه را زر خرافات زدودن 


وی سل ایروی_ و ایمن ز درودست 
وان شب که نوی ماه » حرامست غنودن 
س" بارد و سردست کنون لخلخه سودن 
: « آن جسم نوج که ۲ توانند سودت» 


پر کردن افهام و بر افهام فزودن* 


سم 
اک هه بان وم شم رات سشو وا 
کف 


افتاد دو صد خارش در دید کوران 
بر سرو بفزود ز و قد فصورات 


حبران شده برجای و چون ی زار 


۷ قوقح » عد : ندارد . 














سح 
از لحن عرابی چو شتر بادیه کوید زین لحن چه یکانً ! ای کم ز ستوران 


۳ ‌ ۲ ۰ 1 ۰ ۷ ۰ 
۰ شمس الحق ریز چو خورشد بر اید زیرا که ز خورشید بود جامة عوران* 


۱۸۹۵ 








هر ینیم دوش و پرندوش بدستان 

دی عهد نکردی » بروم باز یایم؟ 

سم ۳ 

گفتی که: «یستان برمن چاشت پایید» 

سم 

ای عثوه نو گرمتر از باد تموزی 
۳۰ انی که دغل از چو نوباری بچه ماند؟ 

ٍِ ِ 

9 زانلك تر اعشوه‌دهد .کس» گله کم 

سم 
نو وه مک ۱ ی که کرض نوی 


ورثه بکنمضزوبگوی مکه‌سبب چیست 


۱۸۳۹۹ 


۰ ی ۲ ۲ 


ود اه 


۰مرا ‏ هر و باید و 
از آن روزی که نام تو شنیدم 
روا باشد که از چون تو کریمی 
خداوندا ۰ از آن خوشتر چه باشد 


مثال شمم » شد خونم در اند 
سا ۳ وم بر س 


۰ 0 
۰ درین زندان مرا کندست" دندان 





۶ - قو ‏ قح » عد » فص : ندارد . ۱  -‏ : و 


۴۲ - فد : ضبن ۳ - عد : پر | کندست 


۰ و ت ۰ 
خوردم دغل گرم‌توچون عشوه‌پرستان 
۳ 
مس 
رفتی توسحرگاه و بستی در بستان 
مرس 
وی چهرة تو خوتر از روی گلستان 
در عبن نموزی بجهد برق زمستان 
صد شعده کردی‌تویکی شعبده‌ستان 
مسر ۱ 
ه رز ترسدی مدد از سست بهستان 


ان که اقرار ک- که سببست آن و 


نشاید خون مظلومان ون 
و نی سهل دارم جان سیردن 
شدم عاحز من از شها شمردن 
نصیب من بود افسوس خوردن ؟! 
دیدن روی لو مش و مردن ؟! 
ز دل جوشیدن و بر دخ فسردن 


آز ین صس و ازین دندات. فشردن 


#۴ - تنپا (فذ » مق) : دارد . 








ازین خانه شدم من سبر » وقتست 


۱۸۹۷ 


درین دم همدمی آمد ۰ خنش کن 
گوا 
بگیری 
اکن 


اندیشه که در دل دفن کردی 


اد خامو ش 


ز جام 
مزن نشیم بر سلطان 
گر جر آینه دم را 
ز گردشهای نو می داند 
۵ 


ر 


ز هر اندشه مرغی . آفرنند 


یکی جند و یکی باز ویکی زاغ 


سر مس 
۰ گر آن مه را نمی نی بینی 


ازین عالم و زان عالم مگو » زانك 


۳ ۱ 
بدا امد بجان ار 0 رون 
ِ 


اندر سفر جندین نماند 


0 


جر 


ی 


ندای شندی 


ارجمی 
۶5 دورن و برانه حعدانند تاک 
حه آساید هر بهلو 5 9 دد 


حه 


1 


# - قو » فح : ندارد . ۴ - فو ء قح : ندارد . 


۳- فذ : سلطان شاهنشاه 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۲۷/۸۹ 


۱۸۹۸ 


۱ - چت » مق : چرخ وپروین 


۳۹9 


یام آسبانها رخت بردنم* 


رصم 
که او نا گفته می‌داند ۰ خمش کن 
ترا یخویش بنشاند » خمش کن 
او تزا ترالت 4 شیتهن کق 
ترا از کفت برهاند ۰ خمش کن 
کر ۱ 
بکايك بر تو بر خواند ۰ خمش کن 
دران ‏ عالم براند. * اش کن 
که بل يك را نمی ماند ۶ ضمش کین 
جک 


و 


يك رنگیت می راد » خمش کن* 


چو چشمت را سچاند » خمش 


که الارو » چو دردی پست منشین 
جدا از شهر و از باران پیشین 
و سلطان و شاهنفاه؟ شبر ین 
کسی کز خار سازد او نهالین ۴ 


چه ست زاغ را با باز و شاهین ؟! 


۲- چت : شهر وز 

















ك م‌ِ . 
جه ارایی بگچ و برانه و ۰ 


غرا همان فازای سکمت ؟۱ 


‌‌ سس 
۰ آن‌حکم ت مان 1 و تدش 


.۳ ۱ 
او هش مک خواهند و تخواهند 
رها 9 پس روی چون پای کومز 
و معنی اسب آمد حرف چون زین 


کلو خ انداز کن در عشق مردان 


مججهاعروسی ‏ کلوخی ‏ با کلوخی 


صس_ سس 

بگورستان و انب نگر 
خدا با در رسان حان را بحانها 
دمای ما و ا شان را در آمیز 


۰ شهوانی سفلانی رسانمان 


۱۸۹۹ 


دل خون خواره را بکباره ستان 

بکن جان مرا امروز چاره 
م۳ 

همه شب دوش می گفتم : «خدایا 


سر 
دل کون او جون ر خت خوم 


۰سبدست دل فرستادم دو سه م خط . 


دور ان نقط ضورت و اشکال سفق شنت 


دم با عشق هم استاره افتاد 





که بالا نقش دارد زیر سجین 
که ارزد هر دمش صد چین و ماچین 
3 آن ی 4 دد حان خدایین 
نثانندت همه بر" تاج زدین 
الف می باش ۰ فرد و راست بنشین 
تکوا کین کف بی‌اسب این : 
تو هم مردی ولی مرد کلوخین 
کلوخ آرد نثار و ۰ منگک کایین" 
که نشناسی تو سارانشان ز بایین 
بدان راهی که رفتند آل پاسین 
شیان ۳ ما دعای و از و آمین 
ز ما احسان اند وز تو تحسین 


2 ۳ 
بر اوج فوق برزین لوح زبرین #۷ 


ر‌ غم صد باره شلد ۰ بکیاره ستان 
سر 

و گر نی جان ازیر: بچاره ستان 
که داد من, از آن خون خواره ستان 

مر 
تو خون من ز سنکث خاره بستان» 
یکی ط را از آن: آوازه سان 
0 ۰ ۵ 

برای عرت و نظاره ستان 


نخواهی" ۰ جرم از استاره ستان* 








۱ - چت : در ۲ - مد , قص » مق : این اسب بی زین ۳ - فص , عد : بان 
4 - فذ ء مق : زین عالم طین #۴ - فقو قح : ندارد : ۵ فذ : فیرت 
۲ - چت : عبرت نظاره ۲۷ - فذ : بخواهم * مق : نخواهم ۴ - قو , قم » هد : ندارد . 


۵ 


با ۰ ای مونس جانهای مستان 
با ای میر خوبان و بر افروز 
۰سنمی آیی ۰ سر از طاقی برون کن 
یا ای خواب مستان را بسته 
همه شب می‌رود تا روز ای" مه 
هم یگویند: «ما هم زو خرایم» 
فرشته و آدمی دیوان و پرات 
۵ کلاه حمله 
مفکن وعده 


مر 
جو فان رخ چشمت بقه. ورن 


هشاران ربودند 


سس مِ ۲ 
شنیدم چرخ گردون را که می گفبت 
۰ سشنیدم از دهان عشق » می گفت 


ص عم "۳ 
2( + «ماه روزه امد 
م 


بگ و" ک: « أن می‌ز درباهای جانست 
همه مولای عفلند » ۳ غر سست 
چو فرمان موقم داشت رویش 


۰ مهمه مستان یل وا 


ز زخم دف کم بدرید ۰ ای جان 
۱-قس :این ۷ -چت :بیابی 
٩‏ - فص : این بیت را اضافه دارد : 

از آن مستان یکی منصور حلاج 


۴ سب قو » قح » مق : ندارد . 


۱۹۰۰ 


۱۹۰۱ 


۳- چت : مگو 


۳۹ 


سین اندشه و سودای مستان 
ر‌ وه روی حود سیمای مستان 
بین این غلفل و غوغای مستان 
کنا ان ند را از بای مستان 
باهل ‏ آسیان ههای ‏ مستان 
چنین است آسمان پس وای مستان 
ز و زیر و زی جون رای مستان 
درین سبازار که ء چه جای مستان 
توی فردا و پس فردای مستان 
کی نشند دگر بالای مستان ؟1 
:هنم بك لقمه از حلوای مستان» 
ز« منم معشوقه زبای مستات 4 
نابی" جام جان افزای مستان» 
ححکه حان را می دهد سقّای مستان» 
کل .امن که هن قولای) شیتان 
کش اروی او طفغرای مستان 


نون دل ز خون بالای مستان" « 


چه ستی که را ؟! دستی سحنبان 
۶ - عد : پوشتند 


انا الحق کفنتش طنرای مستان 











کشادی نیشن گر ۱۳ 
رو را ف سلاب بر دست 
در انک رن ۳3 زر نداری 
۰ جو دستت سته و رشت گشادست 
گلو بگرفت و آوازم ز نعره 
اکن رت آبی را درین او 
و 7 ابن ۳ و آر ۳ 
بت کنتم این نکته مرنجد 


بت رس ۸ 
۶۵ کلو مخراش و زیر لب بخوانش 


مسلم دان خدا را خوان نهادن 


تس 

چرا وگ شدی ای شر یراق نز 
سس 

تومی گوپ ی که : «بنما غییان را » 

درین دریا چه کشتی و چه تخته 

۷۰عدم درباست وین" عالم 7 

ز جوش بحر آید کف بهستی 

سم 
دران جوشش بکو کوغشن چه باشد؟! 
اه 
ازین ححرند زشتان کشته نغزان 


نبردازی ‏ من ای شمس ‏ بر بز 


۱۹۰ 


سشندی لو که خط آمد ز خاقان ۴ 





۱ - فص : راهیست ۲ - قص : متراش 
۴ - قو» قح » عد : ندارد . 


۷ - فص » چت : واین 


ء - چت : خوبان . ظ : حوران 


۶ - فقو ء فح » عد : ندارد , 


ه سنگی هم گشاید آب حبوان ؟! 
کا ن کاان نان ۲ 
ترا جز ریش کهنه نست درمان 
بجنبات ریش را » ای ریش جنبان 
م رارق زان کوش او ان ۲ 
موز و نیکست ک ردان ؟! 
زهی مهمانی بی آب و بی ات 
مداربد از مزح خاطر پرشان 
دهانت ی ار در و مرجان 


۳ 


۰ ,۳ 
خمش کن » این کرم را نیست‌پایان و 


س 

نمی گویم که : «مجنون را مشوران» 
ستبران را چه ست با ستوران ؟! 
درین بخشش چه نزدیکان» چه دوران 
سلسمانست وی جلقان جو موران 
دو پاره کف بود ايران و توران 
چه می لافند از صبر این صبوران ؟! 

1 


3 در عشقت همی‌سوزند حوران* 


که از پرده برون آیند خوبان 


۳ - مق :این بیت را ندارد . 


۰ - فص : واین 











جهن مهم اتب تعافان. که: امییال 


زهی سال 8 رهی رور مار 


درون خانه شدستن حرامست 
۳ ما بمیدان ۹ بمینی 
۰ نهاده خوان و نستهای سیار 
غلامان چو مه در ,پیش ساقی 


ولكك از عشقی شه حانهای مستان 


تو گویی: اب ی کجا باشد؟ » همانجا 


۱۹۰۶ 


و۳ و 
ایحا خواهی ز یکت ما پبر ددن ؟! 
ِ 
۶۵ جو مامت تست ۳۳ از ما و 
دوان شو سوی شیرینی چو غوره 


رسن را می گزی ای صید ست 
لمی سنی سرت اندر زه ماست ؟! 
چه جته می‌زنی کز بار رستم ؟ 

۳ حل فریا از یم و هیت ما 
که 3 اک 


فللت بزا ق تکوود ای ماه هی 


0 زحم تباید 


هوا شرست" از بستان شبطان 
دهان خالكٌ ۰ خشك از حسرت ماست 


۶ کی بارد صد ما را قصد کردن ؟! 





۱ - چت : مرغان وبریان 


بت چت : 


موج وز طپیدن 5 


۴ب قو قح هد : ندارد . 


بت هد : شپررست 


۳۹ 


شکر خو اه مکه باشد سخت ارزان 


زهی حاقان ۰ زهی اقال جندان 


2 می خرامد سوی مدان 


یگ 


بهی بزم خوش یدای پنهان 
ز حلواها و از مرغان بربان" 
نوای مطربان خوشتر از جان 


فراغت دارد از ساقی و از خوان 


که اندشه کجا » گشتست جوبانه 


3 داند؟ دام فدرت را دریدن؟1 


مسر 
له گردن » رها کن سر کشیدن 


ماطن نمی دا دو ندن 
" ۱ سر 


کی 


ی 


و ی 


. بایدت از ژه خسدن 


2 ی 
همی جوشد ز موج و از طبیدن 


بند ما نبارد ‏ بر جهیدن 
و 
ول و و ان کیان 
بارد جرعة ی ما ۳ 
‌ 


ی بارد ده ما را خریدن ؟! 


۲ بت چن : ناند ۳ب چت : مرده 











۳ را که ربودیم و گزيديم 


امانی ننست جان را در جز عشتی! 


امان هر دو عالم عاشمان راست 
نشاید بره را از جور چوپان 
از ان جوبان نریزد خون بره 
بدان کاصحاب تن اصحاب :فلند 
که کمبه_ ناف عام » پیل بنیست 
ابایلی و وال باب ری 
دشمنان 


تجننند دانه 


نج را همچو 


۰ دل خواهی شدن بر آسمانیا 
۳ دل خواهی بدلیر راه بردن 
دل از هر تو يمك دیکی سخته‌ست 


دل دلهاست شمس الدین س‌بز 


اگر تو عاشقی غم را رها کن 
ئ 


۰ نو درا باش و لشتی را برانداز 
چو ادم توبه کن ؛ وارو بجنت 
ِ ۱ ۸ 
بو ان جرج چوه عسی رم 
ح 


در 


9 عشق 0 بر بدی 


اه 
9 سدار و رف درهم 


۱ سا چت : دردوعالم ۲ - مق : زکله 


۶ س فد کق : بنتوان ۵ ساچت : زییل 
# بت قو » قح » قص : ندارد . 


٩‏ - صد : اگر 


۱۹۰۵ 


رو 
کزان تقواهد .ی با نان ۱6 


مسا عاشمّان باید خزیدن 
چنین . بودند وقت افریدن 


عم 
ز چوپان" جانب گرگان رمیدن 
بکته- کی تواند توروشدن 9 


او جاوبد داند پروریدن 


تان* ینیب نافی صکشیدن 
اب‌اسلست دل دردانه جدن 
پسام که را داند شندن 


7 قل خواهد 9 دولت 
ز دل خواهی از ننک تن" رهبدن 
زمالی صبر می‌کن نا 


نتاند شمس را خفاش دیدن 


دمیدن 


پیز بدن 


عروسی س و مانم را رها کن 


تو عالم باش و عالم را رها کن 
چه و زندان" آدم و کم 
خر عسی مریم را و 
ق ‏ و مرهم زاوها کم 


خال و خوات درهم را اقا 


۳ - چت : فبلکی‌تاند رسیدن 


۷ - چت : زنيك وبد 


۷ - فن عد : چه فرزندان 


۳۹ 


۸ب عد : فیسی ین هرایم 














من (۱) 
۶۵ هت فیه سل دوحی 
1 


مسلم 3 او از هستی ۰ سلم 


زاشتآاشیت 


مس 

نگ بر ای شر زاده خوی شیران 

بخ ها دای زر خرن باه و کر کاق 

بران و ترا حرص. ‏ چجو آزد 
۱۰۰۹۰ را 9 ۳ ۱ 

0 نوع تو تن سخن را 


حجو طالم ۴ سامت شمس الدین مر بز 


۱۹۰۹ 


نو هد قلب را از زر برون ک 
سم 

که مکانه چو سلاست دشمن 
مکسها را ز غرت ای براهر 
۰۰ادو چشم خاین نامحرمان را 
ص۳ 

۳ 9 نشنود؟ و آن چنگک 

جو مستان ششثه اندر دست دارند 
وان راه .. معتی . عاشقانند 

بر یز ددست شهوت بر و بالش 


۰ دو ده شمس سر بزی نباشد 


۱۹۰۷ 


آگر اینجا حاضری سر همچنین کن 


۱ مد : گرناسور # ب قو ء قع ‏ مق : ندارد .. 


۴ - قو » فح ء عد : ندارد . 


(۱) - قر آن کریم ؛ ۰۲۹/۱۵ 


غم یش و غم کم را رها کن 


اه رت مسلّم را رها تن 
۳ معلم را رها کر 
۳3 و محکم را رها کن 
که ابراهیم ادهم را رها ک 
که ال و و اعلم را رها کن 
تفهان تنکک مظلم را رها کن* 


و گوید درم زوتر برون کن 
زیامش تو بران وز در برون کن 
ازین بزم پر از شکر برون کن 
از آن زیت و جمال و فر برون کن 
اگر ای کری از کر برون کن 
دی کوهست چون مرمر برون کن 
نر شهوت ود چون خر ۰ برون کن 
ازین مرغان نبکو پر برون کن 


نو او را و تون ها 


سس 
چ و کردی ۰ بار دیگر همچنی نکن 


۲ب چت » فص : بشنود 











اس 
مرادی نت اندر بر کشیدی 
در و بام مرادی می شححستی 
ماخ .جنر نا کن- کم کرد 


۰۰۷9 ۲چه بوش. کر دی مها ۳ شودرادی ۱ 


۱۹۰۸ 


نتانی آمدن این راه با من 
ولی همراهی و با لو بسازم 
جو از راهت سردم شرط بود 
نلهایت ‏ بگیرم همچو بیران 
۸۰ و آدم نویه کن از خوشه چینی 


هاز یز ستتاست 
دهان برد ی 


۱۹۰۹ 


دل معشوق سوزیدست بر من 
بزد آتش بجان بنده شععی 
دید اند از آم. آنش. تاک 
۵۰ وی عشی آوازه در افتاد 
چه روزن ! کافتاب نو بر آمد 
از 13 وی که از لطفش بر ستئست 
از آن سو باز گرد ای يار بد خو 


سوی بی سوی جمله بهارست 





۱ سا چت » مق : نازخوشتش #۶ قو , قح ء عد : ندارد . 


۲ فذ : کلشن 


‌ 


باب 


کجا دارد هریسه پای روغن ؟! 
که چشم من بروی ست روشن 
مبان راه ترك دوست کردن 
جو طفقلانت نیم گاهی 1 
رن بذر آن ست. خرمن 


مک نف کذ می تأید گفتنه 


وزان سوزش جهان را سوخت خرمن 
کزو شد موم جان نگ و آهن 
مبان شب هزاران صبح روشن 
که شد در خان دل شکل روزن 
که سایه ست تا قدر سوزن 
و ۳9 و سرین و سوسن 
بدین سو ۲ که این سویست مأمن 


هر سو غبر این ۰ سرمای_ بهمن 


قوب قح عد : ندارد . 














۰ و شمس الدین حان امد ز مریز 


۱۹۷۰ 


تو هر جزو جهان را بر گذر ین 
تو هر يك را بطمع توف زد 
مثال اختران از هر تاش 
ال سلها دز جتن ‏ آب 


یکی از مطیخ شاه 


سش جام س آشام ایشان 


۶۰ رای هر 


وان ها را که روزی روی:شاهست 


سم 
بچثم شس تریزی تو بنگر 
0 


۱۹ 


ترا پندی دهم » ای طالب دین 
۰ مشین غافل بهلوی حربصان 
ز خارشهای" دل ار بالك گردی 


بجوشند از جرون دل عروسان 


سیم 
‌ 


۳ جشمةه فت ِ پربان سر بر ارئد 
شوش این را که تلقینهای عشهست 
۰۵ احسان زر بخوبان آنچنان 5 


۳ 


نمی خواهند . خوبان جز ممیّز 


وی ان وان تک ی 


# قو قح » عد : نداژد . 


۲ س مق : ز خارستان 


۱ - تنها (قص) داره - 
۳ نها (چت) دارد ۰ 


۱۷۲ 


وجان کندن‌همی خواهی:هم یکن 


و هی :روا اوسسنه ازج باق 
سش شاه خود نهاده سر یبن 
فتاده عاجز اندر بای خور ین 
سوی بحرشان زیر و زی ین 
هدر او و خوان معتبر ین 
تو دربای جهان را مخت ین 
ز حسن شه دهانشان ی 


یکی دریای دیگی ی رگهر ین 


یکی پندی دلاویزی » خوش آین 
که‌جان گ رگین شود ازجا نگ رگین 
ز دل یابی حلاوتهای وان 
چو مرد بحتق شوی ۰ ای مرد عنین 
جو ماه و زهره و خورشد و بروین 
که سودت کم کند هر و تلقین" 
که فربند زشتانت شعسر 
بمفریبان ‏ تو ایشان را بکاین 


وی اه ی زا هنک 


۷ بت قو » قع ‏ عد : ندارد . 


۶ ب فذ : حوری را 











سم میت و 


صِ ۳۷ 
فاد ها یم شش رز که افزون خورده باشد زخم میتبن 
۰ اشکست تحجلّی فضل دارد مبان کوهها آن طور سین 
بق تن که سکن لو کون کراماند ز دست عشق تمکین *؟! 


۱۹ 





اه بش و ون تام ابر فان زا بگردان 
فا کفواهین که اوتزنالا بگردد شراب باك بلا دا بگردان 
زمینی خود که باشد با بارش" ؟! زمین و چرخ و دریا را بگردان 
۵ آپننندیشم زر خورده سودا با دریای سودا را بگردان 
اگر من محرم سافی ‏ نباشم ما کی کزان 
ان کی وف ای تدلها وش دل بی دست و یبا را بگردان " 
شرایی ده که اندر جا نگنجم و 
۱۹۱ 
بیاغ آیم فردا جمله باران همه پاران همدل ۰ همچو باران 
۱۷۰ لا نتم و ام اما و ی رانا 
در آن باغ از تان و بق پرستان هراران در هزاران در هزاران 
هه وا و تس تفای وتان همه شاهان عشق و احجداران 
بزر هر درختی . ماهرویی زهی خوبان ! زهی سیمین عذاران ! 
یکی جوقی پاده همچو سبزه دک جوقی چو شاخ گل سواران 
ی سبزه را ا گل حسودی نباشد تست ار می را خماران# 
# ب قوء قم » هد : ندارد - ۱ - فن » فص : یاغبارش ۷ س فقو قح » هد » مق : ندارد . 
۲ - فن : عاشقان حق گر اران ۳ فذ : دست انداز خندان 4 ب قص : بیینی 


قوه قمع » عدء مق + نداره ۰ 


کرد ۳ 











۱۹۶ 


نم فانم بيك جام و بصد جم 
بده می 4 شوشم بر سر درز 


‌ِ 
من ازفندم ۴ مرا کوبی:«ترش شو؟!» 


۰ سر خم را تکیکل هر مبندا 


مرا چون نی در آوردی ناله 
مرسم 
| گرچه می زنی سیلیم چون دف 


جو دف سلم کردم روی خود را 


همی زاید ز دف و کف يك آواز 


۰۵ جر ف آن لبی ای ی شب و روز 


تو بوسه بر و جمله خواری 
شدی ای نی شکر ز افسون آن لب 
باه کیت او اشوین که دای 


۰ ‌ ۰ ‌ ۰ 3 ت 
حهموس از ذ کر نی ۶ و داش شک 


۰ رو ای دل . سوی دلبر من 


0 
مرو هر سو سوی بی سویی رو 
بنه سس چون قلم بر خط امرش 
که بتظرفن ال ان سطان مفیبان 
0 ۲ 
بدستت ‏ او دهد سرمایه زر 


۱ - چت بر آدو - چت : آواز خوشی 


- نو » ق هد ء مق : ندارد . ۵ - چت 


۱۹۱۵ 


گر سیری ز من » رفتم ۰ رها کن 
دو ساله پیش تو دارم ۰ قضا کن 
گر ننکو نگنتم . ماجرا کن 
تو ماشی را بگیر و لویا کن 
دل خم زر و دلگشا کن 
چو چنگم خوش بساز و بانوا کن 
ی خوشی داری شا کم 
نزن سیلی دم را قفا کن 
گر يك نیست از همشان جدا کن 
یکی پوسه پی ما اقتضا کن 
بند اگ رگویم: «سخا کن» 
ز لب ای ابش کر وکا کر 
نوای و داری ادا و 
کف کویقه که تکار اوه کب 


بدان خورشید شرق و شمع روشن 

که هرمسکین بدان سو یافت مسکن 
موص 

که هر پی سر ازو افراشت گردن 


ّ 
دل ر از را نسست مامن 


ز پات او گشابد ند آهن 


۳ - ص : ندارد . ۶ - چت : تن 


» قص : بی‌سوی ۱ - ترسنده گان 


۱۷اب 











۶ ور از انوهی از در ده ننابی 
ی ان 
و گر سبلت از شیرش تر نکردی 
چو دیدی روی او ۰ در دل پروید 


سیم 


در آمزد دلت اب حستش 


۰ در ۲ در ۳-1 و را خلیلی 
در آ در سر او تا همچو" ماهی 
‌ کاه ها جدا کن حب شادی 
بهار آمد ۰ برون آ همچو سبزه 
رم جون کمان بر او یی 

۰ زهی ب کار" و ساکن تو بظاهر 


2 
همه 9 سل خموشی چون لا در 


۱۹۱۹ 


بر ۲ بر بام و اکنون* ماه نو بين 


ان سبی که شکافند در روم 


بر ! بر خرمن سیب و کش با 


۰ گر سیش اقب گویم و گر می 


مکی رت قزو یا کیت کان شخ 
با اکنون اگر افسانه خواهی 


باق زاب نیب ۲ - فذ : بحر او می‌رو چو 
#۴ فقو » فیح » هد مق : ندارد . 4 - چت : پام اکنون 


۷ - چت : بشکافید 


۱۷۵ 


۳ گنجشگان و از راه دوزن 
چه سودت عنسر‌ننه و مشك و لادن؟! 
برو ای قلتبان و دیش م ی‌کن 
گل و لزق ننک وضو و و دیوشن 
چو آنش که در آویزد بروغن 
من هیا 4 نمرود بد ظر 
رود مر ترا از خوش جوشن 
گ آن مه را برای ماست خرمن 
کی دی و بر دغم من 
ماب قوس رستستی ‏ ز مکمن 
ثال مرهمی در کار کردن 


5 
بلا در گر ننوشی باش کودن* 


در[ درباغ کنون" سیب می چین 
رود بوی خوشش ا چین و ماچین 
ز سیب لمل کن فرش و نهالین 
وگ رک و کر گلزار و سرین 
خدا ! پاینده دارش » بارب آمین 
در آ در پیش من چون شمع بنشین 
۳ بل » برون انداز تعلین 


۳ - فذ : پر کار 


» - فذ : باغ‌وا کنون 











پهلويم شین ۰ بر چفس بر من 


۵ سامیز اند کی . ای حکان رحمن 


7 ش 
زوا باشد ؟! و وه ۳ نگویم 
ازین پا کی نو » لیکن عاشقان را 


زهی اوصاف شمس الدین_تبریز 


۱ 
جو بر ندند نا کا هت زنخدان 


۶۰ سجو می برند شاخی را 0 دو تم 
هم ۱ ._ 
که گفتت کرد چرخ چتبری کرد؟! 


نمی بینم را آن مردی و زور 


و 1 تشه در دار فانی 


تشمته ین روگ انم زوسن 


-_ -_ 9 
۱۷۰ ۰سی نس درین کردات گردان 


بزث بایی برین پانند عالم 


ترا زلقیست به از مشك و عنبر 
کله کم جو چو داری جعد فاض 
مستحبله 


چرا دنا کته 


و نکته گوید سرد سیلی 


۴ 


در و دلبل 3 در آن قال 
ترا عمری کشید این غول در تیه 


چرا الزام اوبی ؟! چست سکته ؟! 


۱ چت : رخ من‌ازتو ۲" قص : من خود 


- تنها (فذ » مق) : دارد . 


۱۹۷ 


اس 


۳۹ 


مر مر 
که نا گردد رخ روف وک 


و وعده 


تن سخنها هست 


دروغن 
ان 


و فر و امکان و تمکینه 


زه ی کر 


هه کار جهان آنجا ژنخ دان 
رس 

ر ژد شاخ دنگر دا دل از بم 

که قد همچو سروت چنبر ی کرد؟! 


رس سم 
که بر گردون روی ناأوفته دو گور 


شسته می‌روی و می سنی 
3 دوت در رفتن سوی اوست 
سوی جوی رحمت رو بگردان 
که تا دست از بر بر تو مالم 
وخ کل را کلاهیی, ای راون 
کلف ی اممان» «نداز. خر 
فریید جو تو زیر دا بحله ؟! 
نداری بای 1 خر را شکالی 
تخلفت دیدة » در روی او مال 
بکن با غول خود بحثی بتوجه 
کو که مقلو ست کته 
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فو » فح » هد » مق : ندارد , 


چنان که مشاهده می‌شود مثنوی است وما بتبعیت نسخ دراینجا نفل کردیم . 











۳ - مق : روزان 


۱۹۸ 


فرودا" تو ز تس ۰ بار می‌بین 
۵ اهر آنگلزار کندر هر ماندست 
حو جمله راههای وصل را ست 
و من رظن اشار تهاش دبدی 
ز جانیا جوق جوق از آش او 
بزن تو چنکک در قانون شرطش 
۰ سسش ماحرای صدق آن شه 
مبان کودکان مبکننا او 
جو بی میلی ند آن خدمت به 
چو روی از منبرش برنافت جانی 
ااگر چه کار و باری بینی او.را 
۵ غخالش دید جانم گفت ‏ + «آخر 
رگفتا که : « عنایت بر فزونست 
اک تو عاقلی گندم جو دیدی 
دلت انبار و اطفم اصل سنبل 
خداوند شمس دین را 13 سنی 


ی 
۰ شود دیده نداره سوی یی سو 


۱۹۹ 


عشفقست ‏ بر ات پر ندت 


سس 
اوه ی از شور . کسستتن 


۱ فذ : فر و # - نپا (فذ ‏ مق) دارد . 


وجودت را تو بود و نار می‌بین 
سراسر جات او پرخار می بین 
رخان عشقان را زاد می‌ین 
ران ‏ رشته ‏ برو گلزار ممی بسن 
فنان لابه کنان مکثار می بین 
سماع دلکش اوتار می‌ین 
سر افکنده همه اخار می ین 
چه کوه و بحر از احبار می ین 
چو مه س رگشته و دوار می سن 
" آویزان ورا بردار می ون 
ولی سبت بشه بکار می بین 
بهجرت می خورم من ار » ی بین» 
ولیکن دیدن ناچار می بین» 
ز سنبلها ۰ نه از انباد می بین 
اشارت ‏ بشنو و سیار می ین 
هت اندر رو و ازهار می سن 


در او انوار در انوار می بن* 


صد ‏ پرده ‏ هر شس . دریدن 
‌ ۱ و 


اول قدم از قدم بربدن 














مر 
نادیده گرفتن این جهان را مردیدة. خویش را بدیدن 


تّ گنتم که «دلا » مبار ی باد در حلمه عاشعان رسدن 
هن وی ار , ظارو:. کرفن فن. ۰ فد توا گنه 

ای دل ۰ ز کجا رسد این" دم ؟ ای دل ۰ ز کجاست این طییدن؟ 

ای مرغ ‏ ۳ زان مرغان من دانم رم و شنیدن 

طل. کته در کارا مریم کم ود ی و۱۵ 

از ان صنم . می ریدم تا خن صنم آفربدن 

وان . باق "نماد ی شید چون گورین صورت کشدن ؟1* 


۱۹۹۰ 


در امد . مرو شتابان ای رفتن و چو رفتن جان 
وت ت‌ مس مج 
دبر امدن و شتات ر شش اس در کاستان 
۳ 
گنتی : « چونی ؟!۰ جنانك ماهی افاده مان ریگ سوزان 
حون باشد شهر ؟ سهر ارا بی‌دولت داد و 1 سلطان 
: ۱ 1 ً. 5 گك اه 
۳۱۵ "من ی لو مج وليك خواهم ان ا وبی نها هست نهان 
ت‌ سٌُِ 
شب برتو آفتاب هم هست خاصه سوز و 3 
۳ 1 و ٍ 
فانع نشود بگرمی ‏ او جر خفاشی ز یم مرغان 
مر ۶ 4 سح 
۳ خو اهند و روشنی هم مرغان که معو دند ا ان 
مص مرص 
ما وصف دو جنس مرغ گفتیم و وکا ی غزل خوان" #۲ 
ص 
۰ ای ساقی و دستگر مستان دل را ز وفای مست. مستان 
۳ ۱ - فذ : رسیدت این ۲ فد : پزیدن - فقو قح : ندارد , ۳ - قس : عدل وداد 
+ چت : گرم تفسان * _ قص » مق : این بیت را نداره . بت قو قیم » عد : ندارد . 


۳۹ 
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اي ی شنکان . مخمور تشه شدند . می‌برستان 
از ست بلست می روان ۳ بر دست مک مک و دستان 
سر رشته نستی یم ده در حسرت نستند هستان 
چون قیصر ما قیصر بهست ما را منشان ‏ با بلستان 
۰ رجا که میست بزم ‏ آنجاست هو با کولس :کیان 
يك جام برآر همچو خورشید عالی کن از آن نهال پستان! 
دیدار .. حقست مومنان را خوارزم سند.. و دهستان 
نکر ز برای ‏ چشم ‏ زخمت هبچو ‏ سر خر میان ‏ بستان 
9 در دل او نمی‌نشند و گنل ما تتسثه‌است.. او< 
۱۹۳ 
۰ شادتريم با تو » ای جان ؟ ما صاف تریم با حل کان ؟ 
در عشق خودیم جمله بی دل در روی خودیم مست و حران 
با مست ریم با یاله ؟ ما پاکتريم يا دل و جان ؟ 
در ما و در رخ عشق ما خواجه ! عجیتریم با آن ؟ 


۳ 


۳ 
ابمان عش9ست 9 0 مایم در کفی نکه ححن و در ایمان 


۵ مصسمان 3 کر سل هم او ار از 


۱۹ 





ای روی مه نو شاد خندان ان 
ان ساه ز هیچ کس از اوست ور 
۱ - چت » فص : بستان قو قح عدا: ندارد 

۳ب قص : پث پرده همی‌ژنند و . چت : آزپرده زنند هردو 


ی 
بت ,بو ده رند 


ج 


پس ی رسد این سخن 


روی همشه اد 
و : ۰ 
زانك بزاد راد 
۲ فذ : عشقست کفر 

۶ - قو ‏ قح » عد : ندارد , 


الیحان 


نادان۸؟! 


حندان 











ای توسف 


۰ ان در که همه سته ‏ بودی 


بوسفان ۰ 


ی در مسند عدل 


نشستی 


۱۹۳ 


و داد خندان 


سم 
واشد رز لو با ۰ گشاد خندان 


شد انش و خالث و اد خندانه 


ص ۰ 
ای روی و نوهار خندان احسنت ۰ زهی نکار خندان 
مسصر 
میی مت ای ۳ در خلد ۳1 شاخ درحخت ۰ انار خندان 
بك لحظه جدا ساش از من پقازه ان کی تفلان .فان 
۰ای شهر حهان بی و ای ضرو و شهربار خندان 
سم 
ام .ید اه سرخ عاشق تو یا اوم شتفه: توا دا 
در سشه دل روت شبر ۸ شکار. خندان 
هر روز ز جانبی بر یی جون دولت ی قرار خندان 
بحرست._. صفات . شمس .تس یز پر از در شاهوار خندان* 


۰ از آمد 
۰ هو 
ی 
شورندة 


دا ی 


۰ و حان خسس 9 بد برد ؟! 
آمد که ۰ خراج ده ساور 
طوفان تو شهرها شکست است 


# - قو » قم » هد :ندارد . 


صد هزار 
صد هزار 
عقل و آفت اعقل 
او عل سك با رباید 1 


۱۹۵ 


مه 


فتبه یک صد هزار حران 


۴ . فو » فح » عد : ندارد . 


۱۸4ات 


سح 


ان مونس جان و دشمن جان 


عملیی خواهد چو عقل القمان 
جانی خواهد چو بجر عمان 


ِ 
گفت که : «چه دم؟! دهست ویران 


باث ده چه زند مبان طوفان» 


۱ - چت (متن) : حیران کن 











م2 ِ سم 0 
گنت » ویران مقام تن و برانه ماست ‏ ۰ ای مسلمان 


‌ عم 
ویرانه ییا ده و برون رو نشنیع مزن ۰ مگو پریشان » 
۰ برانه رت ۰ جون نو رفتی معمور شود عدل سلطان 
مسر 
حبلت سکن و مگو که رقم اندر پس در مباش . پنهان 
: شش زک ار هه نان 
چون مرده سار حوسن ر رده شوی دج ۵ 
و 5 ۰ سر حم. ۲ 1 
گفت ی که : « تو در مبان نباشی » ۷ عین فر آن 
که کر هی هار ی آن کرد حق بود ۰ شین دان 
۳ ۱ ی 7 وک ۳ 
م-۲۰۲باقی غزل ‏ بسر بگوی توان . گنتن ‏ پیش" خامان 
7 ه- تا 


۱۹۳۹ 


مالست و ررست تکینری 1 3" دل ۰ دوستی فزودن 

۶ ۲ ‌ 
ستان ش دوست هست. زندان رندان با "دوست هست 9 
1 ِ ۱ ۱ ی 

ِ لدت دوستی سودی ی مرد شدی جدید.  .‏ می رن 
۳ ۵ ی ۰ 

۰ اری 9 باغ دوست روید خوشتر زر هزار سرو و سوسن 
بر هم دوزید عشی ها را بی منت ریسمان و سوزن 
م‌ » م‌ِ 

و 
ود می تدرسی ر سس و شمشمر حو شن بر عشق ساخشت حو شن 


مر _ کی کمال خود وه دم در کش و باش مرد الکن* 


۰ وفت امد و به را شکستن ور دام هزار تو به حستن 
۱ اب فص ء هد : مساز ۲ ب چت : توست ۳ - عد : میان 
قو ء قح > مق : ندارد . 4 - قص : پدیدونی ۵ قس : وباغ 


#۷ قو ء قح » عد : ندارد . 








فر - اه شالت تششای. ۰ کرد 


وصاله ۲ 


برخاست قىامت 
سر تست مرس سم 
۰۸۰ 7 یکلا ان نکار ۰ 9 


۱۹۸ 


ایا فوشنت: .۶ ان راا وه کف 
ای دوست. ۰ حدا مشو لو از ما 
در دل افتاد 


اند بشه جو درد 


۸۰ شادی از مان غم بر انگیز 


دست غم را د پس ی 
ای ی سور وته» . کی 
در وی تن خویش رد 
تا ی یامید 
ضد بوستست در آن ۵ 


ای حان ۰ تو و 


موی 5 


ند دوای درد ما کر 
ما را ز بلا و غم جدا کن 
مستم 9 و دزد را فنا 
در عالم ی وفا وفا کن « 


۱۹۹ 


ای نله رده دوش با من 


ای جان ۰ بحق وصال دوشین 


سر سر 
گر با تو ز من بدی بگفتند 


می‌خورده و کرده جوش با من 


در حتم چنین ۳9 2 5 من 


۳ 
با بنده بگو » مپوش با من 


۱۹۰ 


امروز و خوشتری و دا من ؟! 


ص 
۰ ی نی 3 من و نو فقو 3 را کر 


ی 6و ی رم 
۱ ان قص ؛ مق :غم را سپس ۲ سب فذ : از وصالش 
۶ب قو قح » عد : ندارد . 


۶ اظ : رهیده 


۴ سب قو » قح » عد : ندارد . 


کت و ۶ 
بی‌ من تو چگونه و با من ؟ 
دقن اشوین فش داز رامق 


بی من .۰ ودم سالها من 


بت مق پیوست اندران شکستن 


۴ سب قو » هجح » عد : ندارو . 


۳۳۹ 








مٍِ 
در پوست من و لو همچو انگور 
از بخل بچست و در سخا مان 
من خل و سا تثار ححردم 


۰ای جان لطنف خوش ثقا تو 


عقّل از کف عشی خورد افبون 


ت‌ِ 
و عقل عافقل؟ 
عشوی مجوبد ‏ و ‌ِ ت 


صحون که مشق سر می رفت 
در عثق رسد ۰ بحر حون دید 
۰ب فرقی گرفت موج خونش 


یا دش 


۳ تمام ار خود 
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و که شاه ی رسد جابی 


رود قدم ندارد 


؟ 


ناگاه دید زان سوی ‏ محو 
۰۵ سك سنجق و صد هزار ‏ نبزه 


ستت. ٌ 
ان بای گرفته‌اش روا شد 


0 بو که رسد قدم بدانجا 


۳ 


,بعش امد در رهش دو وادی 


اواز امد که رو در اش 
دس ک 
۰ ور رانك 1 کلستان در ۳۱ 


8 ۹۳۷ 1 
بر پشت فلك ری چو عبسی 
۱ سا چت : حاتم وسخا 
4ب قص : کم 


۳ فد : ۲رسویی 


چت : بپر ۷ چت : ورنه پزمین فرو 


۱۹۰ 


بد قو ‏ قح عد : ندارد . 


۵ بت قص 


۱۸ 


مم 

در شره لجا تو و کجا من ؟! 
آن حائم طی و کت : «ها؛ من» 
ای سش ز حانم از سخا! 9 


ای اننه دار ان لا من 


هش دار جنون عفل ۱ کنون 


امروز شدند هر دو محنون 
مر 
۳ .9 ۰ 
شنست. .. خرد.. ماه حون 


۲ ۳ ‌ 
می. برد ود هن وی ای سون 


سر 


با 


شت سعثقی چست و موزون 
کات نه زمن ود نه 9 
ور ششند.. سس اوست مغون 
ان موی وان نور بی چون 
از نور لطیف گشت ‏ مفتون 
ممی رفت دران . عجنت هامون 
تا رسته شود ز خوش و مادوت 
بلق اش بدا تتنش: کون 
۷ بافت شوی دکلستان هون 
۳ 


خود را سی در اش و ون 


وندر بالا فرو" چو قارون 


۴ ب چت » فص : عشق ومجنون وعفل وعاقل 


: در . ظ : درپست فلث پری 














۳ 
بگریز و امان شاه جان جو 


ان شمس الدین و فخر لس بز 


۱۹۳ 


ای دشین عقل و جان" شرین 
۶۰۶ ای دوست 4 هت نست جانرا 
ای هرچه بگویم و وسم 
ای اك طبیت درد هابی 
ای اعث رزق مستمندان 
هر ذوق که غیر حضرت نست 
۰ و باره کلوخ را ی 
وان نقش از آن فرو تراشی 
پس در کف صنم, نقش بندت 
برهم زنشان چو دو سبو و 
۲ لاف ژنق. که موز کت 
۰ ون ادی را ۳ مصور 
شب خواب مسافری بندی 
شتر_ مخال نان دل 
نقشی دگری همی فرستیم 


6 صورت راست را تدانی 


۰ امن از ی ات هش کرد 


از جمله ‏ عقلها ‏ و برون 


کز هر چه صفت کنیش افزونه 


تور توس( طور سین ! 





۱ چت : زشاه ۴ اس قو قح » عد : ندارد , 


۳ س فد : قرص‌وینفشه 


تا از تو شات. دهد شین 
بر خوانده نانشته . شین 
پی فرض " بنفشه" ‏ او فستتین 
بی فوصره و حوال و خرجین 
نوش . منست و لنشن.. رین 
وسی سازی از آن ودامین 
طنی . باشد مان طبن 
ستهااندا . ایر._ ‏ سلاطین 
بشکند آن یکی بتوهین 
تو شکسته بدست تکویرن 
طاوس شوند و از و شاهین 
نی که مضب ۰ خی بنشین 
هر نقش که می کنیم هی بین " 
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5 لقمه او شو د‌ تخستین 


در سنله را صورت دروغین 


۱ 


۲ مق : جان وعقل 


۶ س فَذ » چت (ننع) : چون لمبتهاند ۵ چت : می کنی تومی‌بین 


(۱) - ناظر است به : ۳ رت الجن والانس ا لینبدون . قر آن کریم » ۵1/9۱ 


ت ۱۸ 














امش همه قشها شکارند . از اسب فرو ی و زین 


تا روز سوار باش بر صید مندیش ز بالش و این 
می‌گرد ‏ بگرد ‏ لل ‏ لیلی ... گر مجنونی از پای منشین 
امشب صدقات ‏ می‌دهد ‏ شاه" ان اشدقات . للسا کین( 
۰ صاع سلطان 1 بجوبی بابی ‏ بجوال این بان 
.کف که ههار شسی. گر وق که 


۱۹ 


برخیز و صبوح را برنجان ای روی تو آفتاب رخشان" 
انز 15 ز راه ِ رسدند بن مایده قدیم تایه 
بقاهار ۳ پرید دوش درخواب در عالم غب ‏ شد ‏ پریشان 

۶۰ جات پولایتی و شهری آواره شدند ‏ چون غریان 
کاب وه هر را 
هرچ آوتفتنه ما و افره نی وی کقان. و باه بان 
زرا هر گل 1 یرگ دارد او بر نخورد ات کلستان 
ماد زار مر دوز زا رای 

۵ عحفدست ‏ لاوز و همه راه در هر قدمی هزار ویران 
ای از و بآواز از کر های شهر سلطان 
اه و که نتوین وا تفت ان و همست لد شیر بان #۳ 
۱ چت : شه ۲ مق : ندارد . #ب قو قح عد : تدارد 


۳ب چت : همچنین نوشته است ولی برروی مسراع اول این علامت (خ) برروی مصرء دوم این علامت (م) که نشان 
تقدیم وتأخیر است گذاشته . ۶ب چت : قو ۵ فذ : وین 


#۴ تب فقو قح عد ‏ مق : ندارد . 


(۱) - مقتبس است از : انم الصدقات ترا ولا کی ق رآ نکریم ۰ ۸۰/۹ 


۱۸۵ 














۱۹ 


از ما مرو » ای چراغ روشن 


۰ 3 15 
‌ شکفد از درون هر خار 


۰ ار هر شاخی هزار موه 


جانن: اشمت را لو حون چراعی 
ای روزن خانه را چو خورشید 
ای جوشن را جو دست داود 


خورشند.. ری و غری. . انشن 


۵ اند هیچ کسن.. من نو 


و یت ی و من وف 
ای دوست ۰ مرا یچو سر و باشی 
ص 
روزی حس-ه ۳ ون سازار 


‌ً 


وان شب 4 صبو جح او نو باشی 


ٍِ_ س" 
کی کند ان صوح و گوید 


ِ 


تکیت به از اخراج "لا 


ت 
سر ۹ ۰ 7 
کفتی که : «خموش !» من خموشم 
م ‌ 
ور گوش رباب دل بیچی 


۳۵۰ هستی بگذارم و شوم خاك 


رن 
اب نیز هسئست 


خاموش 


۱ - فذ : شوند ۲ فد : اندرون 


۶ فذ : این مصراع ومصر اع اول بیت بمد را ندارد . 


# - قو » قح » عد » قص : ندارد . 





تابقی نود وان فواین. رمق 
کنو و بانیم و «متویسیخ 
در هر کل تر هزار رخ 
با جان چراغ را چو دوغن 
بت خانه سته را چو روزن 
1 و تغکنا را چو جوشن 
وز بهر ئو ساخت ماه خرمن 
تاوان بهار را رز همن 
عشق لو کل دریده دامن 
ک 


3 
تردن 


ور 
من غم نخورم ز وا 
هم مرد رود ز خوبش و هم رن 
هم وود هیا هم بن 
« هندوی شب بجیم (سن سن) ۳ 
هر" سن سن تو هزار ره زن 


فک زان نار یم کشتم 


ت 


۷ 


فت.. انم ۰ گه< کر , کي 


در 
مستم کر دی بهست کردن 
تا هست ین مرا 3 فن 


اش از بی (صتوا اش الکن‌ه 


او ار و نی موس و و و و 5 
)۱ اشاره است به : واذاقره القر ان فاستمعوا له وانصتوا قر آن کریم ۷ ۲۰6/۷ 


۱۸۵ 














دلیر ناه صورت مهر دارد در ات 
از درون سو آشنا و از برون ببگانه روا 
جونك دلر ید عشق او م ی گوبدم 
۷۰راست ماند تلخی دلر بتلخی شراب 
مش او مردن هردم از شکر شیر ین ثر است 
شاد ۳ غزل را من بخوانم پیش عشقی 


و ۳ 
مر غ حان را عشتقی آو دد: «سل‌داری در قفص؟» 


عاشقان نالان حونای و عشق همچون ای زن 
۵۰ هست این شرا بیدا ز هنت بترنانی تهان 
ی اه که 
شم وهی رو او سل یبای این او 
بوحس نگوبوالمسن را" کو ز بو یش مست شد 
آسمان چون خر رقصان و صوفی نا بدید 
۰ غرفه رقصان از شست وجسم رقصانست زجان 


سم مس 
ای دل اشوین 4 کول باده‌ات گرا نود 


ی 
هر حوشی که فوت شد اززتو مباش اندوهمگین 


۱ - عد : رنگ ۲ - فص : مپن ودشمن 


۶ - فص : سرنای 


۷ - چت » فص : این بیت را ندارد . 


۱۹6 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۳ چت : دهان 


* - عل ‏ عد » مق : پوالحسن گوید حسن را 
قو ق : 


ندارد . 


۱۸۷ 


۳3 


مرس 
زبانش تلیخ گوید قند دارد در دهان 
, 7 ۱ 
ان چنین پرمهر دشمن" من ندیدم درجهان 
۳ 

«عاشق ناشی‌مباش و رو مگردان» هان وجان» 
۰ ۰ "» ۰ "» ۰ ۰ ۳ 
سازوار اندر مزاج و تلخ لیخ اندر زبان 
مرده داند این سخن را تومیر س از زند کان 


۲ ۵ ۳۳ 
سجده ارم بر زمین و جان سیارم در رمان 


مر خگوید: «من ترا خواهم‌فص را بردران۹* 


۳0 چها در می‌دمد این عشق در سرنای ! 
از می لبهاش باری » مست شد سرنای من 
اه ازین سرنایی شیرین نوای نی‌شکن 
س. 
خٌُ ۰ 
وان حسن از بو گذشت و قند دارد در دهن 
ای‌مسلم‌انان» کید بدست خرفه رقصان‌بی‌بدن؟! 
گردن جان را سته عشق جانان در رسن 


و و 1 ۷ 
باه کرای او و با خو شتن 1 


کو" نقشی" دبگر آبد سوی توء میدان یقین 


# - قو» قح : ندارد . 
ات فد دز او آنگه 


۸ فذ : عد : کان ٩ب‏ چت , عل : بنقش 











۰ آن یا 


مر 
نی خوشی «ر طفل را از دابگان و شبربود؟! 


این خوشی چزیست بچون کاید اندر نقشها 


2 سم سم 
۰ (طف خود دا کید در اب باران ۱ کهان 


سم ۳ سم سس 
که ژ راه آب آید » که ژ راه نان‌و گوشت 


اش نویر تها با اشرووق ی که 
جان بخواب از تن بر آبد در خیال آید بدید؟ 
کوی‌انذوشواب دبدم همچوسروی خو رش را 
ل سرو رفت و جان بخانه از گشت 
ترسم از فننه و ی گفتیه ین 
فاعلا تون فالاتر._ فاعلاترن فاعلات 


یت س 
آخر ای تبریز جان اندر نجوم دل نگر 


۱۹۸ 


۵ سای خویشی ؛ فنا شو در شعاع آفتاب 


درفکندة خویش غلعطی پی‌خبر همچون ستور 
از خال خو ش رسد رن درظلمت بود 


از ستارةٌ روز باشد ایمنی کاروان 


چون برید از شیر آمد آن ز خمر آوانگیین 
3 اوه شزا در مبان بتو ظن 
باز در گلشن در آید » سبر آرد از ذمین 
گه ز را شاهد آبد» که ز واه اسپ و زین 
جمله تها بشکند ۰ آنك نه آنست و نه این 
تن شود معزول وعاطل ۰ صورتی آدیگر مین 
روی من چون لاله‌زار و تن جو ورد و باسمین 
ان في هذا و ذل عرة للم مین 
حق ز من شوت کر تومهل فترااگ دین(۱) 
نان گندم ۹ نداری حد اث ۳9 


بر 


و 9 ۷ 0 
ا تشن دما وا بر عکس هی 9 


تا ی ات بافام ,وی 
چند نی سایهُ خود ؟! نور او را هم ببین 
آدمی شو ۰ در ریاحین غلط و اندر ,اسمین 
زانکه در ظلمت نماید_ قشهای و 


زانك با خورشد آمد هم فران و هم قرین 








5 ۳۹ م2 ۳ 
مر غشب‌چون‌روز بیند گوید:«این طلمت زچیست؟» زانك او کشست ا شب اهنا و هم‌نشین 
‌ 1 ۷ هم ی 0 ۳ 1 ۷ لب 

۰ ناد آن مرغی که مهرشب درویحکم نگشت سوی مریز آید او اندر هوای شمس دین* 
۱ب عد : راه‌انگمین ۲ب چت : یقین ۳ چت : صورت ۶ب عل : شمس دین دا تو ز 
۵ ایر. بهت را تنها (عل و فذ) دارد . #ب قو قح : ندارد . ٩‏ چت : آن 
۷ فذ » عل » مق : آید واندر قو» قح : ندارد . 


(۱) - افلاکی این بیت را با اندك اختلاف نقل کرده است . 


تب ۱۸۸ 











هی برد این مر غ دیگر در جنان عاشقان 
دریشا + چشم بودی تا دید هز هو 
اشتران سر بربده بای بالا می نهند 
۷ 
۶ ون تکووتان در آید استخوان عاشقی 


۷ 0 


, ۱ .۰ فك ۱ ۱ 
ذره دره دف زد و کف زدی در عرس او 


ت م2 
جو ن تن عاشق در اید همچو ک جی درزمین 


و 


در لقن ملد ه بسشد ای عز بزان 4 و اف 
رم سم 


1 ۰ ۳9 زب 
رم کي نود و شد ار مر ای شاخ زعفران 


۵ 
۰ ای رسول غرت مردان ۰ دهانم را ۳ 


ای ز تو مه پای کویان وز تو زهره دف" زنان 


تقل هرمجلس شدست این عشق ما وحسن تو 
ای هر هنکامه دام عشقی نو هنکامه ۳ 
صد هزاران زخم بر سینه ز زخم یر عشق" 
۶ وی در دبوار کرده در عم "و مرد و زن 
خون عاشق اشك شد وز اشك او سبزه نات 
ذوق عذقت حون زحد شد خلق آ نشخوار شد 


هحر سرد چون زمستان راهها را سته بود 





۱ - قص : کف زدی و دف زدی درعرش 
۳ فص : از تو زهره کف ۶ تب قص اچت : کو 


۸ عل : شد 


۱۹۹ 


۱۹۰ 


۲ بت فد : بود شد 


۵ س هد 


۱۸4 


سوی عنقا م ی کشاند استخوان عاشقان 
تا روان دیدی روان گشته روان عاشقان 
اشتر ‏ با دی لیر مقر کازوآیا نماشتان 
بی نشان رو ۰ بی نشان رو ۰ بی نشان عاقان 
صد نواله سجد از وی » مبر خوان عاشقان 
گر روا بودی شدن بدا نهان عاشقان 
صد دریچه بر گشاید آسمان ‏ عاشقان 
چثم ندست این ۰ عجب ۰ با امتجان عاشقان 
صد گلستان سش ارزد زعفران عاشقات 


تاه تسه بگویم از زان عاشقان* 


می‌زنند ای جان مردان» عشق ما بردف ‏ زنان 
شهرء شهری شده ما » کوچنین بد » شد* چنان 
وی چکیده خون ماب راه ۰ ره رو را نشان 
صد شکار خته و نی تبر پیدا ۰ نی کمان 
‌ 3 و نان عشق رفته اشتهای آب و ان 
سبزها کی روف ی ار کیان 
همچوأشتر مغ آنش می‌خورد در عشق" جان 
در زمین۲ محبوس بو اشکوفهای بوستان 


اتقو قح » عدا : ندراد 


تو ۲ .عل : فين ۷ - مد : چمن 








چونك راه امن شد از داد بهاران» آمدند 


مه 


۰ یز سرون ۱ ستان کر ره دور امدند 


از عدم ستند رخت و جانت بجر آمدند 


2 7 مت اس : 
برج برج و 


ی 


آب و آتش ز آسمانش می‌رسد هردم مدد 


و 1 ۱ 
حجو انها ۳ مسر و و مها 5 لب صبا 
ّ ۱ 
۶۵ می‌رسند و هر نی پزسان کنر ۳ 
سم سم 
هر اسیی گر محر مستی ببس طق,بو شدهمچست؟! 
1 ۲ و 
ذوق نان هم ارسثه بیند ۰ بیند هیچ سیر 
ی ی ر 5 
تانوا 9 بر سنه‌ستی وت نان هروختی 
کت ی تا 2 الا در فرو < 
ار سس ارمعسوق دوفی سست در فروحت 
2 و 
۰ عدر عاشتق 2 فروشد دانكت سل دلبرست 
مس 
چو تنل می‌بند که مبل دلبر اندر کی 
اش او مر رشك اورا ضد و دشمن آمده است 
.ین 4 ۰ جک 3 7 
نضم پنهان در ده حود را # باغ و چمن 
عین بنهسان_ داشتن شد علت بدا شدن 
۶ ند فرزندان هر اند بشه بعد مر کف خوش 
ژاده از اندشهای خوب تو ولدان و و 
سر اند شه مهندس ۰ سن ۰ شده قصن و سرا 


ه 


واقفی از سر خود . 1 سر سر واقف نه 


۷ب ین سم ۴ اعد : شهر کیست 


۵ عد : وز , عل : در 





و وو ات و 


صورت است : و بزوره ادا قدم ... 


۳ - فص : پر بمت سایق مقدمست. 


سبزه را ی پرهنه » غنچه را در کف سنان 
خز ک(القادم بز ار( تا شوه م رکب‌بران 
ی ای شوه ۶ استاق 
آن‌اهن تاره ابو اف تایه کنان 
چند روزی کندرین خا کند ایثان میهمان 
با طق پوشی که پوشده‌ست جزازاهل خوان 
با زبان حال م یگویند با پرسندگان 
قوت‌جان چون جان نهانو قوت‌تن‌یدا چو نان 
بر دکان نابا از نان چه می‌داند د کات ۱۲ 
گر بداستی صبا کل را تکری گل فان 
او ناشد عاشق او باشد ممعتی قلتیان 
از ضرورت ۰ تا نندد در برویش دلستان 
اشكك می‌بارد ز رشاث آن صنم از دید کان 
رشك‌بنهان دارد و اشکش روان وقصه خوان 
شهوت پنهان خود را ببن یکی شخصی دوان 
بی لسانی می شود بر رعم ما عین لسان" 
کر ان قوش پل خی لا بانا- گنز 
زاو از ان هی رت کی قلوه کلان: 
۳ تهدیر ازل را» بسن » شده چندین حجهان 


س سر همچون دل امد ۳ توهمچون زان 


4 - هد : حور و فصور 


(۱) - بدین صورت درحدیت ندیده ام و لی مضمون آن در روایات آمده و انلااکی آنر | حدیث شمرده است و در اصول کافی بدین 














سم ۳ 
۰ ار آبی را همی ؟ 


۳ 


5 ۱ و 
گر سرتوهست خوب ؛ از سر سر ایمن مباس 


۰ سر للندی سرو و یام ان » نوای عندلب 


مر 
ب رگها لرزان چه می لرزید؟ وقت شادیست 
مسا ر سر سبزی بروی زرد حند افتادهایم 
| ۳ 
لاله ۳ افروخته وز خشم شد دل سوخته 


آن گل سوری » وی + دکانی باز 1 


۰ خوشها از سست پایی رو نهاده و9 


وس 


کس خیره نگر! آخر چه می‌ینی یاغ؟ 
سوسنا؛» افسوس می‌داری ۰ زبان کردی برون 
سم س۳ 

اگفت : «بی کنتن زبان ما بان حال ماست 


و ۵ 3 
گفتم ِ«» ای سد باده ۰ جون باده رسته؟ » 


صس ح 
۰ رنگت معشوقست سیب لعل را * طعم ترش 


,مس درخت و شاخ شمتالو حرا پستی نمود؟ 

م و ۳ 1 

گفت :« آری ۰ لك وفتی می دهد شفتالو بی 

ای سببدار ۰ این بلندی جستنت رسواییست 

مص مسر ۸ ۱ 

گر گلم بودی و مبوه همچو نو خود ینعی 
گفت:«اینر خغزردت زچیست؟» 


م 0 س 
۳ : «جون داسته ازسرمی؟» کنتا : « ردانكك 


نی و خندایی همشه ؟! خواه خند و خواه نی 


ِ مس 
لك ناوات یراد 
۱ب : سرتوکوهست ۲ قص : می‌لرزند 


۵ عد : زان 


باش ناایسن که ناایمن همی یابد امانت 
موم ِ ‌ 
میو های گرم رو سر دم سرد خزان 
دامها در دانهای خوش ود ای اغبان 
د رکمن غیب بس تیرست پران از کمان 
۶ سر ۶ س 
مله پرسود و ک زگردن ز اندبشة گران؟ 
۳ مستم بت ۲ سح 
7 ۱(.۲) 


غوره‌اش شبرین شد آخراز خطاب سجدان 


گفت : «غمازی کنم پس من نگنجم در میان» 
با زبان در کش چوما و با بکن حالی بیان 
بان راسخستی »سب زکی‌بودی سران؟!» 
کت » تا لطف تواضم گیرم از آب روان» 
رانك خوبان را ترش بودن بزید * این بدان 
بهر شتتالو فقاندن ۰ پیش شقتالو ستان 
که رسد حان از تن عاشق ز ناخن تا دهان» 
چجون‌نه کل‌دار ی‌نه‌سو ای ۳ :«خامش‌هانو هان 
فارغم از دید خود » بر خودپرستان دیدبان» 
کت : «زان* تزدانها کنر درون داری نهان» 
شوم در خود و خندان. نمابی ناردان» 
وز و خندانست عالم چون جنان اندر جنان 


مسر سم 
ابر | گر گریان نباشد برق ازو نبود جهان 


۳ - فقس : ترس 4 - مد : ندارو . 


ی و الجم و الشجر سبجدان . قر آن‌کريم ۰ 1/00 

















خال را دبدم سیاه و تبره و روشن ضمیر 
۰ آب روشن را پذیرا شد ضمر روشنش 
این خار و خربزه در راه دور و بای سست 
بادیه خون خوار نی از عدم سوی وجود 
چه باده ! باك خفته رفته چون اصحاب کهف 
در چنبن مجم مکدو ی بازی گرفت 
۶ بینچمنها وین‌سمن‌وین مبوها خود رزق ماست 
آن تصیت و منود و زوزی قومی ره 
صدهزاران مور و مار و صد هزاران رزق‌خوار 
هر دوا درمان ترنجی ۰ هریکی را طالبی 
ب سکیا کان پیش ما زهر و برایشان پای زهر 
۰ جوز وبادام زدرونمغزست و ببرون‌پوست و فشر 
باز خرما عکس آن » برون‌خوش وباطن قشور 
جلیهُ شاخ آب را از بخ ا بالا کشد 
ت 
خوص هگن [ 


م‌این‌ادو 1 سشن‌شد ان خادودرخت 


رگ 


می‌رسد هر جنس مرغی در هار از کر مسیر 


۶۰ صد هزاران غب می 9 مرغان در ضمبر 
ار سلمان نامها و ان هدهدان 
عارف مر غانست[اث للت»لاثلکشدانیکه‌چیس 4 
وقت یله دوح آمد قشلق ترن دا بهل 


9 سس 
همچو مرغان پاسبانی خوی شکن ؛ نسیح گو 


- قص » عد : باپپلوان 


یه هه یر سس مه را " ۱ ۶ - قص : بیاموژند ۵ - فذ : شوش 


(۱) - قر آن کر یم ۲ ۱۱۷/۲ 


اد اوق اما ون و کردش امتحان 
زاد چون فردوس وجنت شاخ و کاخ بی کران 
چون اد حاج می آنند اندر کاروان 
تز قفا ی نناک کی همان 
خنته بهاو بر مق و رفته تك تا آسمان۱ 


۱ کید ان و دا وش ار رسنهای رسان 


آن کاس ای سل کشت ام 


فرت و بی مبلی ما هست آن را پاسان 


هریکی جوید نصیبه » هر یکی دارد فنان 
جون عقافری که اشناسد شر طب وان 
پیش ما خارست و پیش اشتران خرما بنان 
اندرون پوست پرورده چو بضهٌ ما کیان 
باطن و ظاهر تو چون انچیر باش ای مهربان 
همچنانك جذبه جان را بر کشد بی نردبان 
بادها چون .کشن تازی» شاخها چون مادیان 
همجو مهمان سرسری می سازد ایحا آشان 
کان فلار ن خواهد گذشتن 0 دفلان 

و دب نی ای او متاخ 


ملك تك + ولا مر 


؟ 
که و مد 01 با مستعان 
1 ها 1 ۳ ۳ 
اخر از مرغان بیاموزید" رسم ار کمان 


کی و وج مین 
ی ود سود مسج ای یج #و اب 


۲ چت : از بیت سوم فزل تا این بمت افتاده است:. ۳ فص : زچیست 














۸۰ بس کنم زین اد یمودن ؛ ولسکن چاره نسمت 
یراق 
اين بهار و باغ یرون عکس باغ باطنست 

۳ 
لاجرم ما هرچه می گورييم اندر نم ۰ هست 
عقل دانایست و آقلش" فّل آمد با قاس 

۸۰ آفتایی کو مجرد آند از برج حمل 
نك (لاشرقیة) بوست و (لاغْریّ() 
آفاین. کی شوزد. جن. دل. عقاق» وا 
چونك ما را از زمین و از زمان تن برد 
ان زو وت زمان سضه‌ست تراغ کندز وس 

۰ کفر و ایمان دان درین سضّه سسد و زرده را 


کرم 
۱ 


بسضه را چون زیس بر خویش پرورد از 


۳ ِّ 3 
شمس بریزی ! دوعالم بود بی‌رویت عقیم ‏ 


مهرةٌ از حان ربودم بی دهان و بی دهان 


سر او را نقش کردم» نقش کردم » نقش کرد 


۵ بیش منکر می‌شدم من یستم ۰ من نیستم 
گر وگویی:« کودرستی هکودرستی» کو گواء ؟» 


۱ - عمل : باد ۲ فذ : دانایبست نقلش 


۵ س فد ء چت : این پیت راندارد . 


#۴ ب قو قج » مق : ندارد . 


زانك کشتی مجاهد کی رود بی بادبان ؟! 
اد پبایی خزان آمد عذاب انس و جان 
يك قراضه‌ست این همه عالم وباطن هست کان 
نزد عاشق هد وقت و نزد عافل داستات 
عفقکان بنش آمد ز آفتاب کن فکان 
آفایی" بی نظیر پی فرین خوش قران" 
زانك شرق و غرب باشد در زمین و در زمان 
مهر حان ره باید آنیا ۰ نی دیع و مهرجان 
از فا امن شویم . از جود او ما حاودان 
مظلم و اشکسته پر باشد ۰ حقیر و مستهان 
واصل و فارق مبانشان (برزخ لا یشان از 
کفر ودین فانی شد وشد مرخ وحدت پرفشان 


۳ 9 
هریکی ذره و از افتات نوامان *# 


7. ۲. _- 

ی رق او بداند ک ندان ۳ بدابت 
سم سم سم 

ه رکه‌خواه دگویخوان‌و گوبخوان و گوبخوان 

هستم | کنون در میان و در میان و در میان 


در شکست من سان و صد بان و صد بان 


۳ .فد : افتاب 4 س فص : بی‌تابت 


ت‌ 


ای ان کر ۳ 
(۱) - اشاره است به : لا شر فبة ولاغر بة ۳ قر آن کریم ۰ ۳9/۲۶ 


مورا موم مق او ۱ تن 
(۲) ب مقتبس است از : بینهما برزخ لا بغبان قر آ نکريم؛ ۲۰/۰۵ 














بر ن! سر 
و اش چشمم ی اه کت که ۳ بس گواه 


تلگ شان لاله روبی ۰ لاله رویبی ۰ لاه 


جز صلا ح‌الدین نداند این سخن را .این سخن 


هك ۰ ص._ 
۰ من ز گوش او بدزدم حلقه دیگر هت 
بر رخم خطی نبشت و من نهان می داشتم 
1 مرس 
طوق زر عشقی او هم لاق این گردنست 


محمود باد 


کشد 


یه آهن دلی باید که تا زخمش 
۰ مك روی دوست بینی ۰ بی‌خبر باشی ز ذخم 


اه بت دول بر کست؟ 


۱۹۶ 


مس 

که او تن را شوت در آمدن 
آن طرف رندان" همه شب جامها را می کنند 
رومبانش حامه درد و زنگبانش حامه دوز 
۰ سر فرازی کار شمم سار کار او 

و ْ 
1 و بر ور وش سشت 
در سیردن ر ی زو ار در رورس سس 
تِ م2 
خفن ارد مان 
جون در رد ماه روبی دست ود در ترداست 


نا بربزی و رویی ان زمان در باغ او 


عاشمان اندر روده از تان رو ندها 





تب قو قح عد : ندارد . 
۲ب چت : دزدان ۳ب چت : دوز 


ب عل ء مق : یاسمین 


۱ - قص : خواهی . چت : خواهد 


بت چت : سهردن 


مر 
رنکگت روم ۳ ی نشان و س نشان و سی نشان 
و من زعفران و زعثران و زعفران 


من غلام زیرکان و زیرکان و زیر کان» 


3 نداند چشم دشمن ۰ ور نذاند گو ندان 
زینسپس پنهان‌ندارم.هرکی‌خواند! گوبخوان 
بشکند از طوق عشقش گردن گرد نکشان 
ار دل هم دل کشد. محرم کجا باشد زبان ؟! 
رحم آینه نباشد در خور آینه دات 
چون زنان مصر بی خود در جمال بوسفان 


۶ نموت 
شمس تبر بزی مأ .ان خوش شین خوش‌شان*# 


۳1 ی که بو شد حانها باه دتت 


تا سنی روز روشن ما و من بی‌ما و من 

شاد باش ی ی ان ماباب کرد 

شرط باشد هردو کارش هر کی شد شمم اکن 

رنه هن زش- بای و 9۹ برهم بزن 

ترا کی سالوس را » تو خویش را بروی فکن 
روی گل. بر روی کل هم باسمن" پرباسین 

زانك در وحدت نباشد قشهای مرد و زن 
اب فقو قح » هد : ندارد . 


۵ ب چت : نادر ارد 











نس 
۰۶ ابر 2 بدن س روحها رقصان سل ۵ 


تنیز 
زلف عنر سای او گوید یجان تولیان 


مررتضای عشق ! شمس الدین مربزی ! سین 


۹ 


چون بینی آقاب از روی دلبر باد کن 


۶ مس 
حون سنی ما نو را همجو من بگداخته 
مر 


س ۳۹ 
۶۰ در تِ در اسمان رن ۳ ن کووان سین 


2 


حون حهان تار یلك سی از ساه رندت شب 


1 ۲ تون 
چون سنی نسر طایر بر فلك بر شین 

وی م۳ 
0 ی 


لب ند و خشك ار و هرچه نی خشاكت‌و تر 


۱۹2۵ 


عم رچه آن سر. خوش کند بوپی بود ازیار من 
هر کرا افسرده دبدی ۰ عاشق 3 خودست 
مر ۲ 
در هاران کشت ظاهر حمله اسرار زمین 
وب که تاه هو و 
چون بگازار زمین" خار زمین ,پوشیده شد 
۳۰ هر کی سمار خزان شد » شرستی خورد از بهار 


چست این باد خزانی 6 ال دم ادکار و 


۴ب فقو قح عد : ندارد . ۱ فد : حان شیرین جان 





ب قو » قح » عد : ندارو . 





- قو » قح » عد : ندارد . 


و رن 
۳ فذ : ز گلزار زميین . 


تا دیده_ صد هزاران_ خویشتن بی‌خوشتن 
:«خیز لولی ! تا رسن بازی کنیم » ابنك رسن» 
۱ ۴ * 


چون‌حسینم خون‌خوددرارهر تش‌همچون‌حسن 


ری ین نوات ای هیا کر اد کم 


از برای جان خود زین جان" لاغر باد کن 
الم تفن 0 دان ابن بی با و بی‌سر باد کن 
از اسرات. شب هجران کافر باد کن 
اش مرغ دل سوزیده شهیر یاد کن 
چم مزیضی خون آشام پررشر یاد کن 


دلب و تنم نگره زان‌خشك‌وز ین تر باد کن* 


هرحه دل واله کند _ بار و دلدار من 


ریخت بر روی زمین يك جرعه از خمار من 


۳ 


ام سر 
9 انتی کرد خورش و شگر اندر کار من 
چوت هار من باید بر دمد اسرار من 
مر 
شا تفا من مان شون فند. کزان مر 
چون بهار من بخندد بر جهد یمار من 


چست آن باد بهاری؟ آن دم اقرار من* 


۴ سر چت » فص : پن 


مق عل : چونکه از گلزار من 











سم 
کاشکی از غبر تو آگه نبودی جان من 


تا نه ردی کردمی و نی تردد ۰ نی قول 


۱۹۶۹ 


غبر رویت هرچه بنم نور چشمم کم شود . 


سر 
۰ سخت ازكث گشت جانم از لطافنهای عشق 
همچو ابر روترش از غبرت شیرین خویش 
مرس 
رو مگردان يك زمان از من که از درد تو 
سم 

ویر من ز گلزار تو ریحان می‌برم 
م که باشم مر ترا ؟ من آنك تونامم نهی 

7 ۲ 9 
۰ چون پوشد جعد لو روی لرا * ره م کنم 


ای یجان من تو از افنان من نزدبکر 


۱۹۷ 


سوی سماران خود شد شاه مه روبان من 
مایا هرود ات خواهم داد ۰ آب 
رردوسر خ وخارو گل‌درحکم ودرفرمان‌ماست 
مناد فوان داز یا دز دنت 
عافت آن ماه روبان کاه روبان می شوند 
روز شد ۰ ای خاکبان» دزدیدها را رد کنید 
شب چوشد خورشد غایب » اختران لافی زنند 
مثتری از کسه زز جعفری بیرون کند 


۰ وان عطارد صدر کیرد که » منم صدر الصدور" 


۱ب عل : آفتایش #ب قو ء قح » مق : ندارد . 


۶ تب فل ء عد : صدرصدور ۵ با چت : برج 


۲ ب چت : روهای زرد 


۱4۱ 


خود ندانستی بجز تو جان معنی دان من 
بودمی بی دام و بی خافالك در عمان مس 
هن نی را ره مده » ای برده و گان من 
دل نخو اهم » جان نخو اه آن من 3 .آن من؟ 
روی همچون آفتابت" بس بود برهان من 
چرخ را بر هم نسوزد دود آنشدان مر 
7 
چون بنالم » عطر گیرد عالم از ریحان من 
ت و کی باشی مرمرا ؟ سلطان من » ملطان من 
جمد تو کفر من آمد ۰ روی تو ایمان من 


با ففانم از تو آید » با توی اففان من* 


هآ عتفوای زود ی بر اسان بر 
زعفران را 5 از چشمةٌ حبوان من 
سرمنه جز برخط فرمان من ۰ فرمان مرن 
ذرة دزد نده‌اند از حسن فان 6 
حال دزدان این بود در حضرت ساطان من» 
خالدراملاك از کعا؟! حسن از کسا؟! ای‌جان‌من 
هن 9 بد:« آن‌من‌دان» 9 بد:ه آن من» 
ش وعی رم وه 


چرخها ملك" منست و برجها ارکان من 


۲سا چت : وز اصان 











آفتاب از سوی مشرق صحدم لشکر کشد 
رعرة رن در بد و ماه زا رفن کح 
کار مرخ و زحل از نور ماهم در شکست 
چون یکی مىدان دوانید آفتاب؛ ۳ 
1 


ابا و رو 


۵ آفتاب آفنیم ۰ , 
نب مه 5 یف ۹ 

وقت صبح از گور مشرق سر بر آر و زنده شو 
ناهن سل ان فهین باش که اوقردان اوست؟* 


ئ و 9 ۳ ۱ 
شمس آبریزی چو تافت" ازبرج (اعر ت۱۱ 


بانگ آید هر زمانی زین یواق آبگون 
۰۶ کی شنود این بانگف را و کش ظاهردم بدم 
ردان حاصل داز (ذی السارج)؛ بررو پر(؟) 
کی تراشد نردبان چرخ نجار خبال ؟! 
وق ود متو وق از 
بنگراینتیشه پدست کیست * خوش تسلیم شو 


۲ نب عد : سرد ۲ - قص : بیرون رو 


۵ ب عد : که شد قربان او دب فد : پتافت 


(۱) - قر آ نکریم ۰ ۳۵/۲6 


۳ب فن ‏ عد : پر آور زنده 


گوید : «ای دزدان .کیجا رفتید ؟ اينك آن من 
شد دا خعات۱ و بارد 3 رخ رخشان من 
مشتری مفاس بر آمد. گاه شد هسان من» 
هان و هان ای بی‌ادب » برون شو ازسدان‌من 
در چه مغرب فرو رو ۰ باش در زندان من 
منگران حشر را ۲ گه کن از برهان من 
عد تو ماه من آمد . ای شده قربان من 


تات دات او رون شد از حد و امکان من # 


تا رها ون موشمر )۱۹ 
تایبون الما بدو ن الحامدون السایعون(۳) 
( تنج اوح یه والملايك آجسون(*) 
ساخت مراجش ید ( کل انا دایجمون)(*) 
(؛ ۳۱ "فرومی‌خوانو( الا لس برون)(0) 


و ر 


ون کره تشز نا عنفه که( نالا لنون)(۷) 


۶ فص : ژان 


۴ب قو ء قح چت : ندارد . 


۳ و از ما موس ام و و 4 
(۲) - اشاره است به : و السماء شیناها باید وانا لموسعون . قرآن‌کریم » ۶۷/9۱ 


(۳) - قر آن کریم » ۱۱۲/۹ ۲ 
(4) - با نفاوتی مختصر . قر آن‌کریم ۰ 1/۳/46 
(ه) - قر آن‌کریم؛ ٩۳۲۲۱‏ 

(2) - قر آن‌کریم » ۸۰۰۱۲۸ 

(۷) - فر آن کریم ۰ 44/۲۰ 














+ مه و ۰ # ۰ ۶ تَ 
طٍ صویی ِِ » ای صوفی ّ 


۳ وه د(۳) .۲ 
ور فقبری گوس (نم الغفر هو ال ( ۵ 
مر 
کرو وی در رکوم و چون فلم اندر سحود 


8 


9 ِ 
باشپیشاذ( یمرو ن‌ 


ی | 0 


4 
چشم‌شو ح *(سوف ببه, 0 
: ۰ م۸ 
۰:۷۰ ۲ جون‌درخت‌سدر هس آورشواز(لا ر اه ( 
-ه ۹9 


شگر آن" باغسه گفته ز (طاف طاف)(۱) 


۱۹18 


ك 0 : ۷ 
انچ می | بد ر و صفت این زمانم در دهن 
خود مررید من نمبرد + کاب حیوان خورده است 


سم سس 
اقا از ان وای حبات شرت بان 


ات اف عد: کر ۴ فذ : زن 


۵ - چت » عل : سازی . فص : بزم سازی 
۷ عل + زمان اندر ب قص : وانگه‌آن 
(۱) قر آن کریم» ۱۰/۲۷/۵۹ 
(۲) - قر آن کر یم » ۱۹۵/۳۷ 


ی بو ال مرن الا و۱۳۱ 
توا ارت صف ( ۱ آنحن الصافون )۱۳ 
ور قبهی بال باش" از (انم 1 
پس‌توچون (نونوقلم)(" پنوند با (ما پسطرون )۹۹1 
جون‌مداهن‌ار سار" ختیست نش ( بدهنون)! ۳ 


تانلرزد شاخ و بر گت از دم و۱۳ 


۱ ۶ 
ی ابشانبا غ ابشان‌سوخته (هم نایم ن)(۱) 


7 


بر مر دد مرده خوام اندر اندازد هن 
۳ 
وانگهان ازدست کی ازساغان قوالس ( 0 


از دروم بت آراشی و زبروم ِ شکن 
ب فص : شرح 


۶ س قو : قح » مق : ندارد . 


(۳) - بگفتة آذری طوسی حدیث است (منتغب جواهر الاسر ار » طبع طهر ان » س ۲4۳) 


ور وتو 


(4) - اشاره است به : با نهم , قوم لابنقهون ۰ 19۸ 


(ه) فر آن کر یم ۱/۹4۸ 


(7)- اشاره است به : و انصرهم فسوف سصرون ۱ قر آن بر 


(۷) - قر آن کر یم ۹/5۸ 

(۸) - قر آن‌گریم » ۲/۲ 

۳۰۰۲ » قر آن کر یم‎ - )٩( 

(۱۰) - قر آنکریم ۰ ۱۹/۱۸ 

(۱۱) - افلا کی این بیت دا در قصه ذیل آورده است : 


یم ۱۷۰۱۳۷ 


« نقلست از ابايزید قدس ال روحه که فرمود هر که مرا دید از رقم شفاوت ایمن گشت چنانکه فر مود : 


رهد ز تير فلك وز سنان مر بعش 
وجای دیگر گفت : خود مرید من نمیرد ۰۰ . الخ > 


سا ۱۵۸ 


هر آن مرید که او را مشن پروردم 




















۳۹ راندازد ز .روت ناد دولت رده 
مر ۳ 

ور می لب باز گیری از گلستان ساعتی 
ور زمانی ینک را دم دهی و دل دهی 
هو ت كت ۰ 
کرندزدید ار بو جبزی دل جرا او بخته‌ست؟! 

2 ۱ 
ر حنبن او یختن حاصل شدی هر درد را 
۰ ۸ ندرین آو ختن و کرامانی که هست 

3 م 

چاشنی سور شععت 1 مفا بر زدی 
ی بآ متاشت صی سوه 
موز: ی . 3 عبی در اه 

سر سس 
عشفت‌ای‌جوبت حنن ار دل سواره گشتو گفت 
طرهاشور تو عقلم ستد ۰ بافتها ‏ دریاقم 
که تراد با ؟ لکن من در می‌دمد 
ار ار رم مر گم مره 
ترا کی ؟!ناجرکی؟ از نگ یکی؟ !رو یکیی؟! 

۰ 5 ۲ 0 

حامه مه هر سمت شعر و ۳ دروته شعر مت 


ک‌ 


شمرش ار سربر شیم و حور را درب کشیم 


72 
۰ وی ان اغ و هار و و رعناست این 
یت 6 ۰ مگ 
این چنبن بویی. کزو اجزای: عالم منت شد 
۳7 7 
اختران گو ند از الا که:«ابن‌خورشدچست؟» 
آفتاش رو ها را ق نن جوز اقتات 


بمد چندین سال حسن یوسفی واپس رسید 





۲ چت : ما ز ننگه خویشتن 


۱ب فذ : گن 


۵ چت : شعرم تادرون جامه 


۱۹5۰ 


۳ تنها (فن) دارد . 


٩ب‏ فذ» عل : حورجامه زیب ویا که دیو 


بت 


از حباگل آب گردد » نی چمن ماند» نه من 
از خمار و ۶ هرسمن گردد سه من 
جان رهد ازتنگت ما وما رهیم از خوشتن۲ 
جاره نود دزد را در عافت ز آوختن 
شش جرد کش جمله عالم » مرد و زن 
آب حوان خوردنست و تا ابد باقی شدن 
بر چو پر وانه بدادی » سر نهادی در 6 
که ِِ 1 ف شد آن‌دم. گامبت می‌شد شمن 
سر وحدت می‌شندند آشکارا از ون 
: «اين چنین م رکب باید تاختن را تاختنآ» 
شور و بی‌عقلی یاید بافتن را بافتن" 
آن‌بکی‌تر کی که آبد گوبدم:«: ,گیسن» 
مالك الملکی که و هی ها 
1 هو ری‌جامه‌ز یب و با که دیو ی جامه و 
فاعلا تن فاعلن # 


فاعلاتن ‏ فاعلاتن 


بوی آن بار جهان آرای جان افزاست این 
از زمین نود + مگر از جالب بالامت این 
ماهیان گو بند در دریا که: «چه‌غوغاست‌این؟» 
رشث حان ماه سیم افشان خوش سماست این 
این چه حسن و خویست!!بن‌حبرت حوراستاین 


4 فذ : رومی کی » زنگی: کی 


۴ب فو » قح » مق : ندارد . 











رز 72 ۳ 
شعله 5 فتنا مشأرق و معرب ۴ برفت 
۲ ۲ و ی 
این" چه می‌بوشی؟امبوشان ظاهرومطلق بگو 
این اسان هردو عالم وین باه هردو 1 
ی رت 1 ۳ 
چر جرد جرحید لن اموحت سل اشوب‌وسور 


آوازف. ؟ 


ای خوش اوا آوازت بهردل می رسد 


ای برادر و چه مرغی ؟ خویشتن را باز بين 
هر کی انبازی برید از خویشء آنبازی مدان 
ز آقایی کافتاب آسمان بكك جام اوست 
چونك له شاه یایی بل اقبال شو 
۰۰ گفتم : «ای | کسیر» ما مس را حور کر 
گفتمش :«چون زنده کردی مغ ابراهيم راگ» 
گم : « از آغاز و ۳ ما بی‌بر ندست» 
و 


ران فرو سته دمی دت همدم و همر از سست 
این دمی چند ی که رد حان لو در سور و ناز 


سم 
۰ ال خواری‌رانمان»چون بقااعسوارزق هبش 


این حدخوبی نباشد » ای خدابا . چست این؟ 


0 فاف 0[ و اسادره عیفاست این 

قره المین و حبات جان مولاناست این 

تا سر و مایت و 
م‌ِ 7 

یر روز سخت و کافل فرداست این 

ابن‌جه‌عدفقست ای‌خداوندو عجب‌سوداست! بن[ 


ها وکوا بن‌را که گوهرهای 7 آندر. باست! #۲ 


گر توست آموز شاهی خویشتن را باز بین 
در جهان او را چو حق بی مثل وی‌انبازبین 
۳۹ و قطرها را مست و دست انداز سن 
چون دو دم خوردی ز جامش بخترا دمسازیین 
رو صرافان دل اور تا «کاز بین » 
گفت » پرویال « کن هک تون برواز بین* 

گفت : «هین بشکن "قفص ‏ آغازبی آغاز بین» 
چشم بگشا هر دمی همراز ین » همراز بن 
چون دم عسی بحضرت زنده و باساز بین 


خالك را از مد خواری در چمن. اعزاز ببن* 


#۶ و 9 
مه اندر دهان و دنگری در استین 


هیچ سروی این ندارد».خوش قد و بالاست این 





۱ب چت » عل : نادرمست ۲ قذ : هین ۳ ات عل : شن ب قص : خداوند این 


#ب قو » قح » مق : ندارد . ۵ ساچت : بشکن هین سب فقو » قح مق : ندارد . 





این چنین خورشد پیدا چونك پنهان می‌شود؟ 
‌ 9 
جمع‌خواهد آن بت و تنها روان خود دیگرند 


سر 
شمان مرن آ ارحه‌مانی, ار خوحان تهان فرش 


۱۹۵۲ 


هر صوحی ارغنونها را رجات همجن 
پیش روت روز مست وش زلفت شب خراب 
‌ سص 

کل کار زهره له بو یقرت هیتان 

اشهای مخ و عه اه ۱ 

ی 
۳۶ و ۰ 

۶ جر حه ۳ ار بگردد بی مرادت بت سس 
۰ و 

روز روز مجلس است ای عشق » دست مابگیر 

سس 
باره باره ۳ رو 4 همست »ای رفق 


۱۹۵۶ 


عشهانان نوش ادا هر زمان ای عاشقات 
۵ نوش وجوش عاشقان تا عرش وبا کرش زشی؟ 
رس 
ما مثال موجها اندر فام و در سجود 
7 
بر کی رت کانندر ار ستراندا زان شا 
مس » 
۳ غواص نبود » بحرجان بخشنده است 


۰ نچنین شد و آنچنان شد» خلق را درحقه کرد 


دس ی یس دس کی # - قو » قح ؛ عد : ندارد , ۱ب عد : گر 


۷ - قو قی » قص : ندارد . 


۲ب چت : خلق 


۶ چت : تا عرش و کرسی دررسید 


اوچنین .پنهان ز عالم از برای ماست ایر: 


هر کجا خوبی بود او طالب غوغاست این 


بر دلم تهمت نشند کز کجا بر خاست این 


آفرینها ‏ بر جمالت همچنین جان ! همچنین 
ای که کفرت همچنان ها ۳ ایمان همچنن 


بای کو بان اندر 1 . ای ماه تابان همچنان 


حلقهای زلف خود را زو برافشان همچنین 


۳۳ و 

انشی در زن بجان چرخ ردان همچنین 
می کشان تا بزم خاص و تخت سلطان همچنین 
پارٌ راهست از ما تا سدان همچنین 


سم 
نا گهان سر بر زنی از باغ و ابوان همچنین* 


وز شا کان شکر باد اين جهان ای ءشقان 
بر گذشت از عرش‌وفرش این کاروان‌ای‌عاشقان" 
بر فزودست از مکان ولامکان ای عاشقان 
تا بدید آید نشان از بی‌نشان ای عاهقان 
هین بگوبید شکه جان حان جان ای عاشقان 
۳3 همی سخشد 3 ها ر ایکان ای عاشمان 
باز رستیم از چنین و از چنان ای عاشقان 


۳ - عل : خرقهً 


. مق : این ببت وبیت قبل را ندارد‎ - ٩ 











(ما ریت اد رننت ۲۱۷ از شکارستان غیب! 
چون ز جست و جوی: دل تو قم ۰ آمدم 
گگفتم:«‌دل خو ش گز بدی» دل‌بخند بدو یگفت 
زیر بای من کلست و زیر پاهلشان گلست 
۵ رما آندم که از مستی جانان جان ما 
طرفه دربایی" معلق آمد این دربای عشق 


تا بدید آمد شام شمس بریزی ز شرق 
۱۹56 


ای زبان و ای زیان و ای زبان و ای زیان ! 
بی محاد درده ای ساقی . مدام اندر مدام 
ی تفه کر عاشمّی دیوانه شو 
سس سم ض ۳ 
8 آ ید عاقلی گو کار دارم » راه نست 
عب ینی از چه خیزد؟ خیزد از عقل ملول 
" مر ۳ 
۳۹ هیچ گونه ها که 
هم ره ۸9 
پوسفی شو کر ثرا خامی نخاسی برد 


۵ عسبی شو 3 ترا خانه نباشد 3 ماش 
۱۹5۹ 


سر وه کر از فاكت 9 ماه روی سرمتن 





می جهاند ترهای بیکمان ای عاشقان 
خفته دیدم دل‌ستان" با دلستان ای عاشقان 
« گل ستاند گل ستان از گلستان ای عاشقان» 
چون بکویم با مبان منکران ای عاشقان ؟! 
می نداند آسمان از رسمان ای عاشقان 
نی بزیر و نی بالا نی میان ای عاشقان 


حان مطلق شد زمین و آسمان ای عاشتان* 


هوشاری در مبان سخودان و مستتان" 
تا نماند هوشاری » عاقلی اندر جهان 
۳ ۹ سم 

سرد باشد ‏ عقلی در حلقه دیوانگان 
یت رم 

ور در اید عاشقی » دستش بگیر ودر شان 
.9 1 ت 

شنه ه رکز عیب داند دید در اب روان ؟! 

بی نشان رو بی نشان » تا زخم ناید بر نشان 

سس مس مصم 

کاشنی و ترا بعارم نان و وان 


مه م 
دیده شو کت رو بوشی نک ممان #۲« 


استین رامیی فشاند در اشارت سوی مو 0 


۱ عل : عججب ۲ - مق : دلستان با دلستان . چت : دلستان با دل ستان ۳ عل. مق : وریای 


ع ت عل :ای ۶ - قو » قح ء عد » چت : ندارد . * ی فص چت : ببخودان بمپشان ۶ فد : باو 


#۴ قو ۰ قح » عد » مق : ندارد . 


(۱) - قر آ نکریم ۰ ۱۷/۸ 














ِ ۱ ِ 5 ۱ ل و ۱ ۰ 
چو چشم کشتگان چشمان من حیران او وز شراب عشق او این جان من بی خوبشتن 
زیر جمد زلف مشکش ۲ صد قامت را مقام 


مرغ جان اندر فقص 9 پر و ال خوش 


در صفای صحن رویش آفت هر مرد و زن 
تاش وا شکند. اندو.هرای آنشکن 


۰ از فلت آمد همابی ۰ بر سر من باب کنق من فنان کردم که دور از پیش آن خوب ختن 


بت ۳-0 
توت ام یار کات نی روز انش 


ِ رس 
کفتمش : « آخرحجابی در »مان ما و دوست 


ان همای از سس تعچت سوی ان مه نکر نف 


ممم ۶ 
مق سعادت قون کب ۰ ای شعی ممتحن» 
من جمال‌دوست‌خواهمکوست‌مر جانراسکن» 
از من او دبوانه‌تر شد ۰ در جمالش مفنتن 


ً ۳ ۳ ما ۰ 
مبرمست وخو اجه‌مست‌ورو حمست‌وجسم مست ار خداو ند شمس دن آن شاه س‌ بر و رمن * 


۱۹۷ 


ت ۰ ۰ ۴ # ‌ + ۳ 
۰ست عقل هر زمانی در غم بیدا شدن هست عاشق هر زمانی سخود و شدا شدن 








۳ ۱ ۱ ات مس سس 5 
عاقلان از غرقه گشتن و بر حدر 
عافلان. را راحت از راحت رسانندن نود 


عاشق اندر حلقه باشد از همه تنها ۰ چنانك 


عاشقانر ! کار و بشه غرقه درب شدن 
سم 
عاشقان را ننک باشد دا راحتها شدن 


زست را 8 تا را در بك محل تنها رو ۲ 


تست او را حاصلی جز سخرةٌ سودا شدن 
( 


وانك باشد در نصحت دادن عشاق عشق 

۱ بل 3 ی اج ۱۳۳0۰۰ 

۰ عشق وی ‌مشك دارد » زان ست رسود نود مشك را کی‌چاره باشد ازچنینرسوا شدن؟! 
عسّوٍ باشد حون درخت وعاشقان سایبه درخت 


بر مقام ی ی قرش لوا 


هم 


سس سحت 
سایه کر جه دور افند ۰ بایدش انحا شدن 


در مقام عشق منی بل را برنا شدن 


همجو عشق لو نود در رفعت و الا شدن ۲ 


۰ 
۱ فذ : آوست ۲ فص : مشکین ۳ قص : چشم 4 س مق عل : جمال 
قو» قح » عد » چت : ندارد . ۵ قص : زمان دربی‌خودی شیدا ۲ - فد : کاروپیشه بند 


۷ب عل : بیت سوم است . ۸ - قص : باشد ۴ - فقو » فح » عد » چت : نذارد . 





(۱) - افلا کی این بت وا با اختلافی در متاقب‌العار فبن آورده است . 


رز ۲۳ 











۱۹5۸ 


مرس 
که 


۶ سال سال ماست و طالع طالع یت و ماه 


ساقبا » چون خوش را بر من بزن 
تا درون سنکک و آهن تابش و شادی رسد 
شگر اندر مزبان واحر رخش شادی بین 
عقل زیر را بر آر و پهلوی" شادی نشان 
شاخها سرمست و رقصانند از اد بهار 


۳۰ جامهای ‏ سبز پریدند پر دکان غیب 


۱۹5۹ 


روی او فتوی دهد کز که بر بتخانه زن 
لیکو بد:« گوهر مه گوه رش کستن شرطنیست» 
کی و هر شکست وحف‌هم پر سنگگ ماست 
این نه س دل که دلر دست‌درخونشکند؟! 
۰ رک راجست اوبرحمت وارهید ازجست و جو 
11 لبیکانگشت خود لسبد روزی زان عسل 
ه رکه صعرایی .بود ایمن بود از زازله 
کی سلیمان را زبان شد گرشد اوماهی‌فروش؟! 


سم -__ ۳ 


۰ چم بدخودراخورد » خود مام ما زان فارغست 


آقتابا ۰ بار دیگر خانه را پر نور خن 


۱ب عل : برادرپیلوی 


۴ - قو » قم » عد » چت : ندارد . 


۱۹۹۰ 


1 


کر فردا تسبه باشد > ققه ۱ کال بزن 
ای دل این ععش و طرب حدی ندارد ۰ تن بزن 
3 ترا باور تباید » سنگگ بر آهن بزن 
بر سر این خوان نشین و کاسه در روغن بزن 
جان روشن را سبكك بر بادةٌ روشن بزت 
ناشن کی و ای بنریی‌سوسن,بزق 


خیز ای خناط ۰ بنشین بردکان» سوزن بزن* 


زلف او دعوی کند کاینك رسن بازی » رسن 
عشتی گو ید «سنگ ما ستان وب رگوهر بزن» 
حیف هم بر روح باشد گر شدش قربان بدن 
این‌نهسس‌بت‌را که باشد چون‌خللش‌ت‌شکن؟! 
هک وهآ ای هیوهت ما وش 
وت رات واه کو بم؟! کاننگنجددردهن 1 
هر که دربایی بو و غ خورد ازسزه ۱۳ 
اهر من ۳3 مالك ستد اهرمن ند ۰ اهرمن 
۳ بود انگشتری کای چشم بد بروی مزن 


1 هك 
دوستانرا شاد گردان . دشمنان را کر 


# ب قوء قح » عد » چت : ندارد . 


4 


۲ب فد مق : ندارد . ۳ب عل : برده 











اش که ی وا زا مسر 
آقاب ۰ بار دیگر باغ را سرسیز و 

ای طبیب عاشقان و ای چراغ ات 
۵۰ این چنین روی جو مه در ز برابرانصاف‌سست 


یه 


سم سم 
3 جهان پر ور خواهی دست از رو باز گیر 


و بهارا . جان مایی ۰ حانها را نازه کن 
‌ سِ ۳ 
کل‌جمال افروختست ومرغ فول آموخته‌ست 
اس مسر 
سرو سوسن را همی گوید : «زیانرا بر گشا» 
۰ شد جناران دف زنان وش فتتویر کت زنان 
مسر 
ار گل سوری قام و از نفشه بن رکوم 
ص سس 
یله با صلیر هو و خار ید خو کف نی 
- 
مس ۳ 
رعد گوید : «ابر آمد مشسکها » بر خالك ریخت» 
مسر ایعت ‌ 
۳۳9 مد سوي بلل » خفته چشمث می‌زند 
مت ۱ مسر موس نی 
۰۰ ابلیل آن بشنید ازو و با گل صد بر گک گفت 
مور 
سیز پوشان نیو هی اون : «رو 


سس رت مس 
وانسه‌بر کو 7 «لی 


تا ِ« ۳ غورها را بخته و انگو زکن 
دشت را و کشت را پر حله و پرحور کن 
عاشقانرا کن و چار؛ رنجور ۳ 
ما او اس درا انس ان ون کق 


ور جهان تاربك خواهی روی را مستور کن» 


۱۹۹۱ 


بافها را بشکنان و کشتها را تازه کر 
بی‌صبا جنیش ندارد » هین صبا را تازه کن 
سبله با لاله می‌گوید : «وفا را تازه کن» 
و ار تور یر و 
ب رگ رز اندر سجود آمد.صلا را تازه کن 
خز ای وامق ۰ تو باری» عهد عدرا تازه کن 


ای کلستان روسشو و دست و با را ی 


کندر 7 اندر نوا» عشق و هوا را تازه کن 
مق اما رازه که 
چون شکوفه سر سر اولیا را تازه کن» 
در ایکا ین ۳24 را تازه کن» 7 


۱۹۹ 


بار خود را خواب دیدم ای برادر دوش من 


صر 
هکره » دست سته حوریان بر گرد او 





۱- فذ : کن 


#۷ قو» قح » چت ‏ عد : ندارد . 


۴ب قو قح عدا مق : ندارد.. 


نزن کار جشبه له در امان: شترن 


از یکی سو لاله زار و از یکی‌سو یاسمن 


۲ مق » قص : آموخته 











۰ یبد می‌زد رم نرملث هار رف او 
مست شد باد و ربود آن زلف را از روی بار 


ز اول این خواب گفتم من که :«هم آهسته باش 


پرده بردار ای حبات جان وجان" افزای من 
ای شنیده وفت و بی وفت از وجودم نالها 
۰۵ بر صدا ی کوه افتد نانک من چون بشنوی 
ای ز هر نقشی تو بالك و ای ز جانها با کنر 
چون ز بی ذوقی دل من طالب کاری بود 
یلو ناش تسین وعیش وباغ وراغ و لقل وعنل 
تا ز خود افزون گریزم » درخودم محبوس تر 
۰ اتناگهان جر ناایدی با شبی ‏ بامداد 
ان 0 و حلوا نان کرو کین 
امشب از شبهای تنهایست رحمی کر یا 
همچو نای انبان درین شب من از آن خالی شدم 
ذن سس نان بادم » نستم انبان نان 


۶۰۵ درد ورنجوری سا را داروی غبر نو لیست 


بر سران و سروران صد سر زیاده جاه او 


اب قو قح عد ‏ چت : ندارد ‏ 


۳ب چت » فص : این بیت را ندارد . 


۱ چت ؛ عل : جان جان 


بت فقو قح » مد » مق : 


بوی مرئلك و بوی عنس می رسد از هر ک. 
مر س 
چون چراغ روشنی کز وی نو بر گیری لگن 


تن دگل تا با خود آیم يك زمان تودم مزن» * 


۰ و ۰ 

ان و همنشین و موس شهای مو * 

ای فکنده کی « یله احزای من 

سس سم زر 
حفت گردد بانکک که 1 لعر ه و ههای من 
صورئت نی لباك مقناطیس صورتهای من 
_ ‌ 

سته باشم 1 2 باشد دلکنا صیحر ای من 
ریکی رنج ماخ و کندة بربای من 
‌ 

تا کفايم بند از پا » بسته ینم بای مر 

۳0 دم 

گویم : « اينك برآ بر طارم بالای من » 
و ۷ 7 

۴ ک 5 هنم باتش و حلو ۱ 
و کر و لوای من 

5 بخوانم بر تو امشب دفتر سودای مر 

۳ خوش و صافی بر"آ ید تالها و وایآ من 

رانك از ین نالهست روشن این دل سای من 


ای نو جالنوس حان و بوعلی سنای من 


بر سر جمله شهان و سر فرازان نازنین 


در مبان واصلان لطف رحمان نازنین 


۲ب عل : نالهای وای 


ندارذ . ء ب عل ء مق : یوسفان نازنینان 











اه اه شاف یی یه شرت .کیال 
بزم را از وی جمال و رزم را از وی جلال 
۰ بش او نهاد مفتاح خزاین های خاص 
در میان صد هزاران ماه او تابان چو خور! 
آنك خالك پاش شد او بر سران شد سرفراز 


۱۹۹۵ 


و 


در مبان ظلمت جان نو ۰ نور چیست 
۶ »می‌نماید کان خال روی چون ماه شهست 
این چنین فر و حمال و اطف و خوبی و نمك 
پرنتابد جان آدم شرح اوصافش صریح 
زانك اوصاف شا اندر فنا کی رو دهد؟* 
آن‌جمال یک وکهحمّش نف شکر داز دست خو بش؟ 
ی مک او و ی هت ای رن 


كِِ ور 


ای دل ۰ اندر عاشقی تو نام نسکو ترلك کن 
اندرون در عشهش حامه حان ۱ 


عشق ۱ خلق خود این خاصت دارد دلا 


خالكٌ تبریز ای صبا ۰ تحفه ببار از بهر من 


۱۹۹1 





۲ - چت : آوانگشت نما ۲ عل .مق : آسان قو 
۳ب فد : کیست ۶ب فن : چیست ۵ - فذ : نید 
۸ - فن : کردة ٩‏ عل : بس ارزانیست » مق : کرد باید کان بس 
۳ سس فد : خاص قوه قح » عد » چت » قص : ندازد ۰ 


بت ۷ 


بر سرین و ان سران تخت سلطان أزنن 


هم بیزم وهم برزم اطفکبهات نازنین(؟) 


و از عشق و محستهاش بزدان نازنین 


وصف او اندر مبان وصف شاهان _ نازنین 


اندر آن موح خطر او خفته استان" نازنین* 


فر شاهی می نما بد در دلم ی آن 
وان یناه همتگیر روز مسکییست آم 
فخر جانها شمس حق و دین تبرپزیست آن 
آنچ می‌تابد ز اوصافش » دلا» سکنت ان 
هی و ۸ آن از عالم فانست آن 
تانکی ئ نقشی کر ۳ و مانیست ان 
و می و ارزانست؟ قّ 
کاتدای عشق رسوابی و ندنامست ی 
نام و نان جستن سفق اندز ؛ دلا خاسست آن 
خاصه این عشفی که ۳ محلس مایخ آن 


زانك در رت بجای کوهر کانسیت 1 


مست کن جان را که تا اندر رسد در کاروان 


» قج » مد قص : ندارد . 
۲ عل : مز‌اجی ۷ب مق : بایکی 
۶٩‏ ب. عل : رحمتست ۱ فد : عامی 











از خم آن می که گر سرپوش برخیزد ازو 
تن ی ی انش ولاف ان و 
چون نهد پا در جماغ سر کشان رو زگار 
خانا هه اشنا نزد خاص ونزد عام! 
۰ ماه و ماه و جان و قالب بی نشان شد از مبی 
خم خالهٌ لم پزل جوشیده زان میک زکنش 
گر بسفرب بوی آن می از عدم یابد گشاد 
گ خار کارد در زمین 
بانکک چنگچنگی سر‌مست عشقش در ر 39 


سامت مست ح او 


۳7 
۵ گر ز خم احمدی بوبی برون ظاهر شود 
رن احمدی خواهی تمام ویو ونکت 
تاشوی از بوی ۰ جان؛ حتی خصال می فعال 
در درون مست عشقش چست ؟ خورشد نهان 

ص ۱ 
خق همی‌بررسمد عقلم هردم از استاد عشق 
4 هی یی ازمشی ان نوف سای ساتهای با 
جان من در خم عشقش می بجوشد جوشها 
چون جهد از حجان من القاب او مانند برق 
صد هزاران خانها سازد مش در صحن جان 
بوی عنس می‌رود بر عرش و بر روحانات 
۰۵ ملولی هحر او حون سامری اندر حهان 
چون‌شراب‌موسی‌افکن زان خضر کف دررسد 
ای خداوند شمس دین ۰ مقصود از ین حمله‌توی 


اب فد : عزیر آ مد نزو خاص وعام 


۵ عل : آه گر 


۲ فذ : خان ومان 


ص سب 
بررود برچرخ پویش ۰ مست لردد اسمان 
می شود دربای عم همچون مزاحش شادمان 
فو یفتنم ان کر دند همچون خادمان 
ليك نزد خاص باشد بوی آن‌می جان جان 
کید او از بی‌نشانی » بردراند هرنشان 
که ویرانه بعالم در ۰ هزاران خاندان" 
مست ود زاهدان اندر هری و طالقان 
شرق نا مغرب بروید از زمنها کلستان 
درجهان خوف افتد صد امان اندر امان 
چون منش در جو ش گر دد چشم و حان کافر ان 
منز نو اف فعو ان بکدم ساربان ! 
وز تجلیهای لطنش هم فرین و هم قران 
آ نکه‌داند هکس فان که ان دارد ان ؟! 
سن ان شین ای تب فتو لا ان ان 
تشگهای شگی 3 رسد وان 
1 بودی سوی ایوان عشعش نرددان 
چشم یند از شاعش صد درخش کاویان 
شون لن زير و زبر سودای عشقش خاندان 
گرچه جان توخورد هم نیمشب از می‌نهان 
جانم اوتله تمهان: کعتس:متضرا نی کزان 
صد چوجان من در آید چون کمر اندرمیان 


ای که خااء لو بود جون جان من دور زمان 


۳ب فل : دررسین ۶ س فذ : جام 














در ,ی 8 می که حخوردم از باه وصل و 


همچو تسیز و چو ایام همابون و شاه 


۱۹۹۷ 


را کرون نوم ان سغزت و ره نان 
ای تو در آینه دیده روی شون او تا 
آسیخرت بر آینه نبود » بروی حود بود 
آن‌منانق رفس ان مس کن» که خود 
هر 2 درخون‌خو د آیددستین جد؟ گو آدر [ 
۵ ار کی تیه کند اقب کاز عشق حق 
ندهدش فهر خدا مهلت که تا بکدم زند 
عرت از این کته آنك نسل آدم است 
تا که بهتنها نهد آت مظلم تاريك دل 
احمد مرسل بطعرن و سخره بوجهل بود 
۰ صرها کردند تا قهر خدا اندر رسند 
از ملامتهای تخساوان حکرها خون شود" 
۱ 
تا حشاند مر ترا زهری ز هر افسردة 
تأبدست این گوشمال عاشقان بودست از آنلش" 
۷۰ کر تو اندر دین عشقی بر ملاعت دل ننه 
عاشقی چون رو گری دان با شل آهنگری 
# - قو قح » عد » مق » چت : نداره . 


۳ب چت : من ج وگو ۰ عل : من می‌کو 


۷ب عل : سخره 


۱ب چت : درآینه 


۶ ب فذ : فرعون جبان 


این چنین زهری ز حام هجر خوردم مزمزان 


خود نمو دست و نباشد بی مکان و بی اوان*# 


ده 
ای ساهی بر ساهی جان تو از گرد نان 
سخر و خنده زده بر آینه" چون ابلهان 
۰ سم 
زانك روت هست نستر گاه هر روشن روان 
حمله سرتابای تسخر بوده ار قلتان 
کی او دزدی کند رت دارو نردیان 
تیغ قهرش سب سر آید از جلاد قهرمان 
سر تم 
کرجه دارد طاعت اهل زمن و اسمان 
و تاستهر اف آدم شد سه روی فران 
سم ۳ 
بقع مت ی و افسوس پرصاحت دلان 
وی اه ۱ 2 اه 
موسی عمران تسخرهای فرعونی چنات 
دود قهر حق بر آمد شان ز ستف دودمان 
درد استهزای اشان داغها آرد جات 
سمز مس َ 
عشق چون‌ج وکانت آرد همچو گوی‌اندرمیان 
تا کشاند نزد لو از هر حسودی ارمتان 
در همه وفتی چنین بودست کار عاشمان 
مس 
_ 72 ۳ 
ور وس و سس ردو را کران 
ٍ‌ 
پس سیه باشد هماره چهرهای رو گران 


۲ب چت : جان ظلمت روی 


۵ ب عل : شده ٩‏ چت : بودست زانك 











مِ 
ِِ بر رخ روگر سیاهی از پی قزغان بود 
هسشان درعافت. این وی,ساهی عاهقان 
عشق هی را حسودان دشمنها مین کف 
۷۸۰ تشش‌ساز ‏ شقش‌سوز مك‌یخش ی نظس 


خاص خاص بر حق و شمس دین بی نظیر 


۱۹۹۸ 


ای دل من در هوات همچو نت و ماهبان 
ماهیان را صبر نبود يك زمان بپرون آب 
حان ماهی [ باشد 4 صسن بی‌حان حون بود؟! 
۰ ردو عالم بی جمالت مرمرا زندان ود 
م7 7 « 
ان ان عالم ۳1 شان و شش سدت 
فطرةٌ خون دلم را جون حهانی رده 
بر دهان من بدست خویش نهادی فدح 


ی 


م ص مه 
۰۹۰ ۲صدشان حون من‌سیرده گوسفندخودبگر ک‌ِ 
در بان ارم نباپی ور نهان دارم بر 


ک ان را می شناسم از جهان در عاشقی 


سِ و ۳ 
ازیدیها آن چه * کویم هست قصدم خویشتن 


مر " 
۳3 اشارت را شن دیدی ندارم فصد او 





۱ - چت : پادشاهی ۲ فن : جانفزای دلر بای 
۳ب عل : این مصراع ومصراع اول بیت بمد را ندارد . 


تب عل : طرچ 


وا ده ماش رش 
جمع گردد آي راج تسخر کن خنيك زنان 
خاصه عشق بادشاه نقش‌ساز کارا 
جانفزایی دلربایی" خوش ناه دوجهان 


نب ‌ ۳ 9 ۳ 
فجر س از و خلاصه هستئی و ور روان* 


ماهی جالم بمپرد گر بگردی يك زمان 
عاشقان را صبر نود در فراق دلستان 
چوناث‌بی‌جان‌صبر نبود» چون‌بودبی‌جان‌جان؟۲1 
آب حیوان در فرافت ۳ خورم دارد ز بان 
لك جای تونگیرد کو نشان کو بی‌نشان ! 
تا ز حیرانی ندانم قطر را از جهان 
ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان 
اش وتان از یت نا اسان 
گوهسفندان‌راچه کردی؟با ک یگوب مکوشبان؟ 
قز ی رک فان ی راهان 


موم عشقم مخوان و کافرم خوان ای فلان* 


رانك رهری من ندیدم درحهان حون و _ستن 


نی بحق ذوالجلال و ذوالکمال و ذوالمنن 


س فقو » قح عد مق » قص : ندارد . 


ات فقو قج » عد ‏ چت » مق : نداری ۰ 











۲ و و 4 با 
۵ از خود فار غ نبایم ۲ 13 لس چون رسم؟! ور بگویم فارغم از خود نود سودا و ظن 
سید 
جح ۲ ۳ ی رف رقف ونم ۲ ۳ 
ور بگفتم نک هستش سی او با 3 عرص شصان 0 دارم هر دمن تفر ن 
هب ۳ 0 ۱ ۲ ۹ ی 
از لو دارم التماسی ای جر مب راز دار حسن ظنی در هوری و مهر من : حو ستن 
دشمن جانم منم ۰ افغان من از خودست کبشووی حودمن بخواهم همجو هیزم سوفن 
حونك باری را هراران بار : نام و شان مدحهای یی نفاقش کر ده باشم در علن 
و ۰ و ۰ 
۰ ۰ جر رده من رو صلد بار سدا و نها او ده سا را از عز ار عا ۳ دود ده مرن 
و سم 2 ۳9 3 
ی عسی بکویم وصد من غیت مسست زانكك ماهم را بوشد ابر من اندر بدن 
۰ 1 ۰ 
رو بدان ك وت کرتفم کز ملامت مرورا هن جح دوستی حملش سکن ار و 
۵ َ ۱ حِ ۱ 
من خودی خو ش و توریم که در بنداشتی رو # ور حخدایی مست شو » شو مممحن 
م‌ 
ای حود من ۵ همه سر خدایی میحو شو کان همه خود دیده ببس دیده خودسن نکن 
۵ ون خداوند شمس دین را می‌ستايم تویدان کاین همه اوصاف خوبی را ستودم درفرن* 


۱۹۷۰ 





مطربا » بردار چنکت و لجن موستار زن آنش از جرمم بار و اندر استتفار بت 
ای کایم عشق » بر فرعون هستی حمله 1 هرن او تو عصای محو ۰ موسی وار زن 
هن ی ها ی در زود چشمش را بند و بهر او تو دار زن 
و رد من بدانش نظم کاری می کنم آنشی دست آود و در نظم 4 از 
۰ بر غر سستان ان کر شب بیان خ ۱ خاك اندر چشم این مهمان و مهمان دار زن 
مطربا ؛ حسئت یی کار ره سرون ترست خمه عشرت رون از ععل و اد ثر کان رن 
تار ی را ز بود صرف می جانی بده زان حراره کهنه و یخت بر او تار زیت 
بر در مخدوم شمس الدین ای رن در همه هستی ز ار جهرةٌ او نار زن 
از مکی دستان او خورشید و مه را خفته کن و کف نوی هوکربا و ری 
۱ - مق : ابیات بمد افتاده است .۰ عل : نه مردم دان نه زن ۲ب عل : دار داد ۳ عل : سر و آشکار 
عل : زانکه ابر > هم زمن پوشیده‌مه را دربدن ۵ - فذ : زو اب قوقح » عد چت » قص : ندارد ۰ 
٩‏ - فد : نظم اندر ۷ عل : خر گاه ۸ مق : رو 


۲۱۱ 














۰ تنل هشارت فایی دوحت هس شمس دن 


بر براق عثق نشرن. جانب ریز .رو 


۱۹۷۱ 


از دخول هرغری! * افسردهٌ در کار مس 
در رمید از ننک اشان و خیشها و هک 
۳ 
۰ ای بر بده دست دردی 9 بدزدد حکتم 
شرم ثابد مرورا از روی من ؟ شرم از کیبا 
0 حرامیکز شقاوت تا رود 0 رود 


خاطرش از زیر کی با آن ضمیرش از صفا 


خالگ لعنت بر سن افسوس داری؟ ۰ بدر 


ای دل هس پوس قرش اقا کیراسرم 
ی 
3 تا در رسد يك موده زان مه لقا 
صبر ان باشد دلا هکز مدح 9 بجر صفا 
و از الط متا رف وان 
ور رود از دیگران بو از خدیوم کی رود؟! 
۰ کز شراب جان من روید همی ریز در 
ای خداوند این همه غرنت از وشاکا سر تسبلش 
من قاسی کردهام رشك ترا در حتی او 
ای‌شهنشه"شس‌دین ۰ دنم که ازچند بن ححاب 


ینش تویند این کز پرنو رشك خداست 


۱ب چت ؛ فر 


#۴ قو ‏ قح » عد قص » چت : ندارد . 
۶ب چت : اغران (بشم اول) ۵ سب چت : کوهربار 


۵ س چت : شداوند 


۱ج 


۲ عل : 


* ت فل : یکی 


نو ز عشق او بچشم وان مار رن 


سم 
۳۰ ژائو ز هر غمزه خون‌خوار زن* 


دور ادا وصف ۲ آلودشان از بار من 
از وی مدح بارم این دل هشیار من 
و ند از نها یاو درهم ان هنجار من 
مرس مسر 
وانگهی د کان بگیرد بر سر بازاد من 
ای حرامش ناد هر لیم از اسرار هو ۰ 
5 رت و ای ذوالحلال از حجر هت دلدار من 
بر فراز عرش رفتی ۰ یاد کردی یار من 
زانله آفری ستت:و هلان نود ناخار من 
حوردن نان : دارم بمی این عار من 
م‌ 
زک 0 رو تما ند دز کوهردار * مهو ۰ 
‌ _" 
رو نگردانی با و سنوی ار من 
9 رود بوی دل و جان یم دربار۲ من ؟! 
از تیه مس ده اف وا اند رفن 
۳ 
تا کی یا بر شوه وهای ون 
ای هوای نازنین و شاه ی ۳ هن و 
۰ ‌ و 
لك اندر رشك لو باطل بود بن کاود دمن 
بشنود ببداربت این لابهای زاد مر 


رز 
متگها از هر طرف ار سنهٌ ۳9 من 


زر ۳ فذ : کاری 


له 


۷ چت : جان خوشی از یار 








سس 
۰۵ کرم مد این را تین سوار حان من 
تست مم 
ور ۳ اند نج بق ان و من از خدا 
۳ ام 
دوش دیدم کز هوس صدكد بخم مار اندر ر ای 
دیدمش ماری شده او هر رمان درمی‌فز ود 
من شمان فصد او کردم و او از سم خود 


سس ۳ 
۰ کین چنینشا گر دکی‌بدفل وبدر گکسر کشد 


۱۹۷ 


عافقا ۰ دوچشم بگشا » چارجو در خود بین 
عاشقا » در خوش و سخرة مردم مشو 
لام آ کار بنا که فارغ باشد او 
دیده رک زین سس ۰ با" دبدة مردم مرو 
ای خداداده ترا چشم و 
چشم نر گس دا مبند وچشم ک رکس‌دا مکی 
ماففای وی جوز یقت دنه 
شاد باش ای عشق‌باز ذوالجلال سرمدی؟ 
کم طاقن که خی بل شود تیه ترا 
۰ اد ند خون ی واقف شدی؟ از کمبه‌ام 
ای بط او ند و لك تا درمانده 


چون اماتتهای(۱ احتی را آسمان طافت نداشت 


۱ عل : فروآید . چت : فروناید ۲ چت : فروه 


#۴ ب قو قح ء عد » قص ‏ مق : ندارد . ۵ اب چت : 


۸ب چت : بی‌زوال ٩‏ - عل : بدی 





و ام مه ِ ۳ 
منهاوحملها ۷ اسان ی قر آن کر یم » ۷۲/۳۳ 


ی بخ رگاهت فرود آید" ازین رهوار من 
من فنای محض خواهم ای خدایا بار" من 
در فکندم امتحان را ثا و مار من 
من پشیمان گشتهام ۳ اه صنعت و 9 دار من 
بر زمین می‌زد همی دندان پر زهرار من 


ای خدا ضایع مکن این دج و ان ادرار من ۷ 


ای رو هو راو هو کف وب 
تافلان 7 بد چنان و آن فلان گوید ین 
وان فلانم خار خواند و آن فلانم بأسمین 
کان فلانت گیر 1 ید و آن فلانت مرد دین 
کنر خمارش سحده ۳ شهس توح الامین 
چشم 1 را مبند و چشم احول را مبین 
چون مک شهد افند در ۳ تن 
با چنان پرها چه غم باشد ترا از آب وطن 
سحده 0 شن آدم زود ای دیو لین 
هراق کلفن تفه اهر ظر ام 
شون هرت رای ی 1 اتف مت 


مس سس 
شمس بر بزی چگونه گستر یدش در زمین؟! 


۳ ب فد : بار ۶ تب فذ : گشته از هر 


سب چت : دکش ۷ عل : تنار 


۴ سب قو» قح » مق » قص » عد : ندارد . 


ما هه وس ا من سوق مس 


یا و و ۰ اص 2۶ ۱ 9 تس ِ- ۱ و 
 )۱(‏ ناظر است به : اناعرضنا الا مانة علی السموات و الا رض والحبال فا بن ان بجملنها و اشففن 











۱۹۷ 


موی برسرشد سپید و روی من بگرفت چین 
جان زغبرت گوشرا گوید:«حد یش کم شنو» 
۶۰ دست عشرت بر گشادم نا سندم بای غم 
دست در سنکی زدم دانم که برهاند مرا 
از در دل در شدم امروز » دیدم حال او 


۱۹۷۶ 


آی چراغ آسمان و رحمت حق سس زمین 
۰ میان صد بلا من سوی تو بگریختم 
با روان کن آب رحمت» آتش غم را بکش 
با مراد من بده با فارغم گ از مراد 
یی اه تیاه رس 
با ز الم نشرح و چارجو در سینهام 


۵ ای سنابی » رو مدد خواه از روان مصطفی 


سم 


عشق شمس اد شنت با و موسست ان 
۳ 

گرهمهسنیست,ساین چهرة چون‌مامچیست؟ 
خواه این وخواه آن ۰ باری از آن فتةٌ لش 
قنها (فن) دارد . 


۳- فذ : یابرافغان آستین 


کی ۵ ب عل : صورتی چون گویمش چون جملگی 


۴ب قو » هچ عد ‏ قص » چت : 


#۴ سب قو » قح » قد » چت ؛ مق : ندارو . 


دل ز غیرت چشم را گوید که:«رویش‌رامبین» 
‌ هو 
۳ همرنگ غم شد ای مسلمسانان . چنین 
ی ‌ِ ۳ 
لك غرقه گشته س چنگی زند در آن وان 
زرد روی و جامه چالكٌ و بی بسار و بی‌بمین 


از فراق ماه روی همنشان همنشین* 


هیر کرو ترهش 
دست رحمت پرسرم ه ۰ یا بجنبان آستین" 
با خلاصم ده و اغیی اوه عها ب اف 
وه قفا رها کیب با مان کی .با 


تن با چنین 


هززران: ایو نف ,هر آوان ماس 
صد ۲ - 
جوی اب وجوی خمر و جوی شبر و انگین 


مصطفی ۳ شاد 1 دج تما لسن( 


این خال‌شمس دین» باخود دوصد عسست آن؟! 


۰ صس_ و ‌ ۳ 
صورش‌چون گویم اخر؟اچون‌همه معنیست آن 
جان مارفصان‌و خوش سرمست وسودایست آن 


۲ س عل : درد و حال 


۶ س فل : شمس دینست 


هو ه و سره ا عم صی و اس ۰ 
(۱)-مقتبس است از :وم اوستنا کف الا رحمة للع لمین . قرآن کریم» ۱۰۷/۲۱ 
۵ 














يك بنگر در رخ من در فراق جان جان 
۷۰ من چگويم خود عطارد باهمه جانهای باك 
جان من همچون عصا . چون‌دست بوس‌اویافت 
دیده من در فراق دولت احبای او 
هل او آنتن رت شام شش شین حون 
وانك اوبوسد دستش خود چگویم هراو؟! 
۶۰ جسم او حون دید جانم زود امان تاه کرک 


0 


فر مر بزست از فر و حمال ان رحی 


علق هن ی ودین کان ک هر کانست آن 
3 بظاهر لشکر و اقنال و مخز ن اسشش 
کل سر را تین کر از هوا هر مش 
۸۰ بشتگان عذق را باشد ز خام خمر» جان؟ 
تا کتاب جات او اندر غلاف تن بود 
آنك بالابی کر متیتق. باف فقو 
هرا جان با او زان می در آشامد ابد 
مر ان معمور را وران حکند هحران می 
۸ ان تم باقی بود اول که جان زاید آزو 
جان فانی را هسده مست دار از جام او 
در می باقی نشان پیوسته" جان مردنی 
چون مبان عقل و تن افتاد از می سه طلاق 
در دل تزکی هوس اده ما شا ان 


#۴ تب تنها (فن » عل) دارد . ۱ - فذ : اقبال مخزن 


یت 


۲۵ 


عل : زجام خمرشام 


سته 


مس 
بی دل وجان می‌نو بسد : گرچه درانشست ان 
از برای پاکی او عاشق املست آن 


در مبان خندان شده در قدرت مولست آن 
۱ ۲ دنت ۳ ۳ 

فارغ از دنب و عصی اجر و اولست ان 
عافلان دانند کان خود در شرف او لست آن 


۳ م2 سم 
که 1 نگ معحر ۵ کبر یست آن» 
و ۳ ی ۵ 


کان غین و حسرت صد ازر ومادست ان 


در دو عالم حان و دل را دولت فقتتبایت رم 


سم 


رو بچشم ها تک کاتحوفت تست 
که سر جام اوه ای عافسگ: رای 
پخته نی و خام جستن ماه خامست آن 
چه خاص خاص باشد در هنرعامست نْ 
وا تین اگز ند او مجلس سامست آن 
وتو اش زو ی و فامست ان 
هرا کرد اين نن خراب می + منش بانست آن 
ی کرو فییت اک ‌طانشی بای اسب ان 
بافی 0 ازمی رو ح کان فانیست آن 
کر حوار ا ۳ و رز فاگ 9 
هر آفی 9 : خرد حفتست 0 ز‌ انسست ان 


هردلی کاین هی درو نسٌست مدائست ان 


۳ب فد : بنوشته 














سم سم 
۰ ارت جام او نگیرد يك نشانش این بود 


سم 


در شام می بقا بند ابد پس مد از آن 


آنات وصف وکین با خودست وهوشار 
خی و ضاخنت حق را از عاشتان مست پرس 
زانك حکم مست فعل می‌بود پس روشنست 
۶ طرب مستور ! پی پرده" یکی چنگی بزن 
وانما رخنار را تا پشکنی بازار بت 
ای صبا تبریز رو » سبحده بر کان حالك باه 


در بان سس کیش جان او «نشیست آن 
مال چه بود؟! کو زعن حان خود معطیست آن 
اهل قر آن نبود آنکس» ليك اومقریست آن 
زانك جام مست اندر عاشقان قاضیست آن 
ی و صاحب حتی هم باحکم او راضست آن 


سس 7 
وارهان از نام و تنگم »کرچه بدنایست 


تم 


ان 
زان وی کز حسرت صد آزر ومایست آن 


حاله از حبات انگیز و باتیست آن# 


۱۹۷۷ 


در ستاشهای شمس. الدین باشم مفتتن 
چونك هست او کل کل .صافی صافیکمال 
تفتوی ۲ یکی نوعی کر و هریکی وعی مر 
چون ستودی باغ را پس جمله را بستودة 
ور وئن را مد مگویی نیست داخل حسن حق 
ليك باقی وصفها بستوده" بای جزو در 
حق همیگوید : «منم ۰ هش دار ا کته نظر 


سر م7 
۰ هرچه بو با فخر_مریز اوری ی خرد گیی 


ها الا آدر کاس الحنیا نصف من 
مطربا ۰ نرماك پزن تا روح باز آید بتن 


سم 
نام شمس الدین بگوشت بهترستازجسموجان 


۱ - فذ : می‌پرده ۴ س تنها (فن » عل) دارد . 


۴ ب تنپا (فذ » عل) : داره : 


تن و گوبی ک: « این غرض نفی‌منست ازلاولن» 
وصف او چون نوبهار و وصف اجزا باسمن 
او چو سر مجموم باغ و جان جان صد چمن 
چون ستودی حق را داخل شود نقش ون 
چه هم می تاز گ دد آن بخالق فاعلمن 
شمس حق‌ودین حودر ی د‌ داخل بدن ؟! 
شمس حق و دین بهانه‌ست اندرین برداشتن 


ریخات تن و ره هشن با 


۱۹۷۸ 


9 


‌ ۰ 4 
ان عشمم مثل ج 
ت: ممی مثل ٍ 


چون زنی برنام شمس الدین تس‌بزی بزن 


ف‌ ۰ ‌ بل 
ان جسمی مثل دن 
7 ۳ 1 


7 
نام شس الدین چو شمع وجان بنده‌چون لگن 


۲ فن : کل وصاف ۳ ب عل : نستوده 


ت ۱ 











۳ 
ی ی کی بر تن و جان وصف او بنواز» تن تن تن شن 


۰ نام شمس الدین چو شمعی همچو پروانه سوز پیش آن چو کان نامش وی جان را درفدن 





تا شود ان حان نو رفاص سوی اسمان 

+ ‌» ب# 3 ۲ 

شمسدین‌وشمس‌دین وشمسدینگی ‏ تووس 
موس 

مطریا » گرچه نبی عاشق ۰ مشو ازما ملول 


۳ تا روز دف را لو نزن سس نام او 


۰ اکهان آن گارخم از گلستان سر برژند 


م 7 
خارها ضدان شده کل بحسته برتری 


۱۹۷۹ 


عاشقان را مه از سر فراز راستین 


ده مر کانهای زر را از برای خالصیش 


۰ مرده مً را دز یی عمر ابد 


و زاغی که در زاغی نماند سد ازین 
حبدا دستی 3 او ۳ درازی کم کند 
قراخ وا سای تن 


بعد از آن خوب طرازی چون شود همدست او 


5 
۰ اچشم نکشاند سند از ورای وهم و دودح 


شاه سر بزی ی دودح بخشی کاملی 
ملک خانها له ملف. فان . جستمانیی: 


مرحبا ای شاه حانها » مرحا ای فر و خن 





۱ب فل : شمع وهمچو ۷ب عل : می گوی پس 


۶ ظ : اوازختن ۵ ب عل : کشتند گفت ٩‏ ساظ : جانی » ها 


موسر 

0 شود این بخان با کت پر۵ه‌سوز و گام زن 

س ۱ 
تا سنی مردگان رقصان شده اندر کنن 
عشق شمس لین کی مرحانت و جون «أسمن: 
کز حمال بوسفی دف و سل چون ,در هن 

یم« مزر "۳ ‌ِ 
م‌ 

سوسنك مستك‌شده گو بد:«چه‌باشدخودسن!؟» 


شک تابان شده ۷ لمل 9 ما و من 7 


مژده مردل را هزار از دانواز راستر 
هست تاه نضصیر و هست کاز راسشش 
هستش ۳ از افال و دولها طراز راستین 
پیش شمس الدین در ید کف باز راستین 
دست در فترالكٌ او زد شد دراز دار 
3 گرفت ازجب معشوقی طراز راستین 
خی مینست کفته لته رن رشن 
آنك بر نرلد طرازی کرد تاو وشن 
در فرازی در وصال و مالك باز راسر 
| شود حانها ز ملکش چشم باز راستین. 
ملاث بخش ند گان 3 او ساز راستنت* 


#۴ ب نپا (فذ ‏ عل) دارد . ۲ب عل : هست 


۲۱۷ اب 


۴ بت قنپا (فذ صل) دارد . 








۱۹۸۰ 


بار کان ! رقصی کنبد اندر غعم خوشتر ازین 
۰ بش روی ماه ما مستانه يك رقصی 2 
رقص کن در عثق جانم ای حرف مهربان 
آن دف خوب تو اینجا هست مقبول و صواب 
مطرب اب ۰ دف برای عشقی شاخ دابررست 
سم 
مطربا گفتی تو نام شمس‌دین و شمس دین 
صِ ۰ 0 4 ۰ 
۰ سو نك ۳9 شمس دین زنهار لو فارغ مشو 


ٍ | م‌ 
مطر با ی ملول از کف من از گفت ۹ 


۱۹۸۰۱ 


مطربا نرمت بزن "تا روح باز آید بتن 
سر 
نام‌شمس الدین 1[ از جسم وحان 
3 مرس 
مطر با هر خدا لو غسر شمس الدین ت 
۶ ۱ شود ان هش نو رفصان سوی 5 
13 
شمس دنو شمس دین‌وشمس‌دین می ویو س 
0 
مطر با ارچه نبی عاشی » مشو از ما ملول 
لالها دستك زنان و باسمین رقصان شده 
2 1 
خارها خندان شده بر کل بحسته بر تری 


0 
«صعه 


۰ ایا اسافی ادر کاس الحما 


9 عشقم رمید و نی لکامستم نی زین 
مطریا » بهر خدا بر دف نزن ضرب حزین 
نطریا ادف وا انکوتب و نست‌بختت غبر ازین 
مطربا دف را بزن س ۰ مرترا طاعت همین 
مفخر ریز جان جان جانها شمس دین 
در ربودی از سرم ادن نو عغل و دین" 
کنی باشد در طل بگر زانك گویی غیراین۳ 


همچنان خواهی ۰ کین نو همچنن و همچنمن #۷ 


چون زنی بر نام شمس الدین تبربزی بزن 
نام شمس الدین چوشمع وجان بنده چون لگن 
بر تن چون جان او بنواز ثن تن تن تنن 
وا کت و وی کا 
تا سنی مرد کان رتشا شین از کفن 
عشق شمس اف ۳ حانت را چون باسمن 
سو سنكستت‌شد هگو بد: «که‌باشد خو دسمن؟» 
4 لا کر رن 


0 


‌ ۶ ها ف ۰ و ‌ 
ان عشقی مثل خمر ان حسمی مثل دن* 
و 2 








۳ - عل : باشد گر بکویی غیراین وغیر این 
٩‏ اصل : آذا الکاسی حمیا 


۱ - عل : الکامست ونی ۲ ب عل : سرم تو عثل ودین وعقل ودین. 


4 - عل : ملول ا زکارمن از کار من - تنپا ( فذ » عل ) دارد . 


#۴ ب تنها (چت) دارد . وبا مختصرنفاوتی‌اببات آن در غزل ۱۹۷۲۸ آمده است . 


سا ۲۱۸ بت 


۳۹ متا غرضم ش اشد رسن 


بو 


چلبی 


۶ وه 


ما مه 
درقمو در ااك یا رز 


نه 


رز ی 
اغر در به اغر در جلبت آغز ندن فعرمق 


۱۹۸۲ 


بخدا 


میل 


۰ سبسکشی 


ندارم ه بچرب و نه شیر.ن 


سس 
اهل زمن را لك » بانکک زند مه 


۳ 5 4 ۸ 
جو خبال لو تاد چو مه چارده بر مر 


هله » المتة نز که رین 


ملك رسیدم 


جو مر ۱ بر مس 5 دید سس برد اشار ت‌ 
همه خلق از سرمستی ز طرت یی کزان 
۰5۵ زا ی ؟ ر مستی ره ده از ره ناه 


قدح اند رکف وخیره چکنم من عجب این را 
لو بخور چه بود بخشش ره تور امد 


توخوراین بادهٌ عر ش ی که ا گريك قدح ازوی 


۱۹۸۶۶ 


نده آن مرد ترش را قدحی ای شه شیر بن 


۰ صدفات تولطرف انتتشت وان خورد دو صد من 


۱ - قص : بندا سکا ۲ب قص : 


9 


سا جچت : اه بله ۳ ِ_ :کب 
3 سرتویی فص : ثمم 


۴ب قح عد : ندارد , ومطابق نسخ عینا نقل شد , قو : 


. فص : ندارد . ۶ سس قح » عد : ندارد‎ - ٩ 


۱۹۸۲ 


اند 


درحاشیه نوشته است : 


مت 


ابص ات ۳ و ر ‌ وو و راب ِ ۰ 
فاسن اند ود در نز ود فلر سن 
ت_ وه و 1 ت- موم و 
جلبی فللر ن ندشن جلبی اه سز سن 


۳ 


و لغن اج ۳1 


ن اج بل هکم انده دگرسن* 


نه بدان 9 بر زر ته شین کاسه زرن 
که زهی جود وسماحت عجبا قدرت و تمکین! 
م‌ 2 

بکزد ساعد واصبع ز حسد زهره و پروین 
همه حق بو 5 م گت مر اعشق لو شیم 
که رسید آنچ‌تو خواهی » هله ایمن شوونشین 
برم وگ رگذبهم خو هیک خر وی کی 
نشناسند که مردیم عجبت 0 ۹ 
بخورم با که پخثم توبگو » ای شه شین 
هله خوردم » هله خوردم " چومنم پیش توصین 


شهی بت هرده ندهد پاسیخ تین ۲ 


خل فان نو روانست هر سوه و مکش 


که نداند لب بالا و تجنید لب زیرین 


و 
هت قص : قندا وت اغز 


قو » فد ۶ 


(برزبان تر کی) ۰ 


۸ - قص : بیامد 














هله‌ای باغ » نگوپی بچه لب باده کشیدی ؟ 
چه شرابست کزان ب و گل‌تر آهوی نافست" 
هله تا جمع رسیدن بده آن می سکف من 
و کر ان مست نهد س رکه رباید ز تو ساض 
۲۰۹۲0چکند بادة حتی را جگر باطل فانی ؟! 
هنر و زرچوفزون شد یشان کون ام 


چو مه توبه در آمد مه توبه شکن آمد 


کتک ثر تهان:۷ ارو شرع 
مستان‌نه کفد بدی‌همه‌راجو نس گر گین؟ 
پس من زهره بنوشد قدح از ساعد" پپروین 
مده او را » تو راومه که منم و 
چه شناسد مه جان را نظر و غمزة عنین 
ملکانرا تب لرزست و حریرست نهالن؟ 


شکنش باد همیشه تو پگو ن زکه آمین:« 


۱۹۸۹۵ 


ما بان ای سانشان سا 
می کهنه را کشان کن ‏ بصبو مگلستا نکن 
او اسان رنه کل زان 
قدحی بدست بر نه ۰ تکف شکرلان دوه 
صنما؛ بچشم مستت » دل و جان غلام دستت 
ور فار این تلو اه وم مزاع در یه 
چو جناح و قلب مجلس ز شراب یافت مونس 
۰ صنما ۰ تو روز مایی» ه و غصه سوز ماپی 
بکشان ت و گوش شیران » چوشترقطارشا نکن 
ز عقق جام داری ۰ مکی تمام داری 


۱۹۸۹ 


۳۳ ۰ بچشم شو خرس لا بچشم اشارنی کن 


۲ سب چت: ب- اه 


۱ بت چت : تقسست 


سب قح » عد : ندارد ۰ ۵ ب چت : نه 


۲۱ مت 


۳ب چت » فص : فزون 


٩‏ قص : سرافتخار 


که ببرد عشق روت همگی فرار مستان 
که بجوش اندر آمد فلك از عقارمستان 
ز نات وقند بی کو دهن و کار مستان 
بنشان باب رحمت بکرم غبار مستان 
نمی وی که هستت مر اختار مستات 
7 

سرخ شرم دارد ز رخ و عذار مستان 
ببرد گلوی عم را سر دوالققار مستان 
ز توست ای معلا » همه کار و بار مستان 
که تو شیر گیر حی ۰ بکفت مهار مستان 
چه غریب دام داری جهت شکار مستان ! 


که تو رشك سافیانی »سر و افتخارا مستان 


۶ ب فقو » چت » قص : حریرست ونهالین 


۴ بت همه وارد . 














3 سر ۳0 
۰ و حان شهیند عشقت بدرون گور قالب 


نو جو بوسئی رسنده » همه قط کت بل ند 

9 قدم فشردی سا و ندر حعردی 
مرس 

تومک و ؟: « زین نثارم زشما چه سود دارم؟» 


سم سم 
3۳ زعفران را خو کل وجولاله کردان 


۵ جو غلام ست دولت ۰ نکشد ژامر نو سر 


مرس ۳9 
جو بیش کوه انیت .نان حور اه امد 
تن ما دوقطره خون ب که نظف؟ و آدمی شد 
زر جهان روح جانها چو اسر اب و کل شلد 


سر تم 
۰ ز برای گرم کردن بود این دم چو آتش 


2 شاه شمس دی لس بز نازلین را 


۱۹۸۷ 


هله ۳ نم مس تگشتم ۰ قدحی 9 مد دکن 
منگ رکه کیست گربان ز جفا و کیست‌عریان 


ی سم 
نظری بسوی م یکن ؛ بنوای چنگک ون ی کن 


‌# ‌ 6 1 .۰ 0 ۰ # ۳ بٍ 
۵ شکرت جو ارزو شد ز لب شکر فروشش 


نه که کود کم که میلم نمو یز و حور باشد 
کر قوش طرزد که هزار جان. به ارزد 
ست شکرفشان شو ‏ ز لش شکرستان ۳ 


ی ی 
جو رسد ماه کی ار 2 





۱ س چت » عد : نیازم , مق : نیارم ۲ مب چت : با اشارتی 


سو یگود اين شهیدان بگذر» زیارتی کن 
بنما جمال و بستان دل وه خاند »قاری ده 
بشکن تو نذر خود را» چه‌شود؟! کارت ی کن 
تو ز سود بی‌نیازی ۰ بده و خسارتی کن 
سه چهار قطره خون را» دل با بشارتی" کن 
بات با نوات ملکا ه سار ین کم 
او را ی سا رز 
صفت ‏ لد را هم صفت طهارتی کن 
نو ز دار خرت فان برهان و غارت ی کن 
جز حرف پر معانی علم و امارتی کن 
جز دم تو تابشی را سبب حرارنی کن 


بظهور نيّر خود وطن صارتی ن* 


و یش تاک دار ی شرف با ود کی 
نه وصی آدمی تو» بنشین و کار خود کن 
و 0 

نظری د گر سوی رخ بار سرو قد کن 
جو عاس دس زور 9 که 
تو مویز و جوزخودرا ستان؛ در ان سبد 9 
وت ار کنی تو باری پی آن شکر با 
جهت قران ماهش چو منجمان رصد کن 


پس ازین نقاط و مستی از صراحی ابد کن 


۴ب چت : حکمت ۶ مد : اطیف 


۴ بت همه دار . ۵ب قص :کر ٩‏ - فن ‏ مق » فی » فو : کوو کوزه 











۰ بسا و طوی بنشین بمیان کوی شین 


چو عروس جان ز مستی برسد بکوی هستی 


ز سخن ملو لگشت یک هکسبت نیست محرم 


حه شگز داد عجب بوسف خوبی شان 
شکر خانه او رفته سر لب شکران 
۶۰ ضر افتاد و ۳ طمع توشقی: ور 
چه خوشهای نهانست دران درد و غمش ! 
س بود هستی او ماب هر ست. شده 
عارف از ورزش اسباب بدان کاظ شد 
خبز ۰ کامروز ز اقال و سعادت باری 
۰ من بر آن بودم کر جان و دل تفسده 


شمس تبریز مرا دوش همی گفت : «خموش! 


ین که ار رو کر شرت 
مس 
8 
مسر 
۳ 33 داد مرا شه دل جون خورشدی 
۵ صدف مانم ۰ خندم جو مرا درشکنند 
لك شب امد بواق من و اموخت مرا 


سر 


رش روی چو ابرم » ز درون خندانم 


- چت ؛ قص : ازان ۴ بت عد : تدارو ‏ 


۲ سب چت » قس ؛ همق : گفت ۶ س چت : رهید ند 


۱۹۸۸ 


۱۹۸۹ 


کی ره طرش نمی ان گم 


ی مره 1 

خورشش اذین طبق ده » تلقش هم از خر دکن 
ر او م‌ 

سبك اه ببان را تو یگ و در نمدکن* 


حه شد ادرسش شماز و سلیمان بان" 
مانده اندر عجش خره همه والعجان 
همه گر گان‌شده از خجات اي نگ ر کت آشبان 
ده رسدند؟ ز دارو همه درمان طلبان 
س ود مستی او عذر همه بی اسان 
که همان بی سبپی شد سبت بی سیبان 
طرب اندر طریست از مدد" بوطربان 


ص ِ 


مس 
جون ترا عشق لب ماست کر زبان» # 


الک آمونفت شرا هتفرن« تن 
عشق مق خت مرا شکل 1 خندیدن 
0 نمایم همه را بی ز 1 خندیدن 
کارخامان بود از فتح و ظفر خندیدن 
جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن 


عادت برق بود وقت مطر خندیدن 


۲ات قص : بجای این مصراع مصر‌اع اول بیت بمد را آورده است . 


۵ سا عل : طرب ۴ب قح : ندارد . 


نت 








ص ص 
جون مکیوه فرق! خوش بزر ف نگر 


سس مٌ 
زر در آتش چو بخندید ترا می گوید 


ات۳ 


ور نو عسی صفتی خواحه در اموز ازو 
۶ 

ود دمی مره احمد امی دبدی 

0 سم 0 7 ۳ 

ای وی ۰ 3 شَق فمر ناور شد 


همچو غنچه تو نهان خند و مکن همچو بات 


۵۰ مان نع از که ند بدست سحرز کاه و عطن 


نوبهارست خدا را جز ازین فصل بهار 
و ۵ اه ّ ۰ َ 

تا رز انش 
۳ 2 

زنده کشتند و شکر دهان بکشادند 


+«گا 
دست دستان صبا تلخلخه را اون 


شر 
۰ جر تبلست کت باد 5 درختان دریم؟ 


۶ 


اس جون دید که در زار لتق خو اند 
رس صرس 
چون گل سرخ گریان ز طرب بدرانید 


3 


۳ ۰ 1 ۷ 
چورتت. ی یمی لب 


دلبر حند بل 


حند نیم 7 | کنده زا ام نیافت 


۶۰ شمس ریز ! برا؛ تبغ بزن چون خورشید 


۱ ساچت : نگری 


#۴ س قح : ندارد . ٩‏ چت : نشیمش 


۲ب چت ؛ فذ » فص : عاریه 


۸ س قص : تیغ چو خورشید بزن  #‏ قح : ندارد . 


۱۹۹۰ 


۳ بت چت : 


٩‏ تس عل : جنیانید 


" ما و مس وه ۱ 0 
)۱ ناظر است بحدیث : انی لا حد مس الرحمن من 
سس ِ 


طهر ان ص ۷۳) 


۳ 


تا در آنش تو سنی ز حجر خندیدن 
ها وه مور ده 
بر شه عاریت" و تاج و کمر خندیدن 
برغم شهوت و ر ماده و نر خندیت 
رو ۰ حلالستت بر فضل و هنر خندیدن 
تایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن 


3 


وقت اشکوفه بالای شجر؟ خندیدن* 


ِ 
شد ز تبدیل خدا لانق گلزار فطرن 
که درو مرده نماند وی و » ورن 
هت از شیر شود از ‌ او ماده زغن 
بوسها مست. شدند از طرب وی دهن 
3 ساموخت بطفلان جمن خلق حسن 
دست بازی او مان هک شوهروزن 
7 فشانید مار ی و ۳ عدن 
وقت آن .هد ۸۳ سقوب رسد راهن 
بوی رحمان بمجمد رسد از سوی ۳ 
ان فا زرا کته ان جفرشه قفن 
تم خورشید دهد نور بجان چو مجن* 


ثپست 6 بت عد : سجن 


۷ عد : یمنی آن لب 


۱ مس 


جالبت الیمن ( احادیث مثنوی ۰ انتشارات دانشگاه 














ِ 
همه خوردند و بخفتند و تهی کشت وطن 
همه خوردند و برفتند ۰ نشای! ما باد 


چو نوی آب حباتی ۰ کی نماند باقی ۴! 
ی 
۰ ارجا 3 " برهيديم ار 
افتی تج ها تقهو 


برزفون فحین(٩‏ بخودیم آن می و نقل 


و 


مناخ حسن 


چو مرا می‌بدهی هیچ مجو شرط ادب 
۶۵ ات و بی ادبی شسست تس / چه کنم ؟! 
سح 
شل ازعشق ز کل بوسه طمع کرد و بگفت 
مس 
کفت کل : « راز من اندر خور طفلان نود 
-_ ضِ 
گفت : « گر می ندهی بوسه » نده باده عشق» 
و 1 : 
گفت : «من نیز ترا بر دف و پر بط پزنم 
مِ 
۰ گفت : «شب طشت مزن؟ که همه بدار شوند 
سم 
طشت 0 نزنم فتنه چو نه ماهه شدست 
م‌ 
ب رک می لرزد بر شاخ و دم می لرزد 


سس 


۱ چت : برفتند وبقای ۲ ب چت » عل » قص : فرح 


*ب چت : گر 


۵ قو » عل : بزن 





(۱) - قر آن‌کريم » ۱۷۰/۱۱۹/۳ 
)1( - قر آ نکریم "۰ 


۱۹۹۱ 


ی 


۲:6 ۲ لد 


حه دل و جان زمایم و سیهدار زمن 


سم 
چو تو باشی بت زیبا همه گردند شن 


كت و و سم ۱ موه 

۳ ۳ 9 ۳ 
بیرد جان ‏ مجرد سکلیقان منن 
1 ۱ رو مت او مات 

فیه ماء وسخاء ورخاء وعطرن 
1 


مه مه و یت یا مرک 
ریم له شن. وگ .سل 
مست را حد نزند شرع » مرا نیز مزن 
و شین تاد یقت با رایخ 
« بشکن شاخ نبات و دل ما را مشکن » 
بچه را ابجد و هوز به و حطی کلمن » 
گفت « این هم ندهم »بش حزین جفت حزن» 
مار ری بر و 
نها زابد 
رز کف ز باد و دلم از خوب ختن 


س‌ِ سم 
که چراغست نهان گشته درین زیر لکن 


آستر 


ناجار. شب 


قو » عل (نیج) » فذ : نو 4 - چت : چون 














جهد 0 لکن زا ر‌ دل رداری 


۰ شمس مر بز ! طلوع ی کن از مترق روج 


خوی با ما کن و با بیخبران خوی مکن 
7 ۲ ۶ ., 
اول و اخر تو عشق ازل خواهد بود 
دل نه تفوس . کل از ان فرسکنی 
سم 
هم ندان سو که که درد دوا می‌خواهی 
۰ سمهمجو اشتر ماو جات هر خار شی 
هار و که حاقان نهادست شهانه ارمی 
مر 3 استم 
میر چوگانی ما جانب میدات. آمد 
روی را پاك بشو ۰ عیب بر آینه منه 
سیم ۵ سس 
جز بر اه لت داد لب خود م کشا 
۰۶۰ روی و موب ی که ان راست دروغین می‌دان 
برکاوخست رخ و چشم و لب عاریتی 
فامت عشق صلا زد که سماع اند ست 


دم مزن ۰ ور بزئی زیر لب اهسته بزن 


۱۹۹ 


۳ باشد که رسد 0 شکر و تسه من؟ 


۰ ست خود بر سر من مالد از روی کرم 1 
۱ب چت : خویش ۲ب چت » قص : کنی 
۵ بت فد جو بر آنک سکه 


# تب فم : نداره ب چت : بی‌دل پابسته 


سس 
9 سازد حت ان خر تخت ش ؟ 


بت قح : ندارد . 


تاکه از مشرق جان صبح بر آید روشن 


که جو خو رشد توحانی و حهان حمله ند ن #۲ 


0 هر ماده خری را چو خران بوی مکن ‏ 
چون زن فاحشه هرشب تو دگر شوی مکن 
شرمردا » دل خود را سک ه رکوی مکن 
وقف 9 دیده و دل ۰ روی هرسوی مکن 
تركك این باخ و بهار و چمن و جوی مکن 
اندرین مزبله از هر خدا طوی مکن 
پی* اسیش دل و جانرا هله ج زگوی‌مکن 
تم کر ترازو سکن 
تن میوگ آنكکه کت داد تکابوی سکن 
نامشان را و فمرروی بش نز 
ی یی ۳ بجد" شوه ابروی مکن 
جز پی قاست او رقص و هباهوی مکن 


دم حیجاست نکی 2 و صد نوی مسکن بر 


ِ‌ 


که و جولی هله ای بی‌دل و با 6 


۳ب عد : اند ۶ تب فد : پیش 


۲ عل » قص : قمرروی وزره موی . فذ : زره موی وقمرروی ۷ب شد : بجر 








سس ۳7 1 
ی از آن بادهء ی ساغر مر 


رحم بر تار لو اندر حور حود جون رانم ؟؛ 


چون تنم جان نشود زان ابدی آب حیات؟ 
هلهای طف" خالش بنشین و بشنو 
۶۵ ون مه چارده شب را تو بر آرای بحسن 
چند صنها بشکستی و بدیدی همه را 
لاله زار و جمن ارچ که همه ملك و ست 


س سم 
لب ند و فصص عثق نگوش او کوی 


ق ‏ ن. ان 4 تیان 
۰ مدای وک که ما در طلیش سوخته‌ايم؟ 
هم دزی کف ین کف لاش 
که 
همه خونها جو وی کویة سته و خشك 


و مگو دفع» که این دعوی خون کهن است 


۲ 7 2 ۸ 
۶ عغمره و خولست درین گوشه وس 


۳ 
‌ 

۳ 2 سم فد 9 

غمزه موس ب یت ال و دلها دردد 


ض 
ات 


داد است گ آن ق را باز دهی 


رصم 


5 ّ ۲ ۹ 
بر ر هس شکران داد سابی 


۰ ایدل 


ِ 
39 چنان ۲ کته شوی زنده حاو ید شوی 


و ۳ ۶ - چت : چومه ۵ - چت : کفتة بت قح : 
مق » چت : کوچه ٩‏ س چت » قص : نیابی 


۴ب عد ‏ قون فص » عل » مق : بنشسته 


4 3 ۲: 


َو م۳ 
ای ظ کیت از اهسته مب 
: ۱ ۳ 
چون دلم بر نجهد زان بت برجسته من ؟ 
يك زمانی سخن یخن نشت؟ من" 
۶ 
هیچ دبدی توصفی چون صف اشکست من؟ 
ِ ‌" مم 3 
هوس و رعبت او ببن تو نگل دسته من 


گ اک 


۰ 0 
ی تن ##ن 


۰ 
بو سته من * 


رندی از ایا یاف قشق کوی تن 
شب و روز از طلیش هر طرفی جامه دران 
حامه برخون شده اوست ی نشان 
خون جو نازه‌ست اند که هنشت آن فلان 
هو ای یر بر و ور 
خون عشاق نخفتست و تخسد حهات 
بر 2 سأفقیست دهد ر طل کران 
صد حانها کید 1 سخت دل سخته 0 
پا چو او شد ز مبانه نو درایی بمیات 
شکر شیر هتفگان 


ی 


خدمت از جان جنین کشته شریز رسان*# 


۳ فد : این ببت وبیت بعد را ندارد , 


٩‏ ب فد : خانه ۷ فص : شیفته‌ايم 


۶ سب فد : چنین 6 سب قح » عد : ندارد . 

















۱۹۹۵ 


1 > 2 ۱ : ان 
۰ ساسست ان انجم رش فلك جا گرشان ابنك آن پرده گیانی که خرد حادرشان 





۰ هر خالی 4 دران د 


نظر کند م 
ای با هن که می از آنششان همچو سند 


ق 


ل 


اولغان: ده ال وا 


و بو می بری بوی 3 اجزای مرا 


۵۰ ور لو سس دشات دماغی » و لو می ارسد 


خود چه باشد تر و خشك حوانی و نبات ؟! 


همه عالم سحکّی فطر ده دربا غرفند 


توق خال لو در رد بدلم کر 
جح عم ۳ ۱ 
کرد بر گرد خالش همه در رقص شوند 


۳ 


بتو آسیب زند 


۳ من شود از صهتی و صدنار 


ستچنم همست 


۱ و دم همست و خالات لو مست 


همه هرک از سس 9 تمالتن دهن 


ام ۱ 
همه چون دان انگور و دلم چون چرش شنت 


۰ صلاح دل ی ین رری۳ 3 زو حولم 


سس سم 
هر کرا کشت سیر ار غات هن 





۱ س چنین است درجمیع سق, ۲ب چت : سوله 

ت قس : ور آمد ۵ ب چت : خیاات 5 
و ید و : 

۸ اجت :۰ گلان 6 بت قح عد : ندارد . 


عل 


۱۹۹۹ 


۱۹۹۷ 


هی 


یت 


۱۳ 


همحو خورشد هر خانه؟ وتد لشکرشان 
7 ص 

در نظر هیچ نکنسد نظر دیگرشان 

بوده‌ام نعره زنان » رقص کنان ۰ بردرشان 

و 


بو گرفتست دل و جان من از عبرشات 


۳ نثه تا بر سد بر و دماغ ترشان 


مره تبات و حبوان و مه رمین مادرشان 


2« 
حه قدر خورد واند 9 ار شکرشان؟!ه. 


مر سیم 
چه خالات د گررشست اد بل صتان ۲ 
وان خال چو مه تو بمیان چرخ زناف 
هبچو آینه ز خورشید برآید لمعان 


ز نم بل 


مر سر 
همه ار افتاده و درهم ورن 


آید و از حل بزبان 


کم 
ان 


خاللات بهم در شکند او ز فنان 
مس ص 
همه چون بر کت گلاب" و دل من همچو دکان 


0 مر < شود ان را که نود دیده حان*« 


سم 
اه را همه بش تواند دیدن 


شد : ندارد . ۳ب چت » قص : چو 


۷ب قص : شخرخست را ظ : چرخشت » چرخست 








سم 

ه رکی از ضف خود اندر رخ مردان نگرد 

یکتم قوش فا از اقیر ی 
‌ِ 72 

عقل مدانی او خود خر لنکت افتادست 

۰ ای ۳۹3 کر حدئان در حدئی افتادی 

باید اول ز حدث سوی قدم بیوستن 
0 2 

خن شاه بزن نقب ۰ اگر نقب زنی 

مرس ۱ص 
من علامات گهر گفتم ۰ لیکن چهکنم ؟! 


شمس ریز ! سخنهای نو می بخشد چشم 


۱۹۹۸ 


سم ات 
۵۰۵ سندا 19 ز لو اموخت شکر خند ندن 
بخدا چرخ همان دید که من دبدستم 
7 
گفتم: « ای نی ۰ تو چنین زار چرا می‌نالی؟» 
سم سم 
نتم :«ای ماه نواین تساه تدارق زجچست؟» 
فایدةٌ زفت شدن قزر کش و کی است 
۴ بر بروانه ببی درگ ف یج نود 
در فا حاو ‌ شو د‌ فایده هستها 


س 


۱۹۹۹ 


مکن ای دوست ۰ ز جور این دلم آواره مکن 


مر را عاشق دل داده و غمخواره سسسیت 


۱ - عل : برببت سایق مقدم است . قص » مق : ندارد . 
عل : نداند ۰ - این بیت را تنها (قو » فذ) دارد . 


۷ مق : ندارد . ۸ب فد قو : بر بیت سایق مقدمست 


۳ 


۲ب عل : جنینی 
سس قح ء عد : ندارد . 


# بت قح » عد : ندارد . 


بر دو چشم کر او فرض بود خندیدن 
تلخ گردد دهنش گاه شکر خایدن! 
قن رای فلع هنن کی گنوی 
چون چنینی" تو روا نیست ترا جنییدن 
وانگهان ‏ بر قدمش" نِیچة پریدن 
هی دزد از آن خان که دزدبدن 
کور موشی چو ندارد؟ نظر بگزیدن 


۳ 
ليك ک وگوش که داند سخنت بشندن؟!** 


رو س‌ 
دا هی انوخت کین تشن 
7 
ورنه دیدی ز چه بودیش بسر گردیدن ؟ 
سم 
گفت : «خوردم دم او » شرط نود نالبدن» 
س 
گفت : « کاهش دهدم فایدة بالیدن؟» 
از یی خرج نود «مکشتها ۰ ورزیشن 
چونك آن یافت نخواهد پر و دربازیدن 
صِّ 
پس ناید ز بلا گریه و در چنزیدن 


چون هنر در کست خواهد افزامدن* 


۱ ام ۳ 
جان پی باره" بگیر و جگرم پاره مکن 
حان و سر ! فصد سراین دل غمخواره مکن 
۳ب چت : درقدمش 


۱ چت ؛ فص : زمن 


٩‏ س قص : بی چاره 











م۱ 
۶۰ نظر دحم حکن بر من و بچاره گیم 


۰ آیس؟ 3 دس ۳ ۱ ۳ 4 و ۲ 
پیش اش ده عشق بو دل شمسه ترست 


هر دمی هس ان و دم می‌دهدم 
ِ ۱ 

تن پر ند چو گهواره وادل چون طفاست 

,بش خورشد رحت جان مرا رقصان دار 

۰ دغل عالم غدار دو صد سر دارد 
۳ ده و 

صد حوهاروت وجو روت رسحرسن ستاست 

۱ 8 ۰ ف ۲ 
جمر لك روزه ین سس ۰ خمار اندست 


1 
ست 


لب اول چو مرا میفزا ‏ بازی 


جبله عتاری ناسوت از لاهوت توست 


ای ز هحران و مردن طرب و راحت من 
می‌طید ماهی بی آب بر آن ریگث خشن 
آب تلخی شده بر جانورات آب حیات 
نبست بازی 8 جزو باصل کل خوش 
کود کی کو نشناسد وطن و مولد خویش 
۰ شد رن اه وه مرها وف 
من ازین ناله ی دهات می ندم 
نف نچفز ز آاست ۰ نه از اد هوا 


عارفانی هانتد هزم ان افرم: نوی 





۱ و ء عل : بیچار کیم ۲ ت فد عل : گریست 
هت قص : که سحرش . چت : ز سحرت 


ات قح ء ع : تدارد 


7 
جز تو ار چاره گری هست مرا چاره مکن 
دل خود ردل چون شش من ور 1 
هر دمم دم ده شبات پا 
0 
همچو شب جان مر! ند هر استاره 
سر من در سر این عم غداره 


مرمرا سته ان حادوی سبحاره 


1 
3 
1 
۳ 
۳ 


هین ۰ مرا 35 این خایر- خماره 


سس ۶ سِ 
و د گر 0 این کافر عباره مسکن ۶ 


1 ۲ 
زانچ بکناره سدق مات نو ده باره 


۳۰۰۰ 


ص 
ک او شوت 
ت سس 


شده بی تومثل شهد و لن 
و تک ۱ ۰ 

تا جدا گردد آن جان نزارش ز بدت 

۳ 

شکر؟ خنك بیان بر ازگور و کن 
رس ۹ "ِ 

چند ‏ ,یفامبر برش بت رجا وطن 

دایه خواهد » چه ستنبول مرا ورا چه یمن 

حوان خااه بر ستّد مثل سرو و سمن 

نتوان در شم اب فرو ست. دهن 

بجریان را هله این باشد ممهوده وف 


۰ ۹۹ 2 ۱ 
دمشان حمله ز ور ست ظلامات شکن 


۴۳ بت جت. + هت شش امست. 


۵ قس » قوا: نقش 
٩سا‏ چت :سکن 


۷ - فذ : یکیار 


٩‏ قص : برد 


۰ - فص : مرغان 











5 مصرم سمسر ك- 
خلم و لو ح جو اسعا توس نم شکست شکند لود جو ا که شود از رب منن ۲ 


۱۰۰۱ 


۵ اج هت ۲ تک ظ ۰ 11 : 
دم ده و عشوه ده ی دلر ممین بر مر ۵ دمم پی دم تر چون اجل مد بر مر 
و 2 

دل جو قاتا شود حون 0 در تاید سر بگردون رسدم حونك بخاری سر من 

منك 1 ج‌ اه ۳ باده ۱ یز 99 ۰ ی 
سج بت د 4 ساری سوی من بادهد لعل در حشد ۲ شرارش د- همحجو ن در من 
زان خرابم که ز اوقاف خراات ‏ نوم در خراست. ‏ عمارت شدن مضر من 
شاهد حان جو شهادت ز درون غرضه: کل زود انگشت بر ارد خرد کافر من 
شآ باق ی مان هت عراز | 
پیش از اناث بحریفان دهی ای سافی جمع ی 

۳ ۱ ۱ ت مس و ی و 
سس امر نوم ۰ خاصه در ان امر له و تویم: » حز ‏ نظر کن سور ی منظر س ‌ 

سس 
هن ۰ ارافروز دلم را لو نار موسی 0 4 افرو خته ماند اندا اه من 


۳ ۱ سم و 1 0 كثِ ۳ 
من خمش کردم و در جوی‌توافکندم خویش 9 ر حوی نو ود روش شعر ار من ۴ 


۲۰ « 


تو سب سازی و دانايي آن سلطان بین آنچم ممکن نبود ۰ در کف او امسکان بین 
۶۰ آهن اندر 9 او ترمتر از مومی ین پسش . ور رخ او اختر را بنهان ‏ یبن 
نم اندیشه ! یا قلزم اندیثه نگر صورت چرخ بدیدی هله اکنون جان بین 
ان توقای یه دی قی زار عمش نو علف ازوان .ان 
9 رد » بر و سخت نماید بر وش اند کی 3 شو و حنیش ۵ اسان بن 


سس 

۰ هست میزان معیّنت و بدان ‏ می ستجی هله مبزان بکذار و در م منزان ‏ سن 
ماو 2۳ خا 2 افیا 
3 2 ۳ ۰ ۱ " ۳ 0ص ۰ #۷ همه مداد ۰ 
یی بل هی ون ای زج می جان توش و ار آن پس همه را میدان بین 

0 ام : 

سح دردستن ترا دیو» همی خوان فل اعود جونلك سر سمز شدی حمله کل و رسان سن 
#۶ ب قم ‏ عد . ندارد , ۱ فد : کردم در ۶ بت قح عد : ندارد . ۲ فذ :زو 


۲۳ 














حون بو سن‌سمز شدی سر شود حمله جهان 
ی 

چون دمی چرخ زنی و سر نو بر تردد 
۱ : و ی 

۰ زانك تو جزو جهانی مثل کل باشی 

همه ارکان چو لباس امد و صنعش جو بدن 

۳ ۰, ۵ 

روی ایبان تو در اینه اعمال ببین 
9 1 2 

۳ نو عاشق شده حسن تحو احسان ی 


۳ 
لا + کردم شه خود را بس ازین او گوید 


احادی عجنی در عرض و ابدان بین 
چرخ را تک همچون سر خو دگردان بین 
چونك نوشد صفتت آن صفت از ار کان بین 
چند منرور لباسی؟! بدن انسان . بین 
پرده بردار و در" ۰ شمشمةٌ ایمان بین 
ور و عباس زمانی سشین احسان بین 


۶ 


۱۰۰» 


م 
۰ +4 خوردند و ند و هی کشت وطن 


کی 
دامن مومس تشانیم سوی شعتالو 
توهاران جو و 5 سون می خواند 
-- ۳ 
آن تان چون جهت شکردهان بکشادند 
۵ 2 : 
تانب ت ‏ 1 و لاه حجمر می دهد 
2 
۵ بر کت می لرزد بر شاخ و دلم می لرزد 
دست سستان صبا لخلخه را شورانید 
و 
باد رو ح قدس افتاد و درختان مریم 
ار جون دید که در زبر لتق خواانند 
‌ 
چون گل سر خ گریبان ز طرب بدرانید 


۰ ون عقق ‏ بمنی لب دلیر خندید 


۱ تب چت : تقو چوسر‌سبز ۲ب فص » چت : مبون 
4 ب عل ء مق : رخشان ۵ ب عل : برفشانند 





م ام و 


وقت آن. شد که دراییم خرامان بچمن 
ِ 


۰ س ۰ ۳ 
بریم از کل تر چند سخن سوی سمن 
با ی اد فهدان " بای .2 اکن 
جان سوه ترسد ۰ مست شد از بوی دهن 
۱ 2 ۴ 
که حجراغست نهان کشته درین زیر لکن 
ص_ ۰ ۰ ن 
لرزه بر گت ز باد و دلم از خوب ختن 
سم 2۳ ۱ ۷ 
دست ازی نگر آن سا نک هکند شوهر و زن 
ار فداید؟ ثشار ۳ و در عدن 
وقت آن شد که بمقوب رسد پیراهن 
)0۱ 


انعر ۳ د فذ : یکدوسخن 


(۱) - ناظر است بحدیث : نی لا جد مش الرحمن من فبل الیمن , ( احادیث مثنوی ۰ انتشارات دانشگاه 


طپران ۰ ص۷۳ ) . 














سر تا 
چند گفتیم کر ۰ دل ارام نیافت 


ص 
۹ 


جز برآن زلف پرا کنده آن شاه زمن*# 


۷۰۰ 


۳ 
شم مردا ۰ لو حه وی سکف لاغر شان؟! 


و۳ : : 
جون مللث ساخته حود را بر و بال درو ۶ 


همه قلند و سه چون بزئی بن سر سد 


۹ 
ك 


۳۰۰۵ 


۶۰ج شستی دور چون سکانگان؟! 
سیم رم 
شرم چه بود ؟! عاشقی و آنگاه شرم ؟! 
یی فروشد او جانی بوسه 
ارت عشفش خانهتا بر هم زدست 
# بر اوردست ان در با ی 
9 ۷ 
۰ ای ستته . خواها » آمشت با 
سِ 

هرشهی را ند گانش حارسند 
شاه ما از رات بارش رون 
اندرین شب می نما ند صورنی 


ص 


خواب حست وشورش افزودن لرفت 


2 


۵۰ اش عشق خدا الا کرفت 


دك 


بر لش آن یغ چو پولاد و بزن برسرشان 
همه دبوند که انلس بود مهترشان 


هس ۰ جرا غره شدستی او بسیم و زرشان؟!* 


۳ 


اندرا در حلفهٌ توا کیان 
جان چه‌باشد؟ ابن‌هوسو انگاه "جان؟! 
رو بضر . کان رایگانست؟ راییگان" 
مگ انش تایه ر قمبنا بان 
سر فرو کردست آن س آسمان 
خواب ما را بین" چو وصلت" بی‌نشان 
ام وتان 


در مان حان سا دامر ۰ کشان 


هه تسه توت کرت آن ۱6 


باد آمد با وا هندوستان ۱ 


سس 


بو ی بققا. یت ااز, کال 


ًّ ۰ 0 
دانه کان در رمین عبت ود سر رد و همجون درختی شد عان 


ب قح » هد » قص : ندارد . این رل تر کیبی است از غزل ۱۹۹۱۰۱۵۵۰ ۱ هل : چو 

۴ سس فقو ه قح م عد ام مق » چت : نداد . ۲ قص : چون ۳ قد : هوس آنگاه 

+ ب چت » عد : که رایگالت . فقس : کمن رایگانت * تب فص عد : بت دوم است , 

* سس چت : ددیای عشق ۷ب قص : نبشته ۵ب فذ » چث : کن ٩‏ فذ: زوصلت 
۶ س فص : ماد خواب ۱ - عد : گاندر 


بت 














سح 


یره ۰ ۱ ۳ 
برق حست واشی رد در درحت 
سمز آلر می شد ر آنش ان درخت 

3 و 1 
این درختان سم ار آش شو ند 

سم ٍ 
09۱۰۰ نوی : بدا » تهتان . .کردد درخت 


شمس ترپزست باغ عشی را 


۲۰۰۹ 


هر کیجا که با نهی ای جان من 
سم 
باه گل بر کنی بر وی دمی 


سم 


در تفاری دست شوبی ۰ آن از 
و گوری بخوانی فانحه 
داشت ‏ بر چنگل خاری ‏ زند 
هراتی را که شکستی ای خابل 
تا مه و افت بر ید اختری 
هر دمی از صحن سینه برجهد 
اه از بهلوی او وز پشت ۸ او 


خواستم گفن برین ۰ پنجاه ست 


۱۰۰.۷ 


شاه ما باری ۰ رای کاهلان 


اسلا ۰ باران سوی تخت شاه 





آ قوه افص وزرب 
۳ س مق : ماقبل آخرست . ۶ عد :آن 
< ب عد : پرزراگن 


#۴ تب قو قح : ندارد . 


۸ - هص ‏ چت : او ویشت ۶ فقو قح : ندارد . 


۳۳ 


آنش و برق شگرف بی‌امان؟ 
مرش کنت ازبرن و انش کلستان؟ 
آب دارد. این درختات را زبان 
ان شود تا چو تو گردی نهان 


هم طراوت هم ۳ هم باغان؟ ‏ 


بر دمدد لاله و نفشه پاسینی 
باز گردد با کبوتی با زغن 
زاب .وست نو شود زدین نکن 
بوالفتوحی سر برآرد از کنن 
چنگلش 9 شود ا شش تن 
جان پذنرد ۰ عقل بابد زان شکن 
و اکیر کشت و وارت 1 از مجن 
همچو آدم ۰ زاده ۰ بی‌مرد و زن 
شون تیان انز برفن 


رال 


۳ 
لفی سم ۷" کشابی نو دهرن_ #۷ 


صٍِ سم 
گنج می بخشد بهر دم رایگان 


۳۹ 


- 


ِ ی رتحست و سود بی ز بان 


۲ ب فُذ : شگرف وبی‌امان . چت : این مسر اع ومصراع اول بیت بمد را ندارد . 


وب قمی . چت ‏ عد : این بیت را ندارد , 


۷ چت : که 


کشت وارست 








چشم دل داند چه دید از « او 
۵ نود حه باشد بش او هفت آسمان؟ 
نوا تفر 
ای خمنده وود نان از غم » بیین 
دازا وی بو که چار چشم 


هر نشانی چون رقیب" نك خواه 


۰صملمی ده ای نان آخر زمان 
ار کال زین اده نز وین زدند 
تاکن از باده در زندان عم 
تن بسان ‏ ریسمان . بگداخته 


رل ساقی گشت » در ده ۳ نماند 


گ 
۶۰ ون رسد انجا امانم همست شد 


۷۹ 


نك بهاران شد؛. صلا ای لولات 

۵ ۳ ۰ "‌ ۲ 

لولان ! از شهر تن برون شوید 
دیگران بردند حسرت زین جهان 

با جهان یوفا ما آن کنيم 
۰ حرف خود سند او یکی 


نی غامط گنت . جهان چون عاشقست 





۱ چت ؛ قص : گنچ جسمت آب چت : رقییت 


۳ - قص : زندان وغمان ۰ فذ » چت » مق : تااینجا دارد . 


۶ - مق : بیارآمد ۵ بت چت : شوند 


نو ر و ر مت 0 بهفتم سمان 


بر ثال هنت بای نردبات 
وی معنی و جهان اندر جهان 
اسف کته تا کیان 
و اندر کنج عشمت ‏ صد ثگان 


ای روده ععقلهای مردمات 
ی مر کرد "انیا 
پارهان: عان وه ز زنفان غباق 
جان معآی می زند بر ریسمان 
گر کت ماند تفگ کاخ 


دل گرفنه خوش فلهای مان 


با تا وسسته و اب وان 
لولان را کی پذیرد خان و مات ؟! 
حسرتی ‏ نهیم در جان جهان 
هرج او کردست با آن دیگران 
اشعات او یایند امتعان 


او نجان جوید جفای نبکوان 


# ب فقو قح عد : ندارد . 


قو » قح عد : ندارد . 











جان عاشق زنده از حور و جفاست 
راه صحرا را فرو ست این سخن 
دک دار تفا مک تزا 
۵ هر که ش وی آن لبان صحرا نشد 
ه رکه ۳ وی زان قمر وری تتافت 


هن کنو ر‌ کاین غزل صحرا شود 


و بدا 
در دل چون سنکث مردم اشیست 
۰ ون سوزد رده دربابد تمام 


در سان جان و دل بدا شود 


چون بخوانی والضحی خورشید ین 


ال هی وی ای ترا بت 


و ۳ د 
کوهر افی ! درا در دیدها 


۶۵0 اسمان حد 


ف‌ تاب ای آقتاب 
غیب دان 3 سنهای خلق را 


با شان از بی‌نشان برده شده 


تب قوف عد : نداد ۱ سا چت : من 


4 س فص » مق : مرد را 


* سا چت : بی‌نشان هر بانشان را 


عون او 2 


سب قو » قح مق : ندارد . 


تن ان ۳ درو وین ۱ 
کسن عون راه:متخر! زا دهاننب 
ی تقد تفای در زاشتی 
او نه صحرا داند و نی آشیان 
او چه بند از زمین و آسمان ؟! 


۷ كت 


عش ند زان سوی کون و مکان* 


0 


2 1 ۳ ت1۵ 5 ِ : 
واچ اندر ئِم با ند شوم ت 


: 1 
حو سورد برده وا از ی ون 
4 ۰ ۱3۰ 
فقصهای حصر و علم من زرد( ( 


هی 


صورت نو نو از آن عشقی گهن 


۱۰۱ 


کس توی» دیگ کسان‌را برشکن 
۷ 
اه سای ها شک 
ستهای. عت دان ‏ را برشکن 


هش ان ی در ۱ 
اک یا 4 ر ۰ ك‌ِ 


: وهم ۳س ابچت : مرعر 


۵ س فص دریث مورد : دیگران 


وسا فتر ۳ 
(۱) - اشاره است به : وعلمناه من لدنا علما . قر آن‌کریم» 19/۱۸ 


۲۳۵ 











و ی . کون ,بش۰ او وا 


۰ ای دلارام من وای دل شکن 
از نظر رفتی ۰ دل سرون 4 
جان من جان نو ۰ جانت جان من 

سس سس 
زند گیام وصل تو . مر گم فراق 
۳۳ نک 
بس بجستم آب حبوان ۰ خض ر گفت 
رس ورس سس 

۰ ان سارد کرد غسگین لو کشت 

حان‌ها زان 9 د و ۳1 دد همی 


مصم مس ۰ 7 
شر مست شهد نو کشت و نگفت 
بعش مستا تو غم را راه تست 

۰ اهر کی در جاه طیعت مانده‌ست 


۳ 
چونك بر پرید کاسد کشت حبل 


۱ 


سافا : برخیز و می در جام کن 


بل 


نام رندی را 0 بر خود درست 





# بت قو باق عد : ندارد . قص : مکرر است . 


۲ - چت : ترجمان کفت حلاجست این 


۴ب چت : تا رود گردد بگرد 


ای تاه مرا مش 


شمع جان و شمعدان را برشکن* 


۱۰ 


وی کشیده خورش بی جرمی ز من 
زانك تو شممی و جان و دل لگن 
هچ کس دیدست بك جان در دو تن؟! 
کی نظیرم! کرد اندر دو فن 
«بی وصالش جان نیابی . جان مکن» 
ور بگردد_ بایدش گردن زدن 
جان ادیم و و رو آنفر یمن 
, با صنیر لسن 1 و الیته ۰ 
«با قریب المهد من شرب الب » 
فکرت و عم هست کار۳ و 
چاره‌اش نبود ز فکر چون رسن 
چون بقینی بافت کاسد گشت ظن 


سم سم 
تا بگفت و گو نباشی مرتهن* 


گ‌‌ 


ور شراب عشق دل را دام و 


۱ - چت : لانظبرم 


۶ تب عد : پوالحزن 


#۴ قو » قح » مق : ندارد . چت : پس از بیت ۷ فقط بت شمار؛ ۲۱۲۹زا دارد که درآ تجا بیت هفتم‌فن لست." 











كَ 


ت ری ری ردنده ۳ جون رام شید 
یوت یه اش یبا ثی اندر چرخ زن 
مذهب_ زثار . نندان . پیشه کش 


۱۰ 


: ۱ اش ۳ ۳ 
راز چون با من نخوید بار من 


و ۰ ۷ ۲ 
عدر کف ۳39 بل 4 هی خامشم 


۳ 7 
۱,7۱۷ ی دیگر ۰ زبان گردد همه 


و ۳ ‌ 
در گفان افتد دلم زین وافعه 


۳3 کون ر نگوید راز من 


۰ 
۳ 


۱۰۵ 


فقو را در خواب دیدم دوش من 
از حمال و الق 
۰ اففر را دیدم ممال کان لمل 
س شندم های و هوی عاشفان 
حلّه دیدم » همه سرمست فقر 
س بدیدم تقشها در نور فعر 
از مبان ار ال سفوشن بخ ارت 


۰ صد هزاران نعره می زد آسمان 


۱ چت : کاوس آذر نام 


بو کت 


و 


خاله ره بر سر ایام 9 


۳ ۱۱۰ 
جدفت کون و اذر نام کون 


س 
7 


صس 
ند ردد پیش او گفتار سن‌ 


با تو می‌گوید دل هشار من 
7 


سر خود می توید و اسرار من 


ان دل ترسان ید پندار من 


دل ندارد صبر از دلدار من 


4 


از خوبی او بهوش من 


ص 
وه 


مق 


ان رنکش گشتم اطلس پوش من 
تنم منت بانکت نوشانوش امن 


مسر 
گوش من 


0 ری که بوده‌ام مدهوش 


له او دیدم اندر 


اه رد 
سس ندید هش جان ‏ در روس. من 
چون ددیدم بجر را در جوش من 


ی ی ۰ 8 
# تقو قح » عد : ندارد ۰ ابیات این غزل با تفاوتی مختصر در دیوان سنایی آمده است (دیوان سنایی » طبع طبر ان ! 


بتصحیح مدری رشوی ص۷۱۵) ۲ فذ :ها ۳ 


۴ بت قو ء قح » عد : ندارو . 4 فذ : کمال ولطف 


٩‏ سب چت : برروش ۷ مق : جان جان صد 


۲۳۷ بت 


- قص : بگوید 


۵ فد ء مق : جان جان 


۴ تب قو , قح عد : ندارد . 














۱۰۹ 


حان من جان نو جانت جان من" هیچ دیدستی دو حان در بك بدن*؟! 
ای تن ار بی او بصد جان زندة جان طلب کن جان و لاف تن مزن 
دل ازین جان بر کن و بر وی بنه زانك ازین جانی نیاید ۰ جان مکن 
از قل الروح آمر خیم ۳ 9 حان ای حان تباید در دهن * 


۱۰۷ 


۵۰ آمد آمد در مان خوب ختن هر دو دستت را شو از حان و 
داد شثیری بدست عشق و گفت « هرچ ینی غبر من گردن بزن » 
اشتز.. آب: انداز [ نوح را هر که ناف خوت وا رف وسفوزق 
ه رکه اف آنکانددل :توت ترس ه رکه در پستی است در درب فکن" # 


۱۰۸ 


مرخ خانه ! با هما پر » وا مکن پر نداری ۰ نیت صحرا مکن 
۰ چون سمندر در دل آنش مرو وز مری لو خورش را رسوا مکن 
زا اهب کر توافت نو" ندانی فعل آتشها مکن 
او - اهت‌کران ن ورنه. بی تعلیم ۰ تو آنرا مکن 
چون 4 حری_ و بجر آندر مشو فقصد موج و # در با سکن 


سس ۰ سم 
وی راز کشتی دستت خود را ی مکش وامکن 


۱ _ 
۵ گر یفتی هم در آن کشتی بیفت نکبه تو بر پنجه و بر پا مکن 
۱ - این مصراع درفزل ۲۰۱۷ نیز آمده است . ۲ مق : هیچکس دیدست يك جان در دو تن 
۳- فذ : کن ب قح ء فقو عد : ندارد . ۶ب فذ قص : جان من ۵ فص : توس 

۷ س فص : بر بیت سایق هقدمست , ۴ بت قو ق ‏ عد ‏ مق : ندارد . ۷۲ - چت : چون 


(۱) - قر آن کریم » ۸۵/۱۷ 


۱۳ 

















یه ری یب زجب منجه اب ۱ - قص : حور تیست 


سر 


و خواهی صحبت عیسی کزین 
مبوةْ خامی ۰ مقیم شاخ باش 


وس حصر سسمت 


شمس ‏ بر بزی 


۱۰۹ 


ای پرده دل ۰ تو قصد جان مکن 
۰ نگ اندر درد تاکن صاف سست 
داد" اسمانت داد زاف کافرت 
عادت خوبان حفا باشد جفا 
هرک رش کف خود بنهاده‌ايم 
۳ ما را م رگث باشد پرده دار 
۶۵ ای زلیضا فتنة عشق از توست 
چون سر رندان نداری وفت عیش 
نور چشم عاشقات. آخر توی 
نقد کی ول ار یکی مفلس مبر 
شب روان را همجو استاره مسوز 


۰ شمس مر بزی ! نی روی نمای 


باغ جان را تازه و سرسبز دار 


۳ 





3 


۳۲ ی : بفرستم 4 ب فص : درد 


۴ اب قو ‏ قح » عد » مق : 


۳ 
ور ره فصد 9 خضرا 0 
بی سعانی تركث این اسما مکن 


تو مقام خویش جز آنجا مکن» 


وانچ من کردم" و حانا تن مکن 
درد خود مفرستم " و درمان 
يك سر موپی ز کفر ایمان مکن 


هم بر آن عادت رو احسان مکن 


در جنا آهسته تر ۰ چندان مکن 
پرده پوش و م رگث را خندان سکن 
ور کر تا یکی 
وعدها ‏ اندر سر کم 
عشها بر کوری ایثان مکن 
۱ 


راء خود را پر ز دهبانان سکن 


09 ابد و روی 5 حانان مسکن جد 


۰ِپٍِ«۱ 


رشان فش جوا بان ن 
3 سس" 


۱ ۳۳ ‌ 
خلق را مسثن ید را مسکن 


۲ب فقذ : کردم من 


دب قو » قح » عد » مق : ندارد . 











بر درختی کاشان مرخ تست 
۰ جمع و شمع خوش را برهم مزن 
0 دردان خصم روز روشنند 
کم اقال این حلقه ست وبس 
این طناب خیمه را برهم مزن 


تست در عالم ز هجران تلخ ثر 


شاخ مشکن ۰ مر غ را را مکن 
دشمنان را ۳ ر شس ۰ شادان مک 
آنچ می خواهد دل ایشان » مکن 
که اومید را ویران مکن 
مه یه خی ان مک 2 


هر تقوراهیم. کم وب ان ‌ ان ۲ 


۱۰۱ 


۰ صحدم شد ۰ زود برخیز ای جوان 
کاروان رفت و تو غافل حفته 
عمر را ضایم کنخ در معصنت 
نفس شومت را بکش کان دیو تست 
چرن بکشتی نفس شومت را یقن 

و مان ار رو ریاف سول ۲ 
پا هخا امش ماش 


3 سماع عاشقان را گر ی 


0۱ 


ِ غلام شمس ‏ فریزی شدی 


ای زیان و ای زان و ای زیان ! 


۳ 
۰ کر باید هوشاری ‏ راه ئست 


۱ چت » قص : حلق #۴ اب قو ‏ قح » عد ء مق : ندارد , 


۳ - مق : گشته قبول 


۲ - تنها (قذ » مق) دارد . 


رخت ند و رس در کاروان 
در زبانی در زیای در زیان 


سا نان تطاودان 
تا ز جست سر بر آرد حوربان 
پای ‏ ته ‏ بر یام هفتم آسمان 
بهلو ای » ,هلو ای . بهلوان 
۳3 کم 9 در سماع عاشمان 
1 8 


نعر ه زن ؟:ه الحمد لك با مستعان»* 


۱۰ 


هوشاری در ماد ۱ مستان 


م‌ 
ور اند فمست ۰ 9 ۰ اندر کشان 


۲ مق : درجهان 


۹۹ مد 











گر خاری باده" خواهی اندرا 
الاو ان را مت کرو ترده ات 
ور درآید چادر اندر رو کشند 
سیمیر خواهیم و زسا همچو خوش 
۵۰ نت او خوبی سیم و زر فروخت 
7 ِ" دی پالد دل چو ن جس‌ئل 
چشم خود را شسته عارف سست ال 
معتمد شو نا درابی در حرم 


"۳ ْ 
شمس. مربزی نش ند راه شرق 


۱۰ 


۰ رو قرار از دل مستان ستان 
۳9 ور 


کله مه و اس مه ور کل 


۱ ۱ حِ :۲ 
سخن جان رهی . لعتی دوش 
ای که در باغ رطن جوفه ره 
ای 1 از ناز شهان می ترسی 

۰ سول قوی دار جو دلر خواهی 


حاك و حست رو اندر ره عشق 


مات خود را صنما . مات نکن 


خرده و ی ادسها 9 تفت 


وقت ر کی . 





۱ب فذ : خماره باده 


- نیا (فذ » چت) دارد . (مکرر) 


۲ - فذ : نشناسیم 


نان ,بر سنتی + 3 اسجا تبست نان 
7 در آید در میان این بتان؟؛ 
تا ند روشان آن قلتبان 
سیم نستانم! پیدا و نهان 
روسیی باشد نه حوران جنان 
۳3 ی در کی در با 
تفلک معلت. اوزجه از افلت روان 
اولا ر ند از گنتن دهان 


چون شوی سته دهان و راز دان* 


وی ۳ از گل آستان ستان 
ور و لتاق فتاه 


سا 


ل‌‌ 
آن است ض . هله ستان ستان 
ک نازه بزمستان ستان 


طفل عشقی ۰ سر پستان ستان 


با 
9 ۳ 
دل خود از دل سستان ستان 
2 


0 


۱ سم "۹ 


اقب افات. سکن 


۳ - چت : جنان 


- قو » قح » عد : ندارد . 











۵ ۱ که‌باشيم که گویم : «م 


۰ سر لو 9 جدایی مندش 


ص 
خاد خود را بزمبن بر مسگذار 
اش ی دون نشب اکن 
آنچ خو کرد ز لطفت برسان 

: ۳ ۱ 
ده اه خرابات . ویم 


۰. 


سم 
لق. تانکار توق ما۱ نکران 
هه "۹ 


۳ دل سوخته‌ام ۳ رن 


بش سس 
ز غمم هجو کمان" » تبر مزن 


مٍَ مم 
۰ تک از لو گلها م ی کردم 


رگ که : « ز من پرس او را 
ک ون لد جمن سوخته‌اند 
مه و خورشد مص 9 او 
بعر در جوش ازین آنش نیز 


ِ حدمت را 


۲۱۳۵ کوه سّست دمر 


باکی گویم بجهان ؟ محرم کو ؟! 


ظاه حای خسان 


ار بدن بو د‌ 
۳ 


۱ -جچت : نوم ۴ب قوء قح عد : ندارد . 


۲ - چت ؛ قص : بردل سوخته‌ام 


۹ 


حر که سوند و ملاقات 


9 


۰ 


منزلش جز سماوات 
آخرش جز که سعادات مکن 
ترلگ مار و جرابات سکن 
پشت ما توا فقراات سکن 


رصم 
چونك کفتيم ممارانش.- بگ #۷ 


من نیم با لو دو دل چون ور 
ای لو سرمایهٌ حمله شکران 
که نوی دلبر پرخون جگران 
چه زنی لیر سوی بی سپران ؟" 
9 «من هم ز ویم حامه دران » 
که منم سدع صاحت نظران 


ز آتش او 0 9 بکران « 


اندرین چر خ زر زیر و زران 
بار گران 


7 


حم داده اژزین 
که شمارش از سته کت 
که بگو حالت این بی‌صوران 
9 گویم با بی خبران؟؛ 
باطن بجر مفام ک ان 


. 
کو رین بجر بود ره گدران 


۳ چت : کتوز 














۰ انز ی سر و بی پابان تین 


دلمر بشکن شکر ۰ دل را مشکن 


ول ما را که ز جا ب رکندی تو آمد ۰ بر و بالش بسک 


شکر جنده سس دی 


شن بحه لطفش در دی 8 - کن ۷ هر (هسش رحم مزن 
: ۲ : ِ ۷ ی 9 
حا م‌ اندر ببی دل می ۱ ند هن ی بو دربن قالب و نس 
.۳ سس ۳ 
۱۳۷۰ آبی و دل را نود بو گت حهان لب و را سود بر گت جمن 


هین ۰ چرا ند تک خاموش 


۳۰۷ 


ای امتان باطل ۰ بر نان زنید » بر نار وی" امتان مقبل ۰ بر جان زنید ۰ بر جان 
709 ۲ ۰ ۰ 


و 
آن باغها بخمته ویر باغها شکنته وین فسمتست رفته در ار ان ساطان 


۰ حانهاست ا رسده در دامها ی حانهاست در ی ده ». ره رده 0 بجانان 


۳ ‌ و ۰ 7 " 1 ع 
جانی ز شرح افزون ۰ بالای چرخ گردون چست ولطف و موزون» چون مه ببر ج میزان 


۰ و 2 ‌ ۵ ۰ ۳۹ ۰ 
جانی د چو انش ند و حرون و کش ۳3 ناه عمر و ناخوش ۰ همچون خال شیطان 


ای خواحه و تدای با يخته با که خامی؟ سر مست تقل و حامی ۹ 5 شهسوار میدان ۰ 
روزی سوی صحرا دیدم کی فتلا اندر هوا بالا : م کرد رقص و جولان 


ک‌ 


۶ جانم بماند حبران 


۶ هر سو ازو خروشی ۰ او سا و خموشی سرستر و سر بوشی 





و 1 3 ۳ رد وه ۰ ۹5 ترا م6 

گفت م که: «درچه شوری ؟ کزوهم خلق دوری و لور تور نوری؟ با ا فسات تابان ؟ » 

نم و ط سم 

گت : « تتلکه شد ود کش ما اه ان با نو ار کان» 
ها : دلم تنك د تن نیز هم سبث شد 1 ده و 

#۷ قو قح هد » مق : ندارد . ۴ ت نیا (قص) دارد . ۱ - قص : ای ۲ چت » مق : آدمی است که او 

۳ - فد : جریده ۶ - عد : سوری 


نب ۲ 











گنت مکه : « ای امبرم * شادت کنار گیرم» 
نتم : « یا وفاکن ۰ وین ۳ را رها کن 


۰ گنت که : « مهو * قایم ۰ و کنار نایم 
گم : « ترا تباید خود ۰ 


ی ای 
نتم :« همین سیاست من ۴ ن» حلال بادت 


زود از زان 9 زان ۳ شک 


۵سار اشك راندم » تا در مست ماندم 


فرمود مشکلاتی 


۰ در وی عجب عظاأنی 


1 


وت سی سشستم در نار * ۲ بگردن 
لت مکه > « تا بکق در اطفهات غرقم » 
۰ گنت که ‌» سرقدم کن ۰ قعر عشق می‌رو 
گفتم : « سر من ای جان نعلین توست لیکن 
ک ز خازی کر اقظار کلها 
گنت که 
نا : « بمشی رستی از عالم کشا کش 


مس 
۳ خار حه نود ۴ کز نهر کلستات 


۶۰ ستی ز اما از خوشتن ارستی 


عالم 
۴ 
0 


دامست دام دنا گ بر وی شهان و شبران 


۲ و و 
عتّار وار له بو دام و حسله 8 بو 


ب عل ء عد » مق : این ناز ۲ ب فد چت : وندر 


# اب قو ء قح : ندارد . ٩‏ عد (متن) : قانار 


تب فص عد : لوح می‌خوان 


سبار لابه کردم ۰ گنتا که : «نست امکان» 
شاخی‌شکرسفا کن ۰ چه کم‌شود از آن کان؟» 
نقشی همی نمایم از هر درد و درمات » 
پنجه هانه زاید از طبعت ای سخندان» 
طفلی و درست ابجد ۰ برگیر لو ح‌ومی‌خوان؟» 
ار نه دقع می‌ده ۰ م یش مرا هحران» 
هو نک رین ار ؟ فت خراب و سکران؟ 
با که برون شد آن هه چون مان هش اسان 
داغی 9 از لدیدی ارزد هزار احسات 


7 
خامه 


ش‌ ! که در زرانها آن می اند آسان* 


۱۰۸ 


در حون جو کل نشستم سسار ۳ ‌ 


ام هی قعتق: شساوم باه 
عارست هستی لو وان عار : 
در دام خوش ماند عیّار 


۳ 
ماندند چون سک اندر مردار 


ب عد : خراب سکران 


٩‏ - چت : بوده 


44 











دامیست طر فه آر دن کر دی فتاده سنی 


من گنز فد خی کان کمز نود نله 


۱۰۹ 


ت‌ه ت‌ م ما 
ال هه و دادتما 
مرغ اسمانی پر بدن 
ای عاشق جر نده ار عاشفان کزیده 


۰ ای 


سر 


سته 


آمد ترا فتوحی ۰ روحی چکونه روحی ! 


این دم حکم یاید . تعلیم نو نماید 
9 


داند و ره هم مرده زنده لردن 
۵۰ آن توسف معائی و 90 گنج 5 
کو مثتری واقف در دو دم مخالف؟ 
اق» عاشی دوفقن 2 دوه موف 3و 
در سخودی و خود را می‌جوی ۷ فتاین 
لب را ز شیر شیطان می کوش تا بشویی 
ی اوه ها نا زا کی کفای 
هم آفتاب داند۸ از شرق رو بمودن 
خامش !که شرح دل ی 


۳ :1 
بریز ؛ شمس دین را هم نا گهان بینی 


گفتی‌مرا که « چونی ؟ * در روی ما نظ رکن 





۱ - قص : گفت #۴ - قو » قح : ندارد ‏ 


۶ فن » فص » مق : دریدن » - فد : ای اعد : 


هوا شیریست از پستان شیطان 


چت : تاند ٩ب‏ چت » عد : ورنی ۶ بر فذ : کوهها 


۲ ب چت : ببینی تب قو » قح : ندارد . 


۲ب چت : بگذار آفریده 


بی عفل تا نکب و هشیار تا بگردن 


9 تأسه نود ن کفتار 1 دن 


ِ ث«- 
وی اهوی معانی . آمد که چر بدن 
بگذر ز آفریده" ۰ بنگر در آفریدن 
3 چون خال داند در دیدها دویدن 
سس 
بی‌گوش ۰ سر شنیدن ۰ پی‌دیده" ماه دیدن 
هم لخت و بخت دادن ۰ هم نده پروریدن 
ی 
خود را | کر فروشد دانی ؟۰ عجب خر بدن 
در برده ار رون در پردها دا 
یی یه ۷ 
می‌بایدت چو گردون پر قطب خود آنیدن 
۲ ۳ ۷ 
زرا فرای صعست ۰ خاصه ز حق بریدن 
تقو شته شد نوانی بستان دل مکیدن 
احسنت ای کشنده . شا باش ای کشدن 
ار نی" بمرکز او نتوان نك رسیدن 
۰ - ۱ 
در کوه در" افتادی چون بجر بر طبیدن 


و : زک ۰ 
واتکه ازو باپی وم اید دمندن #۷ 


گفتی ِ «خوشی توی‌ما» زین ظنتها کل کن 


۳ سس چت : بی‌پرده 


دویدن ۷ چت : درحاشیه این ببت را نوشته است : 


سود عقل نو شیر خر مکیدن 


۱ - چت : يك صبح که بیابی 











۰ گفتی مرا بخنده : « خوش باد و 2 
گفتی: «ملو لگشتم از عشتی چن دگویی؟» 
در آتشم . در آبم ۰ چجون محرمی نایم 
کار کف ی ور 
گفتی : « شدم پریشان » لش باران » 

که ۴ 


نفنی : دمر خدمت بر تنل لو بجر مت » 


ای مجو راه کشته . از بحو هم اقفر کر 


دل ]سرت چننی ۰ 5 ول جو همنشنی 
دانم 9 در شین / و محو دل شدستی 


6 نکن شکاری ِ 


مسر مر 
۶۰ چون شد گرو لقن بهر در شنی 


پهلوی چشمه ساری 
ماییم ۳ ِ"» 5 در آفتاب 
در عالم منقش 5 ای عسه ۳ همحو ان 
ای شاه هرچه مردند ۰ رندان سلام و 


۰ سیمر غ قاف خیزد در عشقی شمس تبریز 


من از کی بالك دارم ؟! خاصه که بار با من 


ی 


۱ س چت : گوبی ۲ س فذ ؛ چت ؛ قص : پرامل وپرشکر 


۴ب قو » قح : ندارد . 


۰ ء و هو -سروه 
(۱)- ناظر است به : آدعونی استچب 1 


لم . قر ! 


۲ ۰ »۰ مس 
3 بی‌تو خوش نناشد »رو قصه دک کق 
رک تسس" عاشق و میتصر ۳ 
8 ۳ 


لنجی روم له با رب این تیغ را سپر لن 


4 ّ 0۱) 


«حاجت بخواه از ما" * وز درد ماخر کن 


وه ۲ 9 خَِ ۲ 
بکفا دو لب حهانرا راد در و ار کز 


لا 


سس سٍِْ 
نکش دو دست ی کر کون ۳۰ 


چشمی ز بر آور ؛ در عين دل نظر کن 
و " 4 
یغ | 3 ین تن دبده را سیر تن 


۰ ۶ 
در عین نیست هستی ۰ بك حمله د 0 


کر 
ار 


2 


ای شیر سشه دل 5 چنگال در < 


5 


ار در حاا* ستان در دیده ۳ 
ای پادشاه سنا ۰ ما را ز خود خر حکن 
ه 3 


هر نقش را بخود کش» وز خویش جانور کن, 
سیم سم 
مستند و می نخوردند » آن ره 


0 


مگ دك 
ان ان.: :بت بر کن وز عشق بال و بر تن« 


کاب قی قح : ندارد , ۲ساچت : با او 


1 











کی خشك لب بمانم؟! کان جو مراست جوبان 


تلخی چرا کشم من ؟! من غرق قند و حلوا 
از ب جرا و 3 عسی طنسر هوشم 


در بزم جون نایم 1 سافیم می کشاند 
و سب 


در حم خسروانی می هر ماست جوشان 


َصٍ 
با چرخ 9 یل ون بشکنم ان 
من غرق مالك و نعمت سرمست لعف ورحمت 
ای الق معرید ۰ از گفت سیر گشتم 


۲۰ 


۳ س 


ان تست فا وا مد هدام . .کودان 


از ما و خدمت ما جیزی ناید؟ ای حان 

دارالسلام ما را . دارالملام کردی 

این راه بی نهات دور و درازست 

2 اسر مرف مبازه. ترا اسر 

۰ نام عام خود را کردی لصت خاصان 
و 


۳ و 9 ‌ 
هر دره را ز فضات خورشد بی د در ده 


در کام ما دعا را چون شهد وشیرخوش 3 


۱۰۶ 


ای دل ز شاه حوران ۰ 5 قله صوران 


۱ - قص » چت : رنج وخمار 


۵ س چت ؛ خورشیدی؟ ٩‏ مل : نام 


ات قو ‏ قح : ندارد . ۲ - قص : ونگه 


بشسر 

تک غِ خورد دلمن؟! وان زرا 5 من 

در من ها رسد دی ؟! وان توهار با من 

وز سکث چرا هراسم ؟ میر شکار با من 
۳ ۰ ۱ » 
انجا حه کار دارد دّ خمار ا من ؟! 

عدرم حه حاحت آبد؟! وان خوش عدار 5 من 


۳۷7 
تافو کر ی صحیت مدار با من 7 


ص 


واگ مدام درده ۰ ما را مدام گردان 
هم تو نا نهادی ۰ هم دم نا . کرقا 
دارالملام ما را دارالسلام 5 
ی 
با را امر گردان » لو را غلام گردان 
انعام خاص* خود را امروز عام ان 
خورشد فضل خود را بر جمله راع گردان 


وان را که آمین هم دوستکام گردان* 


کن شکر با شکوران" ۰ نوفتنه را مشوران 


۳ قص : نید 


قو قح » هد : ندارد » وسه پیت اول با مختصر تفاوت ازسنایی است (دیوان سنایی » طبع تپران » بتصحیح مدرس رضوی مر ۳۳۹) 


۷ب عل » مق : مکریزهمچو دوران ؟ قص : سیری مکن ز جانان 


(۱) - اشاره است به : خطوتان وقد وصل . 


۷ 

















سل 
من مرد فتله جویم ۰ من تركك این نگویم 
۶ سرخل منبلانم 


از من مپرس چونم ۰ می‌بین که غرق خونم 


بدلانم ۰ استاد 


من رستمم و روحم ۰ طوفان قوم نوحم 


لو نقش را تدوانی ۰ زرا در ان جهانی 


۲۰6۵ 


آن خوب را طلت ۳ اندر سان حوران 
۵ در دل جو شمش ندد جان از طرب خندد 


از بر نوی ۸ افتد در چشمها ز روش 


۱ 


امروز سرکشانرا عثقت از جلوه کردن 
2 ‌ 2 
رو وق و کر کلستان* شک ان 
۳ 
ند 1 وا سکن هو 
سم 
۰ دندان تو حو شدسسایت ۰ برجاش وت ری رمست 


ای حصم شمس تسیز » ای درد راه و ۹ 


من دست ازو نشویم ۰ و فتنه را مشوران 
من عاشق فلانم » لو فتنه را مشوران 
این هم نه ام ۰ فزونم ۰ تو فتنه را مشوران 
سرمست آن صوحم ۰ و فتنه را مشوران 


تا این قدر بدانی ۰ و فننه را مشوران #۲ 


رم مت 
تشلو کننین که کو ند آن فته را مشوزانه 
رم ۶ 
کون شکر بجوشد از تلخی صوران 


خارش جه افتد از وی در چشمهای کوران# 


آورد بار دیگر ۰ يك يك پسته گردن 
یگ لحظه تنم کرد » بثیحظه باده‌خوردن 
چون صوفیان جانرا اینست سر ستردوت 
می دانث همچنین است بر مرد جان سبردن. 


می داش در شکنجه از خوش و در فشردن*# 


۱۰۷ 


چون جان تو می‌ستانی جون شکرست مردن 
بردار این طنق را زیرا خلل حق را 
این سر نشان مردن وان سر نشان زادمت 


صِ 
۰ کنذار جسم و جان شوء رقصان بدان جهان شو 


۴ب قو» قح » عد : ندارد . بت فقو قح » هد : ندارد . 


4۸ 


با تو ز جان شیرین ۰ شیرین ترست مردن 
بافست و آب حوان گر آذرست ۰ مردن 
هواک شب 
زان سر ی میرد" بی » رین مراست مردن 


و # » ۰ 
مگربز ! کرچه حالی شور و شرست مردن 


۱ سب چت : درما ۴ سب فو » قح » عد : ندارد .. 








وال بذات کش 4 چرخ گشت نا کف 


ار حان حرا ؟ حانست حان سیردن 


9 


جون درن فص و برستی ره ات 9 
جون حق را بخواند موی قرو شاه 


۵ تم سح 


مر تین 
۰ ام ر کت اینه‌ست و حسئت در انه در امد 


2 9 وق و 
کر مومنی و شبر ان هم مو منست هر بت 


سس 


گر بوسئی و حوبی 


۴ 


آینه ات 


حنا تا 
2 


خامش ! که خوش زبانی چون خضر جاودائی 


و وک لشکر 1 ۰ بر ق 


شا رن 
۵۰ ون آتش آر حمله ۰ کو" هیزمست جمله 
گر بحر با ت و کوشد ۰ در کین تو بجوشد 
هر بر کز لو برد اسان بدرد 


۰ بی سس آید نو دست برسرش نه 
جانی که برفروزد » در عشقی نو سوزد 
۰ 2 و ‌ ۰ 

۰ ار لعل ميی فر وست مر هسیت ۲ جهان را 


ای ی و هی کی که هک ۱ 2 


۱ب چت : خودش ۲ ب چت : چون ب قوه 
ب عل » هق : سرسیز #۴ - قو » قح » عد : نداد . 


قح » قس : 


ِ 
ا قند وصل ۰ همجون 0 مردن 
س 


تست بر کون رش ست مر دن 


جون جننست رفتن ۰ زان و ترست مردن 


سر 


913 بر بد: « خوش منظرست مردن » 


۱ ۱ 
ور کافری و تلخی هم کافرست مردط! 


وریی در ظ نماش هم مضطر ست مردن 
, 
لِ 


کی ۶ تور و کرست مردن* 


۱۰۸ 


ای سر فراز مردی ۰ مردانه بر سرش رن 


اون دل خود در خشك و در ترش زن 
کات ردو که و 
ای قاب قوس * تبری بر پشت اسپرش زن 
و اتکی کت اید نو زخم خنجرش زن 


۰ 


هک( 
دو ار سرد 


8 


۳ تازه فتاور حون 
سر 
1 ۱ 


از حذت. تور ایمان در حان کافرش زن* 


ندارد . مت دنق( بی ات چات : بر 


(۱)- افلا کی این بیت را در دو مورد درمناقب المارفن آورده است . 


7 ۳ 


(۲) - ناظر است به : سسع ۳ من النار قداحتر وا و و مثل آلجمم ‏ ّ 1 اهل الجنة 


ره 1 مور مب 


برشون علیهم اه حتی شبتون پیات 7 المباء فش السیل (احادیت مشنوی » انتشار ات دانشگاه ط 


۵4 


بپر آن.ص ۰ ‌( ۲ 

















۲۰۹ 


رو سر بنه پالین ۰ نها مرا رها کن تافو تغرات ظب کردم گو(۱۳ 

مایم و موج سودا ۰ شب تا بروز تها خواهی یا بیخشا . خواهی برو جفا کن 
ممِ صٍ_ّ 

از من گریز ! تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ۰ ترث ره بلا کن 


(۱)- افلااکی درسیب انشاء این غرل قصهٌ ذیل را آورده است : 

«همچنان فقیر ربانی فغر العباد مولانا اختیار الدین امامر حمه‌ال ازچلپی‌حسامالدین روایت کرد که‌او گفت که روز آخر ین خداو ند گار 
پرسر بالین مبار کش نشسته بودم وحضرت خداوندگارم و شیغم برمن تکیه کرده بود از ناگاه مردی خوبروی پیدا شد تر و حن 
او تجسد کرده درفایت خو بی‌صورتی چنانکه ازغایت لطافت او من‌ببپوش شدم همانا که مولانا برخاست وبوی استقبال کرده‌فر مود 
که جامةٌ خوابرا بر گیر ید و آن جوان قدری توقف نموده من پیش آن جوان رفتم که حال‌چونست وچه کسی وچه می‌خواهی گفت 
من ملك العزم و الحزم عزرالم‌بامر جلیل آمدم تا حضرت مولانا چه فررماید زهی دیدةبینا که آ نچنان صورت راتواند دیدن.مصراع : 
چنین بود نظر پاك کبریا دیده فرمود که از آن هیبت مدهوش گشته همان شنیدم که فرمود : شعر : 

پیشترا پیشتر ای جان من پيكك در حضرت سلطان من 


سا فد وا روا از ری و ۰ سّ 7 ب 
افعل ما نو مر ستجد بی انشاء ۸ من | لصا بر بن گفت طفتی پر آب‌کنید و بیارید بیاوردند دمبدم از آن بر سینه‌می ما لید 


وبرپیشانی می‌ریعت ومی گت : شمر : 


دوست يك چام پراژ ذهر در آورد پیش زهر جون از کف‌او بود بشادی خوردیم 

بدرون بر فلکیم و یدن زیر زمین بصفت ‏ زنده شدیم ارچه بصورت مردیم 

جان چو آيینةٌ صافی است بروتن گردیست حسن در ما ننماید چو بزیر گردیم 

این دو خانه‌ست و دو منزل بیقین ملكث و بست خدمت او کن و شا باش که خدمت کردیم 
و باز از آن آب برپیشانی وسینه می‌مالید ومی گفت : 

گر موّمنی و شیرین هم مومنست مر گت ور کفری و تلعی هم کافرست مردن 
هبچنین درین حالت بودیم که گوبند گان در آمدند واین ربامی را آغاز گردند : 

دلب بو کنان: ید برق .دوز از لو وآن نیز ژ ضعف خود برد دور از تو 

تلغی بدهان هر دل . صفرایی خود بر نو شکر حسد برد دور از تو 


وتمامت اصحاب نمره زنان می گر ب یستند و فریاد ها می کردند . فرمود آری چنانست که یار ان می گویند اما چون خانه را خر اب 
می‌کنند چه سود . شم : 
دل خراب ‏ مرا بین خوشی بمن . بنگر که . آفتاب . نظر خوش کند ‏ بویرانه 


9 2 ‌ 1 ِ ۲ ۶ سیم ۶ 
بار ان مااین‌جانب‌م ی کش و حضرت‌مولانا شمس‌الدین آن سواممي خواند احینواداعی ال و امنوا ره ناچاررفتنی است. شعر : 
۱ س 1 1 


هست شد این جمله و جود از عدم باژ بز ندان عدم شد اسیر 
حکم الهی است اند ممچنان فالححم الملی ا لیر 


و گویند که‌حضرت سلطان و لد از خدمت بیحد ورقت بسیارو بی‌خوابی بغایت ضعیف شده بودودایم نعرها می‌زد وجامپا باره‌می کرد 
ونوحه ها می‌نمود و اصلا نمی‌غنود همانب حضرت مولانا فرمو د که بپاء‌الدین من خوشم برو سری بنه وقدری‌بیاسا . چون حضرت 
ولد سر نهاد وروانه شد این غزل را فرمود وچلپی حسامالدین می‌نوشت واشکهای خونین می ریبعت . شعر : 

رو سر بنه ببالین تنپا مرا دها کن ۰ الخ > 


ص۳۹ 














۹۰ ماييم و آب دیده ۰ در کنج غم خزیده زا و ها سای امتا من 


۳ 7 
ره اهتنا را » دارد دلی حو خارا نکشد کسش که « تلد میا گنه 


پر شاه خوب روبان واجب وفا نباشد ای (واه وی غاد بو میک وفا کن 
دردست غبر مردن آنت وا .جوا ناشد یس من چگون هگوی م کین کرو فا کم 
در خواب دوش ,یری وود کر عذق ذیدم با دست اشارتم کرد که عزم سوی با کش 
۱۰۰ گر اژدهاست بر ره عفقیست؟ چون زمرد از برق این زمرد هين ۰ دفع اژدها کن 
س کن که بخودم من ور نو هنر فزایی تاریخ بوعلی گو تیه بوالعلا کن* 


۹ 


روز است ای دو دیده ۰ در روزنم نظر کن تو اصل" آفتابی , چوت آمدی سحر کن 
بردار طالبان و شاف مکش و واه ی تشن لو 
بیدا بک ن که پاکی از ون و پست و بلا رتخاب کوش کی او یی کو 
۵ عم فناست حمله . در بکدمش ها کن مارست زهر دارد ۰ تو زهر او شکر کن 
رتور 27 خشك سنی و شمه 9 تیا کقو میا نود کهن کن 
اندر قنای عاشنی هرسو که خصم بینی او را بزخم اه ای امد کی 
تا چند ۳ کرو وهی منیا تا نخواهی در دیده‌شان کم 
خواه یکه پردهاشان در دیدها نباشد فرما و ۰ را کز پردها عبر 9 
۰ مان تراست مطلق ۰ با جمع در میان نه سیم قبای عطلت ۰ هم اریز کم 
ای آقتاب عرشی ای شمس حق تبریز چون ماه نو نزارم رویم تو در قسر کن* 


۱۰۶۰۱ 





۰ ۳-9 ۱ ۳ سس 
پروانه شد در آنش گنت که : «همچنینکن» می‌سوحت ویر همی‌رد برجا که همچنین کن 
عر وی عمج یط جک هراد ِ ۱ مق : کانرا ۲ قص : عشقست ۴ب قو قح » عد : ندارد . ۳ - مق : فرص 
4 عل : کاوماهی ۵ ب قص : کورند می‌نبینند ٩‏ س فذ : دیده شان ۴ قو قح عد : ندارد . 


۷ب عد : می‌سوخت‌پر 


۲۵اب 








شمم و قتله سته با گردن شکسته 
میا تاو هرا وی اي سار 
۰ گر سیم و زر فشانی در سود این جهانی 
دامان پر از گوهر کرد و نشست برس 
از ناث و ید بریده وز دامها ‏ پریده 
رخساره بالك رف . دراعه حالث کرده 
صد ننک و نام هشته با عقل خصم گشته 
۰ الی شدست و ساده ؛ چشم بر گشاده 
حل سال چثم آدم در عذر داشت مام 
خاموش باش وصابر عبرت بگیر آخر 


تبریز ! شمس دین را بین کز ضیای جائی 


ای سک دل» وتان باقن کی کی 
۰ جنگ یکه زد دل و جان در عشق بانوا کن 
چون صد هزار در در سمع وصر نو داری 
از حون و جکرها که وی عشثق دارد 
سس شبوها ۸ 8 جانها وره نبردند 
و ی ای زر دوم 
۰ چون دیو ره سما تا بنی ات پری دا 
هرچت اشارت آید چون و چرا رها کن 


بای ملیخ که حانست چون مور پیش او بر 


۲ - فذ » چت : گفتا 


۱ - عد : ار 


چت : اگر 


فص ؛ چت : ویدند 


۱۰: 


۳ - فذ : پر کرد 


٩‏ - چت : خود 


نب ۲۵۲ بت 


می گفت نرم رمث با ما که : «همچني نکن» 
در تب و تاب" داده خود را که همچنی نکن 
تتودت ندارد. آنها الا که عچنن. کی 
هو وت تلخ کته دریا که همچنین کن 
بر کوه قاف رفته عنقا که همچنین کن 
با خاو ر. کزفه: کلها که مان کن 
بر مفزها دویده صها که همچنین کن 
ب بر لبش نهاده سرنا که همچنین کن 
گفته۲ بکودکانش بابا که : «همچنی نکن» 
خاش شدست و 1 بان خارا که همچنون 


و ار حلالت مصر! که همچنین کن * 


تاه هجو با سکن 
بهای بی زبان را زان شهد شک کن 
ينك دامنی از اند در در در کار گو و 9 مک 
از بهر اهل دل را يك قلیٌ جر کن 


۳۳ 


ای حاره ساز حانها 6 كت شوه 5 کن 


ای تو همای دولت ۰ پربرفشان ۰ سفر 1 

ِ‌ 
0 بر جو سمش و کار و جو زر س 
سا حوی ند ۷ مه زنهار سر 0 


۳ 


در پیش آن سلیمان بر هر دهی 


۹ ۳ 3 ۰ 
- فو » فح » مق : ندارو , 














عرص ص 
۳ ۱ ۰ ۱ 
اسست ۳ در ْ در رس ی کوش 
نت تا ش ‌ 
مار ست مهره دارد زان سوی زهر درسر 


۵ غواهی درخت طوبی ؟ نك شمس حق مر یز 


۲۰۶ 


ص. عوت ۰ 
نت 


دیدی چه لفت همن هیزم ننه چو حرمن 


سم تم 
سرما بو کات کش با هیزم بنه در آنش 


نقش اوه 


فُناست هیزم ۰ عثقی خداست آتش 


تا قش را نسوزی حانت فسرده باشد 
۰ بر عشقی همجو انش جون نقر ه باش داخوش 


آنش نامر بزدان گردد سش مردان 
مومن فسون نداند ۰ بر ۳ بخواند 
شانای وی کف قزون کون 
پروانه زان زند خود ۰ بر آتش موقْد 


1 ۱ ک۳ 9 نماید 
۶ تشر و سنان جمزد حون تلعتار نما ۱ 


مه صس_ 
فرعون همچو دوغی در آب غرقه کش 
اسات.. ‏ اختاری هل شهر باری 


جون لت للک است منطق ر یبا معنی 
ران لك لت ای برادر گندم ۳ دلو بجهد 
۰ اور اك ات سان لو ار داو حرص و فلت 


۱ - چت : آیست . ۲ - مق , عل : بگذر زآب 


؛ - هق : کلستان 


۲ - تیا (قص) دارد . 


* - عل : جماز 


۴ - قو » قح ؛ عد : ندارو . 


#۴ - فو » فح » عد : ندارد . 


تب ۲۵۳ 


گ 


ص ان ه دا ۰ 

راز اب تلخش ۰ و زین او زیر تن 
سم 

ور رانك مهر ه خواهی از رهر او کت کون 


خواهی توعشی بافی ؟ در ام ان شجر کن * 


۳3 دی نکرد سرما سرمای هردو بر من 
هیزم دریفت آید؟ هبزم به‌ست با تفن ؟ 
بر دای ان با فش 
مانند بت پرستان دور از بهار و مأمون 
جون زاده خللی اش تراست بان 
لاله کل و شکوفه ریحان و یدو سوسن 
سوزش درو نماند ۰ ماند جو ماه روشن 
در ۳1 که آهن و و جو سورن 
کورا همی نماید آتش بشکل روزن 
در گلفشان کین خوش را بجوشن 
بر فرق آب موسی نشته همچو روغن , 
تالا کف شش کا اسان کنذا و, کوذن 
طاحون ز ۳1 رد نه از لکاكت ۳ 
در آنت در افند کُردد خوش و تظ 

-ِ 


در آسیا در افتی نی رهی مبیّن 


از شمس دین ددین سریز همچو معدن* 


۳ - قص : درو 


۱ - فص فذ چت » مق :یی رهی مبین . عل : این بت را ندارد . 











۳۰ ۳۹ 


ست ی ی بخ تچ ب پ ید جانا! سار ناده و ختم لد کن 
مجلس خوش است و ما" وحررفان همه خوشیم 

زان جام پی‌دریغ در اندیشها بریز 

۰۵ ای غم ۰ برو برو ۰ برمستانت کار نیست 
مستان.. ‏ فسلمند ز اندیشهیا و غم 

ای جان مست مجلس «آبرار پشر ون »(۱) 

ریش همه بدست اجل بین و رحم ححن 

عزم سفر کن ای مه از نه تو رخت 

۰ در چشم ما 0 اثر سخودی سین 
بت رک اگر درین تن ما هوشار هست 

ای طبع رو سیاه ۰ سوی هند باز رو" 
آنجا که مست گفتی » بنشین » مقیم شو 

در مطیخ خدا اگرت قوت روح یست 

۵ غواهیی که شاهدان فلك رز شوند 


ای دل خموش کن ۰ همه پی حرف گوسخن 


تو مت روشنی ۰ و درین و سکن 


پا کان ی دل تماشا شسته اند 


۱ - چت ‏ فص : ساقی ۲ - قص » مق : خوش است ما 


- فو » قح » عل : ندارد . 


ام بو 


۳ فص : هندو بار رو 


۵ چت » فص : مپوش وپردةٌ 


۳ وس و 


(۱) - مقتبس است از : آن الا برار بشر بون من 


زان حلقهای زاف دلم را کمن کن 
آنش یار و چارة مشتی مپند کن 
در بخودی سزای دل خود ,سند 3 
انا 4 فرشا نان نهک 
و نشد ‏ مسلم از وا هلق کین 
بر گر اسیر هوا رش خند کن 
زر کف وازهان خی زاس فد کر 
امین کی تست مگ ۵ تولف رید کین 
ما را سوار اش و ,پشت سمند کن 
با او حساب_ دفتر هفتاد و اند کن 
و ی رل موه بسن سای مق . کی 
وانجا که باده تخورخی؟ انا فکند کر 
/ 
9 و ور 1 انس و کن 
دارا حرف صیفل آینه رند کن 


بی لب حدیت عالم مچون و جند کن» 


۱۰۰6۵ 


جوا موش ره فلریرا کی ادل نکن 


دل را و خوش را ز عزیزان خحل مکن 


4 - مق : آنجا که باده خوردی 


س کان مز اجها کافورا . فر آن‌کریم ۰/۷۹۰ 








قل ره نلک کسکی وش زا خفن 
۰ مس را 2 زر کنند 9 علم د ات 
تروق بگشت این تن کز دل رکشت 
چیزی که زیر هىاون افلاك سوده شد 


سر 
هکامهاست در ره ۰ هرحا مه است 4 تن 


۳ 


مستی و عاشقی و جوانی و جنس ای 
مصور شدند ‏ خوش؟ 
دهلیز دیده است دل ۰ 
« نی الترایر »(۱ 


۶۰ صورت نداشتند .۰ 
انج ند رسید 


است و قیامت میان با 


نی و نیز دل ما ۰ گر دلیت هسته" 
اب مبداااست زمستان دهای بام 
۵۸۰ یا م۳ آنك بدر بوژه آمدم 
ابالد ستعی(۲) که ز" پری موها 


هر لحظه لاله گوید باگ که : « ای عجب 
سوسن ژبان برون کند افسوس و 


رکتا مزور ست سفشه شده دو تا 


۵۵ سرجب و راست می فکند سئبل از خمار 


۲ و 
سیر ۵ باده می دود اندر 9 سرو 


بط اکن 


۳ب چت » فص : آید وصورت 


# - قو » فح » عد : ندارد . 


افص : نداره 





(۱) - قر آن کریم ۰ ۹/۸۲ 
(۷) - فر آن کر یم ۰/۱۰ 


۲ب چت » قص : 


۵ سا چت » فص : بن 1 


0 ث_/ 


ور جمله جان نگردی دل زا بحل سکن 
زینها که می کنی نود زر ۰ بهل ۰ مکن 
سی«سال جوو باهد + :سی زا عهل مکن 
سرمه لست * دیده از آن کت مکن 


این 


شم رگ 
تسکای کتک روز » و خود مشتغل سکن 


۳ ۳ 


سم 
3 


امد هار خرم و همنشین 
نی میخیلات مصور شده سر 
۳ ۳ ۳ 5 
در دیده اندر اید ۰ صورت شود ین 
دلها همی نمشد آن دلبر ان چین 


۳ ها نود دل و در مبان طین ؟! 


ی ۳ 


1 


در نوهار 


ص ‌ 1 
کشا در طربت ۰ مکذارم گر حز ین 


۳ 
اه ون شوه نگیم دار ای معین 

مور 
کس چه خبره 


1 


گرگ سوی باسمین» 
سمن : «فسوس سکن بر کس ای‌لسین» 


نلوفرست واقف تزویرش ای قریت 


0 ۱ 
بمال 


اریاح برسارش و ریحانش در 


غنچه نهان هم ی کند از چشم ند حین 


نداشتند ومصور شدند وخوب 


فْ » چت : می‌رود 











مد پیاده . تلبت جو. ندز آنه 


در باغ مجلسی جو نهاد آفر ند کاز 


۰ آن هیر مطربان 9 ورا نام تاملست 
ط ند بکنك فاحته : «اخر یا ند بت؟» 


س 
شاهین ای کوه وه بن صد های خوب 


يك جوق کلرخان و دگر جوق؛* نو خطان 


ما چند صورتيم یز وار آمده 
۵ یرغال وله .ر - مان ا نخان 
۹ 
ای وادپی که سیب درو دک نوی بافت 
ود در 31 زرا باده ‏ ود 


(۱) 


ای آخر ین سایق" و ای" ختم میوها 


۶ شیر شت عجاب و تلخت خود مرس 
آنقره تلا وشن ون ان وا ات 
ای عارف معارف و ای واصل اصول" 
از دست است خریزه ره ان 


9 مر 
از نو ۳ گر بخت رسن ازیی گرفت 
رم 


۶۵ سجون ۳ و نداشت ستند گردنش 


۱ -چت : آخر ۲ - چت :گویند آن طرف 


* ب چت : سابق وی * سب فذ : وصول 


نس 


۳ - فد : وزعدم 


۷ چت » قص : نیمه 


حیران که شاخ تر ز چه افشاند آستبن 
و هر ای 3 نی فان واویگ 
مرغان چو مطربان سر[ ند آفرین 
مستست و عاش ی گل » از آفست خوش حبین 
1 
۴3 صبد کرد 71 عدم" آورد بر زمين 
کندر حجاب غب حرامند و کانبین 
کاس ولد لشگر تفونان از آن. کس 
شرین لان رسند ز دربای ۱ نگین 
وان ار ۰ دانه دانه و بی هیچ دانه بسن 
مفز ‏ ترنج نبز معطر شد و مین 
در آ و یخته 1 که وی فتنه ای مهین 
وی چنگک در زده تو بل ال متین 
چون عقل کزویست شر و خبر و کفر و دین 
تلخی بلای ست چو خار 9 
ای دست و دراز و زمانه ترا رهین 
در نی دربچه نی که و جانی و من جنین 
آن نم" 9 رهد از مه" مین 
گوشش اگر بدی بکشیدیش خوش" طبن 


ز 
۶ - چت » فص : یکی جوق 


۸ب چت » فذ : خود ۰ قص :آن 


و و .ی 9 2 
(۱) - ناظر است به : نحن الا خرون السا هون . (احادیت‌متنوی, انتشارات دانشگاه طبران » س5۷) 











۵ ار پرسشم از خشم لت لعل . سته 


0۳ 


ها مت حدا حبل من مسند 


بی ۰ 
1 
و 


۱ 

خر 

یه شنود ز خدا وش خر بود 
و ره ۳ ی ُ 

ای حلق لو مسته هاضای حلق و 3 


م 
حلفه کوش شه شو و حلق از رسن خر 


۰ اش بر نویسد ‏ آن شهریار ‏ لوح 


می آیدم وک و ای بار بوی ۳ 
از آفتات زو لو عون شک خشم تافت 
زان رها قفق شمیت که زاین 
لطف ‏ تو نردیان بده_ بر یام دولتی 
این لابام بذات خدا ست بهر جان 
باه آن دلرا که زامن مخواستی, شبن 


جان بعق آن شب کات زلف جمد را 


۰ جات با سعادت غلطان همی رود 


3 


هر و هی ۱ 
۱ به او سر بر شمش دار ۱ 


آن کست ای خدای ؟ کزین دام خامشان 





۱۰:۷ 


۱۰۸ 


از حق شنو و هر نقسی دعوت مبین 
ی گوش چون کدو و رسن بسته بروئین 
مردم ز راه گوش شود فربه و سمین! 
نقاش چین با تو قشها مچرن 


ت -9 7 ۳ 
ان خسرو 2 سر بز شمس در 


ی 


رکندة بخشم دل از يار مهربات 
شنم خست و سنه کبودم چو آسمان 
فا نمی را هش تون بان 
جان ماندم ز غصهٌ این با دل و زبات ؟! 
ای لعف وا گرفته و تشه نردان 
ای هر دمی خال تو صد جان جان جان 
هشی ر جان خون شده » من دادمت نشان 
در گردنم در افکن و هیرگ نی فان 


و ان دوزلف و کواق‌گول ودشت؟ لامکان 


2 ِث# م 9 
نا عرش نور گنرد و حیران شود حهان* 


با ی ند نی ود گفان ان 


۱ - قص : ندارد . ۲ - رو و یگانه ۳ این پیت را نپا (فذ » مق) دارد . #۴ - قو ‏ قح » عل : ندارد . 


۶ - چت » قذ » مق : جسم ۵ ب چت : دست 


(۱) - قر آن کریم : 9/۱۱۱ 


۲ - چت : گیردحبران ۶ - عل » قو ‏ قح » عد : ندارد . 


۲۵۷۲ اب 














ری کی و کرنان. بان ما 
بگرفته 0 ما و بشوریده هوش ما 
۵ بی دست ی نو و بیغ و 
آب حات نزل شهیدان عشق نست 
دلرا و دای نسیم وصال نست 
و و مقیم اندران وجود 
مقصود ره روان همه دبدار سا کنان 
۱۳۰ انش در آب گشته نهان وقت جوش آب 
در دودح در رسی و رن ز نقشها 
همبان چه می هی بامانت مقلسان ی 
ز قن تجتیر کزان ینک کل وه کف 
دانش سلاح تست و سلاح از نشان؟ مرد 


سس سم 
۵ کر ی سخن ریگ اب ست 


۳ 


ای دم بدم مصور جان از درون ثن 


ز هی نفد مورا اد نمی کنم؟ 


حانا سار باده و ام تمام کر 


۰ زهره کمین ۱ برم ات ۰ کت 


۱ب قص : زین آب ۲ ب فذ : فریاد 


۴ات فقو قح عد ‏ عل : تذارو . ۴ب قو : قح هد » عل : ندارد . 


۳ سس چت : کر گشان 


از جمع سر کشان سوی جمع سرخوشان 
سای با هشانی و آرام بی هشات 
شا کرد چشم و نظر ب ی گنه کشان 
این تشنه کشتگانر! زان تزل! می‌چشان 
شاخ امید ‏ را شمی.__ همی فشان 
زان سا کنند زیر و زر این مفتشان 
مقصو د اطتان همه اصفای خامشان 
چون فد آ نش ۳۳ ۹ رآشان 
ود جع رف جو گذشتی ز مه‌وشان 
3 را چه می نهی تو بدنداتت گرشان" 
خواهی و روستایی خوزاهین: و | کففان 
مردی چو نست به که نباشد ترا شایت 


رس 
خورشد را نکر چو نهٌ جنس اعمشانو 


۱۰:۹ 


۳7 
وان شهنهای 4 ۳ اه درین دهن* 


۱۳۰۵۰ 


عش مرا خجسته چو دارالسلام حکن 


دفم ی دل و مه را غلام ک 


۶ بت مق : سلاح مت نشان 


۵ب عل ‏ هد : بزم شراب 


۲۵۸ 














همچون. مسیح مایده اک مان بار از نان و شور بشری را فطام کن 

مشتی فسرده را دم گرم شکفان مشتی کدای را شه با احتشام! ی 

با« : ابن روی دی و را خندان و شاد ک ان عمر منقطع را عمری مدام؟ کن 
ای شوق هر دماخ ۰ سر عاشقان بخار وی و اه ام یی ماد ام کی 

۲۱5۵۰ آن خانه را که جام نباشد » چو یست نور ما خانه ساختیم ف تشت تالک نی 

را توا بط کی امد هرا مزمانده کف جل کذاچه کوید؟ گدام کو؟ 

خاموش کن که دوست مجیست بی‌سوال نظار؟ کرم کر و ترله کلام کن* 


۱۲۰۱ 


مت که عزم حفا می کنی منکن عزم عتاب و فرفت ما زه شکزن 
ها صقر ی در خونم موی دوه انم کی سکن 
۰ اسبخت مرا چو کلت ی کت 9 بشت مرا جو دال دو تا مر ان و 
ای تو تمام لطف خدا و عطای او | 
سو ند و کرم و لطف با دلم پوند کرده را | 
ان سدقی که شاه شدست از رخ خوشت بازش مات غم چه کدا می کش ؟! 0 
ای نی که ار ی او زر ارت شون بای ای کی ایب 
۵ گر گیر و مومنست "چ و کشت هوای نست کر له و میم: را ِ 6 سکن 
بهوش شو چو موسی و همچون عصا خموش مانند طور و چه صدا ی ۴ ! مکن 7 
۱۰0۲ 
ای آنك از مانه 9 ی ام | ما ز حشم روی نی 5 
در بند سود خویشی وندر" زیان ما کس زین نکردسود » زیان ِ مکن 





۱ ب چت : مست يگدای را شه وبا احتشام ۲ فد : عمر‌مدام ب قو » قح » قص : ندارد وعل دوبیت اول را دارد , 
۳ ب قص : بر گهر ۴ مل » فقو قح » هد : ندارد - ۶ چت » فص : واندر 


9 یت 











رای شدی هه شش تجوربی زبار ۱ ماا 


3 ۲۰۳ 


۰ اس و 
از چهره‌ام نشاط طرب میبری ۰ مبر 
مظلوم کشی 

یم کار نسست که سر مست دلیر 1 


ج ۳۳ 7 ۶ 
کوپی با که بر تو تنم صبر را شیان 


ِ 


ِ و تظلم همی کنی 


۵۶ در روز زاهدی و شب زاهدان حکشی 
7 
ای دوستان ز رشلك و خصمان همد 7 

2 ۳ و 
ی شرت 1 کر ال عم ذاهین 

سس 

3" جو سس راست رو اندر هوای ما 
ِ ۳3 
‌ 


تویی خموش 


و خموشم نمی هلی 


اف ۳ ۳ حم 
خفندرت عاشفان شن و همه عاشقی کزان 
ور زانك سار بردهٌ عرت فرو کید 
َآ ک ۵ بر ۲ 
ن‌روی سس ثه بر رخش آثار روی اوست 
از س 4 فتاب دو دح بر رحخش نهاد 
و لب ۲ ‌ 1 
در طر هاش ستخه «اباكث نصده ست 
ر 
حون و و کشت 


1 


۶ ای شش جون تن خال 


مس س 
از سس در نار همی 9 دش کال 


صحیست پی سپیده و شامیست بی خضاب 





چت : رضای ما ۲ - چت . فص : درد 


# ب عل » قو ؛ قح » عد : ندارو . ۵ - چت » فص : در 


(۱) - قر آ نکریم » 0/۱ 


۱۰۵ 


۳ - چت » قص : مجو 


٩‏ - چت : ور 


۲ ات 


انقز ان تین وهای ان ی کت کم 
درجوی آب خون چه روان می کنی؟!مکن 
۳ چهر هام ز‌ دیده؟ نشان ی مکن 
خود راه می ژنی و فنان می کنی مکن 
مررمست را بهل . چه کشان ی 9۳| میک 
بر بر هگ و گی را چه شبان می کنی؟! مکن 
امش حه آشتست همان می ۳3 کن 
ابن دوست را چه دشمن 9 م کی ؟! میک 


مخمور را چه خشك دهان م ی کنی ؟! مکن 
,مس سر راست ۳ تفا کیان یی ک 3 #9 


هر موی را ز عشق زان 9 مکن نو 


با آنك نست عاشق بکدم مشو قرین 


آن را که پپرده لست رو » روی او سن 


مس ج 
ان را نز 


دارد خورشد در حسن 
ماه ج ۲ ی ۳ ِ. 
سهمات مي‌شود رز رحخش. ماه بر رمین 
دز خشنهاش.. :غیوو: . مایا ی ب(۱) 


سم 
سرون و اندرون همه شیر ست و اک 
‌ 


۳ ۱ ۷ 7 
بخرفت بوی بار و رها برد نوی طین 


دانیست بی جهات و حائست بی‌حنین 


۶ - مق : این بت را ندانو . 


۷ - عد : بار رها 











و 
یی لور وام خواهد خورشند از سیهر 


ر: 


۴ 


ات شو چو ماهی و صافی چو آب بحر 


شنده‌ام که عزم سفر ی تون مکن 
و در جهان غرمی غربت" چه م ی کنی ؟! 
از ما مدزد خوش ۰ از مرو 
ای چرخ زیر و زیر از رای ست 
۰و عده می‌دهی‌و غیت کة می خوری ؟! 
0 ۲ وشقه که. با کف 1 
ای بر ثر از وجود و عدم باد کاز نو 
ای دوزخ و بهشت غلامان امر نو 
اندر شکرستان ‏ تو از زهر ‏ اییم 
۰ جانم شوه نع جر ان تیک( و 
جون روی کش تو شود مه سه ز عم 
ما خثك لب شویم جو تو خشك آوری 
چون طافی ۰ نله - -عشای: ۰ تیمتلت 
حلوا نمی دهی ‏ تو برنجور ز احتما 
۱۵۵ چشم حرام خوارةٌ من دزد حسن است 


مس مرو 
سر در کش ای رفتق که هنکام گفت نبست 





۷ - قو» فح » مق » عل : ندارد . ۱ب قص : وظربت 


۶ - عل ؛ قو » قح » عد ؛ مق : ندازد . 


3 نوی وام خواهد کین ز باسمین 


؟! 
۰ هك 
ا زود بر حزی گوهر شوی امین 


ان تمه گنز ٩‏ مفخر مر بز شمس دین *# 


ی 
بهر حریف و بار د گر می‌کنی مکن 
ّ سم 

کدام ت ۱ 
دزد نده سوی عبر نظر کف مکن 
ما را خراب و زير و زير می کنی سکن 
و 3 وعشوه را و ردق ۹ 
از مهو فول یهن ی بفین. کی سکیق 
از بشما وحود 3 ار سکن 
بر ما بهشت را چوستر می‌کنی مکن 
آن ژهر قاری ۳ نی ۳ 
روی من از فراق چو زر می‌کنی مکن 
اش ی کی ۳ 
اد . حسوف. ‏ فرص قمر. میتی ن‌ 
چثم مرا باثك چه تر می کنی ؟! مکر: 

۳ ۴ سس م 
پس عقل را چه خیره نکر می کنی؟لکن 
رتجور خوش را و ش مر ان مکن 


در بی سری عشتی چه سرمی کنی ؟! مکن* 


۲ - وببیگانگان 


ات 








۱۰0۵ 


مست. شدی عاقت ۰ انش اندر ‏ مان 


عاقت" الامر رست مرخ فك از ققص 
۳ 


چند زیم ای کریم ۰ طبل تو زیر" گلیم ؟! 
از رسد از الست ۰ کار رون شد ز دست 
دارد طامات ما . بوی خرابات ما 
جملاٌ اجزای خاكٌ روح شد و جان با 
و رها مان ۳ 4 زا توشاوویا کش ؟ 
3 ندزدی ‏ در 1 9 دل را 
۰ که برباً همچو 3 و دروش را 
را ٩‏ 


چون‌توندبدست کس ۰ کس‌توی ای‌جان وس 
کرچه جهانست عشق»جان وجهانمت عشق 


چشم تو با چشم من گفت «چه مطمم کسی 


هر نن‌وهر خان که هست خال نو بودست‌مست 


۰ یبا جو نا که کنی سلسله ‏ جنبانیی 
کافر و مومن مگو ۰ فاستی و محسن مجو 


٩ 


ی ۳ 
سس 4مست و سست؟اعشووبر ست نو اسست ۰ 


‌ 


1 م2 
سخت تراز کوهمچیست؟ چونك بتو بنگررست 


‌ 


و 
مست ز خود می‌شوی » لستت د کر درجهان؟! 
ضاقه الانن» مت کر عرادبان کیان 
جند کنیم ای ندیم » مستی خود را نهان؟! 
فاش نود فاش ۰ مست ۰ خاصه ز وی دهان 


هست شرابات ما » از کف شاهنشهان 


تادره در جهان » اسب وفا ‏ در جهان 

کر هنت سفق مس شز, تهان 

هم خوری فند ما ۰ هم ارمغان» 

غافلغان 0 زا هوس نی شات 

شور بر آرد یکی از جهت امتحان 

3 خراب توند » بر همه. افسون_ نخوان 
ِ 


مهره دست و نسعت دست ‏ نرق ار فشان 


زنده‌شد : ازعشق ز ست » شهره شداندرزمان *# 


۱۰1۹ 


خواجه ۰ غلط کردة در روش بار من 


۱ مق : عاقبة ۲ ب چت » قص » عد : عاقیبت 


‌ س عد » مق : بودوست وهست 


۳ب چت : طبل بزیر 


تقو قح : ندارد . 


سس 


صد چوتوهم گم شود درمن و در کار من 


+ سا چت فص : بانگه 








۵۰۵ نود هر و لاق شمشر عشق 

پيبِِِ وشن که هی کین 28 
ی بمگردان سین ۰ پوز مجنبان چنان 

خواجه » بخوش آیکی. جک اند کی 


‌ 
گفت که : «عاشی جرا مست شد و بی حبا» 


سم 
۰ ان کر کی شده هم لاسکی ال 


بل تن بازار او کر کت کهن 13 خرند؟ 
همجو و تفای . لها اغ ارم را سزد ؟! 


7 


۳ 
فخر آبرپزیان ! شمس حق و دین ! بگو 


بار شو و بار بين دل شو و دلدار بین 
۶۶ برحه و کاهل مباش ۰ در ره عش و معاش 


ای ها هل وا انا 


امد محمود باز بر در ححرة اباز 


اه ایازم که او همست جو من عشق 9 


سنت نبکوشت این چارق با پوستین 


مدمه 
۰ سساعت دج و بلا حارق بن می شوی 
چاری ما نطفه دان » خون رحم پوستین 
رصر 
کوه سخش. اه 0 هیر ده 
۳ در زمین هچ نس فلك 
رها رد دس 6 یی 


این سیفن در تثار ۳ سجن ده سیار 





۱ - قص ؛ چت : چرد ۲ب قص : وهل ۳ قص : قاپش 


خون‌سگان کی خورد" ضیفم خون‌خوارمن؟! 
وه از کی مود زان هام۲۹ 
چون و ان رسد درجو انبار من ؟! 
نه بر بای تست اند و سبار من 
باده حبا کی هلد » خاصه ی 9 
دام وی از وی کند فانش ۲ عیّار من 
هر طرفی بوسفی زنده بازار من 
بلل جان هم نافت راه بگلزاد من 


سم 
بت صدای لو ست ان همه کنتار من ۲ 


۴ 
در پی سرو روان چشمه و کلزار 


بن 
کین س قماش » رونق نجار من 
هر نم کرژان خالی» هار سفن 
عشتق گزین عشق باز* دولت بسیار ین 


عشق شو د‌ عسق جو + دلسن عبار دن 


قبله کنش بهر شکر ۰ باقی از اثار 


مر زا ۱ ره ۳ ِ 
ین فرصیی. جوایس. .نا جیسب و. اجان ین 
ص 
3 عقل و صر از شه سدار سن 
کهنه ده و لو ستان . دانه ده انبار س 
یکدمه خود را مین خلعت دیدار بين 


موم 
پس و ز هرجزو خواش نکته و گفتار سن #۲ 


۴ب فقو قح : ندارد . ۶ ب چت :یار 


۵ با چت : جو * اس فد فص : پی ز مرش ۴ سب قو » قح : ندارد . 


بت ۲۱۳ بت 











۱۰۸ 


(۱) - افلاکی درسیب انشاء اين غرل قصهٌ ذیل را آورده است : 


سم .۰ 4 ۰ ۰ * ۳ 0 
۰۵ 3ج جون مشعله بر در ما لسست ان؟ هر طرفی وج هون نبمشیان حیست ان 1 
۰ ِ صٍ ۰ 0 ۳ 
در و خورشتن رفص کنان مر دا 4 صورست با عسی تائمست ان ؟ 
۶ ۱ ِ ۳ و 2 ۳ ۳۹ 
سنه حود مه کر زورون دل در ۹ کانش نو شعله رد ۰ ی خر دی است ان 
۳ ت و 9 ۲ ۹ 
اش نو را سن زود در ا ون خلبل ترحه شکل اش است ۰ ادهُ صافست آن 
ان 2 8 وی کی رن فاششست ا 
پوس فدسی وی : در تن جود یی ار دنل ال یتیس 
۳ سم ۱ ۳ ۱ ت‌ 
۰ ای تن خویش را بر گرو می نه پاكك شوی" پاك باز ۰ نوبت پا کیست آن 
باده ی ولت؟ در قدحت تاقفست 9 دیگر 4 اصل حرعه بافست نّ 
اص سم سته. تم 
دشنه شز ار خلبل نهد بر گردنت رو مگردان 9 ان شوه شاهست ان 
۳ ۹" ممَ ۹ ۰ 9 ۰ ۳ 
مین "ی امرنوز. ۲ کر بوعله فردا: عها بر دهنش زن » از آنك مردك لافست آن 
۰ ده فروشد ولنك باده دهد جمله باد خم نماید وليك تحوی نناک 4 ست آن 
م۱ ز زمستان افس برف ن ودره ایم هر هاضای اطف نکنه کاهست ی 
مفخر ریزبان! شمس‌حق ! ای پیش و طاق و طرنب دو کون طفلی و باز یست آن #۷ 
۱۰۵۹ 
سم سَ 27 مس ِ مر 
تگفت لبم ناگهان نام گل و گلستان تاره کرفی تاس عهای ۲ 
اب فص : روزی ۲ب فص چت : هی ۳ب عد : شو ای ۶ فص » عد : ولی 9 هد : خلب 
* - عد : شدا ۷ب عد : این بت وبیت بعد افتاده است . قو» قح » مق : ندارد . 


« الحكاية . ملك المدرسین مولانا شمس‌الدین‌ملطی رحمةال علیه که‌از کبار یاران محرم بود وددانواع حکم مشارالیه و متفق‌علیه 


روایت کرد که روزی مصحوب حضرت مولانا در باغ جنیدالزمان ؛ معروف‌الوقت چلیی حسام‌الدین بودیم وحضرت مولانا هردو پای 
در آب جوی کرده معارف می‌فر مود همچنان در ائناء کلام بصفات سلطان الفقر | مولانا شمس‌الدین تبریزی مشغول گشته مدحهای 


بی‌نپایت فرمود و خدمت مقبول الاقطاب بدر الدین ولد مدرس رحبا که ااکابر کل اصجاب بود در آن حالت آهی بکرد 


و 


گفت زهی حیف زهی ددیغ مولانا فرمود چرا حبف وچه حیف و این حیف بر کجاست و موجب حیف چیست و حیف در مبان ما 


قبه درصفحهة بعد 


۳ 

















گفت که :۰ ساطان منم جان گلستان منم 
راک 


۰ اف منی هین مخور سبلی هر نا لسی 


« 


پیش چومن کیتباد ی بدم! دور باد 

جند بود کو باغ باا خرابه ‏ کند 
2 س 

چنکت من در زدی جنک هنی در کثار 


پشت جهان ددده روی حجهان را سن 


0 ام رنه تخر : 
ای ون و 


سس که مرا دام شعر ار دغلی ند کرد 
سم رمرم 
در یی دردی دم درد ۳9 بانکت 1 


سس 
گفت که «ابنك نشان دزدتواین سویرفت» 


۰ ور ده آن ۵ ۱ ده ابر ۱ 
بور ده اب شمع را * روج ده این جمع ر 


۳9 


سوی فدح یت کی » ما همه را مست لن 
جون شدی از خود نهان زود گریز ازجهان 


ان سجن همجو سر انیت ام پفنی. مص 


۱ب چت : بدت ۴ بت فد » چت » عد : زخمه است 


۵ ب عد : قص : ید فقو فج مق : ندارو . 


بقیه از صفحه قبل : 


حضرت چون من شهی بان باد فلان ؟! 
نای منی هین ِ# از دم هر وغان 
شرم ندارد 8 باد کند از 8 ؟! 
زاغ بود کو بهار باد کند از خزات 


سم 
ان در زخمهام؟ نم مهم مس شود ۰ بکسلان 


بشت خود دک کها روی تما بد حهان « 


سم 
حند جو سایه ی در بی این دبگران؟! 
0 9 ز‌ دستم شکار حست سوی اسان 
1 با" آمد کف : «هن تب ؟‌ِ« 
۳ بار ۳ ۳ بل <جب ب‌ 


دزد مرا باد داد آن دغل که شان *# 


ای رخ تو همچو شمع » خیز درا در میان 
از دو رخ همچو شمع وزقدح همچو جان 
را ها و توا وه از رماه 
رات (سبی حوشس شد سشد ارخود هان 
روف و اش سک جات خود » هان وهان 


ک‌ِ 


۳ب فد عد : قبری ب چت : روی 


چکار دارد بدرالدین سر نپاد و گفت حیفم بر آن بود که خدمت مولانا شمس‌الدین تبریزی را در يافتم و ار حضور پر نور اوه‌ستفید 


و بهر همند نگشتم وهمه تأسف و تلپف نده بدان سیب بود همانا که حضرات مولانا ساعتی عظیم خاموش گشته هیچ نگفت فر مود که 


ااگر بخدمت شمس الدین تبر یز ی‌عظم ال ذکره نررسیدی برو آن‌مقدس پدرم بکسی رسید ی که بر هر تار موی او صدهز ارشمس تبریزی 


آونگانست ودر ادر اك سر سر" اوحیر آن . شعر : 


عاشقی و با و فایی کار ماست .  .‏ الخ « تمام این غزل درجزو اول س ۲4۹ ذیل شمارةٌ 4۷4 آمده است . > 


اصحاب شادیها کرد ند وسماع برخاست وحضرت مولانا این غزل را سر آغاز فرمود : 


گفت لبم نا گهپان نام گل و گلسنان تان هس الخ 3 














سر سس 
۳ 3 دت هراتس کده‌ایمجب آنر احه‌شد؟! امحه نم کو فلاان؟» ‏ 


2 سم 
سس ان از اند شه س ۰ (و 


۱۰۰ 


۱ ۱ ۳ ۰ ۲ 5 
۵ سوسه بده خوش را ای صنم سمتن ای بخطا » نو میجوی خوشتن اندر ختن 


م2 ۰ ۳۹ ۳ 5 

گر پر اند رکشی سیببری چون تو کو ؟! بوسةٌ جان بابدت ۰ بر دهن خویش زن 

بهر جسال ‏ توست جندرة حوربان عکس رخ خوب لست خوبی هر مرد وزن 
۲ ۲ ۰ ‌ 9 ۱ ۳ ‌ ۱ اوه ۲ 2 مه 

پردة خوبی تو شقه زلف وست ورنه برون تافتی نور تو ای خوش دفن 


امد هاش تن سوی ستان طممر دست و دلش در شکست باز بماندش دهن 


ک هك ۰ ت 
۰ ان فاص . ,بر تکار پرده مرغ دلست دل تو ششناختی از هص دلشکن 
9 ات ۳ مِ 
بر ده برانداخت دل از ک ادم حنانك سجده در امد مالك کشت ندل من 
مس 


حص 


چثم شدی غب بین ۰ گر نظر شمس دین 


۱۰ 


فخر تبریزیان بر تو شدی غمزه زن * 


2 0 ۱ 5 -- ِ ۷ سم 
چثم و دل از نظر شاه من سیر مشو هم تو نیز » زین دل گاه من 


سیر نشد 


رس سس بته ۳۹ 
۰۵ ممشاك و سقا سیر از سکن گرم من هیچ بجز آب ست لذت و دلخواه من 


در شکنم کوزه را » پاره کنم مشك را روی بدربا نهم » نیست جز این راه من 


2 ۳ ۰ ۲ : ثٍِ- ۳ 
چند شود بر دمین از مدد اشك 9 چند سوزد فلك از تبش و اه من ؟ 


چند هن دلم وای دلم ای . ۰ قلن چند ۹ لبم و وشن وی ۱۱ 
گاه 


رو سوی حری کزد هر نشسی موج موح امد و اندر ربود خنمه و حر من 
سم موم 

۱۱۷۸۰ آب خوشی حوش کرد تنمشت ار خانه‌ام توسف حسن اوفتاد نا که در حاه من 

۰ ۱ ۰ : 1 . ل‌ ۳ ک ۶ 

زاب دح توسفی خرمن من سل برد دود بر مد زدل » سوخته شد اه من 


سس سس سس سس 
فر ‏ نم ۹۳ #۴ قوقح ؛ عد : ندارد . ۱ - قص : برلبت فقو فح »مق : ندارد . ۲ب فذ : ای دل 


۳ قص : تبش آ» 4 چت » مق : ندارد . 


1 











و ۳ بالگ دارم » حوش 
جرمن من لر سوحت بات دب و9 ۳ 


عفل نخواهم 0 سس است دانش و علمش مرا 


و من سماع حاه وادب کم کند 6 


مر 
۳۹۰ یی هر ست من کویم ۳ بایان رسبد 


۱۰ 


ای رخ خندان . نو مابه اد کستتان 


جامهٌ تن را بکن : جان برهنه بین 
هين که نهٌ بی زبان پیش چنین جانها 
رم ۱ 
آید امروز بار گفت ‏ « سلام عليك » 
۰ تسرو خویان بخواست از صنمان سر خراج 
لمل لب او که حور از لب و دندان تو 
۳۹۳ " مرس مسر 


من ۳ م7 ۶ 
یل 1۵ کش بای یت کویه 


سم مر 
گفت : ترایم وليك هر که بگوید ز من 


و ‌" ت 
۰ وانلت تن ۳ بو برد مرا و ترا 


صد چو مرا بس بود خرمن آن ماه من 
۱۱272 
حاه نخواهم که عشق در دو جهان حاه من 


باغ خدایی ۰ خار نده ۰ کل ستان 


جان برهنه خوش است اجه کنی جامه دان ؟! 


نا 9 


فص نی بی‌زیان نعر جان بی دهان 

٩‏ ۳ از تشه آ : ماود 
رن 3 وزمین را مجو از صسش آن رمان 
خاست غر بو از فلك وز سوی مب کالامان 
خواند فسونهای عشق خواجه! سن این نشان 
«بار مان شماست خوب و لطف ونهان » 
2 تن 
تج دهد از لبم ده » بزنش ‏ بر دهان 


جُ ۳ ۳ 
وائك بگوید رمن دور شد از هردوان « ۷ 


4 


باز فرو ریخت عشقی از در و دیوار من 
و ۰ ۰ ص_ 

بار د گر شیر عشق ینجة خونین گشاد 
سس 

باز سر ماه سل نو مت نوا کیت 


۳ 


۳ س 
اف رو دی ها 


۱ - فقس : دیرشبگاه ۲ - فد : از 





فقو قح عد 


٩‏ - فذ : السوی 


و ۳۳ 


باز برید بند اشتر کین دار من 
339 خون 2 باز این دل و من 
و سودی 2 د دانش سسار من 
خواب مرا بست باز دلبر یداد من 


ندارد , ۳ اس فد بو 


۲ - فص : هر دومان 








۰ صیر مرا خواب ععل بر اب" برد 
سلسله عاشقان با نو گ م‌ 0 چست 
هرد یشان هم نش کش ونان 
گر ز خزان گلستان چون دل عاشی سوخت 
ام خهان شوخ ۶ باغ دل افروخته 
۶۰ وت عشرت رسید ۰ ای تن محبوس من 
پبر خرابات ! هین از جهة شکر این 


خرقه و دستار چست ؟ این به زدون همتست ؟ 


داد سخن دالدمی . سوسن آزاد ی 
کر که آن ماه را هر طرفی مشتر ست 


۰ رده قال تست . حاجت دلال تست 


و 
لکد تسا ور تظری وان ری 
مایُ صد رستخز شور دگر بار" من 
نک رخ آن گلستان گلشن و گلزار من 
سوخته اسرار باغ » ساخته اسرار من 
بخادنیم. جنگ پوس "اف بدل. میضاو رفن 


۳ 
و می ننه خر فه و دستار من 


رو 
حان و جهان حرعه ۱است از شه خمار من 
ص سم 
ليك ز غبرت گرفت دل ره گفتار من 
‌ مر 
نست ز دلال گفت رونق بازار من 


جعفر طرار تست ۰ جعفی طیّار مرت * 


۱۳۰6 


و هه پآ ره 
مطبیخ دازا ,تکار از فا گرفت 
جانه بای رت زانك قنق رفت ود 
راه فش را گرفت غبرته و گفتش :مرو 
۰ سکن ای بوالفضول » ای ز کشا کش ملول 
مثت او را که او مثت و شکر آفرید 
رست دخم از عبس ۰ کاسه ین 
فاد ۸ 
ِ 


گوهر درباست این 


حان همه لاغها 
ای خضر راستین 


۰ سو ناث مرا بار خواند ۰ دست سوی من فشاند 


۱ - قص : آب برد فقل مرا خواب ۲ ب چت : یار 


ات 


بت ۲۱۸ بت 


تک 


باز کمر بست سخت 


می شکند دك من . کاسه و کفلیز ن‌ 


با باستیز من 
7 

هیچ تاه فلك در در و دهاز من 
۲ هر 

حمله افق را گرفت ابر شثر ریز من* 

سر 

جاذبه خبزان او منگر" در خبز من 
سح 

کز کف کفران گذشت رت شیدیز من 


آخز کاری بکرد اشاث عم آمیز ش‌ 
چست ۳ ۳ لاغ دلاویز من 
از ئو درین و همچو فراویز من 
تز فرس پیش راند خاطر سر یز من 


۴ مد : پنگر 


قو » قح » عد » مق : ندارد . 











حند نهان می کنم ۰ شمس حق مشتم 


۲۰۹3 


از بر آمد ‏ زکوه خسرو شیرین" من 
وه باست ی بفواندم از مق توذریق 
عقّل همه عافلان خره شود چون رسد 
۵ در حسد افتادهایم . دل رجف" دادها یم 
او اد ۰ خلقی صلح کنند و وفا 
ند «ای عاشقان » رحم مار بد هیچ 
رکف اضق ای کردم و جستم امان 
و یی ارو یشم کزونزن. کار شوش 
۰ کار من کت زنم کار تو اففان گری 
ده این زاريم عاشی یمادیم 
راست رود سوی شه جان و دلم همچو رخ 
کف ۱ 


و و سر 
تس و ای شهسوار 9 جچت 3 


پا 


۱۰۷ 


ض 4 
۰ ای هوس عشق و رده حهان را زیون 


ميی در و می دور لو «می بر و می سوز بو 
جونك ز و خاستست هر که و راستست 


رس 
دوش خال نار . مد بسی انتظار 





۶ فقو » قح مق » فص : ندارد . 


4 - فذ ‏ عد : ننگه ۵ات مد : من ومن 


۱ب عد : خسرو وشهرین 


۲ - فذ : تنگه 


۰ و ۰ ۰ 4 
و ی 10 خواجه بریز من* 


باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من 
که مرا خوانده نود سورةٌ باسین من 
لللی و «حنون من وسه و رامین من 


۳ 


۸ دم بدم کین تو و کین من 
۲ ِ 5 

دز کشفن. هید ک, از ین ان مه 

آه که می نشنود بارب و آمین من 


این بده است از ازل باس بیشین من 
عبد منم ۰ طبل تو ۰ سخرة تکوین من » 
کو نرود آنزمان از سر بالین ‏ من 
گر چ هکند کر روی طبع چو فرزین من 


ِ_- سُ 
دبده شدی ان من سدی این من 


نقد عجب می برد دزد ز خرجن من* 


خر عشفقت چو ماش اس رن 
وین کر و می شوی و خون دلم را بخون 
لك نا که ست مقام جنون 
آمد و من در خمار * بارب * چون بود ! چون ! 


۲ بت عد : ورعشق ۳ س فد : بچپا 


۴ سب قو ‏ قح مق » فص : ندارد ۰ 








خواست که پروا کند ‏ روی بصحرا کند باز مرا می فرشت از سخن ‏ پر فسون 


ی تیاه هٍ_ 1 
۶۰ نتم : » که نی هیچ مساز این نا گر عجمی !رفت ؛ ست ور عربی ! لابکون 
مه در دل شب آمدق . ليك عجبت آمدی چون بر ما آمدی ۰ نبست رهایی کنون* 


۱۰۸ 
از شکستند خلتی ‏ سلسله ‏ يا مسلمین باز در افکند عثقی غلفله با مسلمین 


۶ 


حشمن عانهای.. ماست. ذوستی فوستان مادر . فتنه شدست حامله با مسلمین 
آفت الم شدست ماه رخی زهره سوز هه . اجم. . شدست: له با.. امسلیان 
۰ اف ی رزیل که هی وه بر سر ره می زند.. فافله با مسلمین 
ای شده شب روز ما » زانك دل افروز ما از رخ ما بر فروخت مشعله با مسلمین 
چون خرد نك ی در چله شد ,یش وی جوش بر آرد چو می در چله با مسلمین 
عشق چو آمد پدید عقل گرریان جرد از یی سس دل رسد مشفله با مسلمین 
بد گهری کو ز جهل ناج شهانرا بماند بر دم گاوان شود زنگله با مسلمین 
۰ نله ز هحر و زوال خاست ز ذوق وصال دانك بسی شکرهاست در گله با مسلمین آج# 


۰۹ 


بیش مب لن همچنان . خانه در ۱ همجنین ای ز و روشن شده صحن و سرا همچنین 
بادة حجان خوردء . دل ز حهان رده خشم تهر نو چست ؟؛ جرا همجن ن؟! 
7 1۳ و ۳ ۲ ۰ 0 
حلقه درا روی باز » بر همه خوبان بتاز ! سجلده کنم در نماز » روی ثرا همچنین 
0 ۱ ۳ م‌ 7 
ای صنم وش ی ها در آ مرقین که عسشق ود آوزشی حق خدا همچنر 
.و 
۵ اهر که درین روز گار دارد او کار و بار او خلت ای قباز بار مرا همچنین* 
اب قو قح عد ‏ مق : ندارد ‏ ۱ قص : جانها ۲ب این بیت زا تنپا (فذ) دارد . 
و ۶ فو » قح » عد » مق : ندارد . وتر تیب ابیات وبه‌ضی مصاریع در (فذ) مشوش است . ۳ - فد : نناز 
۴ سس فد » قح عد ‏ مق : ندارد . 


با 








‌ 


برده رو 


۱ ماه ده شکران 
من 


سر له بر‌پزید زود 


با تو ترش 
ره فروشان هلا ! 
1 نه ساله را بهر حدا را لس از 


طوطی. جان ترا سر که نوا کی دهد ۱۶ 


۰ هر حه دك لو کرد من دان 
چذم منی و ۵ کوش تشر م3۳ 
باه وا گنج بودق 
گنج طلبت کن ای بدر من 
توی.. وش ناو. بزهن ما فد 

۵ زره یت 1و ی ‌ 
موش در آید کربه در آید 
عشق. و باشد گ شود حان 
باقی ‏ این را هم تو بگویی 
جنای لیخ و گوهر کند مرا ای جان 


۳ 
۷۰ وفای تست یکی روت خوش خوار 
منم ۱۲ 
که تا بندم سدی عظلیم بر بأجو ج 


این دم بمجمع البحرین 





# - نها (قس) دارد . 


۲ - فص : حقایق 


۴ تقو قح ء عد : ندارد . 


۱۰۷۰ 
تشک شکر م ی کشد | نهد در مات 
9 ۳ کند آن شه شکر ان 
شان 


0 و 
شل مست ترا شرط نود کاستان* 


۱۰/۳۱ 


هر چه کند تن ۰ کرده بود جان. 
رم 

اين دو بگفتم بای می دان 

ست بجبات ۰ ست ‏ بجبات 


ماه اه کل وموهان 


3 
گوهر خود را هرن مده ارژات 
گر بگفایی تو سر انا 
دور میادا سای جانات 
ای مه مهرو زهر تابات* 


۲۰۷ 


که بعر تلخغ بود جای گوهر و مرجان 
که چار جوی بهشتست از نکش جوشان 
که تا رهانم جان را ز علّت و تحران 
که تا رهند خلایق" ز حملهٌ ایشان 


عد : دیگری 


۱ - چت ؛ قص » 


ی ۳۹ 








از انلق» ابشان. مر سر را خر آهایدا 

بت از آنك آنشی‌اند و ز عنصی دوزخ 
۰ هر شمار برونند از آنك از قهرند 
برهنه اند و همه ستر پوششان 3 ۳ 
لاف کوش الیش :ای کرش زاس 
لحاف و فرش مقلّد چو علم تقلندست 
اه ی وس یم رو 

۰ اهزار نام وصفت دارد این دل و هر نام 
چناناث شخصی نست و پدر باشد 
نامهای خدا 


سا کساکه شبت تشر که متقدی 


جو در عدد شست. ‏ شد 


حناتت سر و ست َو بود سکشوف 


۸۰ دا نو شهد منه در دهان رنحوران 


ص ص 
اکرچه از و سنده و 1۳ 


سر رو 
| کرچه ۳ 
سم ۳ 

۲ کی ماه وی زوسن 


۰ گر چو زر ز فراق ی کجاست داغ فراق؟ 


3 ۱ 
شوی از خوش و از جهان انجا 


۱ - عد : بحررا] بیاشامند ۲ب قص » چت » فذ : او 


۶ب قص» چت : جماهتی ۵ قص : پروهای تجلی 
۷ سس عل : چومشهوران 


و و وم 


)۱ "۳ ناظر است سه ؛ سن 


۳ چت : یأجوج این چنین 


اقب : 


۳۹ 


که هیچ ۳ نماند زر تاشان بجهان 
عدو لطف جنان و حجاب نور جنان 
که قهر وصف حفست و ندارد 1 بابان 
ایب حلا ف: رز که دیدنست عان 

9 7 مب ۳ ۲ 
بشب تتیجه باجوج را ین می‌دان 
نی انسان 


پفین . بمعنی .. باجوجیست 


ز شمس ور فشانست و ۹ دست افشان 
شستی د ۳7 آمد خلاف و یک سان 
تیسییت دگری با پسر و با اخوان 
رد روک کافر قاهر ۰ ز روی ما رحمان 
فرشته است و بسبت بدیگری شبطان 


۳ ِ ۳ 
شست گری حال سر نو نهان# 


۱۰۷ 


سس 
حدیث چشم مگو با جماعت؟ کوران 
خدای دور ود از بر خدا دوران 
ز پردها تجلی* خو ماه مستوران 
1 شم 9 
رون خوش و حهان؛ تشته ز مشهوران 
ز ساعد و بر سمين و چهرةٌ حوران 
چنین فسر ده نود سکهای مهحوران 


6 س قو : ندارد ‏ 


خویش.وز . مق » قح : خویش از 


آثرب اه من محتان الورند . قر آن‌کریم» ۱3/9۰ 











رم تم 
و لت عفن ترا ند کی نجبامی از 
بدانك عشقی خدا خانم سلیمایست! 
لاس فکرت و اندیشها ‏ برون _ انداز 


س ۳ ۰ ‌ 
یناه کیر نو در زلف شمس مریزی 


۰۵ سکن ۰ مک ن که روا ست ینکن تن 
چو ب رگشادی از لطف خویشتن سر خم 
میند 8 سر خم را جو 3 مدخل 
چو آمی بنم آماج بر را ماند 
دو دست عشق مثال دو دست داودست 

۰ حدیث عشق هم از عشق باز بابد جست 
دلا دودست بر آور" سك بگردن ی 
ز خونبها ‏ بترسد که گنجها دارد 
گرفت خواب گریبان تو پر سوی غیب 


که تا تمام غزل را بگویمت فردا 


۰ نوی که بدرقه ی و و زن 
هزار جامه بدوزی ز عشق و پاره کنی 
تو قلزمی و دو عالم ز تست يك قطره 
تراست حک مکهگویی بکور : « چش مگشاء 


۱ب فد : سلیمانست  #‏ قو عد : ندارد . 
و یی هد و و سا 4 چت : ناطق است هم ۵ تب فد چت ؛ در آور 
۷ قص : وآنگهی 


۱۰۷ 


«۰۷۵ 


۲ بت عل : پروپرو 


۴ سب قو ؛ عد : ندارد . 


۱۳ 


که حق فرو نهلد مزدهای مزدوران 
کجاست دخل سلیمان و مکسب موران 
۸ آفتات نتابد ۳ که بر عوران 


صحه مشك بارد ۰ تا وارهی ز کافوران* 


۳۲ 3 ۶ پر 
مرو ۰ مرو که چراغی و دید روشن 


دماغ ما از مار توست ‏ ابستن 
وب باه گردد تاری ستن روزن 


ندارد" او جز مستی و سخودی جوشن 
که همچو موم همی گردد از کنش آهن 
که او چوآینه هم ناطق است وهم الکن 
1 دارد او خون خلق در گردن 
که مرده زنده شود زان و وا رهد زکفن 
بگه ز غیب بایی کشان کشان دامن 
کف کل که پنجتند. مرجم از تفه 


از خرمن مابی و آفت حرمن 
0 ِ آ 
و انکهان نوسی و جرم آن بر من 


فراضها ست دو عالم ۰ وی دوصد معدن 


سم مرس ۳ 
سخن تو بخشی و گویی که گفت آن الکن 


۳ فد : نداند 


مق : گهی و که 








ساختی ز هوس صد هزار مقت‌اطیس 
صس۳ سم 


و بادهء» توخماری » تو دشمنی و و دوست 


و شس دین بحقی ‏ و مق ریز 


یجان تو که ازین دلشده کرانه مکی 
۳ سم 
بهنها بیندیشی و عفر را بگذار 
۶۵ شراب حاضر و دولت تدم و و سافی 


تس و 
بجر بحلقه . عشاق, تفن کشا هبر 
ی که عم دامست. و ارزو دانه! 


ز دام او چو گذشتی قدم بنه بر چرخ 
بمهتاب م2 


۱۹۷۲۰ ۲ فتاب و التفات ن‌ 


سیم 


بکن فرار و بی آو چو کاسه بر سر آب 
زمانه روشن و تاربك و گرم و سرد شود" 
9 ستایش بر وی عتاب را میوش 
ولی جه ۱ نان همین باشد 


مر 
۱۹۰ و هرج سوزی سور حز هراق 


‌ 7 
من و بد و رخسار زعفرانی من 


#۴ بت قو » مد : ندارد . ۱ - عل : دانه‌ست 


4 - فذ » قص » چت : ستایش و بر 


ِ 


۵ چت : نباشد ود 


سم سر ت‌‌ 
که نست لابق آن سنکت خاص هر آهن 
مرا چه کا رکه من جان روشنم با تن ؟! 
خات ۳ فدای این دشمن 


هزار 


بهار بغان: که ندادی _ سزای صد بهمن * 


۱+۰۹ 


| من مسکین و عزم خانه مکن 
مک تلا بو ققاق ,فان سکن 


بده_ شراب و دفلهای ساقانه مکن 
نظر بروزن و دهلیز و آستانه سکن 
بجز یکوی خرابات آشانه مکن 
بدام او مشتاب و هوای دانه مکن 


بزیر پای بجز چرخ استانه مکن 
یگانه اش و بجز" قصد آن یگانه سکن 
مکی کاس : بهر مطيخي دوائه عکن 
5 ۶ 
مده قطاف و آن سیر در میانه مکن 


« هلا زبانه مکن > 


روا نباشد و این" يك ستم روانه مکن* 


۶ ۹ ۰ 
جر سرچشمه زمانه 


مخو شمله انش : 


۱۰۷۷ 


تک وا علاماکت رد وان دی 


عل : باش بجر ۳ - فص : بود 


ن - فو » مق : ندارد . 


۲۷۵ 








بجان بر قدیمی که در نهاد منست 

پء»ء»_*" .ِ تو چشم تيزکن آخر بچشم من بنگر 
برین لبم چو از آن بخت بوسةٌ برسید 

۳۰ بگوشها رسد حرفهای , ظاهر ‏ من 
بس آنشی" که فروزد از این نفس بجهان 


زر شمس مفخر س دز 1 حه دبدستم ! 


۱۰۷۸ 


چهار روز بودم پیش تو مهمات 
سق این و ان هان سوق ین 
وه قزر نکن 
1 ۳ م 
ححه جمله ترشها بدان گوار شود 
م‌ ۳ نت «ظ 
کهای آن لب خندا نکه آن گوارش ماست 
برش 2 تخواهد رش شدن آن رو 
مس 
چه جای این که هن تلخ و ترش 
۰ مگ روز قات هان شود روت 
مر 
اگر مان زستان هار نو خواهی 
بروز جمعه جو خواهی: که عدها سند 


غلط شدم که و نی وی تسین خن 


۱- چت : آتشا ۲ - فذ » چت : بسا # - قو ء مق : ندارد . 


(۱) بت افلاا کی این بیت را درقصهً ذیل آورده است : 


کل ناه سا هاش افو جوا دنق 
مدزد ان دل خود را ز دلستانی من 
شکر کساد شد از قند خوش زبانی من 
هیچ کس_نرسد. نمر های جانی منل) 
سی" ما که بچوشد ز حرف فانی من 


که بی قرار شدستند این معائی من* 


۳ ِ 
سه روز دیگر خواهم بدن ۰ شن می دان 
تا اش خر هرز نان 
کت اش ترش کلذرشی کیت نان 
که از کی ووع اکتا 
که تست دو صد کشک فران اسان 
که می دهد مدد قند هر دمش رحمان 
تلد روی و افتد شود خوش و شادان 
و گرنه دوزخ خوشتر شود از صدرٍ جنان 
1 ساغ حمالت درختها شثان؟ 
برآی بر سر مثبر صنات خود برخوان 


پری بر ارد منبر . جو دل شود پران 


۳ - عل » مق . سب : بنشان 














روزی در بندگی حضرت چلبی رضی‌الل عنه کر ام امحاب شرح می کردند که فلانی سغنان خداو ند گار را نیکو تقریر میکند و 
تفسیر آنرا سردم می خوراند و در آن فن مپارت عظیم دارد حضرت چلپی فرمود که کلام خداو ند کار ما بثابت آیینه است چه 
هر که معنیء می گوید وصورتی‌می بندد صورت معنیء خود را می‌گوید آن معنی کلام مولانا نیست و باژ فرمود که دریا هز ارحوشود 
اما هز ار جو دریا نشود و این بیت را گفت : 


بگوشها برسد حرفپای ظاهر من و 


۱۷/۵ 





مرا هند و شکرهای خورش مهبان کن 

۵۰ فرشته از چه خورد؟ از حمال حضرت حق 
ی دج غدای خلق در ان فحط حسن بوسف بود 
خمش کنم که دگر بار یار می خواهد 

غلط ۰ که او جو بخواهد که از خرم فکند 

نگ ره حدر کردن 


نگ 
مس 
۰ مرا سجن همه 1 اوست ۰ تفا در ظاهر 


همو شاد 


خمش ! ححه تا نزند بر چنین حدت هوا 


مقام ناز نداری ۰ برو تو از مکن 
پیش قلاً حق همچو بت ما منشین 
5 بخته شدی از درخت فارغ باش 
برو ‏ بزم نشین 


و 


۳ م۳ 
عسی کج منوس 


۶۵ و ده مّ نماند 
ک ۳ 
چو صاف صاف بر آمد 


حمال خود ز افتع ار نی 


س س 
چهار شعر بگفتم نکنت : « نی ۰ به از ین » 


۳۵ ک‌ هه 4 
بده _ تمس مبارلك میا ,شم جامی 


۰ غرال خورش من ده » غزل من ستان 


خبار شمر نگویم" ۰ خمار من پشکن 


انسان # - فقو 


فن : عشق بازمگیر 


۱ - چت : رود ۲ مب چت ؛ 
۳ - عل » مق » خب » چت : مپرس ۰ 


۰ - قص : بگویم 


۱۰۷۹ 


۳۰۸۰ 


۴ - قو » 


م۳۹ 


علف شا ول ۰ یشم منه » نم حوان 
قداق سای و ارو بو اقایت) جفهتان 
که اهل مصر رهنده_بدند از غم نان 
که در روم سخن او رون جهد! ز مان 
ی هر ود کل جرا کر هلان ۱0 
انان ۰ 


همو دوزد همو انبان 


عاب و صلح کنم گرم با فلان و فلان 


درد 


از آنك باد هوا نیست محرم ایشان؟ * 


و موم بخته تگشت از حرخت باز: مسکن 
نماز خود را از خوش ی نماز سگم 
ز گرم و سرد میندیش و احتراز مکن 
سللاح ددم داز و رل تاز سکن 
مده که هر کور فا کار مسکن 


جو باغ ا(طلت خدایی تو در فراز سکن # 


1 سس 
بلی ولك ده ولا شراب گزین 
سم سم ت- 
بگو بگیر و درآشام خمس با خسین 
نمای چهرة شعریت و شم ازه مین 


قج » عد : ندارد . 


قح » عد : ندارد . + - فذ : جانی 











۰ م‌ِ 
سشزه روی مرا لطف و دلری و کرد 4 سیخت ادناك نود و یکین 


سس 

هزار ساله ادب را سث قدح سری خمار عسشق لو تاش دیده شر من 

ز سایهُ تو جهان یر ز لیلی و مجنون هزار وسه سازد هزار گون رامین 

ََ ‌ ۰ ك‌ ۳ ۰ وس 
۲۱۹۵۰ و گرنه سایه نمودی حمال وحدت نو درن حهان ره فران هست امدی نه فر ین 

بو مر ۳ و ۱ و ۲ 

نو افتابی و حز بو جو سایه نابع سست ی رود شمال و ی دود ممین 

سٌِ ۱ سم 2 ها ۳ 2 ۶ ۳ 

۳3 محبط حهان ی نگل فانی بداست بوست. ‏ مسیحر جو مهرد نکوین 

۳9 3 9 ی ما اد ۰ ۰ 2 ما ۷ 

جمال و حسن" توسا لن چو عشق ما پیچان جین هجر و بی‌چین چوسفره ما برچین 

سکون حسن عجتر که بی قراری ما وباز ازین دو عجتر چو سر کنی ز کمین* 


۱۲۰۸۱ 


۰ آنيم و نه از ی 217 یر کرد حان مرا بخوان و ساید هزار حلق و دهان 
۳ که آب حبانی و ده مستسقی نه نده راست ملالت + ره اف واستت: ۶ ان 
رن 1 
با که بعر ملق توی و من ماهی میان بحرم و این بحر را کی دید میان *؟! 
ز سر ست بکی قطره 2 ال آلود که حان شدست سش حماعتی۲ یی حان 
یا یا که توی آقتاب و من ذره پیش شعلاٌ رویت چو ذره چرخ زنان* 
۱۰۸ 
۳ ۳ ۸ 
۶۰ برای چشم و صد چشم ند توان دید چه چشم داری ای چشم ما بتو روشن ! 
ات م ._ 
ی رضای و ادم کر یت سصد سال 9 وصلش کشاده کشت دهن 
۳-2 ۱ . :۰ 
مدر 9 نود خنده » و هن می‌ دان حزای کر ار.ست خند های چمن 
3 ۳ ی ۱ ۰ 
گرنه از ست ادمی ۰ و اف کی 3 سبهی‌زن(* رایکا و حزن 
۱- چت ؛ فص : دوه ۲ - مق : رود ۳ - عل » خب » مق : تلوین 4 - عل : جمال حسن 
۶ - چت : جبین زهجر #۶ - قو » قح » هد : ندارد , ۰ - فذ» عل » مق » خب : کران ۷ - مق : جماعت 
۴ م فو » فح » هد » چن : ندارد . ۸ - عل » خب : من 


عم ی 











۳ چو خود سبد ندیدست ۰ رو سبه شادست 
۶۰ سی گت خورد اسب تاری غازی 
خصوص مر کب تازی که تو برو باشی 
چو خار پشت شود پشت و بهلوش از تبر 
چو شاه دست بشت و سرش فرو مالد 
شوند آن همه تبرش چو چوبهای نبات 
ندارد.. پالانیی 


۶ اضر از بر ی 
مر 


ز گفت توبه کنم ۰ توبه سود نیست مرا 


۳ ۳ ی 
چو پور فصر رومی ۰ نو راه زنثت بزنه 


که از نت زا بالانست و نی کودن 
نفسته اق قه ها و بهلوان. وهن 
که هست در مف هبچاش کر و فر وطن؟ 
که ای گزیده سر آخر نوی مخصص من 


ِ 


همه حلاوت و لدت همه عطا و منن 
سیر سلامت و محروم و بی ها و رت 


سش نجه‌ات ای ارسلان تونه شکن * 


۱۰۸ 


اگر سزای لب لو نبود کف مسب 
جو طفل بهده رت . نه مادر مشفق 
دو صد دهان و جهان از برای عز لبت 
درب 


0 ‌ 
۰و اشنه دود استاخ" لب 


غلام سوسنم او که دید گلشن و 
وليك من چو دفم چون زنی ت و کف برمن 
برازنز دکنت, مه با ماع کم بخ 
ی گلشن معنست. چشمها مضمور 

۱۹۵ گر تجلی توسف. . برهنه خوترست 


سم ۰ ت‌ 
شمشعه افتاب جات اصلست 


خمش ۱ که کر ی شوی برندد 





۱- چت :که اسپ تازی نه ۲ - فذ » چت : نشسته شه ۳ 
۶ - چت : فیر ٩‏ - چت : اشیاح - قص » چت : مکش 


۴ سب فو » قح » عد » مق : ندارد . 


۳۳۹ 


از سنگکی کران و دهان من شک 
پی ادب لب او را فرو برد سوزن ؟ 
سور و باره کن و بردران و برهم زن 
به 9 بیغ بر آرد بردش گردن ؟ 
ز شرم اد نو ده زبانش شد الکن 
فنان کنم که رخم را بکوب چون هاون 
بکش" تو دامن خود از جهان تر دامن" 


و یه ام و هه بجر کف 


سم س 
تو .چشم باز نگردد مگر سیراهن 
بران فك تر سندهست آدمی یی نن 
صس 2 
ز کون من شنوی این نوا پس مردن* 


- چت : فرووطن # سس فقو بفقح » هد مق : ندارد , 


۷ خب : این مصراغع ومصراع اول بیت بعد را ندارد. 











با با که ز هجرت نه عقل ماند نه دین 
ز روی زرد و دل درد و سوز سینه مپرس 
۰ و نان پخته ز تاب و سرخ رو بودم 


چو آینه ز جمالت خال چین ‏ بودم 


مثال آم در جوی کر روان چپ و راست 


بروز و شب جو دمن رو بر اسمان دارم 


‌ 


سحجر ز درد وج نامه ,مش صبا 
مس سم 
۶۵ گر سر و نگل در ود مشوی سا 


با با و خلاصم ده از پا و برو 


و عشاق 


پیام 3 حم کای 


ی 


که غرق آیم و آتش ز موج دیده و دل 
نشست ‏ نقش دایم الم کردون" 
۰ هزار آنه و صد هزار صورت را 
صلح آمه.. ان رگ شد. .غریده 3 


سر 


مس 


"ردم از چرخ و گردش کز او 


شوال 
رم سم 
سگفتمش 7 « که جرا چنین گردش» 
گ 
سح ی ۲ 
ندفتمش : «اخس نو ششده‌ای » او 0 


صصَ م 
۵ ند همتی و سم نک مرا 


7 سس 
زه نج کت جسنم و لك ره ۷۳ 





۱ -عل » خب : کشا کمن 
۳ - این پیت را ننها (چت : عل) دارد. 


۴ - ننها (فذ » عل) داره . 


۶ - این بیت ر 


۱۰۸ 

قرار و صبر برفئست زین حل تک 

5 بش ح رک با + بچثم بین 

چو نان ریزه کنونم ز خاك ره بر چین 

کنون تو چهره من زرد بن و چین بر چین 

فرای از چپ و از راستم اوه کت 

ز روی و که ین هر آسمان و زسن 

که از برای خدا ره سوی سفر بگزین 

و بخار رسد با بکندنش هت 

با جنانك رهد جانم از نان و چترن 

بگو برای خدا زود ای یسول امین 

مرا حه جاره؟ نوشت 1 جارةُ و همین 

"ارت 3 تیا ۲ 

دهم بعشق صلاح جهان صلاح الدین** 
۱۰۸۵ 


م 1 سص هه سره 
گرفت دست مرا کفت : « نکری یر لسن » 


شید تس ۴ 
یود من 


1 - 

بگفت : « هیزم تر نیست بی صداع دئن » 
وم 

« حدیث نو نرود در شکاف 9 سل که * 

موم 

اکر نو واقف رازی با وا شرح بکن 


سم 
ژر کیان دو چشمم سوی او ره کن* 


۲ - چت : رسیدآء ودهایم بچرخ آینه گون 


| تنپا (عل) دارد . 


فقو » قح » عد » مق : ندارد . 


۷۹ 











من کجا بودم عجب بی تو این چندین زمان! 
را ان تا بگویم حال ده 
ب کشا ابن پرده را » از کم پژمرده را 
۰ امن سا بودم عجب غایت از سلطان خویش ! 
گه اسر چار و پنج .گه میان گنج و رنج 


و 


ر توای استا سرا متهم داری مرا 
رحم را سلاب برد با نکو کاری بمرد ؟ 
این همه کردی ۳ برنگشت از تو ی 
۶۰ باری این" دم رستهام » با و در پسوسته‌ام 
واخرم تکار ۶3 از غم و فانک 
مست جام حق شوم ۰ فانی مطلی شوم 
جان بر جانان رود : کوش و هوشم نشنود 


و 


4 
رده 


همجو دره مر مرا رقص باره 


سم سم 
۰ ای عجبت گویم کر باقات این خر" ؟ 


اقتلونی باتقات ۰ ان فی قتلی جیات 
۱ 1 1 
قن مدا س 


۸ سفام طینا 
و مه و سوت 9 ۳ 
افچر در 3 لری خوش تسا ۳ فشلری 


و و و وسروه 


و ۳ فی ناظری حسنکم فی خاطری 


۱ - قس : ور کمانت همچوتیر جهر تمرت چون کمان 


* - قص : قزل * س پای بکی اول 





۹ 


۱۰۸۹۹ 


ردو هبو و4 در کلب ونان ۱ 
و ارزق پوش شد شیخ ما جون آسمان 
۷ رود خاکی بخاله » تا تقا ‏ روان 
ساعتی ترسان جو دزد ۰ ساعتی چون پاسان 
سود من بی‌روی و بدزبان اندر زبان 
روی زرد و چشم تر می دهد از دل نشان 
ای زده تیر جفا . ای کمان کرده نهان 
ای حفا و جور تو به ز لطف دیگران 
ای سك روح حهان ۰ رف آ ول گرا 
میرم شید عفرار کال 
پر بر آرم در عدم » برپرم در لامکان 
نی هر قلتبوز و چربك هر قلبان 
پای کوبان پای کوب جان دهم ای جان جان 
کردم ت و گوی مطرب شیرین زبان 
)۱( 


نی » حخمش 
و الحیات‌فی الممات » فی‌صبا بات الحسان 


۶ و وص ۱ و 


۰ نم ون ۱ 7 ان 


1 ۱ 


قد قضی ما فاتتا 


۶ ر رو و و 


الدرر ۵ 1 اول ۳ ارسلان 


۰ عم ۱ ۰ ۰ دص اه 
ان دی ناصری رت زد هدا القر ان 
۲ ۱ 1 


چت : پلی 4 - فص : قلتبور 


۳ - چت : بازاین 


(۱) - اين بیت تضبین گونه ایست از گفتةٌ حسین بن منصور حلاح : افتلونی باثقاتی آن فی فتلی حیاتی(د یو انحلاج 
1 1 1 ۱ 1۱ 


چاپ پاریس ۱۹۳۱ بسعی واهتمام لویی ماسینیون س۳۳) 


۸۵ات 














۵ب ط العشا نسم ماش قدمشا 
ارفضوا" هذا الفراق واکرموا بالاعتناق 
ات فتاه کی کوش خلونت. وود 
از کف این نك بخت می‌خورم همچون در خت 
چون سنانست این غزل در دل و جان دفل 


۰ اغاعلا تن فاعلات فاعلاآترنی فاعلات 


ّ ت ما شا ک: ۳3 ّا لجنان 


و آرغبوا فی الا تفاق # را ات شا 
عفرت و شرب مرا می نباید شد نهان 
ورنه من سر سبز چون می‌روم مست وجوان 
تن شد عب یست این درازی درسنان 


‌ ق ۲ 
شمس بر یزی نوی هم شه و هم ترجمان # 


۱۰۸۷ 


بگویم مثالی ازین عشقی سوزان 
( 


همه عملها ,خرقه دوزند سکن 


سردی دلم را بدادی _ بزاغات 
۰ رآبی در آیم 9 بگیرم 
نشاید . نشاید ستم کرد با من 
ناور باور ‏ شرایی که گنتی 
شرابی شرابی که دل جبم گردد 
نخواهم* نخواهم شرابی بهایی 
۰ نو باده دادن ۰ ز من و 


چنانم کن ای جا ن که شکرم نماند 





وا و 
۱ - چت : ار فصوا 
- قو ء قح » عد : نداده . 


۳ - چت » فذ (دريك مورد) : دریدی 


؛ - قص : بخواهم 


یکی آتشی در نهانم فروزان 
باتش آنش شها و روزان 


سم ۳ 
حگر های عشاق شد خرقه سوزان* 


۱۰۸۸ 


کف خالت تاوان 
بکریی بگویم علامات مستان 
برای 8 دریدن" از دامان 
۳ گم نکتم» مرنیحان مرنحان 
چو دل جم عم گردد شود تن برشان 
از آن بحر کشا شراب" فراوان 
ز من شک کردن ز و گوهرافشان 


وظفه سئزا دو چندان سه چندان 


۲ - چت : این بت را ندارد ۰ قص : قبل ازاين بت است (اقتلونی یا نقات ۰۰ . الع) 


۴ب قو قح ء هد » مق : ندارد . 


۵ - فن (دديك مورد) : شرابی 











مرس 
۵ مش کردم ای جان بگو نوبت خود 


۰ گر نااکهان آن عنابت رسد 


۵۰ سش 1 سغر 


سته س 
کی 


بجوشان بجوشان شرابی از سینه بهاری بر آور ازیی بر کث ریزان 
خرای مکن ای جا نکه از شهر وبران خراجی نجوید نه دیوان نه سلطان 


علی میر گردد چو بگذشت شان 


سس 
خمش باش ای تن که نا جان ب‌خوید 
نوی پوسف ما » نوی خوب کنمان 


۱۰۸۹ 

دل تو غریب و غم او غریب نند ۰ از زمین و نه از آسمان 
ص 3 

اکن تاو جانی و بار خرد رسیدی بار و بردی و جان 

تو با این دو ماندی! درین خاکدان 


بار خسمی. و بار هوا 
که ای من خلام چنان ناگهان 


لِ 


که راك جذبحق به زصد ۲۱ نشانهیا چه باشد بر بی نشان 
نشان چون بان» بی نشان چون عبان 


ص 
برو ند ر گردون وم کهکان 


هزاران زان و هزاران بان 


نشان چون لف و بی‌نشان بجر دان 

ز خورشد يك جو چو ظاهر شود 

خمش نش کنکه‌در اس 
۳۰۹۰ 

موسرم 

اق گلگون من ندانم که بادست با خون من 

سینت عتان! وان عرفاب: عم چو کشتی نوحی بجیحون من 

قرش فیرنتن آپ درد کل رساند باصل و برجون من 


#- فو قی »هد مق : ندارد . و در فذ مکرر است . ۱ - چت : مانی ۲ - چت : خامیست 


قو» قح » عد : ندارد , 





تم مت ی ری ِ 
(۱) - اشاره است به : جد به من جدبات الحق توازی عمل اثملبن که بعضی آنرا حدیث 
بنداشته اند ( احادیت مثنوی . انتشارات دانشگاه طبران » ص ۱۱۹) 


بت ۲۸۲ بت 














۳ در اجزای من خوش در امخته 


زهی آب حبوان زهی ی 
۰ و تیم سوسد جو دفم رند 


برو بائی از پاقی من بجوی 


۱۰۹۰۱ 


سر 
ای هنت دربا ۰ کوهر عطا حکن 
ای شم مستان وی سرو ستان 


ص_ ٍ ۱ 
بر نس بر ما ِ هر سد. ات خارا 


۵ ای خشم کرده دبدار ره 
اسان و مردی یار کردی 
ای خوب مذهت ؛ ی ماه ۱ کت 
درد قدمی 

۳1 در عیمم در و و سیم 


۰ امن لب تم » در غم نشستم 


۴ ال ین سقیمی 


ان دلر مو - امد بر من 


» قنقی آمشب نو مرا 


گنت « بروم ۰ کاریست مج 
نتم 


ب 2 تن 
۸۵۰ خر نو شبی رحجمی نکنی 


۳ موم ق 
« بخدا کر و بروی 





#۴ اب قو قح عد ‏ مق : ندارد . 


ب قو قح » عد : ندارد . 


۱ قص : وین میسها را نو کیمیا 


۲۸۳ مت 


بخو شی جو موسی و هارون من 
3 حمعند هردو بکانون من 


هو ۰ ۰۱ ۰ ۳ 
وشن یکت در ره مانون من ؛ 


کزو بافت شرینی افسون من* 


و ستات ؟! آخر وفاکن 


حانا دوا کم 


۶ 1 ۱ 
9 نا ۰ - 8 


این درد ما را 
این ماجرا را بکدم رها کن 
هن و 
در ظلمت شب چون مه سخا کن 
سا میقکا کن 
لا 


۳ 
کرد بتیمی 


بی نو یتیمم 
بگشای دستم 


۱۰۹ 


زنده شلد ازو نام و در من 
۰ ‌» ‌ 

ای فتنه من ۰ شور و شر من * 

در شهر مرا حان و سر من ! ۰ 


ارت وارخ همچون زر من؟ 


۲ فص :وی 


۳ قص : ای کلرخ من رحمی 











یی "کی چشم خوش تو 
شقانم. کل کنو وق 


سم ‌ 
کیت ‌» چ هکنم جون رخت فا 
تن ۲ 2 
هزم ای ی ییاد 2 
مشول حدا 
کنتم : «حو تو را فصدست سات 


۳ مس عِ 
نو سرو و کلی امن سای نو 


۰ عودی شود 


کنتا : «نشود قربانی من 
۶ ه 

جزجن .2.۰ ی 

۹۵ ۲اسحاق ی تاید ححه . بود 


من عشقم و چون ریز) ز و خون 
هان تا نطبی در بنجهٌ من 
رقم دوزفا رل 
می‌خند چو گل چون ب رکندت 


۰سحاقی والد تو 


وی ها 
عشق است بدر عاشق رمه را 
این گفت و شد چوت. باد صبا 


کنتم : « حه شود ۳1 کف 


فه مس ۰ اتید رگ 


ندید اشتات 


۶۵ کس هیچ مرا 


گفتا که : « خمشی ! کین خنکت فلك 


۱ - قص : مریخم من جز 


* - مق : از اول غزل تا این بیت افتاده است . 


۲ - نها (فذ) دارد . 


پر نوحه و این چشم لیر من ؟ 


و 


بر اشاث خوش چون کوثر من » 


حو ن همه ر ۱ در ساغر من 1 


در طالع من . در اختر من 
تا 


در نرود در مجمر من »* 


جز خون نود قل و خور من 


مد 


من نو . لو حدر من » 


نادرم ای جاحکر من 


جر 


نو کته شود در کشو در من / 


قربان شید ه ثر ناه در ِ/ 


زنده ححمت در محشر من 


2 ۲ ۱ و 4 
هان ۳۳ ری از حنحر من 
در شر ن 


تا سرشدت 


س 
کی. شیکنمت ای گوهر من ۴! 


زاشته ارو کی و اه اون 
شد اشك روان از منظر من 


اه روی ای ۰ سرور من ؟ 
ای جان و جهان ۰ ای صد پر من" 
وب کاهلتر 9 


و 


اسست 


۳ رسد در مسر من 
لرکانه رود در محصبر من 
۳سا چت : ندارد 
۵ - تنپا (فذ) دارد . 


۳۹ 














خامش ! که ار خامش نکنی در سثه فتد این آذر من 


باق خکو اه ور وک تا اف «فره: از معیتن. موه 


۲۰۹ 


ص_ ۰ ۰ 

۰ ازه شد ازو باغ و سر من شاخ ک من ۰ تیلوفر من 
سم ۰ ۱ 1 ۰ ۰ ‌ 
5 روان در حوی وفا اب حوان از حور من 

۲ ۱ ۱ 

اي روی حوشت دربن و دل من ای وی جوا ست #تن من 
۶ ۳ ۳ رس 

هر ایدظه مر ۱ در مش ر هت ۱ سنه کند آهنگر من 

من خشكت بم من چشم ترم است مها فك و ر من 

۶۰ آنکس ست منم خال در او و9 او بام و در من 

مر سم 
آنکن حکه منم 5 سته او می گردد او کف سر من 
باده تخورم ور زانك حورم او نوسه دهد بر ساغر من 
بتتان. وف "ی ۰ راشف ۱۳ او اش اه ان قاف ق 
از من دو جهان صد بر بخورد چوت. اد او اندر بر من 
سس 

۰ در دار فللت قلعه دهد جون گردد او سر لشکر من 
۱ ‌- ات ج‌ِ 
ن ال دهان . غماز مشو غماز س است ان کوهر من* 


۱۰۹۶ 


يك فوصر ه ۳1 دارم ر سخن حان می‌شنود ۰ بو کوش ی 
عم 
در ند خودی ۰ دین سب شدی 0 سر خود ای بی‌س و بن 
7 
چون مستمعان جمله. بروند گویم غم نو با یار کمن 
ی ۶ ‌ ۰ 9 
۶۵ کی سر شود ماهی ز ری ؟! با شنه حق از علم لدن ؟! 
# بت قو قح » عد : ندارد . ۱ - مق » چت : وی ۲ - مق : که 


۴ب قوم قح » عد : ندارد . 


۲۸۵ 














۱ 


ر سیر ند ان مستمعان 


با من صنما دل يك دله ‏ کن 
محنون شده‌ام 5 از بهر حدا 


سی‌باره تکف در حله شدی 


۰ مجهول مرو ۰ با غول درو 


ای مطرب دل زان نشمه خوش 
اي زهره و مه زان شعله رو 
اف فوسین. ان + شان .فده 


ی ۱ 
نعلین ز دوبا برون کن و رو 


۰ که که تو حق شد نه عصا 


فرعون هوا چون شد حوان 


۲۰۹۰ 


گر تنگگ بدی این سیةٌ من 
مر ۰ 
اقه سمضار کلی.. از وه 


خورشد حهان دارد اثری 


۰ ان کوه احد پشمین شده است 


از هر دل این ششه دلان 


از هر چنین جمعیّت جان 


# بت فقو » قح » عد » مق : ندارد . ۱ - قص : چوپان 


۴ - قو » قح » مد » مق : ندارو . 


وو 


ِ 
حان می‌شنود از فرط ادن« 


3 سر نیم از گ 
زان زلف خوشت بث سلسله کن 
سی باره منم تركث چله کن 
زنهار سفر با فافله 0 
این مفز مرا پر مشفله ‏ کن 
۱ 
۱ 
در دشت طوی با آبله کن 
انداز عص؛ وان را یله کن 


صس_ م2 
در گردن اه و رت له کن 














۳۳ تاره شود نزمر ده من 


۱۰۹۱۷ 


دل جانا نشرت. بنشون 
بلکاا دلکا کم کن ‏ ما 
عمری و۳ همچون کشتی 
فلاطرنتی ‏ ۰ جالینوسی 
چون می چون می تلخی تا کی؟! 
۰ ونم خوردی با کی گردی 


۶ جون 


تا کی لالا سوزد ما را 
همچون ‏ مبز ان کشتی لرزان 
دفمم ۲ ی 
همچون کوثر صافی ‏ خوشتر 
۰۶ سار نغزم اندر مغزم 


7 بر 
هان ای مه رو و بر گو 


۱۰۹۸ 


شب معنت که بد طیب و تو افکاریادکن 
چو فتادی بچاه وگ و که ببخشید جان نو؟ 
مکن » اندلك نبود آن بخدا شك نبود آن 
۰ و بهنگام باد کن که چو هنگام موه 


جو رسدی هدر او و بدان حق قدر او 





#۴ ب تنها (فذ) دارد . ۱ قس : بدا کا 
# - قو » قح » عد : ندارد . 


۲۸۷ 


تا مره 


بی او 

همچون جرزا 
شش ان رو 
ی هر سودا 
هچون صهبا 
ای حان افزا 


که ز پای دلت بکند چنان خار یاد کن 
بسوی او یا . مرو مکن انکار * یاد کن 
نه » بجویش آءاند کی و تو بسار یاد کن 
توخوه از گل سخن‌تراش و خوه ازخاریاد کن 


چو ندیدی تو بدر او و ز دیدار یاد کن 


۲ - مق : این بهت وبیت بمد را ندارو . 


شود 


۰ ۰ 


عنسثه من #۷ 


بنشین 
بنشین . بنشین 


شین بنشین؟ 
ششین .شین 
اتیدر +9 














تو بدان قدر سوز او » برسد باز روز او 
چه سباس ار دو نان دهد بطسب یکه جان دهد؟! 
چو طبیت نمود خرددل تو آن زمان بمرد 
۶ سکن ؛ ارچه شدی چنن چو خزان دانه در زمین 
اک رتش رز نش کازنزیه 


چو بدیدی رحیل کل پس اقال چیست ؟ ذل 


حند تون حهان کردن؟! 
رنج گوید که : « گني آوردم » 
۰ انلت از شیر سفن وان کرت 
ماو نو دون فا 
مد ازین شوه ِ گیرم 
لبز برداشتي و ای مطرب 
اش کراق زخه‌ایست ۰ توانم؟ 
كت دو ارشمك ‏ فروتر ۳ 
اندك اندكك ز کوه سنکک کشند 
نا ننند جان جانها را 


سما ای ستار ۵ کنر ر رکف 


چند بوسه وظفه تعین کن 


ج او کب بو تاد ۱ مق : پار 


۲ب قص : زشمه‌ایست ونتوانهم » مق : زخمه‌ایست ونتوانم 


#۴ قح » فقو : ندارد . 


بت قو قح » قد » عل : ندارو , 


ور از آن روز ایمتی و ز اار باد کن 3 


جو بزارد که ای طبیت ز سمار ناد 0 


۳ 4 
تن از آن بانکک می‌زن ی که ز مردار با کن 
ر‌ بهار حسام دران و ر‌ کلزار با رت 
سّ سر 
کرت ال ره ای اد کم 


4 وه زنهار اوست س؟ هله‌زنهار باد کن ‏ 


1 را ز بر که نهان کردن؟! 
دج را با ید امتعان رن 


ی 


شر داند ز خون روان کردن 

خااه را داند تا رن 
مرس مرس 

چند بکار دیگران کردن ؟! 


این بآهستگی ‏ توان ‏ کردن 
و تور ار و 
تا توانیم فهم ان رون 
فقو کوه تور کقان. کون 
کر وان لها بر لگ نجان: کروان ۱۳ 


نتوان راه بی نشان کردن« 


نف حنده‌ایم شمر ین 3 


۳ عد : ندارد , 











۰ آن دلت را خدای نرم کناد 
سکن این زا بخواب. اخواهم.. دید 
ای فسون اجل فراق لت 
عرص جن ج بی نو کت آمد 
حسن داری ۰ وفاست لایق حسن 

۵۰ چون بمیرند ۰ رحم شاه کرد 
حاجان مانده اند از ره حج 
تا يکي وصال ‏ تو برسند 


۰ بس کنم کف ای 
و ۰ ۰ ت 
گر نبود این سخن زمن لایق 


شمس ‏ ریز ! بر افی بخا) 


شز کفتم زر ازهای ی 
مد ازین شهد را نهان دارم 
۰ خوش را سد ازین چنان دزدم" 
هر زمان جانب دگر تازم 


ص 
ای خدا ۰ در تو چون گریشختهام 





۱ب چت : نان . عد » مق : زاد و آب وخرچین 
۷۴ چت : کسان ۶ سب فد : داریم 


اس قو قح عد : ندارد , 


۲ب فن : چشم دل 


این دهای خوش است ۰ آمین کن 


من پشتیم. کار بلیرن. کن 
رو » فسون م۳ آیین کن 
هین ۰ براق الوا ی ان 
حسن را با وفا تو کایین کن 
آنچ آخر کنی تو پیشین کن 
داروی اشتران گر گیرت. کن 
و 
این جهان را تو آن جهان بین کن 
چشم و و منطو اسان کق 
من کی باش مک هگویمت این کن ؟! 
آنچج آت لاشت تلقين کن 
گوشتال هلال و پرودت کن* 


۳۱۱۰۱ 


کم زنم من چو روغن بلسان 
تا نفد اندرو بان 


بی رفقان و صاحبان ان 


انچنین قوم را یمن مرسان* 


#۴ - قو ؛ قح : ندارد . 


۵ با چت : داریم 











۳۱۱۰ 


چست :۲ عشق آهنا بودن ؟ 


خون شدن ۰ خون خوید فرو خوردن 


۰ا و فداست ۰ هیچ" فرقی ئست 


موم 

کین شهیدان ز مرک نشکیند 
مسر 

از لا و قضا گریزی ‏ تو 


5 و ۰ خ 
ششه می ۳ و روز" عاشورا 


۳۱۱۰» 


۰ کر جه اندر فنان ‏ و نالیدن 


1 نباشد مر[ » جو در عشقت 

بخدا و باحکی ذانش 
مر 

دیده کی از رخ تو بر گردد؟! 


در چنین دولت و چنین میدان 


۰ عاشقات. .را مسلم شد 


فرعهای درخت لرزانند 
باضانان عشق را باشد 
حان عاشی ! نوالها می ,یچ 


۳۹2 
زهد و دانش ورژ ای خواجه 


رم 
۵۰ سش ازین کرت شمس سر بزی 





- چت » قص : فداییست وهی 


۶ - چت : ششه می لهرروز 


#۴ - فقو قح » عد : ندارد . 


۳۹ 


بجز از کام دل جدا ودن 
با سکان بر در وفا ‏ ودن 
پش او م رگث و تقل با" بودن 
جهد می‌کن پارسا ‏ بودن 
عاشفلنند بر شا وف 


ترس ایشان ز بی بلا بودن 


نو تانی ‏ بکریلا ‏ بودن* 


اند کی هست خوشتن دیدن 
خوکرم من بخویش دزدیدن 
پاکم از خویشتن ,سندیدن 
بکه آید ؟ بوقت ۳1 دیدن 
ننک باشد ز مر کت لنگیدن 
بر همه مر 0 بخند ندن 
امیل. را امست خوت: لرزیدن 
از دل خوش موه برچیدن 


در مکافات ر نج سصدن 


۷ 


و 


نتوان عشی را ورزیدن 


يك ‏ ک وگوش بهر بشنیدن» 


۲ - چت : نفل‌ویا . فص : نقل با ۳ فد : زو 


۷ - قو ء قح » مق : ندارد.. 











شب که جهانست پر از لوللان 
یند مریخ که بزمست و عیش 
ماه فشاند برخود چوت خروس 
دیدة تا بدوزد فلت 
۰ فته گروهی ی بصد 
بنج و شش است امشب ور قمار 


حام ما 3 و هل جام خواب 
ساقی_بایست" خوش و عاشقان 
زهر ازان دست کرمش نوش 
۶۰ عشقی جومفزست وجهان همچو بوست 


۳۱۱۰۵ 


ساقی و خیوده ای کف .امن 
حاجت نبود که بگویم : «یار» 
ی 
۰ ماه بر آید » تج هر آ» 
ای بکه برم بهین عش و نوش 
از ار کنر نکو دلل 


عالم همچون شب و و هچو ماه 





۱ - قص : امشب ومبر؛ُ . چت : آمشب وسهو 


ب قو قح » مد : ندادد . 4 - فن : من لطف او » مق 


۳۹ 


۲ - فذ : ساقی" و بافیست 


مرس 
زهره زند ‏ پرجه شنگولیان 
۳ و شمشر کند در میان 


که گزاهی ندهد بر کبان 
نا کی کند سود و کی دارد زیان 
مسست مشکن لب چون ناشیان 
پرده بود خواب و حجاب عبان 
خال سه بر سر ایر بایان 
:ا که شوی مهتر حلوایان 
عشقی چو حلوا و جهان چون تبان 


ما زست: حله؟ حلوا بان# 


آرد آن باه وافر من 


آواز دلم بی‌دهت 
وان کرم بی حد و خلق حسن 


ِ 
بر و زند ور مگوش : «بزن» 


۰ 


شود 


مرس ۲ 
وی نکه ردم مهن صفب شکن 
وذ ببی محوس چه ای خوش رن 


تو ال شمی و جنها لگن 


۳ چت , فص : حبلاةٌ 


, چت : اواطف من 











حان مثل ۳ نود ی راد 5 و شود اک ۳ السکن ب# 


۳۱۱۰۹ 


درد کش و دلخوش و حالاك من 
۳ بخود 9 » غمناه من ! 


۰۶۵ هست رسد 31 بت بی با من 


سم مسر 
ی بمن ۳ و دلشاد شو 








.۳ ص. 
زاب و کل ان دیده نو ی کات 
دست ‏ زد خرفه من حاله کرد 


روی جو بر حال نهادم نگفت : 


۰ای منت آورده ۰ منت می برم 


ی با 2 اش 
شت رد در و و می‌سور جوی 


پالك کنش در نظر بالث من» 
گفت : «مزن بخیه برین چالك من» 
« بالگ سکن روی خود از خالك من 
زانك منم شبر و نو ششالك من 


لت سبه می‌نکند رال من » #۲ 


۱۰۷ 


جان منی ۰ جان منی ۰ جان من آن منی ۰ آن‌منی ۰ آن من 
شاه منی ۰ لاش سودای من قد منی ۰ لابق دندان من 
نور منی » باش درین چشم من چشم من و چشهٌ حبوان من ! 
۰ کل حو را دید سوسن 1 «شرو من امد بکلستان من * 
۱[ بر شوی یال مان 
ای رسن زلف نو باند من جاه زنخدان تو زندان من 
دست فشان همست کی می روی ؟ تشن امن ۲ ای گل خندان ‏ من * 


۱۱۰۸ 
می تروم هیچ ازین ضانه س در ك‌ ان خانه گرفنم وطن 


۱ س فذ : ساکن ونعم ۴ب قو ند قح » عد : ندارد . ۲ب قص : دونو تو می موز 
#۶ قو » قح » هد : ندارد . ۷ - قو » قح » عد : ندارد . 


بت 








۰ اه ار من و دار القرار 
سر نهم آنجا که سرم .۰ اه 
نکنه تا هیچ براهم مک 
خالةٌ لبلست و مجنون ‏ منم 
ه رکی درین خانه در آید و 

۶۵ ضن سند 1 در ۰ چه سود 
ای تشاک انا که مرش کرم رقا 
آن رخ چون ماه برقع مپوش 
ان در رت که 5 منند 
شمم نوی . شاهد و » اده و 

۰ افی عمر از تو نخواهم بر بد 

۲ 


۳ 
پسم‌بت 


می ترمد شیر من از 
تو گل و من خار که پیوسته‌ايم 
من شب و و ماه ۰ بتو روشنم 
شمع و پروانة جانم سو خت 
۰ جان من و جان تو هردو بکیست 
جان من و تو چو یکی آفتاب 
وقت حضور تو دوتا کر حان 
تن زدم از غیرت و خامش شدم 


ٍِِ 4 0 ۸ 
خطه لس ۳ و ر سمس دین 


۱۱۰۹ 


۶۰ای و بناه همه رود محن 





حفر بود نیت یرون شدن 
و هم سوی ‏ تن لتنن 
راه من انست ۰ تو راهم مزن 
جان من اینجاست" ۰ برو جان مکن 
همچو منش باز اند دهن 
قارع گن کشت دوصد در ش گر 
ز آنش روی چو تو شبرین ذقن 
ای دخ لو حسرت هر مرد و زن 
ای در نو له هر مسنحن 
هم و سهیلی و عفیق یمن 
حلقه ‏ بگوش ‏ توم و مرتین 
می رمد پل من از کر کنخ 
بی‌گل و بی خار نباشد چمن 
جان شبی ! دل ز شیم بر مکن 
سر ی شکرانه نیم بر لگن؟ 
کته و حان پنهان در دو تن* 
بش «آزوه که هار انم 
رسته . شد ‏ از تفر خویشتن 
مطرب عتاق ! بگو تن مزن 


ماهی حاثر است جو بجر عدن #۷ 


باز سردم تو من خویشتن 








۱ چت :من اینست ۲ - فقس : مرا ۳ب قص : در و اما 4 - قص : درلگن 


- چت.؛ مق : ندارد . #- قو » قح » هد : ندارد . 


۲ 





فازم مهری که کتاریش مست قطره آن . آلفت مردست ورن 
شیر دهد شیر باطفال خویش شاه بگوید ‏ بگدا ‏ «کیسن» 
بللثت شود آنش داب خلل سره سقوت ... شود ,سرهن 
و وه سرد ار آفات! هد ای 
۰ صكت کشد از بت سنکین غذا با هبه کنرش سادت شمن 
هر 3 دایگی از لطلف تو زهر دهد دابه جو آری و فن 
ود ابریشم ۳ کرم 9 حله شود بر ثن مومن کفن 
بس کن ازین شرح وخمش ۲ کنکهتا لل جان خطبه کند بر فنن# 


۳۱۷۱۹۰ 


پات تا مه و بات بسن چرخ دوتا شد ز مناجات من 
۰ نع للامر ظثر در رسد اوه کر آمت. توافانت:. رمق 
اراک انز در ب ی کثو مکافات من 
طاعت و ایمان کند آن کی غفلت و اکار و نابات من 
قصر دهد از یی ۱ قصر من 2 دهد رز ی 0 من 
جوش نهد در دل دربا و کوه از نش روز ملافات من 
۸۵۰ کر دی پرده خالات * خلق سوخته ودی ز خالات من 
قزر ماه معا . برتلی, رازبا طبل و عام نعره و هیهات من 
در افق چرخ زدی شعلها پیشات. آنش مقات من* 


۲۱۱ 


_ ۳ ۱ ۳ 
بانکت ۳ امد ر خرادات من سار در امد بمراعات من 
۱ - قص : بسر آفتاب ۲ب ف + شرح خمش #۴ - قو» فح ء عد » مق : نداره . 
۳ و" ۰ یارب ویارب ۶ چت ؛ ولوله - فقو » فح » هد » مق : ندارد . 


با ۲۹ 











6 که بدبدم مه ی ۳۹ او 








من 

هید ۰ موسیٌ جانم نکه طور رفت ۹1 هنگام ملاقات ‏ من 
طوونتا کرد که آن‌خنته کنست؟ که رت ای از 
اين نفس روشن چون برقی چیست؟ پر شده "تا سقف ساوات من 

این دل آن عاشی ستان ماشت رسته ز هجران و ز آفات من 
آمده با سوز و هزاران ناز بر طمع لطف و مکافات من 
۶یشتر ۱ پشتر ۲ و سن خلمت و تشرف و مکافات من 
ی شدی در طلب وصل من عمر ابد گیر از اثبات ‏ من 
از خم توحید ‏ بخور جام می مست شو ۰ اینست" کرامات من 
وی هه ان مایق مات منی ۰ مات منی ۰ مات من 
زک ؛ اف دیحو عذق مان قه چند ز هبهای و زهبهات من؟!۸ 


۱۱۹۲ 


۲۲۳۰۰ظلمت شب پرتو ظلمات؟ من تور میات ره تون یقرت #م 
سس ‌ 
گوهر طاعت شد ازان کیسا زلت و انکار و جنابات من 


سم یت 


تس و 
سماوات در آن ارزو نورد سوی سماوات من 


ای شه حان شاهد شهمات من« 


هت 
ای رخ خورشید سوی برج من 
9 


ای و جو خورشد وشه خاص من کر من و وه و اخلاص من 


‌ح مرس 0 
۰۶رفص ححکند بر مسر کت افتاب تا تور مش که «رقاص من ! » 


له - ان شش رتش کل کای ز ئو جان بافته اشخاص من 


۱ س چت : مشتاق ۳ - فص : همست شراست . چت : مست شر است 


۴ سب قو ‏ قح » مد » مق : ندارو . ۴ ب قو » قح عد » مق : ندارد . 








۰ ند این آبم و متس 


شس کل وغل کل بو ند گر 


کثر من و گوهر ایمان من 


بجر و و عواص من 


جرم من و واعظ و فصاص من 


۲۱۶ 


مرس مت 
بان برآمد ز دل و جان من 
_ ۲ 
۰ سجده که اصل ی و ۶ 
خسته و ستست دل و دست من 
ی 3 دج شتسه 
دس مود ۷ و دجم سست 


دل بنمودم که سن خون شدست 


شّ 
گفت بخنده که : «برو شکر کن 


۰ گنتم ِ» قربان کیم ؟ ۴ بار گفت : 


۳ 
صبح جو خن بل دو چشمم گربست 
جوشبر آورد: و زوان کرد اب 
"۳ ۳ سَِِ 

نك اثر اب حبانش نگ 
اب حاست روانه ز جوش 


بس کن گستاخ مرو هنن خموش ! 
۱۱۱۵ 


باز رسد آن بت زیبای من 
در نظرش وی جع ام 
عاقة الامر ‏ بگوشش . رسید 


اب فقو قح عد ء مق : ندارو - 


۴ سب فقو » قح » مد » مق : ندارد . 


۳۹ 


سم : ۶ 
ر معشو فه نهات من 
۴ سر من شه و سلطان من 
دست غمِ توسف کنعان ن 
مِ 
گفت « زدست من و دستان من » 
ری ی 9 
عند مرا ۰ ای شده فردان من . 
« آن منی آن منی آن من » 
مِ 
دید مالک ,دید نان دمن 
از شففت شمه حوان مر 
در نن هر سی و دو دندان من 
تازه بدو سدره اسان من 
نده تر از من دل خبران من 


و شهنشاه نهان دان . من 


2 ع۶ 


خرمی ان د و فردای من 


در درخ او باه و ماشای من 


م7 
بانکت من و نعر ه و ههای من 


۱ س چت : دست کیست ۳ - فص : زدستان 











۶۵ بر در من کیس ت که در می زند ؟ 
ب. 
۳3 نزند او در من » درد من 
دور سکن سای خود از سر 
درحه خضالی هله ! ای رو رش 1 
و خور و م و حاوا سار 
ٍِ 
۰رش ‏ را سخت تج ِ 
در رید تنج دو سه هشت سخت 
ناکت تدر [ و سداخت دلو 
-_ 4 
بانکک زدم کای سقّا با 
ان همست او و هر حا رود 
م7 
۰ جوشش دریای معلق ۳ 
.۲ 
و در با 1 و ۳ ز کین بحه 
مو ی 
قطره بدر با جو رود در شود 


ترلد غز ل کر و ۳ در ازل 


ِ 


حان و جهانست و منای من 
ور نکند باد من او » وای! 
از مکن سلسله از پای 
رو بر حلوایی و حلوای من 
تا .که بفزاید . صفرای ‏ من 
چست زبونی تو ؟ ببای من ! 
ای ثر و نر زاده و مولای من 
ی دج 
رفت ‏ و بنشنید" علالای . من 
عاقیت آبد سوی صحرای من 
از لبم گوهر گوبای ‏ من 
در رو در آش شتا من» 


قطره شود بح بدربای من 


۱۹ 


امدهٌ سگه ۰ خامش ی 
۰ آب روان داد ز حشمه حبات 
آن می ک ۱ نشور کلشن کشان 
راح نما روح 2 روح 
در کشد اند شه گر ی دست خود 


2 ۰ ۰ ت 7 
کردن ِ را از ند می 


۱ - فذ : من ای وای من ۲ب فد : کل 


#۴ تب قو » قح » مد » مق : ندارد . و بت چت : 


ٍِ 
يك قدح مرد فکن بر گزین 
تا بسد سبزه ز آب و زطین 
۳ گم د لاله رخ با 


7 
خندد. و 8 بد سخنی خندمین 


سممن 


ی ان ۳ ,کی 


9 نکشد کان حلاو ث‌ 7 


۳ب چت : رفت بنشنید 


نشین 


بت ۱۷ بت 


9 س چت : جان چت » تمغ 











بت مس 
۰ ردان شدهام سته و آونکت بو 


۵ ام و در محلس افنان کند 
گوش کشا جانب حلق کرام 


این حبن کی کال دوچشم 


0 


خرمیتش بر دل خرم ول 


تاو سرت زور کفان. از 


کر 


۰س ‏ تنم و رخت ساقی دهم 


۱۷ 


سر 


ی 


1 ای صنم شتا من 


۰ 
لمممدد 


شیوه گری بین که دلم ننک شد 


کت کنمْ با دل خود چون عوان 


۲ 1 
یل سرسی له رحت ررد چست ؛ 


2 


۰۵ دوش زهره همه شب می رسید 


جان مرا از تن من باز خر 

ای شده از لطف لب لعل . تو 

صای ده حان مرا و مرا 

سب ۳ 

بای من از اد روانتر شود 
3 

ای نو ز من فارم و من زار زار 

۰ _- 

یم س بر در شادی رو 


سم ۱ 
۳ و دوری ره با پست 


سَّ 
بری ‏ من گشته 4 از ۳ 





۶ب قو قح عد ‏ مق : ندارد . ۱ب فص : پیش من 


کافتنموا ‏ ااهوة ‏ با شاریین 


ُ 3 ۱ 
چشم کشا ووضین. . هم ۳ 


جمد ترا یند پنجاه چین 
سوی ‏ امین آید ‏ روح الامین 
باز رهد جان زنات و ین 


۶ 


و ۱ 
وز حف او رم در مین# 


ای صنم همدل و همر نک من 
تو تک مش 4 : « دشک من ! » 
وک هرن ی تک رن 
از غم نید کار کف فورح 
زاری این قالب چون چنگ من" 
تا برهد 9 
ی زر ۰ دل چون بتک من 
کز جهت ی که 
گرتوبگوب یکه: «یا »لگ من !* 
کر تنوشود حون شکر وت من 
1 چه شوم چو نکن ی آهنگ من ؟! 


روم مرا بازخر از زنکك من 


۲ب قص : ندارو . 


۳ب چت : نو 4 چت :من ۵ب فص : ندارد . 


۱ 











۳۶ خامش کن ».چون خمشان دک باش 


۲۱۱۸ 


۳ تلخی که تلخها ندو گردد همه شیر.ن 
ِ ِ 
میش‌هردم‌همیگو ید که.ده آب خضرراد رکش» 


زان جرب او کارد حرنفانی" پر از زیون 


و سو 


ای من عشق نق خدبه پذیب 91 رت آلمین 


0 


۰ شام وجهه 1 ی ۳ 


مب اي ی تال انب و۱ 
ی که وفع و۲ ثر نی‌هست تمسزی 


قکوان عقت جر ار غدا کشاف اسرار 


بر 


چومی وبد:«بگوحاجت»" دهد گوشی‌بدین ات 


ِ ۱ ِ ۰ ۳ خم ات 1 
۵ سکتنا با صبا تجد فبلغ ات ما تدری 
5 و 2 ۱ 


ات دگوید: «خمش و دنگ مین ٩4|‏ 


بت چینی که نگذدارد که فد بر" رخ ما چین 
رخش‌هر لحظه ام یگو ب دکه:«گازارمخلدین» 
لب شیرین او خواند بافسون سور والتین 
هواه کاشف البلوی کستی او پاسین 
کساج الوافی وق الطور فیلمکین 
وگم من میت احبا محیاه یوم الدین 
ک زند کردمی هردم‌هزاران مرده زین تلقن» 
و الحرف معلوم مان اون فی التین؟ 
که او ناگفته در یابد چ وگوش غ بگو آمین 


وترجم ماگتمناه لاهل الحی حتی حینه 


تمام شد مقابلاٌ جزو چهارم از لیات شمس يا دیوان کبیر پاهتمام اين بندهٌ ضعیف بدیم الزمان فروزانفش اصلح ال حاله 








وماله و بمشار کت دوستان فاضل آقای و کتر حسین کریمان و د کثر آمیر حسن ره کووا ان مهتم 
وانشگاه طهران روز چپار شنبه بیست و یکم مهر ماه ۸ هحری شمسی مطایق بازدهم 
ربیع‌الثانی سال ۷۱۳۷۵۹ هحجری قمری درمنرل شخصی واقع در خیابان بپار آزمدلات 


شمالی طهران و الحهدث الا و اخراً 


#۴ تنپا (فذ » قص) دارد . ۱ب فص : دررخ ۲ قص : هردم همی سب چت » فص : درشتان پر 
ی ای ۲ 
افص : ثبات حمله الوافی ٩ب‏ فص چت : ندارد . ٩‏ چت : حاجب 


سب قم » هد : ندارو . 


(۱) - احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طهران » ص ۲۱۰ 


۳۹ 








